زبان و ادبیات فارسی 


۱۴( 


عبدالرّحمان, ملقب به نورالذین و متخلص به جامی 
۸٩۸-۸۱۷(‏ ه ق) در خرجرد جام پا به عرصه کیتی نهاد. 
در نوجوانی در رکاب پدرش, که از مردم دشت اصفهان 
بود. راهی هرأت شد. علوم و فنون رایج عصر خود را در 
دو مرکز علمی هرات و سمرقند فراگرفت و در آنها 
صااعیخظر شد 

جامی که در شعر استعداد فنطری داشت, بتحقیق در 
فن شعر و شاعری شهرة روزگار گشته و بحق به 
خاتم‌الشعراء لقب بافته است. او از همه دانسته‌های خود 
در شاعری سود جسته و آنها را به صورتهای متنوّع در 
سروده‌های خود کنجانده است. شاعر با کلام استوار: 
عبارات مستحکم و الفاظ منتخب توانسته است پای بر 
جای پای استادان مسلّم پیشین بگذارد و در بیان مطالب 
خود به همان سهولت از عهده برآید که شعرای 
پارسی‌گوی مانند خاقانی و نظامی. 

جامی به پیشنهاد امیر علیشیر نوایی و با توجه به 
شیو؛ امیر خسرو دهلوی؛ که در قرن نهم از مقتدایان 
بزرگ شعر شمرده می‌شد. دواوین سه‌گانة خود را 
مشتمل بر قصاید. مثنویات, غزلیات, مقطعات, رباعیات و 
معمّیات به مناسبت سه دوره حیات خود تنظیم کرد و 
آنها را بترتیب: فانحة الثباب. واسطة العقد و خانمة الحباة 


ناس 


بهای دوره: ۷۰۰۰ تومان 


جامی. عبدالرحمن بن احمد. ۸۹۸-۸۱۷ ق 
| دیوان ] 


انستیتو شرق‌شناسی و میراث خطی, زیر نظر دفتر نشر میراث مکتوب -تهران: مرکز مطالعات ایرانی؛ 
دفتر نشر میراث مکتوب. آینه میراث ۰۱۳۷۸ 

۲ ج .- |میراث مکتوب؛ ۵۷: زبان و ادبیات فارسی؛ ۱۳) 

بها: ۷۰۰۰ تومان (دوره) (9۳21 ما۷۵ 2) 964-678۱-15-2 58۱۱] 
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ص. ع. به انگلیسی : نما مزا نسح فمهجه مهن مداد فص مدا منز 

فهرستنویسی بر اساس اطلاعات فیپا (فهرستنویسی پیش از انتد-ر). 

مندرجات: ج. ۱. فاتحة‌الشباب .-ج. ۲. واسطةالعقد. خاتمة الحياة. 

۱ شعر فارسی -قرن ٩ق.‏ الف. افصع زاد. اعلاخان, ۱۹۳۵ - ؛ مقدمه‌نویس. . ب. دفتر نشر 
میراث مکتوب. آینه میراث ج. عنوان. 

۳۱ ۵ 


۱۳۷۸ 


۲۳ فا 
۱۳۷/۸ 


دیوان جامی 
جلد دوم 
«واسطه‌العقد - خاتمة الحیاة» 
نورالدین عبدالرحمان بن احمد جامی (۸۱۷- ۵۸۹۸ ق.) 
مقدمه و تصحیح: اعلاخان افصحراد 
با همکاری انستیتو شرق‌شناسی و میراث خدلی 
زیر نظر دفتر نشر میراث مکتوب 
ناشر: مرکز مطالعات ایرانی 
چاپ ال : ۱۳۷۸ 
تعداد: ۲۰۰۰ نسخه 
شابک ۱۴-۴ ۹۶۴-۶۷۸۱ (جلد ۲) 
شابک ۶۴-۶۷۸۱۰۱۵۲ (دورة ۲ جلدی) 
حروفچین و صفحه‌آرا: محمود خانی؛ نمونه خوان: عبدالحسین مهدوی 
خطاطی روی جلد: احمد عبدالرضایی 
لیتوگرافی, چاپ و صحافی: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 
اين اثر زیر نظر دفتر نشر میراث مکتوب و با حمایت وزارت فرهنگ و ارشد اسلامی انتشار یافته است. 


همه حقوق متعلق به ناشر و محفوظ است 
نشانی ناشر: تهران, خیابان میرزای شیرازی: خیابان شاهین» پلاک )۷ طبقه همکف: تلفن: ۸۲۵۲۵ 
نشانی دقتر نشر میراث مکتوب: تهران. ص. ب: 4 ۰۱۲۱۸۵ تلفن: ۲ ۰(:۳(۵۱۳«, 
ها دروم ات بان 


سَّ 


هرد ۲ ۲ ۰ 5 ۳ »واه 
اي .ار مق تکار 
2 و م7 
را ریک مت انراسارست .مره مرس تگرار لت اج سر 
۰ 9۳ ال ۳ ۰ و وحم من : 
۶ گس مت اس ای تاد ایام و 
‌ رم ۰ 2 رم ۲ رم تم سم 
رای سنا و د میرم کوج دنک 
ای ۷ مم- ۹ ۳۳ 8 را ۲ ۳ ۰ 
رد راکسا سامت باتهم یساش 
هت ح و ۲ ۳39 ۲ ۳ و ۱ 
ماکان عرسا ما همست اون مارد ا راطع 
سس مطرست ‌ ملسم گرا ِ 
1 مد ۱ پ" ب س 7 
اسلا ساد سا یواست مد وتان وشات «تد . 
۱ ای بر ۳1 ۰ , ‌ ه ۱ ۳ ي وج , سس 
ورارست دست رس یسرد راما دافم ورملیزمادساداست 2" 
9 
را گرا کم رارد. 


رش کوب 


مقد مه مصحح 
بحنی راجع به میرات ادبی و علمی جامی 


مولانا عبدالرحمان جامی از شعرا و علمای پر محصول است که فعالیت ادبی و علمی 
او خیلی بر وقت شروع شده بیشتر از پنجاه سال ادامه بافته است. از نام به عنوان علامه 
صلاح‌الدین موسی قاضی‌زادهٌ رومی (فوت 2۸۴۱ ۱۴۳۷) تقریباً سال 2۸۳۹ ۱۴۳۵ 
نوشته او معلوم می‌گردد که وی در همان سال به یکی از کتب راجع به علم هیشت یا نجوم 
که تألیف پیشینیان و یا قاضی‌زاده رومی بوده است شرح بسته آن را به سمرقند خدمت 
فاضی‌زاده ارسال می‌دارد. خود جامی بارها تذکر می‌دهد که از آوان شباب به گفتن 
اشعار شروع نموده است. گذشته از این سرچشمه‌های ادبی از واقعة شهرت غزلهای او 
هنوز در زمان عبداللطیف پسر ایک (فتل 2۸۵۴ ۱۴۵۰) خبر می‌دهند. به ویژه در 
بیست و پنج سال اخیر زندگی جامی فعالیت ادبی او بسی گسترش می‌یابد و او در ردیف 
پر محصولترین ادیبان تاجیک و فارس قرار می‌گیرد. اما راجع به تعداد و اسامی آثار 
جامی همیشه اختلاف نظر وجود داشته است. حتی شاگردان و نزدیکان شاعر تعداد و 
نام اثرهای او را به طرز گوناگون آورده‌اند. نوایی در خمسة المتحیرین سی و نه و در نسایم 
المحبة باز یکتا یعنی جمعاً چهل اثر جامی را عبدالغفور لاری در تکمله " چهل و هفت و 
عبدالواسم نظامی در مقاات جامی " چهل و دو اثر او را نام برده‌اند. به همین علت 
قرنهاست که این مسئله مورد بررسی و بحث پژوهشگران و اهل تألیف قرار گرفته؛ اکثر 
معتفد آن بوده‌اند که تعداد آثار جامی را برابر عدد حروف تخلص او می‌دانسته‌اند» یعنی 


۱. حامی و نوابی. مجموعه به زبان آزیکی به الفبای روسی, تاشکند, ۰۱۹۶۶ ص ۰۳٩-۴۸‏ ۱۱۴. 
۲ عبدالففور لاری. تکمله بر نفحات الاس: کابل, ۱۳۴۳, ص .۳٩‏ 


۲ عبد الواسع نظامی, مفامات م لو ی جامی؛ دستنویس کتابخانة فردوسی تاجیکستان شماره ۱۳۳۰ ورق ۸ ۱۳۸ 


ج 2 2۱۳ ۶۵۱۱ ۴۰ ی < ۰ جمع ۵۴. از جمله عبداله کابلی (عصر ۱۷ میلادی) 
می‌نویسد: در مصنفات شریفش که بین الخاص و العام در عالم مشهور است؛ به عدد 
حروف جامی پنجاه و چهار است" ولی هیچکس اثرهای جامی را به اين شماره مطابق 
کرده نتوانسته است. به احتمال قوی این اندیشه اهمیت افسانه‌ای با روایتی دارد. 

اسناد تاربخی گواهی می‌دهند که جامی کلیات آثار خویش را خود در اواخر عمر 
مرّب ساخته است. زیرا در دیباچه آن عبارات ذیل به چشم می‌رسد: «اين فقیر مستهام و 
اسیر خیالات و اوهام ... در همه حال چون گوی سرگردان مبدان گفت و گوی بوده ... 
سخنش متنوع افتاده ... بعضی از قببل نثر ... و بعضی از مقوله نظم ... و هر یک اینها گرچه 
جدا جدا به نظر تاقدان بصیر و مبصران خبیر رسیده و سمت قبول یافته شک نیست که 
هیثت اجتماعی مرکبات را حالتی هست که در صورت افتراقی مفردات آن نیست ... 
لاجرم در اين ولا چنان در خاطر آمد که مجموعه‌ای مرب |کنم ]که مرأت جمال وحدت 
آن کثرت و آیینه کمال جمعیت آن متفرقات باشد و چون بر این معنی اقدام نموده شد و 
به توفیق اله سبحانه به اتمام رسانیده به معرض عرض فاضلان ... رسانیده می‌شود. امید 
است که از شرف قبول آن سر بلندان بهره‌مند گردد ".» 

یکی از نسخ قدیمترین کلیات نامبرده که سال ٩۰۸‏ 2 ۱۵۰۲ - ۱۵۰۳ در هرات از 
طرف محمد بن حسن شاه الکاتب الهروی استنساخ شده. شامل ۳۸ اثر جامی است. این 
نسخه پر ارزش که ۶۳۱ برگ و حجم آن ۲۸/۵ * ۳۹ سانتیمتر است؛ با شمارهٌ ۱۳۳۱ در 
گنجینه دستتویسهای شرقی اکادمی علوم آزبکستان نگاهداری می‌شود". نسخه دوم 
همین کلیات زیر شمارهٌ ۴۲۲ 0018 در کتابخانة دولتی عمومی سنت‌پیتربورگ محفوظ 
است و سالهای 2۹۳۶-۹۳۱ ۱۵۳۰-۱۵۲۵ استنساخ گردیده است. " طبق جدول دایره 


۱. عبدالله کابلی, تذکرة اشواریخ. نسخه خطی گنجینه شرقی آکادمی علوم اوزبکستان, شماره ۲۰۹۳ ورق ۸ ۱۵۲. 

۲ عبدالرحمان جامی کات شمارهٌ ۱۳۳۱ اوراق ۱ب ۲ (ازین پس شماره‌های قوسین در متن با اشارة «کلیات؛ 
شماره اوراق همین نسخه را می‌رساند). 

۲ قهرست دمتنویسهای شرفی اکادمی علوم ازکستان» بزبان روسی, چ ۳. ص -۴۰٩‏ ۴۱۵ 


۴ قهرست درن, به زبان فرانسوی. ص ۰۳۶۹ ۳۷۴. 


مق مه مصحم ۹ 


شکل منقش که در عنوان کتاب جا دارد؛ این نسخه نیز می‌بایست ۳۸ اثر کلیات شمارة 
۱ را ثبت می کرده است. ولی به علت کم توجهی وزاق که در هیچ جا نام خود را ذکر 
نمی‌کند؛ برخی از اثرها از نسخه بیرون مانده دفتر دوم سلسلة الذهب. حلية حلل؛ رسالً کیر 
در معما و رسالة تایه دو مراتب رونویس شده رسالة متوسط در معما زیر عنوان رسالا صعیر از 
معما و رسالاً صغیر در معما زیر عتوان رسالهةٌ اول از معما آمده‌اند. در نتیجه از ۳۸ اثر در عنوان 
ذکر یافته تنها ۲۵ عدد آن در کتاب مندرج گشته مابقی مانند نقد الصوص. لوامع؛ فی شرح 
قصیدف میمةٌ خمرب فارضبه؛ شرح قصبده تایه رسالً شرایط د کر رسال مناسکد حج؛ رسالاة 
موسیقی؛ رسالة سخنان خواجه پارساه رسالة فی‌الوجود و تحقیق المذاهب از آن بیرون مانده‌اند. 
ترتیب تألیفات جامی در نسخ ۱۳۳۱ و ۴۲۳ 12070 چنین است: 

۱- شواهد اوه اتقوية الفتوة (برگهای ۲8 - ۱۰۴8+ ۱8 -۱۴۲۸۰). بیش از ایس اثر نسخهة 
۷۱ مقدمه جامی را راجع به سبب مرتب کردن کلیات مندرج است که نسخه ۴۲۲ 
8 ان را ندارد. 

۳ نفحات الانس من حضرات القدس (برگها ۱۲۷۷۸۵۰-۱۰۵8 ۱۴۴8 - ۴۰۴8). 

۳- نقد التصوص فی شرح نقش الفصوص (برگهای ۲۷۷۶ ۲۸۰ ۳۳). 

۴ اشعة اللمعات (برگهای ۳۳۲8 ۱۳۶۹8 ۲۰-۶۶۴8 ۷). 

۵ لوامع فی شرح قصیدف میم خمربة فارضیه (برگهای ۳۷۰۸- ظ۳۸۵). 

۶-شرح فصبدا تایه (برگهای ۲-۳۸۶۸ ۳۹). 

۷ رسال شراثط ذ کر (برگهای ۳۹۴8۶-۳۹۳۸). 

۸-رسالة مناسک حج (برگهای ظ۴۹۶-۳۹۴). 

.)۸۱۲8 ۰-۷۷۴8 +۴۳۱8 ۴۹۷۸ بهارستان (برگهای‎ ٩ 

۰ رسالاً عروض (برگهای ۴۳۲۸ ٩۴۳۸۸۵۰‏ حاشیه ۰-۷۴۸8 ۷۵۹۸). 

۱ رسال موسیقی (برگهای ۴۳۸8 -۴۴۶۸۰). 

۲ -لوابح (برگهای8 ۴۴۶ - 4۴۴۹3 حاشیه ۱۸۸-۷۰۱8 ۷). 

۳-دیوان اول فانحة الشاب با مقدمه منلور سه دیوان (برگهای ۴۵۰۸ 4۵۴۹۸ ۴۰۷۶ - 
2 


۱۰ دیرانهای سه گانه جامی 


۴-دیوان ثانی واسطة العقد (برگهای 4۵۹۰۸۵۵۰۸ حاشیه ۴۰۷8 - ظ۵۳۷). 
۵-دیوان ثالث خاتمة الحبات (برگهای ۸۱۹8-۵۹۰8 حاشیه ۳۲۷8 ۴۶۰8). 

پانزده اثر مذکور در نسخه شماره ۱۳۳۱ در متن اساسی جا گرفته؛ انرهای دیگر در 
حاشیه آن درج گریده‌اند. 

۶ دفتر اول سلسلة الذهب با خطبه هفت اورنگ (برگهای ۱8 ٩۸۴۸‏ ۶۴۰۸-۵۸۸۸۵). 
۷ دفتر دوم سلسلة الذهب (برگهای ۸۴۸ -۱۱۷۸؛ ۰-۷۲۱8 ٩۷۴۳۸‏ باز تکراراً حاشیه 
۲۹۲-8 ۶). 

۸ -سلامان و اسال (برگهای ۱۱۷8 ۱۱۴۲۸۰ ۵۷۱۸ -۵۸۷8). 

4 دفتر سوم سلسلة الذهب (برگهای ۱۱۶۵۸-۱۴۲۸۵ ۰-۷۴۳8 ۷۵۷۸), 

۰- تحفة الاحرار (برگهای ۱۶۵8 ٩۲۰۱۵۸۰‏ ۲8 ۰ ۴۸۵). 

۱-سحة الابرار (برگهای ۲۰۱8 - ۲۵۹8+ حاشیه ۴۸8 -۱۲۵۸۰), 

۲- بوسن و زیخا (برگهای ۲۶۱۸ -۳۴۰9! حاشیه ۰-۱۳۵ ۲۲۹۸). 

۳-للی و مجنون (برگهای ۳۴۱۸ -۴۱۷۸! حاشیه ۲۲۹8 -۳۲۵). 

۴ خردنام؟ اسکندری (برگهای ۴۱۷8 ۴۶۴8؛ حاشیه ۷۰۰۸-۶۴۱8). 

۵-رسال؟ کییر در معما ‏ حليا حلل (برگهای 4۴۹۶8۴۶۵۸ حاشیه ۱۵۷۳۸۵۸-۵۳۸8 تکرارأ 
حاشیه ظ۷۷۴- ۸۰۹8). 

۶ رسالاٌ صغیر در معما (برگهای ۵۱۱۸-۴۹۷۸ حاشیه ۰-۷۶۵ ۷۷۳8۶). 

۷ رسالة متوسط در معما (برگهای ۷۵۲۵۸۰۵۱۱۸ ۰-۷۵۹ ۷۶۹5). 

۸ رسالا اه (برگهای ۵۲۵ - ۷۵۲۸8 حاشیه ۵۷۶1 - ۵۸۰۸+ تکراراً حاشیه ۷۶۱8- 
۶۵۸ 

۹ رسالة معمای منظوم اصغر (برگهای ۵۲۹۸ - ۵۳۰8؟ حاشیه ۵۷۳8 -۵۷۶۸). 

۰ مشات (برگهای ۵۳۱۸ ۱۵۶۵ ۰-۶۴۱8 ۶۶۸ع). 

۱-رسالا سخنان خواجه پارسا (برگهای ۵۶۶۸ -۵۷۰8). 

۲-شرح بیتین مثوی (برگهای ٩۵۷۴۸۰۵۷۱۸۵‏ حاشیه ۵۸۰ -۵۸۵۸). 

۳- ارعین حدیث - چهل حدیث (برگهای ۵۷۴8 ۵۷۷3+ حاشبه ۶۳۰8 ۶۳۴). 


مقام؛ مصخح ۱۱ 


۳۴ رسالة فی‌الوجود (برگهای ۵۷۸۸۵۸ -۵۸۰۸). 
۵ شرح بیت امیر خسرو (برگهای ٩۵۸۲۸-۵۸۰‏ حاشیه ۱58-۷۵۹ ۷۶). 
۶ شرح حدیث ابی رزین العقبلی (برگهای ۵۸۲3 - ۷۵۸۳8 حاشیه ۶۳۵8 - ۶۳۶). 
۷- تحقیق المذاهب (برگهای ۵۸۴۸ .)۵٩۴8-‏ 
۸ شرح رباعیات (برگهای ۰-۵۹۷۸ ۶۲۱۸؟ حاشیه ۰-۷۲۱8 ۷۴۸5). 

علاوه بر اين ۳۸ اثر شاگردان و نزدیکان جامی از تفسیر» شرح فصوص الحکم (نوایی؛ 
لاری؛ نظامی): فوائد ضبایه (لاری؛ نظامی): رسال؟ جواب سوّال و جواب هندوستان؛ رسال لا اله 
الا نله شرح بعضی از مفتاح الفیب؛ صرف فارسی منظوع و منثور و رسالة کییر مناسکه حج (لاری) را 
نام بره‌اند. اگر اين‌همه آثار متعلق به مولانا عبدالرحمان جامی باشند» چرا به کلیات او 
وارد نشده‌اند؟ به انديشه ما جامی به فراهم آوردن کلیات نزدیک سال ۸۹۶ < ۱۴۹۰ 
کمی پیشتر از ترتیب دادن دیوان سوم خویش شروع کرده است؛ زیرا او در مقدمه کلیات 
برابر آثار منظوم خود از هفت داستان«سبعه» چون «مثنوبات هفتگانه که به هفت‌اورنگ 
ملقب شده است» نام برده. دو دیوان خود را بدون عنوان به طرز «دیوان قدیم و جدید) 
(کلیات؛ برگ ۲۸) ذکر کرده است. باید یادآور شد که دیوان سوم جامی سال ۸۹۶ < 
۱ تدوین بافته, نامگذاری دیوانهای سه گانه او سال 2۸۹۷ ۱۴۹۲ صورت گرفته 
بود. چون دیوان سوم با مقد مه عمومی دیوانهای سه‌گانه در کلیات جا دارد؛ گمان قوی 
می‌رود که گرد آوری کلیات شاید در اوایل سال ۶۸۹۶ ۱۴۹۱ بایان پذیرفته باشد. از 
همین جهت دوکتابی که پس از اين تاریخ تألیف گردیده‌انده از آن بیرون مانده‌اند. اين دو 
کتاب عبارتند از نصوص الحکم (سال تألیف 2۸۹۶ ۱۴۹۱) و نوائد ضاییه (تاریخ تألیف ۱۱ 
رمضان ۸٩۷‏ ۶ ۷ جولای ۱۴۹۲). طبیعی است که رسالة کیر مناسک حج (سال ۸۷۷ < 
۲ در راه بغداد مفقود شده)؛ تفسیر و شرح مفتاح الغیب (هر دو ناتمام) و دسالا 40۱۷ ال 
(که اثر مستقل نبوده شرح کلمه طیبه را از آغاز فوائد فبایه فرا می‌گیرد) نیز به آن داخل 
شده نمی‌توانستند. رسال جواب سوال و جواب هندوستان و صرف فارسی منظوع و منتور باید با 
چنین اسباب شامل آن نشده باشند. به همین طریق بر ۳۳۸اثر مندرج در کلیات کتب ذیل 
را بدون تردید به نامبرد آثار جامی علاوه کردن لازم می‌شود: 


4 شرح فصوص الحک. ۴۰- فواند ضیایه. ۴۱- تفسیر (ناتمام). ۴۲-شرح مفتاح الخیب. ۴۳ 
رسال جواب سوّال و جواب هندوستان. ۴۴-صرف فارسی منظوم و منتور. ۴۸۵ رساله کییر مناسک 
حج. ۴۶ کتابی در علم نجوم یا هیثت که در جوانی نوشته. 

در وقت حاضر به نظر ما فهرست جامعترین آثار جامی همین است. رسالة لاله الا 
که آغاز فوائد ضیایه است و قصیده‌های «لجه‌الاسرار» و «جلاء الروح» گاهی چون اثر 
علی‌جده نام برده می‌شوند ولی آنها را نمی‌تران کتاب جداگانه شمرد. در نسخه چاپی 
تکملا عبدالغفور لاری و مقامات مولوی جامی عبدالواسع نظامی لوامع و «شرح قصیدة 
خمربه میمی فارضیه» چون در اثر علی جده به طرز لوامع: «شرح بعضی ابیات تائيه 
فا رضیهاا اشرح فصیده خمریه میمیه فارضیه» ذکر شده‌اند. امّا ناشر تکمله بشیر هروی 
خبر می‌دهد که «در یکی از دو نسخه تکمله که فهرست مصنفات مولانا جامی را متضمن 
است (نسخه «ب») تنها نام لوامع آمده واز اشرح فصیده خمربه) ... ذکری در میان نیست 
ولی در نسخة اصل بعد ازنام لوامع نام «شرح بعضی ابیات تئیه فارضیه» و پس از آن نام 
اشرح قصیده خمریه میمیه فارضیه» آمده است! . 

در یکی از نسخ خیلی قدیم تکمله که با شمارة ۴۹۲/۲ در گنجینه دستنویسهای شرقی 
اکادمی علوم تاجیکستان محفوظ است (کتابتش تقریباً در اواخر سد؛ ۱۵ و یا اوایل سد؛ 
۶ میلادی صورت گرفته است) مثل نسخه با حرف «ب» اشارت کرد؛ بشیر هروی تنها 
لوامع ثت شده از اشرح فصیده خمریه میمیه فارضیذ) نام برده تشر 

اهل کتب هر قدر از زمان جامی دورتر شده‌اند. همان اندازه فهرست آثار او رااکم 
زیاد کرده‌اند. در تذکر؛ تحفة سامی " از آثار جامی که نوایی؛ لاری و نظامی نام برده‌اند 
صرف فارسی منظوع و منثور و رسالا کییر مناسک حح ذکر نشده؛ شرح حدیت آنی‌دزین العقیلی 
چون «شرح حدیث آبی‌در غفاری» نامبر شده. دو کتاب: مناقب مولوی (جلال‌الدین رومی) 


۲ مناف خو اه عدالنه انصاری علاوه گرردیده است. گروهی از دانشمندان حدس زده‌اند که 


5 تکمله. ص‌ ۹ عین همین ترئیب در مفامات حامي (تاشکند. شماره ۱۳۵۴ برگ ۱۳۰۸ می‌آید. اما در نسخه در 
دوشنبه محفوظ بودة متامات حامی به جای میمیه ‏ شمسیه ثبت شده است که غلط است. 
۲ تکمله, نسخه خطی ۴۹۲/۲ برگ ۲۸ ۳ تحفه سامی: تهران. ۰۱۳۱۴ ص ۸۶ ۸۷ 


مقامه مصحخح ۱۳ 


دو رساله اخیر شاید جزوه‌های نفحات الانس باشند و این اندیشه به حقیقت نزدیک 
است. زرا ما راجع به مناقب مولوی معلوماتی در دست نداشته باشیم هم متن 
امقامات شیخ الا سلام خواجه عبداله انصاری » تنها با بعضی کلمه و عبارات از متن 
نفحات الانس تفاوت دارد و اگر همین رساله «مناقب خواجه عبدالّه انصاری» باشد» آن را 
اثر مستقل نمی‌توان شمرد. دربارة شرح حدیث ابی‌رزین العقیلی گفتن لازم است که نام 
محدث نامبرده را مولفان سرچشمه‌های ادبی و تاریخی به شکلهای مختلف چون 
ابی‌رزین العقیلی (تکمله, نسخه ۱۴۹۲/۲ برگ ۴۰۸) ابی‌ذر بن عقیل (تکمله. ص ۳۹ 
توضیحات ناشره ص ۱ 4۷ عرفات العاشقین < مقدمةٌ دیوان کامل جامی؛ ص ۰)۱۱۹ ابی‌ذر بن 
عفیلی (مقدمه دیوان کامل جامی؛ ص ۲۹۹) نوشته‌اند که درستش ایی رزین العقیلی است؛ 
زیرا سخن محض از لقیط بن المنتفق بن عامر بن عقیل العامری العقیلی ابی‌رزین 
۸8۲۸2۷ می‌رود که از اصحاب پیغامبر اسلام بوده است ". در اشعة اللمعات فی شرح 
مشکاة نیز این حدیث را از نام ابی‌رزین می‌آرد ‏ اما آنها که نام راوی این حدیث را به 
شکل ابی‌در غفاری (سام میرزا. حکمت. برتلس: نفیسی: هاشم رضی و چندی دیگر) 
آورده‌اند؛ اين ابی‌رزین را محدث دیگر ابی‌ذر الغفاری (فوت 2۳۲ ۶۵۲) که از ابی‌رزین 
مشهورتر است؛ بنداشته‌اند. 

در تذکره تحفاً سامی اشکال دیگری وجود دارد که در فهرست آثار جامی چنین 
عبارت موجود است: «رساله منظومه بهارستان» علی اصغر حکمت این عبارت را به دو 
قسمت جداکرده به شکل ۰۲۹۱ رسالة منظومه ۳۰ بهارستان» ثبت کت اما هاشم 
رضی آذ را چون «رسالة منظومهُ بهارستان » پذیرفته است. در هر دو صورت اشتباه رخ 


۱. متاعاث شیح الا سلام حضرت خواحه عدال انماری هروی. فراهم اورده جامی, به تصحیح و حواشی فکری 
سلجوقی از روی نسخه اربری. کابل ۱۳۴۳ ۰ ۰۱۹۶۳ مقایسه شود با نفحات الاس. تهران. ۰۱۳۳۶ ص ۳۲۳۱- ۳۵۶. 

آ. محمد مرتصی الزبیدی. ناج العروس ص جو اهر القامو سه مصره ۴ج ۵ ص‌ ۷ِ"آٍِ": 

۴ علی اصفر حکمت. حامی» تهران؛ ۰۱۳۳۰ ص‌‌ ۱۳۱ ۳ 1۶۳ 


۵ هاشم رصی مقدمه دیوان کامل حامی: تهران. ۰*۱۱ ص‌‌ ۲ +« 


۱۳ دیوانهای سه‌گانه حامی 


داده است. زیرا شکل فبول کرده هاشم رضی خلاف حقیقت است. چونکه بهارستان را نه 
منظومه شمردن ممکن است و نه رساله. اگر خوانده علی‌اصفر حکمت را پذیرا شویم؛ 
زیر عنوان رسالة منظومه کدام اثر جامی نهان بودن را پی برده نمی‌توانیم. شاید رسالة منظومه 
همان اعتقاد نامه و یا نتیجه اشتباه یگان کاتب و با خود مولف تذکره باشد. این اشتباهات 
در نوشته‌های محققان امروز نیز گاهی به مشاهده می‌رسند. 

علی اصغر حکمت فهرست سام میرزا را جامعترین فهرست مولفات جامی دانسته 
علاوه می‌کند: «مولانا عبدالغفور لاری ... سه مجد به آثار استاد افزوده که در تحفا سامی 
قید نشده و آن سه عبارت است از: ۱. شرح ابی‌رزین عقبلی ۲. رسالة فی‌الواحد ۳. صرف فارسی 
منظوع و مور و البته فهرست عبدالغفور و معتبرتر از تحفا سامی است .» جملهُ دوم حکمت 
کاملاً درست است ولی چنانکه در بالا اشارت رفت؛ یک اثر جامی اصلا شرح حدیث 
ابی‌رزین عقبلی بوده؛ «شرح حدیث ابی‌ذر غفاری» تصحیف آن است. رسالة فی‌الواحد در 
نتیجه تصحیف رسالة فیالوجود پیدا شده؛ همه نسخه‌های تکمله که ما دیدیم آن را در شکل 
فرشت رسای ای ا وهای لک وس مرف قاس و و مان ها لزغ 
ذکر می‌نماید. ی. برتلس " در فهرست تصنیفات جامی موجودیت اختلافات زیاد را قید 
نموده؛ احتمال به ۴۵ - ۴۷ نزدیک بودن عدد عمرمی آنها را تخمین می‌کند. ولی در 
فهرست با استفادة نامبرد آثار در نسخه کلیات شماره ۱۳۳۱ و اقتباسهای حکمت از تحنذ 
سامی و گفتار لاری ۵۲ اثر را به نام جامی آورده چنان ظاهر می‌گرداند که گویا همه اثرها 
را خودش مستقیماً استفاده برده باشد. اما در نتيجه استفاد؛ غیر تنقیدی گفتار دیگران او 
اثرهای کلیات ۱۳۳۱ را به جای ۳۸ عدد از روی جدول اول کتاب ۳۷ نوشته رسالا 
عروض را که در آن جدول ذکر نشده است. او در کلیات ندید همچتین پی نبرده است که 
رسال شرابط < کر و رسالة طربقة نقشندی یک اثر بوده؛ رسالة فی‌الواحد از تصحیف رساة 


فی‌الوجود بیرون آمده؛ سه اثر دیگر که با نامهای «شرح حدیث»؛ «شرح حدیث ابی‌ذر 


۱. علی اصفر حکمت. حابی ص ۱۱۶۳ این جمله را هاشم رضی عیناً می‌آرد؛ مقدمة دیران کاما حامی ص ۲۹۱ - 
۳.۰ ۲ تکمله. ص ٩۳؛‏ نکمله, نسخا خطی, شماره ۰۴۹۲/۲ برگ ۲۰۸ 


غفاری») و «شرح حدیث ابی‌رزین عقیلی» ذدکر شده‌انده عیناً یک تألیف می‌باشند. 

گوناگونی و اختلاف سرچشمه‌ها در نامگوی آار جامی سبب آن شده است که 
تذکره‌های من‌بعده در تعداد اثرهای جامی و نامگوی آنها باز بیشتر به اشتباه راه دهند. 
صاحب تذکرهٌ عرفات العاشقین. (تألیفش ۱۰۲۲ - ۱۶۱۳) معین‌الاین اوحدی در این باب 
چنین می‌نویسد: اتصانیف مولانا جامی ۵۴ است چنانکه گفته شد. موافق اسم اوست و 
کلیات وی به نظر بنده رسیده اسامی بعضی از آنهاست. منئورانه: نفحات الانس نقد 
التصوص؛ شواهد ابوة» تفسیرنامه» رسال طریق؛ اشعة اللمعات؛ شرح الفصوص الحکم؛ لوامع شرح 
اییات؛ شرح رباعیات» لوایج» شرح ین مشوی مولوی؛ شرح بست امیر خسرو؛ شرح حدیت ابی‌دزین 
عقبلی؛ جمع سخنان خواجه پارسا؛ ترجمة حدیث اربعین؛ مناقب مولوی؛ مناقب خواجه عبداله 
انصاری؛ رسال تحقیق مذهب صوفی و تکلم ۲ حکم رسالة فی‌الوجود؛ رسال سژال و جواب 
هندوستان» رال لااله الا اه رسالة مناسکک حج؛ رسالاً منشات؛ شرح کافیه صرف و منطق» رسالا 
متوسط؛ رسال اه شرح بعضی از مفتاح الغیب؛ رسالاً عروه؛ رسالاً صفیره رسالةً منظطومه در حج؛ 
منظومات: هفت اورنگ مشتمل بر هفت کتاب سلسلة الذهب. سلامان و ابسال؛ تحفهةالاحراره 
سبحةالا برار؛ پوسف و زلیخا؛ لیلی و مجنون؛ خردنامة اسکندری» دیوان اول؛ دیوان ثانی» دیوان 
اوه اه 

با یک نگاه و مقایسة این نامگو با فهرستهای سابق انداز؛ اشتباه این مولف را پی بردن 
ممکن می‌شود. به این جهت تفصیل آن ضرورتی ندارد. نکته دیگر قابل تذکر این است 
که برخی از آثار جامی با نامهای گوناگون در بین مردم شهرت داشته‌اند. پیش از همه 
کتابهایی که با کلم «رساله» آغاز می‌یابند: ممکن است بدون اين کلمة خوانده شوند. در 
آغاز بسیار اثرها ممکن است کلماتی مانند «کتاب»» «رساله»: «مثنوی»: «قصه! علاوه 
گردد. تألیفاتی که در جدول مزبور با شماره‌های ۵-۳-۲-۱ آمده‌اند؛ بیشتر با جزو اول 
نام خود مشهور بوده. رساله‌های به معما مربوط به طرز رسالة معمای کییرن رساله معمای 


متوسط رسالٌ معمای اصغرء رسالاٌ معمای منظوم و باز بدون جزو «رساله» معلومند. اثر سی و 


۱۴۳ دیوانهای سه گانه حامی 


ششم را اکثر دانشمندان چون «شرح حدیث» ذکر کرده‌اند. فوائد ضبایه با عنوانهای 
دالفوائد الضیائیه فی شرح الکافیه»؛ «شرح کافیه»؛ «شرح ملاه؛ «شرح کافیه ابن حاجب» 
نیز مشهور بوده نفحات الانس من حضرات القدس با نام «نعحات» اشعة اللمعات به اسم اشرح 
لمعات»؛ لوابح به شکل «رساله لوایح در بیان معارف و معانی» نیز باد شده‌اند. لوامع را 
(شرح فصیده خمریه فارضیه»؛ رسال شرایط د کر را «رساله طریقه نقشبندیه» و «رسالة 
طریقه خواجگان». خردنامة اسکندری را «اسکندرنامه» رسالا قافه را «مختصر وافی 
بالقو اعد علم القوافی» و «الرسالة الوافیه فی علم القافبه!؛ منشاأت را «رقعات» و 
«مکتوبات»؛ شرح بیتن مثوی را «نی نامه»؛ چهل حدیث را «ترجمه اربعین حدیث»؛ تحفیق 
المذاهب را «رساله فی تحقیق مذهب صوفی و متکلم و حکیم) و «درة الفاخره» نیز 
گفته‌اند. پوست و زلیخا و «عاشق و معشوق» اصلاً یک اثر می‌باشند. همچنین باید یاد آور 
شد که سه دفتر سلسلةالذهب چون یک کتات تَحفة الاحرار؛ سحةالابرار؛ پوست و زلیخا؛ لیلی و 
مجنون و خردنامة اسکندری چون «خمسه) جامی؛ خمسه با علاوة سلسلة الذهب و سلامان و 
اسال چون هفت اورنک و «سبعه» و دیوانهای سه‌گانه جامی با نام «سه دیوان» معمول 
گشته‌اند. ازین دیوان قدیم جامی که بعدا به فاتحة الاب موسوم گردیده است. و قسمت 
اخیر دفتر اول سلسلة الذحب با نام «اعتقادنامه» همچون کتاب علی جده انتشار یافته؛ بسیار 
وقت چند اثر جامی در یک مجلّد با عنوان کلیات؛ غزلیات رباعبات قصاید و حتی 
بعضی از فصاید جامی چون کتابهای مستقل و جداگانه رونویس و چاپ شده‌اند. این‌همه 
اختلافات و هرج و مرجها موجب شده است که دانشمندان آثار عبدالرحمان جامی را از 
بودش خیلی زیادتر گمان کرده‌اند. شیرخان لودی در خصوص تمداد تألیفات جامی 
می‌نویسد: ٩٩«‏ کتاب تصنیف نموده که همه آنها در ایران و توران و هندوستان نزد اهل 
دانش مقبول افتاد و هیچ کس انگشت اعتراض تتوانست نهاد»." اما صاحب مرًة الخجال آن 
٩‏ اثر را نام تبرده است. 

چنین مبالغه‌ها را چنانکه اشارت رفت. در نوشته‌های محققان معاصر نیز می‌بینیم. 


مقدمه مصحح ۷ 


سعید نفیسی ۸۷اثر را به فلم جامی منسوب می‌داند که ۴۴ عدد آن با بعضی اختلافات 
جزئی همانهاست که ما در بالا معین کرده‌ايم. در فهرست نفیسی فقط رسالا کییر مناسک 
حج و کتاب در علم و نجوم با هیئت نوشته جامی دچار نمی‌آید. همچنین سعید نفیسی 
شرح ییت امبر خسرو را به طرز شرح ببت قران السعدین خسرو دهلوی می آورد که اين اشتباه در 
نتیجه در هندوستان و ایران چاب شدن چنین رساله‌ای به نام جامی رخ داده است. ۴۳ اثر 
دیگر که نفیسی ذکر کرده است. با راههای گوناگون به وجود آمده‌اند. نخست نفیسی نیز 
مانند بسیار تذکره نگاران و مورخان و محققانی که دربار؛ جامی به استناد به 
سرچشمه‌های غیر مستقیم چیزی نومْته‌اند اعتقاد امه و رسالا لاله لاله را مستقل شمرده 
شاید از روی تحفه سامی باشد رسالة منظومه (هاشم رضی گمان دارد که اين رساله شاید 
اعتقاد نامه باشد)؛ مناقب جلالدین رومی و ساقب شیخالاسلام عبداله انصاری را وارد آن می‌کند. 
علاوه بر این سعید نفیسی معبّات را نیز کتاب علی جده محسوب کرده و شاید او نسخه 
علی‌جده آن را دیده باشد. نام بعضی اثرهایی که سعید نفیسی ذکر می‌کند. حقيقت 
تدارده اين اثرها در نتیجه تتقیداً آموخته نشدن منبعها و ادبیات موجوده و از تصحیف و 
تغییر عنوان کتاب و رساله‌های دیگر جامی به وجود آمده‌اند و یا اصلاً نامهای عین 
اثرهای دیگر می‌باشند. به همین طریق او برابر رسالة شرابط ذ کر از «ذکر طریقه صوفیان به 
طریقه خواجگان» و «رساله فی‌ساساة اانقه بندیه»» برابر ره ال معمای کیر از حلية حلل 
برابر منشات ار :دیوان رسایل»؛ برایر شرح بتین از موی مولوی از شرح ابیات او مثنوی 
مشهور به رسالة لاثية با نی نامه برایر رسالة فی‌الوجود از «رسالة فی تحقیق الوجود»» «رساله 
وجود و موجودا» «رسالة وحدت وجودا؛ برابر ترجمه چهل حدیت یا «ترجمه ارسعین 
حدیت» از «اربعین) ر (ضرح حدیث اریعین»؛ برابر درة الفاخرة که نام دیگر تحقیق المذاهب 
است. از «تاریخ صوفیان و تحقیق مذهب آنان». «رسالة فی التصوف و اهله و تحقیق 
مذهبهم» و «رسالة تحقیق مذهب صوفی و متکلم و حکیم برابر شرح رباعیات از «شرح 
رباعیات وحدت وجود» برابر تضیر نانمام از «تفسیر سوره فاتحه» برابر رسالة لاله الا له از 


۱. سعیل نفیسی: تار یج نم و سر در ابر ان و در ژدان فارسی. 0 3 تهران؛ ۰۱۳۴ ص‌‌ #۰۷ ۸۹ 


۱۸ دیوانهای شته کان: حامی 


رسال تهلیه که نام دیگر مقدمه فوائد ضیایه بوده علی حده نیز می آید؛ برابر شرح مفتاح الغیب 
صدرالدین قونیوی (منظوم و منثور) از «مفتاح الغیب در تفسیرا نام می‌برد. گمان می‌کنم 
که الحاشية القدسية بر کلمات قدسیه بهاءالدین نقشند " مانند امناقت مولوی» و «متاقت 
خواجه عبداله انصاری» جزو نفحات الانس بوده» «رسالة فی‌الاهلیت» و «کلمه شهادت» از 
تصحیف رسال؛ تهلیلیه و شرح موی در اساس اختصار نام شرح تین مثوی به وجود آمده 
باشند. «شرح حال عرفا» شاید یکی از نامهای نفحات الانس باشد. یک اثر جامی را نفیسی 
به عنوان «نظم الدز) - شرح فصیده تائیه این الفارض نام می‌برد. حال آنکه انظم الدز) نه 
نام اثر جامی بلکه نام همان پاره فصیده شرح شونده ابن الفارض است. چه کتاب بودن 
اارشادیه» که آن را به عفیدهٌ نفیسی؛ جامی به سلطان محمد فاتح فرستاده است. و 
«سبحة فی النصایح و الحکم» که به قول نفیسی؛ گویا جامی آن را برای سلطان حسین 
بایقرا تیف کرده باشد در وقت حاضر معلوم نیست. اما با کمال اطمینان گفتن ممکن 
است که نامگوی رسالة عروم رساله منطق و مناسک حج منطوم به فهرست نفیسی همانا از 
فهرست عرفات العاشتّن وارد گردیده است. فقط با این تفاوت که در عرفات العاشقین؛ صرفت 
و منطق چون یک اثر بت شده باشد؛ در فهرست نفیسی رسالة منطق جداگانه آمده است. 
شاید رساله عروه از تصحیف یکپارة مناسک حج و عمره و رسالة منطق از دو بار تحریف یافتن 
رسالٌ صرف منظوع (نخست به شکل صرف و منطق و سپس به صورت رسالة منطق) عرضص 
هستی کرده باشد درباره مناسک حج منظوم چنین توضیح را می‌توان علاوه کرد که هاشم 
رضی نوشته یل تربیت را می‌آورد: مولانا یک مثنوی هم در مناسک حح منظوم ساخته 
که آن نیز مانند تحفة اااحرار از مزاحفات بحر سریع مسدس است و دو بیت دیل از انجا: 
ای زگلت نازده سرحبّ دل ماند زحبٍ وطنت پابه گل 
خیز که شد پرده‌کش و پرده‌ساز. مطرب عشاق به راه حجاز" 


. دو نسخه این رساله (هر کدام دو برگ) در کتابخانة عمومی قاهره با نام رسالهة فی‌اخصوف (نصرالله طرازی: 


مقدم؛ مصحح ۹ 


بشیر هروی اقتباس مزبور را عیناً آورده علاوه می‌کند: «ناگفته نماند که یکی از 
شعرای ظاهراً معاصر مولانا جامی محبی منظومُ شیرین و شیوایی به همین وزن به نام 
توح الحرمین در اسرار حج و مناسک و آداب حج دارد... و در ضمن منظومة مذکور که در 
حدود یک‌هزار و چهارصد بیت است؛ ترکیب‌بندی از مولانا را ... تضمین کرده است... و 
به همین سبب بعضی از فضلا مثنوی مذکور را از مولانا می‌دانند. در صورتی که خود 
ناظم تخلص خود را در مواضع عدیده از مثنوی مزبور آورده است» . 

این فکر بشیر هروی در واقع به حقیقت نزدیک است. زیرا کاتب یکی از نسخ فوح 
الحربن (تنظیمش سال ٩۱۱‏ 2 ۱۵۰۵ - ۱۵۰۶ یا ٩۱۴‏ 2 ۱۵۰۹) که به قلم محیی الدین 
لاری (وفات ٩۳۳‏ 2 ۱۵۲۶ - ۱۵۲۷) متعلق است (کتاتشس 2۹۸۰ ۱۵۷۲) در گنجينة 
دستنویسهای شرفی اکادمی علوم آزبکستان با شمار ۱ نگاهداری می‌شود؛ نیز 
عبدالرحمان جامی را ملف این اثر می‌داند . متأسفانه بشیر هروی نمی‌گوید که دو بت 
آورد؛ تربیت و هاشم رضی در آن مثشوی موجود است یا نه. جستجوی ما در این راه 
چنین نتیجه داد: از مثنوی فوح الحرمین لاری هفت نسخه در گنجینه دستنویسهای اکادمی 
علوم تاجیکستان محفوظ است که از روی کمّیت ابیات؛ مقدمه و غیره به سه تحریر جدا 
کردن ممکن است. در نسخ قلمی تحریر نخست دو بیت مورد بحث وجود ندارد 
(دستنویسهای شمارهُ ۶۸۴ ۱۹۵۹/۱ و ۲۱/۳). در دستنویسهای تحریر دوم آن دو بیت 
بدون قید و شرط در ردیف دیگر ایبات جا دارد (دستنویسهای شماره ۴۹۷/۱ با برگ 
۸) ولی در دستنویسهای نامبرده ترکیب‌بند جامی موجود نیست و در نسخ خطی 
تحریر سوم (دستنویسهای شمار؛ ۹۴/۳ برگ 0۲۰۸ ۳۰۴۵ برگ ۱۸8) پیش از ابیات 
مذکور با جوشه چنین سرلوحه نوشته شده: «من نتایج الانفاس مولاتا نورالدین جامی 
السامی قدس سره». در حقیقت آن دو بیت از آغاز مقالة هفتم تحفةالاحرار جامی بوده 
۷ بیت دیگر این باب نیز با حکایت بعد کاملا از تحفةالاحرار اقتباس گردیده؛ در آخر هم 


ِ ۲ دیوانهای سه کانه جامی 


تخلص جامی (جامی اگر چند نه صاحبدل است...) آمده است. نسخ تحریر نخست 
(شماره ۷۴ برگ ۱۷۸) اصل مقاله را نیاورند هم حکایت را اقتباس کرده؛ مال جامی 
بودن آن را تذکر داده‌اند. بدیهی است که مناسک حج منظوع که م. تربیت» س. نفیسی؛ 
هاشم رضی و چندی دیگر از تصنیفات جامی دانسته‌اند؛ یکی از تحریرهای فوح الحرین 
محیی لاری بوده؛ در چند جای هر سه تحریر نیز تخلص مولف ثبت يافته است: 


محیی ازین هر دو طلب کام خویش محوکن از لوح کسان نام خویش 
کاتب نسخه شماره ۳۰۴۵ به جای محبی در بیت نخست «لختی» (برگ ۷۵۸) توشته 
در مورد دوم تخلص جامی را گذاشته (برگ ۷۷۸ مثنوی محیی را به مال جامی تبدیل 
کرده است: 
جامی ازین هر دو طلب کام خویش کام دل خویش و سرانجام خویش 
مخلص کلام. به سبب در نسخ گوناگون فوح الحرمین چند جا دچار آمدن تخلص جامی 
این مثنوی رادر صده‌های من‌بعده سهوابه جامی منسوب دانسته‌اند. 
سعید نفیسی همچنین اثرهای دیل را به جامی نسبت داده است: ۱-تاریخ هرات؛ ۲- 
تجیس اللغات با رسال تجیس خط منظوم؟ ۳ شرح قصید؟ برد منظوم! ۴-شرح قصید؟ عطارا 
۵ رساله نوربخش در بیان حقیقت و طریقت مجاز؛ ۶-شرح با عامل؛ ۷-شرح مخزن الاسرار؛ 
۸ شرح معمیات میر حسین معمایی! ٩‏ شرح نقاب مختصر وقاباٌ صدر الشریع حنفی به 
فارسی+ ۱۰-صد کلم علی بن ابی طالب با ترجمه فارسی؛ ۱۱- کل و نوروز؛ ۱۲-شرح رسالة 
الوضع عضد الدین. 
حالا ببينیم کتب مذکور به قلم کدام اشخاص متعلقند. 


۱. عبدالرحمان جامی, هنت اورنگ, تاشکند. ۰۱٩۱۳‏ ص ۱۹۹ ۲۰۰ 


مقلم مصحخح ۳۱ 


نصرالّه طرازی از موجودیت نسخ دو عدد از کتب فوق‌الذکر در کتابخانه عمومی 
قاهره خبر می‌دهد و از فحوای سخن او معلوم می‌گردد که در نسخه‌های آن کتابخانه شرح 
رسالة الوضع رساله کوچکی به زبان عربی بوده؛ دسا نوربخش تاجیکی از دو برگ عبارت 
است. ولی او نیز با کدام دلایل به جامی منسوب شدن اين اثرها را شرح نمی‌دهد.! 
عموما راجع به بعضی ازین کتابها ما فریب معلوماتی در دست نداریم. اما درباه 
ریخ هرات هاشم رضی می‌نویسد که صحت انتساب این کتاب به جامی مولود و زایده 
اشتباهی است. کاتب چلبی در کشت الظنون از نوبسنده اين کتاب به تام ابو نصر عبدالجبار 
بن عبدالرحمان الفامی نام می‌برد و در مدارکی دیگر نیز این مورد را به اثبات می‌رساند و 
به طور قطع از لحاظ تشابه مین دو نم فوق » یعنی عبدالرحمان فامی و عبدالرحمان 
جامی اشتباهی رخ داده, کتاب فوق را به جامی منسوب کرده‌اند . ما اين اندیشه را کاملا 
جانبداری می‌کنيم. سال ۱۳۱۹ 2 ۱۹۴۰ سعید نفیسی در ضمیمه دیوان قصاید و غزیات 
عطار رساله‌ای را چاپ کرده است که در آن راجع به شرح و تفسیر یک قصیده عطار از 
نظر صوفیه سخن می‌رود و آن قصیده با یت ذیل شروع می‌شود: 

ای روی درکشیده به بازار آمده . خلقی بدین طلسم گرفتار آمده 

ولی معلوم نشد که ناشر با کدام دلیل اين رساله را مال جامی دانسته است. گذشته از 
این جامی در نفحات‌الانس از آن قصیده را شرح بستن کس دیگر خبر می‌دهد. نوایی در 
شرح حال حافظ علی جامی تذکر می‌دهد که «مخدوم نورا (جامی) به این فصیده شیخ 
فریدالدین عطار -قدس سره -شرح بستن او را ذکر می‌نماید: 


ای روی درکشیده به بازار آمده خلفی بدین طلسم گرفتار آمده ) 


گمان فوی می‌رود که رساله چاپ سعید نفیسی محض همین ار حافظ علی جامی 


. طرازی فهر ست ۰ ص ۴ و ۱۴. ۲ هاشم رضی, مقدم دیوان کامل حامی. ص ۳۰۰. 
۲ دیوان فصا ید و عرشات عطار » با تصحیح و9 مقذمه سعید نقیسی: ته.ان؛ ۱۳۳۹: ص‌‌ ۷ - ۴۵۱. 
۴ محاس الغایس: تاشکند. ۰۱۹۶۱ ص ۴۷ 


۳۲ دیوانهای سه گانه حامی 


شرح قصیدة برده ترجمه منظوم فارسی فصیده شرف‌الاین محمد بن سعید البوصری 
2۶۹۴-۶۰۸۱ ۱۲۱۳ -۱۳۹۶) «الکواکب الدرية فی مدح خیر البربة؛ است که اکثر وقت 
(حتی در بعضی نسخه‌های عصر ۱۶ میلادی) آن را به جامی نسبت داده‌اند. ولی مولف 
حقیقی آن الحال نامعلوم بوده. در این باره چیزی گفتن دشوار است. سبب به جامی 
منسوب دانستن «شرح مأةٌ عامل» عبدالقاهر جرجانی (فوت ۴۷۱ < ۱۰۷۸) راجع به نحو 
نیز روشن نیست . 

دربار؛ٌ رسالٌ تحیس خط همین را گفتن لازم است که علی اصغر حکمت در کتاب 
خویش جامی دو جا از آن یاد کرده است ": «علاوه بر فهرست سابق‌الذکر (فهرست تحنة 
سامی را در نظر دارد) نام منظومه دیگر به نظر نویسنده این سطور رسیده است منسوب به 
جامی موسوم به تجیس اللغات یا تجیس الخط که این مصرع از آن کتاب است: مصر شهر و 
شهر ماه و ماء آب و خوف سهم و ظاهرا این کتاب در لندن و کلکته به چاپ رسیده 
باشد». رسالاٌ تجنیس الخط منظومه‌ایست که لغات عرییه را به تصحیف و تبدیل خطی 
معانی مختلفه حاصل می‌نماید در آن آورده و ابتدا می‌شود بدین مصراع: 

بعد توحید و صفات خالق شام و سحر 

بطوری که سابقاً اشاره شد نام این رساله در فهرست کتب جامی دیده نشد و تاریخ 

تألیف آن نیز مجهول است. آنچه مسلم است؛ این رساله در هند چاپ شده و این بیت از 


ات 


مصر شهر و شهر ماه و ماء آب و خوف سهم 
سهم تیر و اجنحه چه بال باشد بال جان 
ی.ا. برتلس " هاشم رضی " و دیگران نیز از روی نوشته علی اصفر حکمت این 
کتابچه را به قلم جامی منسوب دانسته‌اند. در نتیجه جستجوی زیاد ما با نام تجیس اللفات 


. فهر ست محتهر دمتنوس های تاحیکی 3 فارسی کنحینه دستنو س های شرفی اکادمی علوم سوروی» به زبان روسی؛ 
۲ علی اصغر حکمت. حامی ص ۱۶۳ و ۱۸۳. ۳ برتلس: توایی و حامی: ۲۳۳ ۱۲۳۴ 


, هاشم رصی: مقدمه دیوان کامل جامی, ص‌ ۰۰ 


مقلمهٌ مصخح ۲۳ 


منظومه‌ای شامل ۸۳بیت پیداکردايم که موافق اوزان در قطعه‌ها استفاده شده به ه بخش 
تقسیم می‌شود و در جزو همین گونه منظومه و رساله‌های کوچک دیگر در هند بدون 
تاریخ به طبع رسیده در خاتمه آن چنین عبارت ثبت گردیده است: «رسالهُ تجنیس اللغات 
تصنیف مولانا عبدالرحمان جامی -قدس سره سامی -در مطبعهُ محمدی به اهتمام علی 
بهایی شرفعلی طبع شد.» منظومه از جهت شعریت خیلی پست بوده؛ در اول اساسا 
تجنیسات خط را فرا می‌گیرد ولی در آخر مژلف آن رویهٌ خویش را رعایت نکرده؛ 
نامهای آدم (بشر؛ ناس آدم؛ انسان)؛ هفت خط و نه جوهر گرانبها را در قالب نظم جای 
می‌دهد. آغاز تطم چنین است: 
بخل باشد ممسکی و نحل لاغر را شناس . نخل راگر بازپرسی معنیش خرما شجر 

بیت اقتباس کرده حکمت در اين نسخه دیده نمی‌شود. نسخه ۱۴۰۹ گنجینه نسخ 
خطی اکادمی علوم تاجیکستان نشان داد که اين دواثر در حقيقت هم اثرهای دیگر دیگر 
می‌باشند. قابل ذکر است که در گنجینه دستنویسهای شرقی شعبه در سنت‌پیتربورگ بودة 
انستیتوی خاورشناسی اکادمی علوم روسیه زیر شمار؛ُ ۱۹۴۱-۷ (برگهای ظ۴۹8-۳۷) 
رساله کوچک منظوم محفوظ است که فتح الاب نام دارد. مولفان فهرست مختصر این 
کتابخانه عبدالرحمان جامی را ملف آن دانسته‌اند.؟ 

اثر از دو باب عبارت بوده؛ باب اول را در ده فطعه دارای یک وزن که هر کدام با 
قافیه‌ای دیگر به شکل قصیده قافیه‌بندی شده است؛ تشکیل می‌کند. در باب اول بعضی 
لغات عربی به تاجیکی ترجمه شده باب دوم عاید به فایده علمهای گوناگون (صرف؛ 
نحو فقه؛ طب و غیره) بحث کرده؛ پاره‌های آن به طرز قطعه منظوم گردیده‌اند. دو بیت 
از باب اول کتاب: 


حمد است ستایش و ستودن ختح است گشایش و گشودن؟ 


۱. تحنی اللعات, هند؛ بدون تاریخ: ص ۲. ۲. ور ست محتصر دستنو س‌های تاحیکی و فارسی» ص ۲۱ 
۳ قح الاب. نسخة مذکوره برگ ۳۸۸- ۳۹9 


با 


نسا و نسوه زنان دان رجال مردان دان فلات و بود بیابان و ضیف مهمان دان 
قطعه در بیان حفظ صحت از باب دوم: 
در خزان پرهیز کن از سرد خشک ‏ دربهار ازگرم تر می‌کن حذر 
در زمستان فصد کردن نیک نیست هیچ دارویی به تابستان مخورا 


اسلوب کتابچه به اسلوب رسال تجیس خط که علی اصغر حکمت آن را نام می‌برد و 
تجیس اللغات که شرح آن را در بالایاد آور شدیم؛ خیلی نزدیک بوده؛ شابد مولف هر سه 


چنین بیان می‌کند. 
گرفتار گنه درویش جامی ‏ خدا آمرزدش در وقت وساعت 
که کردم چند قطعه از لغت نظم.. ‏ بیاموز و من باایین قناعت 
لغت‌دانی کلید علمها دان هنر علم است نادانی شناعت 
پس از هر علم رمزی ذکر کردم کزان واقف شوی بر هر صناعت 


گراین ابیات را نیکو بدانی 
هر آن کودک که اینها را بدانست 
نسهادم نام «فتحالباب» این را 


فتد برب, نسیست ۱ صنعت اطلاعت 
نماید در صف مردان شحاعت 


کزان فتحت رسد شتاغت نه ناعی؟ 


غرض از آوردن اين بحث طولانی آن است که به گمانم تخلص صاحب فتح‌الباب 
درویش جامی (اگر کلم «درویش» مصراع نخست را جزو تخلص بشمریم) و یا جامی 
دیگری است که اثرهای خویش را زير تأثیر نصاب الصیان ابونصر فراهی (فوت ۶۴۶ < 
۸) نوشته بوده است. این ملاحظه را بیت ششم از ابیات فوق‌الذکر تقویت می‌دهد. 
هاشم رضی " در مسئله تعیین کردن میراث ادبی و علمی جامی اساسا از بی علی 
. تح الاب برگ ۴۹۵ ر قح اتات: برگ ۷5 


3 هاشم رصی ۰ مقدمه دیوان کامل حامي» ص‌‌ ۵ ۱۰۶۰ 


مقدمه مصحح ۳۵ 


اصفر حکمت رفته و به این علت همه اشتباهات او را تکرار می‌کند. اما به روی خط 
آورد: علی اصفر حکمت از روی تقویم م. تربیت و ريحانة الادب چند اثر دیگر را مانند 
رسال منطق, الحاشية القدسية؛ تاربخ هرات؛ النفحات المکیه (باید نام دیگر فوح الحرمین لاری 
باشد که مولفان دیگر نیز آن را گاهی به جامی نسبت داده‌اند) «ترجمه میمیه فرزوق» و 
اشرح خافانی» را علاوه می‌کند و شرح می‌دهد: «ترجمه میمیه فرزوق» که در دفتر اول 
سلسلة الذهب آمده است». بی‌گمان هاشم رضی همان حکایتی را در نظر دارد که جامی 
عاید به فرزوق و هشام نوشته است" و آن را اثر مستقل گفتن هیچ ممکن نیست. درباره 
«شرح خاقانی» هاشم رضی چنین معلومات می آورد: «رساله‌ای که تاکنون در هیچ‌یک از 
مدارک موجود پارسی از آن نامی به میان نيامده است. مینورسکی از نسخه نادر و شاید 
منحصر به فرد این کتاب که در کتابخانه صفية استنبول موجود است؛ نام می‌برد» " 

حقیقت انتساب این کتاب نیز به جامی مشکوک است. بعضی سرچشمه‌های ادبی و 
تاریخی و دانشمندان معاصر از شرح گلشن راز شبستری داشتن جامی خبر می‌دهند. 
چنین به خاطر باقی است که باری در سنت‌پیتربورگ هنگام مطالعه خلاصةالاشعار و زیدة 
الافکار تفی‌الدین کاشی به روایتی بر خورده بودم که موافق آن عبدالرحمان جامی نیت 
گلشن راز را شرح بستن داشته است. اما شرح اسیری لاهیجی (۸۱۶ 2۸۸۶ ۱۴۱۳ - 
۱) مفاتح الاعجاز فی شرح گلشن راز (تألیف 2۸۷۷ ۱۴۷۲) را خوانده آن را کافی 
شمرده از نیت خود برگشته است. 

بر ضم همه اين در فهرست مقالات و کتب گوناگون دیگر نیز به جامی نسبت داده 
می‌شود. طبق فهرست مختصر گنجینة دستنویسهای شرقی شعبه در سنت‌پیتربورگ بودهة 
انستیتوی خاور شناسی اکادمی علوم روسیه در آن کتابخانه رساله‌هایی با عنوان «شرح 
حدیث نبوی» (۱۳۹۳۸ برگ ۳۹۸ -ظ۴۲) راجع به اصطلاح «مَرج البحرین» (قرآن؛ 0۵۵ 
۹ «ترجمه منظوم قصیده خمریة عبدالقادر جیلانی» ( 0۲۱۴۵۷ برگ ظ۳۸ - ۵۲8 
حاشیه) و «ظهور روضه متبرکه حضرت علی» ( ۰۲۹۸۴۷ برگ ۱۷۸ - ۱۷۹1) محفوظ 


5 جامی. هت اورنکگه, ص‌ ۷ ۶۸ ۲. هانشم رصی: مقدمه دیوان کامل حامی» ص‌‌ ۰ ۱۲۳۰۱ 


است . دو اثر ال به گمانم در نتیجه اشتباه یا تشابه به اثرهای جامی وارد شده‌اند. به هر 
صورت برای مال جامی دانستن آنها مدرکی در دست نیست. اثر سوم قصیده‌ایست با 
جو شد قندیل زر گردان به اوج قلعة مینا شعاع شمع کافوری مه گردید ناییدا 


گرچه کاتب در بالای آن «من کلام ... مولانا جامی ...» نوشته است. در ابیات قصیده 
تخلص جامی دچار نمی آید. چون ملف قصیده از کف قبر علی بن ابی‌طالب در 
خراسان خبر می‌دهد؛ گمان فوی می‌رود که او از پیروان تشیع بوده است؛ زیرا جامی 
کشف قبر علی را در خراسان (سال 2۸۸۵ ۱۴۸۰) نپذیرفته بود. 

نصرالّه طرازی " باز چند اثر دیگر را مانند رسالة اللوحبد (۴ برگ)؛ شرح دعای قنوت 
(۳ برگ)؛ که هر دو به عربی است. رساله در اصطلاح صوفه (۵ برگ) و رسالاً قطیه (۸برگ) 
به جامی نسبت می‌دهد ولیکن صحت گفتار او شبهه آمیز است؛ زیرا مژلف نامبرده 
حتی کتابی را موسوم «بشرخاب (سهراب) و رستم) به نام جامی ثبت می‌کند که آن 
قسمتی از شاهناهاٌ فردوسی بوده با همان بیت مشهور اغاز می‌یافته است: 

بنام خداوند جان وخرد کزوبر تو (برتر) انديشه برنگذرد 


مایل هروی در مقدمه کتاب شرح رباعیات جامی خبر می‌دهد که دانشمند محترم 
افغانستان ع. حبیبی اثری را با نام رسالة سر رشتة جامی تصحیح کر ده ماس ان 
انجام و بعضی پارچه‌های دیگر که از آن رساله در نوشته‌های مایل آورده شده‌اند نشان 
می‌دهند که رساله تصحیح کرده ع. حبیبی همان رسالا شرابط د کر بوده است. 

بسیار شعرهای جداگانه و غزلهای آزبکی "که به جامی نسبت داده می‌شوند. نیز مال 
جامی نیستند. در مورد اخیر قاطعترین برهان آن است که نوایی شهادت می‌دهد که 


۱. فهرست محتصر دستنویس‌های تاجیکی و فارسی گنجینه دستویس‌های شرفی اکادمی علوم اتحاد شوروی» به زبان 
روسی" ص‌‌ 2۸ ۰۲۳۶ و و , طرازی» ثفر ست ۰ ص‌‌ ۹ , و۳۹ 
۴ شرح رباعیات حامی, کابل ۰۱۳۴۳ مقدمه. ص ۰۱۴ ۱۵. 


مفدمه مصحح ۳۷ 


حضرت جامی «به الفاظ ترکی به نظم التفات نمی‌کردند» . 

به همین طریق الحال ما تعداد آثار جامی را ۴۶ می‌دانیم که چهل عدد آن بدون کمی و 
کاستی تا زمان ما بافی مانده است. البته عبدالرحمان جامی بغیر از اثرهای کامل چند اثر 
ناتمام, مکتوبهای متعدد و یادداشت و خاطرات نیز داشته است که در دفترهای 
علی جده و با اوراق پراکنده مسطور بوده‌اند. در اين باره نه تنها اخبارات شاگردان و 
دوستان جامی (لاری؛ علی صفی) گراهی می‌دهند: بلکه نمونه‌های آن نیز تا زمان ما 
باقی مانده‌اند و از آن جمله مجموعه مراسلات است که از ۳۳۴ نامه دستنویس خود جامی 
ترتیب یافته زیر شمارهٌ ۲۱۷۸ در انستیتوی شرق شناسی تاشکند نگهداری می‌شود. 

با وجود همه این جست و جوی ما در راه معين و دریاب کردن و ترتیب دادن متن 
علمی و انتقادی میراث علمی و ادبی مولانا عبدالرحمان جامی همانا ادامه خواهد 


داشت. 


اعلاخان انصحزاد 


۱ مه المت لمتحیرین» برگ ۵۸۸ 
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| مقدمه ] 
بسم اله امن ليم املی مد المثان الکریم 
آن که به این نکتة سنجیده گشت فاحه آرای کلام قسدیم 
متکلمی که خلمت اعجاز کلام معجز طرازقرآن را به ما نفی «ر ما هو بقل شایر» از 
آلایش تهمت شعر مطهر ساخته و علم بلاغت موردش را از حضیض تدنس بل هو شاعر 
به اوج تقدس «ر ما ناه السْعرَ ما یی له افراخته و با این همه نخستین مرکب تام را 
از آن کلام رفیع الشأن بلکه از هر سوره‌ای از آن در قالب شعر ريخته و بر هیثت نظم 
انگیخته تا ایمایی باشد به آنکه نفی اين معنی " نه اثبات آن صورت راست که شعر فی 
حد ذاته امری مذموم است و شاعر به سبب ایراد کلام منظوم معاتب " و ملوم بلکه بتابر 
آن است که قاصران نظم قرآن را مستند به سلیقه " شعر ندارند و معاندان متصذی تحدی 
به آن را" .صلی ال علیه و سم *-از زمره شعرا نشمارند و اين واضحترین دلیل است بر 
رفعت مقام شعر و شعرا و علو منزلت سحر آفرینان شعرآرا. قطعه " 
پایة شعر بین که چون زنبی. نفی نعت بیمبری کردند 
بهر تصحیح نسبت قرأن تهمت او به شاعری کردند 


و پس از املاء حمد! 
تحیات من اه اشلام علی خیر الکرام من الانام 
فلک فرشی که از ذوالعرش بر دل . به جای شعر شرعش گشت نازل 
و علی آله مطالع نظم الوجود و اصحابه سواقع نجم الشهود 
اما بعد نموده می‌آید که در تاریخ سنه اربع و ثمانین و ثمانماة که مذت عمر از شصت 


5 ب: معنی باشد. آ ج: معایب. و تب صلیقه. 
۴ ب: متصدی حضرت محمدی را. ۵ ب: صلی الّه علیه و آله و سلم. 
۶ تم: این کلمه نیست. ۷ ب: بجای .. پس از املاء حمد .. نظم آمده است. 


۳۲ دیوانهای سه گانه جامی 


گذشته بود و به هفتاد نزدیک گشته قریب به ده" هزار بیت از شعرهای پراکنده که 
اوقات شریف به آن ضایع شده بود و بر آن متأسف می‌بودم " دفع دغدغه جمع و ترتیب 
را جمع و ترتیب کرده شد " و همّت بر آن" بود که اگر بقیُ حیاتی باشد به تلافی آن 
مصروف گردد اما چون گاه گاه به حکم وقت بی ساب تکلفی بیتی یا پیشتر از خاطر سر 
می‌زد و به موجب اشارت بعضی از درویشان مصرع* «که بادا وقت ایشان خوش چو 
وقت دیگران زیشان» صورت تکمیل می‌بافت و در فید کتابت می‌آمد و ادراج آن در 
سلک آنچه پیشتر سمت انتظام یافته بود مظنه اخلال به ترتیب آن می‌بود جداگانه در این 


اوراق ثبت افتاده امید است که اگر موجب اجری نباشد مفضی به وزری نیز نگردد 


قطیه ۴ 
۶ ۰ ۷ تام ۰*۰ و 6 22ص هت ۳ ۰ 
خردمند دانا به سر حروف ازان گفته دریافت تاریخ سال 
۱. ب: پدو. ۲ ب: تأسف می‌بردم. و ج؛ جمع کرده شث, ۴ ب؛ چنان. 
۵ ب: «نیزا نیست. ۶ تم: این کلمه نیست. ۷ ج: تسوید. 


۸ ب: این جمله نیست. 


۳۳ 


في توحید الباري عَر (سمه 


درین صحیفه چو آغاز کردم املا ر 
ز هرچه هست طریق ثنای او اولیست 
مقذری که به صنع بدیم خود پوشید 
چو خوان نهاد به خلوتسرای جود نشاند 
نشان ز جلوه خود داد در مجالی کون 
اگر شرار؛ قهرش رسد به سدره کند 
وگر شمامه لطفش نفس زند سازد 
ی همدایت فرعونیان طلمت‌زو 
نمود فضل تجرد به خاکیان روشن 
به سر حکمت او کس نمی‌رسد ور نی 
وگر نه نور" وی از روی نیکوان پیداست 
بسرای دای ره گل به باغ بی‌پرگار 
ز نار لاله و نسور شکوفه تازه کند 
به پیش مستد گل گوشه رباحین است 
خرد ز کنه کمالش به ذرهای نرسید 
اگرز دفتر توحید بایدت حرفی 
بت است هر چه بود بعد وحدتش بعنی 
به سنگ لا بشکن جام عرزت همه را 
بزرگوار خدایا به آن ستوده که کرد 
ز بس که بر دل او ربخت حبٍ ذاتی تو 


۱. ب؛ القصاند. 
۲ پ: قدر. ۴ الف ب د: ار. 


۷ 1 خوف بشری را 


۵ ب: رزوی 


گرفتم از همه اولی ثنای مسولی را" 
به‌ پای صدی سپردم طریق اولی را 
لباس حسین عبارت عروس معنی را 
به صدر مجلس فطرت عقول اولی را 
چو در کشید به قید "صور هیولا را 
درخت میوه زفوم شاخ طوبی را 
رب‌اض خلد شفاوتسرای عقبی را 
به نور خویش قوی داشت دست موسی را 
به آفتاب چو همسایه ساخت عیسی را 
زمود از" چه کند کور چشم افعی را 
چراغ دیده مجنون که ساخت لیلی را 
دهد به نامیه هر سال طبع مانی را 
به جلوه‌گاه چمن شیوا تجلی را 
به بلبلان دهد انشاد شعر و انشا را 
بلی چه بهره ز خورشید چشم اعمی را 
درآ به مکتب طفلان بخوان الف با را 
پس از الف که رقم کرده‌اند با تا را 
بدین شکست مکن خاص لات و مر 
به جنب هستی تو طی بساط دعوی را 
ز هم نکرد جدا طعم خوف و بُشری را" 


۲ نم: این قصیده و تمام فصیده‌های دیگر ر ندارد. 


۶ ب: انشا و شعر انشی را. 


۳۵ 


۳۵ 


۳۴ 


که روی خاطر جامی چنان سری خود دار 
۳ 


دیوانهای سه گانه حامی 


دنس 
نکرده قبله همت رفیق اعلی را 


فی نعت النبی علیه الصَلوة و السلام ؟ 


ماییم که چون لاله صحرای مدینه 
سودای بهشت از سر دانا برود لیک 
هرگز به تماشای بهشتت نکشد دل 
بکگشای چ وگل گوش که از وحی الهیست 
کعبه که بود بادیه پیماش جهانی 
طوبی که سر افراخته بر ذروة عرش است 
مرغان اولی اجنحه را نیست نشیمن 
سید کسورع در صدف بحر ارادت 
حلوای نبات است ز مصر آمده خرهاش 
خرما چو" خوری دانه همی‌بوس که باشد 
دیده‌ست مدینه به مثل شخص * جهان را 
باکرده ز سرکن ز مدینه طلب دین 
از سیم مدینه نگر اینک که چگونه 
کوثر که شسنیدی نبود تشنه‌دلان را 
شد جای کسی خاک مدینه که تشاید 
مسرغ ازلی لحن که از زمزمةٌ اوست 
کللای مدینه چه بود خاک ره او 
تا خاک مدینه شده دربای وجودش ۵ 


۱ ج د: خط. ۲. ب: سرلوحه ندارد. 


۵ الف ب ۵ دریا ۲ وجودش. 


۳۲ ج‌: که 


دارم به دل داغ تسمنای مدینه 
ممکن نبود رفتن سودای مدینه 
گر چشم گشایی به تماشای مدینه 
گلبانگ‌زنان مرغ خوش آوای مدینه 
خواهد که شود بادیه‌پیمای مدینه 
شاخیست ز نخل چمن‌آرای مدینه 
جزکنگره سور فلکسای مدینه 
پاکیزه‌تر از گوهر یکستای مدینه 
بی‌زحمت دود آمده حلوای مدینه 
تسبیح ملک دانه خرمای مدینه 
چول مردم دیده همه ابنای مدینه 
کز سر همه دین آمده تا بای مدینه 
دین است مرتب شده تا های مدینه 
جز ساغر آب از کف سای مدینه 
جز فمَه عرش از شرفش جای مدینه 
در رقسص ابسد صخرة صمای مددینه 
ملک دو جهان فیمت کالای مدینه 
عقل کل و غواصی دربای مدینه 


۴۳ ب: چسم. 


ی 


۵0۵ 


تا یافته" خضرت ز نم چشمه جودش 
سقف حرم اوست به صد مشعلهُ نور 
آفاق همه مسنتظر" مسقدم اوبند 
هر جند که در خاک خراسان شده محبوس 
دارد به خود امید که فردای قیامت 


۳۵ 


نزهتگه خضر آمسده خضرای مدینه 
این گنبد فیروزه به بالای مدینه 
و او پسردگی مهد مملای م دنه 
جامی که نود عاشق " شیدای مد بنه 


سر اف تا ات هیا رامع ند 


رشح بال بشرح حال " 
منم چو گوی به میدان نسحت مه و سال به صَوْلجان قضا منقلب ز حال به حال 


به سال هشتصد؟ و هفده "ز هجرت نبوی 
ز اوج ق له بروازگ اه عزقدم 
به هشتصد " و نود و سه کشیدهام امروز 
مبان این دو حد از مذت بقا بر من 
ببه پشت باز فتادم نخضست یکچندی 
نکرده هیچ گنه بود" چون گنهکاران 
فدم ز رفتن لنگ و کف از گرفتن شل 
ز نوک هر مژه خون جگر نیفشانده 
وز آن پسم نرسیده همنوز قَوّت عقل 
ز حجر مرحمت مادرم کشید" به جبر 
ببه دست صتع معلم سپرد دست مرا 
فشاند جان مرا در زمین استعداد 


۱. الف: نابافته. ۲ د: منظره. 


۴ ب: ایضاً له؛ با این عباره تمام اشعار دیگر از هم جدا کرده می‌شود. 


۶ ب: هرده. ۷ الف: هشتصد. 


4 


۰ د: مشفقی. 


که زد ز مکه به بشرب شٌراوقات جلال 
بدین حضیض هوان سست کرده‌ام پر و بال 
زمام عمر دربن تنگنای حش و خیال 
چه ورطه‌ها که گذشت از تحول احوال 
بدان متابه که باشد طبیعت اطفال 
به مهد تربیتم بسته دست و پا به دوال 
دهان ز خوردن بند و زبان ز گفتن لال 
نیامده به گلو شیر صافیم چو زلال 
به پایه‌ای که یمین را جداکنم ز شمال 
عنایت پدر مشفق " حمیده خصال 
به پای طبع من از عقل او نهاد عقال 


ز حرفهای هجا تخم علم و فضل و کمال 
۲ با: عاشق 7 
۵ الف: هشتصد. 
۸ ج: بوده. ٩‏ ب: کشیده. 


۳۵ 


۷۰ 


۷۵ 


۳۶ 


گناد باصره را از نقوش خطیشان 
رساند ناطفقه را در وجود لفظیشان 
ز حرف حرف کلامم هجی‌کنان گذراند 
وز آن سپس چوز پایم شکال را برداشت 
ز باء بسمله تاسین ختم ناس مرا 
درآم دم پس ازان در مقام کسب علوم 
ز نسحویان طلبیدم فواعد اعسراب 
ز فول شارح هر متطقیم شد ملکه 
پی دخول به بیت فواید حکمی 
گهی به برزن مَشائیان نهادم پای 
به دست فکرت مشکلگشای بگشادم 
به کلک صورت معنی‌نمای بنهادم 
ن مود نور السهی ز پرده دل روی 
ز علم فقه و اصولش تسمام دانستم 
شد از زوات حدیث و اثر مرا روشن 
چو در سرایر قرآن شدم مجاهده کش 
ز حذ و مطلع و ظهر و ز بطن " او کردم 
از ما بو رگا نی سمل 
زدم فدم به صف صوفیان صافی‌دل 
صفیر ذکر زدم بالعشی و الاشراق 
ز ذکر و فکر رسبدم به مشهدی که گرفت 
رجود واحد و نور بسیط را دیدم 
نسمود کثرت ظاهر ز وحدت باطن 


۱. پ؛ کسب و مطالب. 
۳ مع: الخلال. 


۲ الف؛ 9 بطن. 


ره نسظر به عروسان عنبرین مسربال 
به متتهای بیان در مجاری اقوال 
چو رهروی که به پایش بود نهاده شکال 
شدم روانه به مقصد به گام استعجال 
عبور داد بر این منهج و بر این منوال 
مسمارسان فنون را فتاده در دنبال 
ز صرفیان شنویدم ضوابط اعلال 
طریق کسب مطالب " به فکر و استدلال 
زدم به درس حکیمان در جوابت و سوال 
گهی به دامن اشراقیان زدم چنگال 
ز شاهدان طبیعی براقع اشکال 
بسرای فهم رباضی بدایم اشکال 
شدم ز پرتو آن مشکلات را حلال 
که چیست مستنل حکم هر حرام و حلال 
ره پیمبر و آسین صحب و سیرت ال 
در آن مسجاهده جایز نداشتم اهمال 
به قدر حوصله رفم غیاهب احمال 
بر آن شدم که کنم آن علوم را اعمال 
که نیست مقصدشان از علوم جز اعمال 
ندیم فکر شدم اد لاصال 
میا خی هه اف سا 
عیان به صورت اضواء و هیئت " اظلال ؟ 
به‌سان دوره آتش ز شعله وال 


۳ ج: اضواء هیئت. 


۸۵ 


۹۵ 


واسطة العقد / تصابد 


بود بقا صفت او و در مراتب خلق 
ز طور طور گذشتم بسی ولی هرگز 
هزار بار ازین شغل توبه کردم لیک 
بلی گزیر" چه امکان ز هر چه کلک قضا 
چنان به شعر شدم شهره در بسيط جهان 
عروس دهر پی زیب گوش وگردن خویش 
سرود عیش ز گفتار من کند مطرب 
اگّر به فارس رود کاروان اشعارم 
و گر به هند رسد خسرو و حسن گویند 
ز بس که سوی هر اقلیم گفت و گویم رفت 
گهی زروم نویسد سلام من قیصر 
رسد ز والی ملک عراق و تبریزم 
چه دم زنم ز خراسان و اهل احسانش 
فضایلی که شمردم درین فصیده خویش 
دروغ طلمت محض است و ناقدان سخن 
صد انفعال رسد عاقبت عروسان را 
جمال حجله نشینان حی " نیافت جَمّل 
ز علم و فضل چه لافم به آن بود که زنند 
رم خسرید؛ حسرصم سستم‌رسید؛ آز 
به‌سان کوه گران‌جنبشم به راه هدی 
هزار گنج گهر در ضصمیر من پنهان 
ز زخم حادثه خط خط بود پی درمی 
ز بس که بی‌خردم روز و شب همی‌گردم 


۱. ب: گریز. ۲" ج: کنند استقبال. 


۳ د: خیبال. 


۳۷ 


نیافت نام بقا جز تعاقب امثال 
ز نکر شعر نشد حاصلم فراغت بال 
ازان نسبود گزیرم چو سایر اشفال 
نوشت بر سر کس در صبادی آزال 
که شد محیط فلک زین ترانه مالامال 
ز سلک گوهر نظمم گرفت جٍقد لال 
ره سماع ز اشعار من زند قوال 
روان سعدی و حافظ کنندش استقبال " 
که ای غریب جهان مرحبا تعال تعال 
شدند سخره افوال من همه افبال 
گهی ز هند فرستد پیام من چیپال" 
عراطف متواتر منایح متوال 
که هستم از کفشان غرق بحر بر و نوال 
گْرافهای خطا بود و لافهای محال 
ازان کنند عروسان شعر را خط و خال 
ز موبهای دروغین به روز عرض جمال 
اگر چه بست شتربان به پای او خلخال 
رفم حدیث مرا در صحیفه جهال 
مسطیم حکم امانی مسخر آمال 
به‌سان گوی سبک‌گردشم به کوی ضلال 
ز سفله‌طبعی خود غره گشته‌ام به سفال 
قبارناک رخ من چو تسخته رمال 


و تب چومي. 


۱۱۵ 


۱۳۵ 


۳۸ 


به زیر بار غمم بهر شادی فرزند 
به حکم حرص و طمع می‌کنم به هر کشور 
مُهیمنا بسه تمالی ذات اقدس تر 
به حنْ حلم ! عظیمت که کرههای گنه 
به ح صفوت آدم که بود طینت او 
به حق شیث و علوم و مواهبی که بر او 
به حق نوحه نوح و صدای نالهٌ او 
به بت‌شکن پدر ملت آن که صولت او 
به پیر کرده پسر گم که همتش افروخت 
به معجزات شبانی که ازدهای عصاش 
به نفخ کرد جبریل آن که نفخه " روح 
به حق احمد مرسل که از مساعی ارست 
به صدق صلیق آن شاه دین که بازآورد 
به فر طلعت فاروق و ظل او که ازان 
به شرمگینی " عثمان که جیش سرت را 
سه ذوالفقار علی آن دلاور عالی 
به سر سینه سلمان و درد تودردا 
به تابعین و به اتباع تابعین یعنی 
به رهروان ره دين که چون شمال و صبا 
به واصلان که به نزمت‌سرای فقدس قدم 
که جامی آن که نهادی به بای و گردن او 


ازان سلاسل و اغلال مطلقش گردان 
۱ الف: حکم؛ ب: خلق. 
ر بح د: نفحه. 4۵ ب؛ سواد. 


٩‏ ب: خطبه؛ الف: حیط. 


۸ : صیب. 


تهی ز شغل معادم پی معاش عیال 
تصیده‌ها ابلاغ و رساله‌ها ارسال 
که نمت خاص وی آمد مُهیمن متعال 
به جنب آن نبود در عداد یک مثقال 
سلالً گل نخار" لازب صاصال 
نزول یافت ز فیض سحایب افضال 
کزان فتاد در ارکان زلتش زلزال 
میاکل صنمی را ز سنگ داد زوال 
ز ظلمت شب هجران فروغ صبح وصال 
درون کشید برون از عدد عصی حبال" 
دمید در تسن مقتول خنجر آجال 
سعود" اوج هدی رسته از حضیض وبال 
به راه معذرت اصحاب رده را به فتال 
فرار کردی شیطان مارد مٌحتال ۲ 
جهاز ساخت به بدذل فوی اموال 
که بود روز وغا فامم صف ابطال 
به نور جان ضهیب"* و ندای صبح بلال 
مستابعان نسبی در موارد افمال 
همی‌روند به یک حال در سهول و جبال 
ز عالم حدثان کرده‌اند ۳ 
ز وایههاء, طبیعت سلاسل اغلال 


کزین قیود ز بود خودش گرفت ملال 
۲ ب: فخار و. ۳ ب ج د: عصی و حبال. 
۶ ب: مختال. ۲ د: بشرمینی. 
۰ ب: جال, 


واسطة العقد / فصاید ۳۹ 


به راه ببندگیش جنبشی بده که در آن بغیر تودگری نبودش مأب و مال 
چر دادیش شرف گفت و گو بر آن دارش که صرف شکر تو سازد لسان حال و مقال 


۴ 
فی العزلة 
من کِیّم از دام حسرص و از نی پای به دامان ففر و فافه کشیده 
۳ _ چرق تما ز هر چه هست گسسته . تارتعلق ز هر چه هست بریده 
بسته زبان هم ز خوانده هم ز نوشته. شسته ورق هم ز گفته هم ز شتیده 
نامه نامم به بر وب حرگ‌ذشته. طایر صیتم به شرق و غرب پریده 
خانه‌ای از آب و خاک صبر و قناعت! کرده بناوبه کنج خانه خریده 
ساخته بزمی چنان که چشم زمانه هیچگه آن بزم را نسظیر ندیده 
۵ بادهام آن لابهای خم که نگیرد راه گس لوبسی‌تراوش دل و دی‌ده 
یافته گم خویش را چو قطره به دریا نطره‌ای از وی به کام هر که چکیده 
سافیم آن ذرد کش که طبع بلندش . خرمن هستی به نیم جو نخریده 
ساغر من کاسةکنار شکسته مطرب من لولی رباب" دریده 
شاهد من دفتری که بر رخ ساده . از خط کج مج نهاده زلف خمیده 
۰ شمم شبم آه آتشین که ز دودش خواب شب از چشم انجم است رمیده 
من به چنین شب اسیر و نور ضمیرم. بر همه افافیان چو صبح دمیده 
منشر از نثر" من هزار صحیفه . مستتظم از نظم من هزار جریده 
زاده طبع من است و سخره کلکم فرد و غزل؛ قطعه؛ مشنوی و قصیده 
سک رباعی ز من نظام‌گرفته فن معمّاز من به نام رسیده 
۵ در چمن فضل وبوستان فصاحت نخل روانی جو خامه‌ام نچمیده؟ 
مسیوه؛ آن ن_خل را به کام تأنل هرکه مکیده‌ست شهد " ناب" مکیده 
۱. ب: از آب و خاک قناعت. ۲ ب: لیاب, ۲ ب: دختری. 
۴ ب د: نشر. ۵ د: نخمیده. ۶ ب: شیر. ۷ ب: پاك 


۱30 


۱۶۵ 


۴, 


میو؛ نخل من این و چاشنیش را 
هر نفسم گفته پیر عقل که جامی 
چند فشانی رطب بر آن که ز خلقش 
لذت خهای تسر چگونه شناسد 
به که" ازین پس به گوش کس نرسانی 
بس سخن خوش که در نشیمن نسیان 
چون مگس صبد گشته بهر خلاصی 


دیرانهای سه کانه حامی 


کام کسان جز به امتحان نچشیده 
ای ز دمت نسفخه مسیح وزده 
برجگرت صد هزار خار خلیده 
ناقه طبعی که خار خشک چریده 
نکته ناخواه و شعر ناطلبیده 
بر سر و پایش عناکبند تنیده 
گر چه بسی زیر آن تنیده طبیده 


عمابت الامر از تمادی دوران 
ععت خمولی سر اشتهار گزیده 


مرا دل از همه عالم گرفته‌ست 
ز دلگیری کم هر کس گرفتم 
چنان از هستی خود زیر بارم 
ز خورشید طرب کی گرم گردم 
ازان مس حروم دارم محرمان را 
چو عم با خال غم باشد عجب نیست 
چو عیسی را درین پیفولهٌ تتنگ 
شیر امستل شسنا (خ ارات دولت 
نود تاننده خور رحسنده جامی 
بسود قوس قزح رنگین کمانی 
نیا باشد آن گردنده تسسبیح 


۱. ب! بأآنکه. 


چه جای عالم از خود هم گرفته‌ست 
کسی را دل بدینسان کم گرفته‌ست 
چو عالم را غمام غم گرفته‌ست 
که محرم خوی نامحرم گرفته‌ست 
که طبع من ز خال و عم گرفته‌ست 
ز گفت وگری غولان دم گرفته‌ست 
ره این بر شده طارم گرفته‌ست 
فلک زان جامه ماتم گرفته‌ست 
که دورانش ز دست جم گرفته‌ست 
که چرخ از بازری رستم گرفته‌ست 
که گردون از کف مریم گرفته‌ست 


سلیمان را چه امکان دست بر دیو چو دیو از دست او خانم گرفته‌ست 

به‌سرکش تسوسنان داده‌ست ایام عنان سلک کز ادهم! گرفته‌ست 

جسسریم نسیستی را کعبه‌ای دان که خاکش خورده بر زمزم گرفته‌ست 
به راهش فاقه آمد ناقه زانست 


که جامی فاقه را محکم گرفته‌ست 


۶ 

رخشنده جرم خور که بر این سبز طارم است 
فندیل گورخانة شاهان صالم است 

کردند روشنان فسلک را" کبود پسوش 
یعنی که این سراچه ارباب ماتم است 

سخت است بار فرقت ازادگان دعر 
آری به هرزه نیست که پشت فلک خم است 

ايمن مزی ز زخم که این پر ستاره چرخ 
بیرامن تو حلقه زده مار ارفم است 

کیرد فرار در رم خاک عاقبت 
هر نطفه‌ای که آمده از صلب آدم است 

کاخ فلک پر است ز ذکر گذشتگان 
لیکن کسی که گوش کند این صدا کم است 

بگشای گوش هوش که این طشت را طنین 
آوازه سکندر و افنس‌انه جم است 

محکم اساس فصر معیشت چه سود چون 
بنیاد کاخ عمر گرامی نه محکم است 


۱. پ: آدم. ۲ الف: «را؛ ثیست. 


۳۲ دیوانهای سه‌گانه حامی 


زين یک‌دو روزه دولت از آغاز عمر خویش 

خرم مشو که عاقبت کار مبهم است 
۰ ببس تازه و تسراست رباض امل ولی 

بادش همه سموم و زلالش همه سم است 
در حیر زمانه ز شادی نشان مجوی 

چیزی که وافر است درین تنگنا غم است 
خون دل است بهره ما چون شفق مدام 

زین جام لاجورد که دورش دمادم است 
بر تشنگان وادی کعبه‌ست نسوحه‌گر 

گردونچه‌ها که زمزمه‌زن گرد زمزم است 
دست کرم گشاکه ز کنج فرامشضی 

دست گنساده پرده‌کش نام حاتم است 
۵ هرکس ب‌اندتره نکند آخرش بتر 

گردون که پایه پایه نمودار سل است 
بس کس که بود خاتم سلطانیش به دست 

مانده به زیر سنگ در اکنون چو خاتم است 
بگریز از کشاکش این زال کوز" پشت 

زیرا که این کمان نه به بازوی رستم است 
دانا که دید دادن جان را خلاص خویبش 

دایم دلش ز آمدن مرگ خرم است 
نادان که از حقیقت آن آگهی نیافت 


پیوسته سینه پر الم و دیده پر نم است 


۱ لب رنج. 3 ب: کوز. 


راسطة العقد / تصاید وف 


۰ از ماندگان به زیر فلک خوی بازکن 

تسدییر کار خویش کی آبد ز آدمسی 
بیچاره مسبتلای فضاهای سمبرم است 

دردای ار موافق دی خواهد اوفتاد 
عنوان مسا نار اژ مانْعَدم ‏ است 

خواهی صفای سینه فروشوی لوح دل 
زان نقشها که بر رخ دینار و درهم است 

میدان ملک و مال عجب تنگ عرصه است 
جَستن برون ز تنگی او کار ادهم است 

 .۵‏ خواجه به صدر مجلس ر مفلس فرود او 

بباشد به فرفشان رقم حرف خار میم 
یعنی که آن مژخر آمد " و این مقدم است 

جامی شعار شعر تو فرخنده خلعتیست 
کر ساحری مطرّز از اعجاز معلم است 

دوشیزه‌ایست فکر توکز نفخ روح قدس 
مریم‌صفت به راذن ین مکرم است 

آن زاده را چو پرده دلها شود قماط 
نقش قماط «ذلِك عیّی اب * مریم» است 

۰ از شعر رو به ففر کن اکنون که تیغ فقر 
بر زخم خورده طمع و حرص مرهم است 


۱, ب: ماتقذم. ۲ ب: ماتأخر ۳ پ ج د؛ مُأخر ازین. 


۴ ب؛: پرداه. ۵ ب: بن. 


۳۰۵ 


۳۱۰ 


غره مشو به علم که تپذیرد انفکاک 
حرفی که در جبلتت از جهل مدغم است 
گردون ندوخت خلعت علمی به قد کس 
کان را طراز ذیسل نه «راله اغلم» است 


۷ 


بِ ازل س4 اند رر بر آفتات 


بر لوح سیم چرخ نوشتند این خطاب 


بتراش حرفهای جهالت ز دل که هست 

خوطهای نادرست سیه‌روبی کتاب 
ب‌اشد لیات عمالمیان؟ نوع آدمی 

هی ای ها از ای 
خوابت شود عبادت اگر زانکه چند شب 

بر خود کنی حرام درین مهد جهد خواب 
از نور صبح شیب کجا بهره‌ور شوی 

دود چراغ اگر نخوری در شب شباب 
باشد مجامع علما روضه‌های فدس 

خود را به آن رباض کش از مرتع " دواب 
ااهل را به علم مخوان زانکه مشکل است 


5 تب جز بهره. ۲ تب آن بمیان. ۲ ب: مریع. 


را 


۳۱۵ 


۳۰ 


سطة العقد / قصاید 


جانْ را حجاب جهل عذابیست سخت" تلخ 

از انحراف طبع بود عذبت این عذاب 
شساید بسیینی آنسچه بینند امل دل 

بکشا ز پیش دیده جان خود این حجاب 
در کسب عام کوش که کلب از معلمی 

ایند برون ز مسنقصت سار کلاب 
بسهتر ز کنج مدرسه نبود تو را پناه 

زين دهر پر حوادث و چرخ پر انقلاب 
مست شراب کبر شدی از خبال علم 

تا در تو عاقبت چه خمار آرد این شراب 
گم کرده‌ای به مسئله‌ای چند خویش را 

درکش به جیب فکر سر و خویش را بیاب 
خراهی که توسن فلک اری به زیر را 

عیسی صفت برار خر خود ازین خلاب 
خردی به فضل جای بزرگان مکن طلب 

بس طفل تیزدو که به روی افتد از شتاب 
منطق کند به فکر صواب از خطا جدا 

دارد نستیجه منطق تو فکر ناصواب 
اشکال علم هیثت باطن نکرده حل 

ز اشکال هندسیت چه ‏ گیرد کسی حسات 
دل را به آب زهد وورع ده طهارتی 

کین باشد از کتاب هدایت نخضت باب 


۱. ب: بس که. ۲. ج: ه! د: چو. 


۳۵ 


۴۶ دیوانهای سه گانه حامی 


از آخور حضیض طمع بازکش عنان 
تا شهسوار اوج فلک بوسدت رکاب 
از مرجم و مآب خودی مانده بی‌خبر 
زان مسی‌کنی ز بی‌خبران مرجم و مب 
سازی رفیع از در دونان جناب خویش 
ای خاک بر سر تو ازین رفعت جناب 
۵ پیش آر غیرتی که ز خوان نوالشان 
ان" ذت آت4 تست مگ رات ذیان؟ 
صیت کمال تو ز رباضت شود بلند 
از کاسه تهی بود رازه راب 
از طوق حکم کلک توگردن نمی‌کشد 
هر چند تیغ ملک بود مالک رقاب 
معمور باطنی که پی کسب وکار علم 
این کارخانه ساخت درین عالم خرات 
از جلوه‌های شاهد انبال سرمدی 
بادش همیشه وقت خوش و عیض مستطاب 
۲۳۰ هستم امیدوار از احسان کردگار 
کش عاجلاً ثنا بود و اجلا نواب 


۸ 


منزلی " خوش خانه‌ای دلکش مقامی دلکشاست 


ساقی گلچهره کو و مطرب خوشگ و کجاست 


۱. ب: آن. ۲ ب: زیاب. ۳ ب د: منژل, 


۳۳۵ 


۳۰ 


تادهد آن با خیال لعل جانان جام می 

تاکند این بر سرود بزم شاه آهنگ راست 
خسرو غازی معر ملک و دین " سلطان حسین 

آن که پیش طلعتش خورشید را قدر شهاست 
روشن است اسرار گیتی بر ضمیر او بلی 

ساغرمی "بر ک فش آبینه گیتی‌نماست 
سای بزم وی امد آسمان کز آفتاب 

ایستاده جام زر بر دست پیش او دوتاست 
از سوال سایلش هر لحظه ذوقی " دیگر است 

بزم جودش را مسفنی آری" آواز گداست 
از قدوم اوست کین فرخ نشیمن روز و شب 
حبُذا بیتی تمام ارکان که هر کامد درون 

غیر آب حوض او بیرون شدن دیگر نخواست 
آب کز فوّار؛ حوضش جهد هر کس که دید 

گفت شاخی از بلور تر ز لوح سیم خاست 
این‌همه نقش عجب بر سقف و دیوارش* پدید " 

وصف صورتخانه چین بعد ازین کردن خطاست 
هر که در صف نمعالش پا نهاد از بس علو 

ماه نو بر آسمان چو نمل کفشش زیر پاست 
چون صریر" فتح ابوابش همی‌آید بگوش 

زایران را خی مَقَدَم سایلان را مرحباست" 


5 ب: ملک دین. ۲ ب! زد 9 ب: ذوق. و ب: مغنی وار. 


۵ ب: سقف دیوارش. . ۶ الف ب: بدید. ۷ ب: سریر. ۸ پ: الصَلاست. 


۳۳۵ 


۳0۰ 


۳۸ دیوانهای سه کانه جامی 


سابه بزدان در او تا زد فدم هر بامداد 
مهر گردون بر حریم آستانش چهره‌ساست 
دیده چرخ این دولت از وی بر درش زان تا سحر 
دوخته صد دیده هر شب بر امید توتیاست 
جامی از حد رفت اطناب سخن بگسل طناب 
خیم نطق آوری را زانکه هنگام دعاست 
تساز ززین داسره جرم متیر آفستاب 
شمه ایوان نسیلی گستبد عالی بناست 
بادبافی شاه و ارکان جلال و جاه او 
خاصه آن کین منزل از تدبیر او عشرت‌سراست 
مستجاب است این دعا دانم که از افات دهر 
سا اتمالشان درماندگان را مسلتجاست 
نیست تنها بسهر ايشان این دعای مستجاب 
الشماس" رحمتی بسهر هسمه خلق خداست" 


۹ 

اد مسلمع پیکر فیروزه‌رنگ زرنگار 
چون فلک بی‌خشت رگل دارد بنایی استوار 

لازوردی " ساخت خود را چرخ تادر وی برند 
نسقشندان بر مکان لاژورد" آن را بسه کار 

نقش دیوار و درش گر بنگرد نقاش چین 
در زمسین رو همچو سقف او بماند شرمسار 


۱ ۵: التماسی. ۲ ب؛: از خداست. ی ۴ ب ۵: لاجوردی. 


چون درخت اصل وی از چوب است " وین طرفه کزو 

رسته چندین شاخ و برگ وگل نه در فصل بهار 
بس که ززین شمسه‌هایش می‌درخشد گوییا 

لمعه نور از درخت طور گشته‌ست آشکار 


۵ یه ی رابلوت تاکشتی صفت 


۳۶۰ 


فرقه طوفان مسحنت را بسرد سوی کنار 
کشتی است آری ولی جز خاک خشکش نیست جای 
کشت بر خشک کم رانده‌ست ازینسان روزگار 
که نوح است گویی کرده بر جودی " قرار 
آن مقر جود کز جودی فزون آسد به قدر 
3 ت جز خاک جناب شاه جمشید اقتدار 
آن که از معماری عدلش جهان معمور شد 


و کلاه انداز ازین شادی رمین نت نها ن 
دورها مسی‌گشت در دل آرزویی چرح را 

تانهاد این ۱ در داهمتتن آخر زماد 
یت معمور از سس ای کاش می‌آمد فرو 

تا درون نه صدف باشند با هم توامال 
تا نسوزد" قدسیان را پر فروغ شمسه‌اش 

در سیان فزاش صنع افراخت نیلی سایبان 


۱ ج: وی چوبست. ۲ د؛ جود. ۳ د: جای, ۴ ب: پسوزد. 


۳۶۵ 


۳۷۰ 


۵۰ دیوانهای سه گانه حامی 


در درونش ساکنان را حاجت گفتار نیست 

کر صفایش راز کس در دل نمی‌ماند نهان 

این بنای چوب را مسرغان عرشی آشیان 
تابه روز جشنش " از گوهر بیارایند صحن 

زیر ی ای تخت وا 
هر که چون رنگین کمان بیند مقس طافهاش 

جز زهی چون تیر ناید در دهانش زان کمان 
غرفه‌اش چشم است و طاقش ابروان بالای چشم 

باد روشن چشم او" از طلعت شه جاودان 


اینچنین عالی بنا در عرصه عالم کم است 

کس نکرد اسان بنایی تا بنای عالم است 
تاپبی بوسه به خاک آستانش لب نهند 

پشت گردون زیر پای خاکبوسانش خم است 
ای ی این یو 

این درختانش که بینی سبز و خرم زان نم است 
کی ز تصریف زمان فک "گردد از وی تا ابد 

دال دولت کز ازل در سدره او مدغم است 
از فروغ روزن او صبح دولت می‌دمد 

خوش بود با صبح او همدم شدن گر یکدم است 


۱. ب د: کند. ۲ ب: چیش. ۲ب دوه افتاده است, 
۴ ب: هیجگه. ۵ ب: حکگ. ۶ ج: سدة. 


۳۷۵ 


۳۸۰ 


۳۸۵ 


راسطة العقد / فصاید ۵۱ 


در حریمش محرمان را ک‌امرانیها بود 
مانده" محروم از حریم او همین نامحرم است 
شانه شکل کنگر بامش زند مشاطه‌وار 
زلف عشرت را که از بار حوادث درهم است 
می‌زند هم دور و هم نزدیک را گلبانگ عیش 
شاهد این نکته در وی نغمه زير و بم است 
تاجداران با ز سر ناکرده در وی چون روند 
کاستان او فدمگاه خدیو اعظم است 
شاه قیصر قصر اسک‌ندر در فشغفور" فر 
عدلورز سل مکاه دین‌بناه" دادگر 


کی بر اين عشرت‌سرا خاطر نهد" ارباب راز 

زانکه از رنگ بقا خالیست این نقش مجاز 
ساختند از بهر تو زین پیش منزل دیگران 

ساز با آن وز برای دیگران متزل مساز 
نام خود از دفتر صورت‌پرستان محو کن 

تا شود الفاب تو نشور معنی را طراز 
کمبه آسا خانه دل را بپرداز از بتان 

تانهندت راستان بر استان روي نیاز 
کار گیری پیش بیش از مذت" ایام عمر 

عمر کوتاه و تو بر خود کار را سازی دراز 
بار شغل این سرا سازد خمیده پشت مرد 

آه گر گیری ز دبوار فراغت پشت باز 


۱. ج؛: ماند. ۲ ب: معفور. ۳۲ ب: ظلم کاه و دین بناه 3 
۲ ج: نهند, ۵ ب: آر ندت. 


۳۹۰ 


۳۹۵ 


ره دیوانهای سهگانه حامی 


همچو آتش کی هوای عسالم علوی کسنی 
تابود سوی نشیبت میل چون آب از فراز 
از گدازش فارغی چون شمم روز زندگی 
چون رسد روزت به شب ترسم که افتی در گداز 
گر نیاری تاب آن کز سلک مسکینان شوی 
جهد کن تا بهر مسکینان شوی مسکین نواز" 
همجو شاه کامران مسکین‌نوازی کس نکرد 
جان فدای ار که از مسکی‌نوازی بس نکرد 


گر به گستاخی گرفتم بر زبان اوصاف شاه 

حکسم السماموژ مسعذور مرا بس عذرخواه 
طیع تسیره فهم خیره عمر بسر عسزم رحیل 

نیست شغلی زان ضروری‌تر "که سازم زاد راه 
سی‌کنم تسوید شعر و شعر من بیهوده است 

نسامه خسود را یه بسیهوده هی‌می‌سازم سیاه 
چون نمی آبد سخن زانسان که خواهم بر زبان 

به که چون سوسن زبان را از سخن دارم نگاه 
همچو تیرم راست چون آید سخن زینسان که ساخت 

از کشاکش درد پا همچون کمان پشستم دوتاه 
لنگ لنگان می‌روم راه سخن وز درد بای 

می‌کنم در هر قدم از دل فغان وز سینه آه 
هرچه می‌گويم کنون بر من بود تاوان همه 

جزدعتای دولت شباهتیمه کش نا 


ٍ. ب: مسکین گداز. ۲ب صرورت‌تر. ۳ ب ج: همچو. و ب؛ گردون بناه. 


۳۰۵ 


واسطة العقد / قصاید وه 


تاش ود در صبحها خور مشسعل گیتی فروز 
تابود در شامها مه خسرو انجم سپاه 
همچو ماه و خور که باشد جایشان اوج سپهر 
ببادجای او سسریر دولت و اورنگ جاه 
این دعارا باد آمسین از لب روم‌الامسین 
صد اجسابت بسهر هر آمین ز رت العالمین 


۱ 
جواب نامه بعقوب سلطان 

تبارک‌اله ازین طایر هممایون‌فال 

خجسته نامه اقبال بسته بر پر و بال 
نه نامه نافه‌ای از مشک خالص آمده پر 

نه نافه طبله‌ای از عطر ناب مالامال 
منصه ایست ز کافور کرده ساز و بر او 

نموده " جلوه عروسان عنبرین‌سریال" 
نه شاهدیست که مشاطگان کلک بنان 

ز حرف و نقطه نهادند بر رخش خط و خال 
ز تار و پود شب و روز بافته‌ست به‌هم 

ندیده چرخ نسیجی " عجب بدین منوال 
فراز لوح بیاضش خطوط سلسله‌هاست 

که کرده باد عیان" از تمرح سلسال 
ز گوشوارةٌ خود حور عین فرستاده‌ست ۱ 

به عاشقان بهشت برین عقود لال 


۱. ب: صحیفه! الف د: مقصّه. ۲ الف: نمود. ۳ د: سر و پال. 


۴ ب د: بسیجی. هد ج؛ عنان. 


۳۰ 


۳۵ 


سخن درست بگویم دبیر شاه جهان 

به دستگیری افتادگان نوشته مثال 

که داده تشنه‌لبان را خواص آب زلال 
زهمی ز باغ لطافت فد تو تازه نهال 

ز شرح سر دهانت زبان ناطقه لال ا 
خیال موی میان تو می‌کنم شب و روز 

یی وت سا ی کتیآ بان 
بده زلصل لبت بی‌سوال کام دلم 

که نیست کشته عشسق تو را زبان سوال 
کجابه بزم توگنجایّم بود هر چند 

ز موبه بی‌تو چو مویی شدم " ز ناله چو نال 
مرا چه راه گذشتن به سوی تو این بس 

که بگذرم به دل محرمان بسرم وصال 
ز شوق آنکه نهم رو به پای تو چو رکاب 

به چهره خون دلم بسته از دو دیده دوال 
به مجلسی که برآیی به صدر چون خورشید 
نبایدم کف راحت به سر ز کس کین گوی 
گریزی ازمن بیدل درین کرشمه به تو 

نمی‌رسد به تک تیز نورسیده غزال 


۱. آلف ج: پیش از این بیت بعنوان «مطلع ثانی» سرلوحه دارد. ۲ ب؛ خوکنم. 


۳ ب: سد. 


واسطهة العقد / قصاید ۵۵ 


خصال خویش نکو" کن و گر نه خواهم برد 
شکایت از تو به درگاه شاه تیک خصال 

مفیث دولت و دین شهریار روی زمین 
سپهر جود و کرم آفتاب عرّ و جلال 

۰ . بلند مرتبه یعقوب بن حسن که بود 
عدیل یوسف کتعان به مصر جاه و جمال؟ 

هون که کل زک بت ییا از 
راز عبیر کنار صبا و جیب شمال 

جنیبتی ست همانا ز جیش نصرت او 
که بست رخش فلک را زمانه نعل هلال 

ز استدارت چتر سپهر رضفعت ارست 

فسیحتر" ز جهان است ساحت کرمش 
که فتاه قافتا اسسالفخط رال 

۳۳۵ به قدر جود خود" ار" سیم و زر بپیماید 
به عرض ارض و سماوات بایدش مکیال 

حسود صولت فهرش چو دید ساخت تهی 
دل از تصور باطل سر از خیال محال 

به ضبط ملک بود فارغ از مشیر و وزیر 
بس است رای وی اين شغل را به استقلال" 

به جنب کووه‌وفار زمین‌فرارش هست 
همه جبال رواسبی " به فدر یک منقال 


۱. ب: نگه. ۲ ب: این بیت نیست؛ ج د: جلال. ۳ د: چه نسبمی. 
۴ ج: قصیحتر. ۵ ج: وی. ۶ ب د: از. ۷ ج: استقبال. 


خمیده شد تن اعدا چو دال و نیزه او 
گرفت جای به‌سان الف میانه دال 

۰ نوال او ند از بینوا جداهرگز 
بدان متابه که نبود جدا نوا ز نوال 

به نقص جهل کجا دل نهد که کرد خدای 
به سینه از دم عیسیش نفخ علم و کمال 

چگ ونه راه ضلالت رود که ابزد ازو 
به نور نجم هدی کرد رجم دیر ضلال 

جپان‌بناها ای ال ملک وملت را 
در تسو قسبله اقسبال وک عبة آمال 

تو آفتابی و مشحون به مهر مُرسله‌ای 
به سوی ذره ناچیز کرده‌ای ارسال 

۵ صحیفه‌ای که چو مشکین خطان نوشین‌لب 
ربود هوش من از حسن خط و لطف مقال 

جواب آن چه حلٍ من که از خرد دور است 
به پیش قد گهر عرض مهره‌های سفال 

شکسته نظمی مصحوب فاصدت کردم 
که بسط عذر کند پیش تو به وفت مجال 

ز خلقهای کسریمانه تو می‌دارم 
امید آنکه کنی بر فبول آن اقبال 

شخن‌گذاریم " از حد گذشت ازان ترسم 
که در جبین قبولت فتد شکنح ملال 


پ: بسان, ۲. ب: گرانماية, ۳ ج: سخنگزاريم, 


۳۳۰ 


۳۳۵ 


۳۵۰ 


۳0۵ 


۱. ۵: ماند. 


۵ ب: آرد. 


واسطة العقد / تصاید 


دعای جاه تو گویم که نارسیده هنوز 
به آسمان کند آن را اجابت استقال 
همیشه تا که درین غمسرای حادثه‌زای 
بودز سیر مه و مهر گردش مه و سال 
علو نیر اقبال تسوبراوج شرف 
ز آفتاب فزون باد بی‌گزند زوال 
ضا معارن تو ابالعشی و الاشراق» 
توف تو در و الاصال» 
۱ 
چیست آن شاهد سفید عذار رو برهنه روان به هر بازار 
بس که بر وی رسیده کوب ز دهر مانده" بر پشت و روی او آثار 
صورت او بافصل الاشکال می‌رباید دل از صغار و کبار 
اخستر روشسن است لیک اورا ... بخلآ شابت کند کسرم" سیار 
چون منافق دورو ولی زاسلام رکین اول نوشته بر رخسار 
اسان را وتان او اسان مسمسکان را فراق او دشوار 
هر ان دوه‌دیدگان آرد مایهٌ عنسرت از خم خمّار 
سوی هجران " رسیدگان آید؛ به لطّف "گرفته دامن یار 
درنداده‌ست بی میانجی او هیچ معشوقه" تن به وس و کنار 
چون گرانی کند هنر گیرند سبکی عیب باشد از وی و عار 
داف‌ها بسی‌شمار آید" ازو بر تن مدخلان به روز شمار 
اصل او سیم ناب و چون سیماب نیستش در کف جواد قرار 
پختگان گرچه خام خوانندش هست ازو پخته مفلسان را کار 
۲ د: نحل, ۳ ج:کرم کند. ۴ ب: هچرت. 
۶ ب: بتکلف. ۲ ج: معشوق. ۸ د: آمد. 


۵0۸ 


هست تا غایتی عزیز که نیست 
سال و مه در تردد او دزد 


دیوانهای سه کانه جامی 


جز به چشم بلندهمت خوار 
روز و شب در ک‌مین او طرار 
لیک آورد بسیار 


۰ اد اسالم آنقدر ز عراق که کف جود شاه جم‌مقدار 
گر کند سال دبگرش تضمیف! عدد آن رسد به بیست‌هزار 
شاه یعقوب بن حسن که گرفت جود را طبع او چو عدل شعار 
جود او فیض لطف را منبع عدل او قتصر ملک را معمار 
تابود در محاورات ‏ عرب نام شب لیل و نام روز نسهار 

۳۶۵ شب ار همچر روز روشن باد 


روز اعداش تيره چون شب تار 


۱۲ 

طوبی لِبْْمَةْ خضَعث عنذها" الجباه 
خاکش سران دین و دول راست سحده‌گاه 

در زمین ز دولت پسابرس او بلند 
پشت فلک ز سجده تعظیم او دوتاه 

آب لطافتش که ز دربای" رحمت است 
شوید ز طبع داخلش انديشة گُتاه 

زان نم * عجب مدار که از تخم سوخته 
در خشت بخه‌اش بدمد فصل دی گیاه 


۳۷۰ هر روزنش گشاده دوصد چشم "تا به خلق 


زان دیده‌بان لطف الهی کند نگاه 
۱. د: تصنیف. ۲. د: مجاورات. ۳ ب: عندة. ۴ ج: درهای, 
۵ د: رانم. ۶ب دو جشم است 


۳۷۵ 


۳۸۰ 


بین ارتفاع قدرکه می‌آید از علو 

هر فقبه‌اش به تارک چرخ برین کلاه 
وین فضل ازان گرفت کش افراخت مفضلی 

از ف]اضل مسواهب شاه جهن بتاه 
سطان حسین کز زر خالص دو شمسه‌اند 

ز ابوان کبریاش درخشنده" مسهر و ماه 
معمور عدل اوست چه مسجد چه مدرسه 

مسغمور " فضل او چه رباط و چه خانقاه 
خواهد ز دست بخشش ار بحر داد و نیست 

در عهد عدل او بجز این بانگ دادخواه 
چندان نوال بافت "که دربا به گرد رفت 

هرکس رسید بر در بارش زگرد راه 
کلک فضا به دعوی ملکش سجل نوشت 

زیرا که برد عدل بر این دعویش گواه 
بی‌منت سپاه شد از تاج سربلند 

ب‌اشد همزار منت ازو بر سر مسپاه 
هه شاه اه وزو هست عالمی 

آسوده دل به مسند عر و سریر جاه 

مات اسان تسس ابا 
جاوبد باد در ک نف سابه اه 


۱۳ 
طربی " لرَوْضة سجَدّت آرشها الجباه ‏ بشسری ده للم شرلها الشسفاهه 


۱. ج: درخشند. ۲ د: معمور. ۳ ج: داد. ۴ ب: این قصیده نیست. 
۵ ج: السفاه. 


۳۸۵ 


۳۹۰ 


۳۹۵ 


۴۰ 


این استانه‌ایست که از خاک او برند 
رخ چون نهد به سدرة والایش آفتاب 
ای رو تا ریات اه میا 
گیرد جهان ز شمه اسوان او فروغ 
بندد به روی خود همه درهای حادثه 
این" منقبت ز دولت صاحبدلی گرفت 
پیر هرات زبده انصاریان که سود 
تصنیف اوست درس مقیمان مدرسه 
گازرگهیست تربت او کار سغفرت 
میل سرمار بر انوار او کتند 
دلو زر است صورت " قندیل مرقدش 
نور ولایتش که جهان را فروگرفت 
جامی حریم کعبه هر حاجت این در است 


دیوانهای سه‌گانه جامی 


ها سا سم ترش تا 
چرخ ار نه زبر پاش کشد فامت دوتاه 
سر بر زند ز طارم چرخ برین گیاه 
بر صدق این سخن دو گواهند مهر و ماه 
هرکس که آورد به حریم درش پناه 
کز مهد خاک کرده درین بقعه خوایگاه 
بسرطاق چرخ قبه ده لیز او کلاه 
تلقین اوست ذکر مریدان خانقاه 
در ساحتش سفید کند نامه سیاه 
زوار را به دی ده دل ک حل انستباه 
کز وی رهیده یوسف دلها ز حبس ‏ چاه 
تاحشرباد هادی افتادگان ز راه؟ 
روی دعابه کعبه کن و حاجتی بخواه 


۵ 1 
توفیق توبه جو ز گناه وجود خویش 
ماوارمی ز دغدغه توبه و گناه 


بر خوان لاجورد درین طرفه خانقاه 

از بهر شام و چاشت دو فرصند مهر و ماه 
۳ 7 فدوم صادر و وارد علی الدوام 

از در نسهاده بسنجره‌اش چنشمهابه راه 
1 

ابروگشاده پشت تواضم بود دوتاه 


۱. الف: وین. ۲ ج: صدرت. 


۲۸ د: جون. 


۴ ج: افتادگان راه. 


جایی کشید گنبد او سر که ساخت چرخ 
از گوی زرنگار خورش تک مه کلاه 

۰ . قایم به جایگاه خوش است این بنای خیر 
خیری چنین نبوده جهان را به جایگاه 

زیسان که آب لطف چکد زابر سقف او 
از سنگفرش او چه عجب گر دمد گیاه 

روی" برون او و درون هم چو بنگری 
چون روی دوستانست فرحبخش و غصه‌کاه 

هر شام چرخ ازرق یک‌چشم " کوز پشت 
کاسه تهی به مطبخ او سی‌کند نگاه 

نوخیز شاهدیست که دارد به فرق سر 
پیچان ز دود مسطبخ خود کاکل سیاه 

۵ توفیق حق پناه کریمی سزد که بافت 
از بسهر بی‌پناهان توفیق این پناه 

باشد دعای دولت ار ورد صادفان 
بر صدق این حدیث بود صبحدم گواه 

بادا چنان بلند که در چشم همتش 


اد حقیر مسند عز و سریر جاه 


۱۵ 
پر حور یکی غرفه ز فردوس برین است 
در آب وگل اين لطف تصدر نتوان کرد 


از طارم چجرح امده برجی به زمین است 


ج: روی و. ۲ ب: هر شام اين چرخ ازرق چشم. 


۵ دیوانهای سه گانه جامی 


۰ تصرارمآذکش به جهان ثل نیب 
گویند چنین است ولیکن نه چنین است 
این بقعه نگین دور افق حلقة خاتم 
وین خانه پر نقش در او نقش نکین است 
پیداست در او صورت هر معنی پنهان 
گوبا دل روشن‌شد؛ اهل یقین است 
از نور درون حاجت خورشید ندارد 
خورشید برون وی ازان خاک‌نشین است 
بر صف نعالش فلک از بس که جبین سود 
تابان شده چون نعل هلالش ز جبین است 
9 در فرش وی از سقف نماید همه نقشی 
هرکس که در آن آینه بیند همه‌بین است 


۶ 

خاک ازین عالی بنا بر کاخ گردون سر کشید 
تا بنای عالم است اینسان عمارت" کس ندید 

بینمش پاک از سرشت آب وگل گویا خدای 
همچو قصر خلدش از یک دانه گوهر آفرید 

بین در و دسوارش از نقاش پر نقش لطیف 
ک لک ار امد مگر گنج لطایف راکلید 

شاهد معنی ز صورتهاش از بس جلوه کرد 
وه یی بیج یس 


. فا بنایی. 


۳۰ 


۳۲۵ 


۴۳۰ 


۳۳۵ 


تاه اند / فان ۶۳ 


بر سر شاخ درخستانش نگر هر مسرغ را 
آنچنان چابک که گویی دمبدم خواهد پرید 
بر مشام جان زند بوی لاب از فرش او 
بس که آب لطف از گلهای سقف او چکید 
شه چو جان است و جهان چون " تن مبارک منزلی 
کاندر او جان جهان " خواهد به دولت آرمید 
زنده باد این تن به آن جان " جاودان مرغ سحر 
درش می خواند این دعا و صبح صادی می‌دمید 


۱۷ 


انئیی من لدی نجم الافاضل صحهَة ایرث سل الضائل 


الی یل المٌلی آجلی الذرانم الی درك المنی آجدی الزسایل 
ازو خوشبو چو مشک انفاس راوی وزو شیرین چو شسهد الفاظ نافل 
همانا نْانی سبع المانیست ش-داز اسمان فضل نازل 
دهد خاصیت رز ی مانی چوگردد گردن جان را حمایل 
همی‌خواهم به کلک صدق و اخلاص ‏ نویسم چند حرفش در مقابل 
دگر گویم چرا با سحرشحبان. کند عافل مسقابل" ژاژ باقل 
لاله ماخ القمار ی سلاماله مان سابل 


علی بسك المکارم و المعالی 
دمامی‌گویمش امٌانه زانسان 


علی تب لك الم اقب و الشمائْل 
که طی نامه آن را نیست قابل 
کسام عم سر قط عبات 


به کامش هر چه عقل آن را شناسد 
صلاح دین و دنیا باد حاصل 


۱ ب: جو. ۲ ب: جان و جهان. ۳ ب: کلمة «جان» افتیده است. 
و ب: گرد. ۵ ب: برابر. ۶ ح حظ. 


۴ 


۴۵ 


۳0۰ 


۳۵۵ 


۱. د: قصاد. 


۶۲ 


شتقال الله با الا 
تسویی آن آسمان بسیت معمور 
ز خورشید جهانسوز حوادث 
به زیر پا فکنده فرش صحنت 
درو دیوار تو ب‌اشد منقش 
فروغ شمه‌ات چود روز روشن 
بود حوضت به‌سان چشمه خضر 
ز فاره چو ریزی آب صافی 
که بر جای عفیق‌تر ز نشستر 
ز لحن صوت ابوابت رسیده 
وز ابنها جمله بهتر آنکه گه گاه 
به نور روی و طلمت‌سوزی رای 
شه صاحبقران سلطان حسین آن 
به یک لحظه ستاند کنضوری را 
به هر کشور که راند رخش دولت 
کند جودش ز خوان نعمت خویش 
چو در ف]انون دانش نکته راند 
چوبر تخت جهانداری نهد پای 
ز یمن تیغ او روشن شد آفاق 
به ستر غیب هر سرّی که مخفیست 
ز آهمن تسیغ او بسته‌ست سدی" 
نیارد شادی انعاس صسسودش 


۱۸ 


دیوانهای سه‌گانه جامی 


ولا الا من وضل النُوانی 
که در روی زمینت نیست ثانی 
کنند ستقف رفیعت سایه‌بانی 
حسریفان را بساط کامرانی 
به نقش جمله آمال و امانی 
نموده در شب اسرار نهانی 
باب از زلال زندگانی 
به فضادی! غعریب اندیشه مانی 
سوی بالا بلور حل فشانی 
به هر گوشی نوای شادمانی 
مکانت خسرو عالی مکانی 
چراغ دود؛ تسسیمورخ‌انی 
که بر وی خستم شد صاحبقرانی 
همین باشد حد کشورستانی 
کیتسا اویش بای 
به هر دم عالمی را میهمانی 
خرد عاجز شود از نکته‌دانی 
سر افرازد بدو تاج کیانی 
چنان کز لمسعة بسرق یمانی 
کند آن را ز‌انش تسرجمانی 
به پسیش فستنه آخر زمانی 
نخندد غنجه از بساد خزانی 


۲ د: صدی. 


واسطة العقد / قصاید 


۳۶۰ 


۳۶۵ 


۳۷۰ 


۳۷۵ 


۵ ب د: بجای . 


۱ ب: به فق . 


نی انسانوسی اودهستار ا تما( 
در آن حضرت که پر گویی ادب نیست 
لا تاب‌اشد احکام زمینی 


تشه استتهال ر ناد وضی ؟ 


سضادوزدسهفد دولت او 


۴۵ 


به درگاهش هموای اسستانی 
مشسر ره بس‌دین شیرینزبانی 
دعاگویی به است از مدح‌خوانی 
به وق وض‌عهای " آسمانی 
که باشد دولت شه را نشانی 
فسبایی از ببسقای جاودانی 


رود زانگونه سلک این جهانش 
که گردد اصل ملک آن جهانی 


حبدا منزلی که چرخ برین 
می‌گناید بسه دی‌دنش شبها 
دررها شد که با هزاران چشم 
سر بسرون روضه‌ها بهشت آسا 
برج‌هایش ز اخستران روشن 
پاسبان چون نهد به بامش پای" 
روی دیوار ار چو صحن چمن 
نخته‌های مستقش ذُر او 
تابه‌دانهاش روشتان باهم 
بسته بر آب و خاک نقش او را 
ک وس رحلت زند ز دارالخلد 
حوض و فزاره‌هاش جای به جا؟ 
سوده گشت آستانش س که سراأن 


۲ ب: وصفهای . 
۶ ب: همین نهند . 


۲ ب: وصفی . 


به تماشای اوست رو به زمین 
ز اختران چشمهای عالم‌بین 
هیچ جامنزلی ندیده چنین 
در درون برجها سپهرآیین 
چون دل عارفان به نور سقین 
سراوبگ درد ز 9 
پرگل و سروو لاله و نسرین 
لوح تملیم کارخانه چسین 
جمع کرده به صورت پروین 
گر رسد صیت او به حورالعین 
مسوجزد چشمه‌سار ماء معین 
در سجردش همی نهند "جبین 


۴ د: با. 


۶۶ 


۳۸۰ 


۳۸0۵ 


۳۹۰ 


زانکه آنجارسیده گاه به‌ گاه 
شاه سلطان حسین آن که سپهر 
در صسف خیل خسروان ننشست 
هتتت افت ان او انا عس سا 
می‌گریزد ز ژمح او دشض‌من 
تا نهد سر به خاک پاش نخست 
خصم نامرد او چه لایق آن 
نوعروسیست ملک چابک و چست 
شعله افتد به عالمی چو زند 
جامیا گرچه مدح شاه تو را 
وررچه ارباب دین و اهل خرد 
به که از تر دعا رود به فلک 
تاز هم نگسلد ز گردش دهر 
مکسلاد انچنان ز یکدگرش 


دم شهربار دنیی و دین 
حکم او را ببود رهی و رهین 
شهسواری چو او به خانه زین 
تخت شاهنشهی و تاج و نگین 
آنسچنان کز شهاب دیو لعین 
سرنگون آید از مشیمه جنین 
کش به شاهی فلک کند تعیین 
کی سرد در حسباله مسنین 
آتش تیغ او زان کین 
می‌کنند ‏ اندر آن تو را تحسین 
آن‌چنان کز جهانیان آمین 
سلک دور شهور و سیر مسنین 
همرگز اسباب رت و تمکین 


۱ فصل حق ناصر و معینش باد 


بتامیزد ان منزل روح‌پبسرور 
در او برجها سر به گردون کشیده 
۵ درونش بود روشن از اختران شب 
به دل گر دهی جای هر کشوری را 
ن_ظیرش نسبینند هر چند انجم 


5 ب؛: وچه . آ, ب: می‌کند . 


۲۰ 
که ذات البروج است این چرخ اخضر 
به هر برج گردان یکی روشن اختر 
چو بیرون او روز از مشعل خور 
نیابی چنین جای در هیچ کشور 
نسظرها گشایند ازسن سبز منظر 


۲ ب: شهود . 


0۰۵ 


0۱۰ 


2۱۵ 


0۰ 


واسطهة العقد / فصاید 


نه خانه‌ست این بلکه باغیست خرم 


۶۷ 


ز ازهمار نوخیز و اشجار نویر 


زمینش به فرش بهشتی مزین ‏ . هسوایش ز مشک تستاری مسعطر 
درار لاله‌هاسایان قدح ده دراوببلان سطربان نواگر 
به هر جایش" از صنعت نقشبندان . دمیده‌ست گلها چه احمر چه اصفر 
گل احمرو اصفرش رانبینی جزاز سونش لعل با" خرد؛ زر 
همانا که ایزد نمودار عقبی به دنیا فرستاد فردوس دیگر 
اگر نیست فردوس این چیست در وی مصفایکی حوض چرن حوض کوثر 
رود آب زن‌جیر بر روی دروی  .‏ چوبر روی معشوق جعد معنبر 
به زنجیر بیرونش آرند آری . ندیده‌ست هرگز ازین جای خوشتر 
چو آب اندر ار یافت راه از تفاخر زفارههایش به گردون کشد سر 
تبد حوت گردون ز حسرت چوبیند که ماهی در آن حوض باشد شناور 
چو مسند نهد بر کتارش به عشرت" خداوند دین‌پرور عدل گستر 
ز عکس غلامان سیرین شمایل شود همچو بتخانة چین مصور 
جهانگیر شاهی که از زخم تیخش چو سین رخنه رخنه‌ست سل" سکندر 
وا یه ساطاه سیک و وی دض وتارس 
سپرگر شود قرص مه پیش خصمش . چو جوزا کند تیفش " آن را دو پیکر 
زبس پسرتو عدل ظالم‌گدازش بود شامل حال مظلوم مضطر 
زد امن از پنجه شیر آهو پرد فارغ از چنگ شاهین"کبوتر 
عزیز است دبنار در چشسم سردم به رخ تاز نامش نهاده‌ست زیور 
به القاب او خطبه باشد مکرم باند است ازان پ‌ایه فدر بر 
چه حاجت به آنش که خاطر گمارد پی دفع اعدابه ترتیب لشکر 
بدین شوکت و جاه و اقبال و دولت . به هر جانهد روی آید مظفر 
دلشس چشمه نور عدل است و عالم ‏ ازان چشسما نسور بساشد مزر 
۱. ب: جای . ۲ ب: با. ۳ د: فرستاده . ۴ ب: ز عشرت . 

۵ د: صد . ۶ ب: تیغ . ۷ ب: شاهی . 


۵۵ 


۶۸ 


گدایان لطفش چه مُعن و چه حاتم 
نود خاک در راه او تساج دارا! 
خلافت‌بناها تسوبی آن که دارد 
تورا پایه برتر بود زانکه جامی 
مسدار فلی بر مراد تور بادا 


دیوانهای سه کاند جامی 


اسیران قهرش چه خافان چه فیصر 
سزد خاک دراه او تخت سنجر 
هفاک ارت ری تیک تور 
ببه مسدح تست در برانسر 
اگر درج نظمش شود درج گوهر 
ز حسن قبول تواین شعر ابتر 
مدار فلک هست بر قطب و محور 


که نبود ازین به مرادیش درخور 


توراباد سلکی که داری موند 


توراباد کامی که خواهی میسر 


۲۱ 

۰ زین مروح خانه بادی می‌وزد بس دلپدیر 
بر مشام جانت ای دل قوت جان زین باد گیر 

زین معطر باد هر کس شمه‌ای چون گل شنید 
می‌رود دامان پر از مشک و گریبان پر عبیر 

بين مشْبّکها در او هر سو به صد بند و گره 
تاکند آیندگان را دل به دام خود اسیر 

از ص.فا دیوار او بسنموده بسی‌رنج فلم 
هر چه گشته نقشبندان را مصوّر در ضمیر 

تابه‌دانش را بود صد چشم بر در تا در او 
پبانهد جمنید خورشیدافسر گردون‌سریر 


۱. ب: تاجداران 


2۳۵ 


2۳۰ 


۵ 


واسطه العقد / تصاید ۶۹ 


شا ابوالغازی معز سلطنت سلطان‌حسین 
ان کل هک ورف ی مهن فجن اف 
بگذرد از مجد و رفعت " سر ز چرخ این برج را 
گر فتد آن آفتاب ملک رابر وی مسیر 
ناگ زیر خسلق باشد سایه اقبال او 
گرچه دارند از فروغ مهر و نور مه گزیر 
تازیند اندر پناه دولتش پر و جوان 
باور او باد هم بخت جوان هم عقل پیر 


۳ 

چیست خور" در خم این دایر خرگاهی عکسی از شعشمة طلعت شاهنشاهی 
آن که خورشید ازل دوخته از رشته نور باق ای 
بر در بار جلالش به تواضم باشند سروران طوقکش ربقه 4 دوت‌خواهمی 
ماه و ماهی شده زو صاحب دینار و درم فیض و احسان وی از ماه بود تا ماهی 
حاجتش نیست در اسرار ممالک به وزیر ‏ می‌دهد منهی غیبش ز همه آگاهی 
محمل آن کس که نه بر راه سلامت راند می‌کشد باز زمام وی ازان بیراهمی 
چون جهد از کف شیران مصاف‌آور او خصم ملکش که زبس حیله کند روباهی 

مدت " دولت فرماندهیش ایمن باد 

همچو دور ف لک از منقصت کوتاهی 


۳۳ 
تساه دا انس فتتتر ل روح‌پ‌رور بهنتیست رو کرده در حوض کوئر 
نه کوثر پر از نجم " سیّاره چرخی ( ختت و نل :متسب عاییان تا وز 


۱. ب؛ مجد رفعت . ۲ ب: چیست در خور. ۳ ب: مدد . 


که کرت انجج یوار 


0۰ 


هه 


7 دیوانهای سه‌گانه جامی 
ز وطه زدن در غعروب و طلوعی که اد پیاپی ز رخشنده اختر 
نه چرخی که بحریست ماهی ز آبش نمایان چواز خنجر شاه جوهر 
جوانبخت مقبل جهابخش مفضل جهاندار عادل جهانگیر صفدر 
مزر طفريشه ساطان‌حسین آن که بر شیردل خسروان شد مظفر 
به حکمت چو لقمان به حشمت سلیمان به صولت فریدون به دولت سکندر 
لا تاجهان را بقا هست بادش . پس بودن تخت وافسر میسر 
مسفاصد مها سطالب مسحصل 


تا کر فر تن مالک مسر 


#۰ 


2۳۵ 


2۷۰ 


اشسستا 3 راحد 
می‌کند در همه اضداد ظهرر 
سر وحدت به بطونش راجع 
اوست در صورت آدم مسجود 
گر چه در صوععه‌ها مشهور است 
عاشق مست به میخانه " خوش است 


و هو الفایب و هو الشاهد 
نیست با هیچیک از اشیا ضد 
نقش کثرت به ظهورش عاید 
اوست در سلک ملایک ساجد 
وارد از ص‌وفی و ورد از عابد 
طارغ از ورد و نغور از وارد 


جامی از هر دو جهان یکتا شو 


ینمت ای خرد به کار تو گم 
جست" عالم ز خوابگاه عدم 
کی شناسد تو را اسیر جهات 
بی تر دهقان چه‌سان برون ارد 
در جودت پی دوام آن کس 
هستی غیر تو به نکرت عقل 
شکل پروین و صورت مه نر 
دارد از زخم توسن فهرت 
خالی از لطفت " امتداد حیات 
جان جامی فدای مرداتی 


۱ ب ج تم: فهو. ۲ ب: خمخانه . 


۵ ب: چیست . ۶ب ج: لطف . 


کارگه" چسرح و کارگر" انجم 
چون ز مرت رسید بانگ که قم 
چه خبر پشه را ز خارج خم 
گندم از خوشه خوشه از گندم 
که زد آمد خطاب او دم دم 
دید احول است و نقش دوم 
چیست ظاهر شده بر اين طارم 
هم ز دندان نشان و هم از سم 
زهرناک افعی است سر تا دم 
کز مُلکشان گزیدی و مردم" 


۲ ب: کارگر : ۴ ب: کارگو : 
۷ ب؛ که فلکشان گزید بی‌مردم. 


۷۴ دیوانهای سه گانه حامی 


زنده # شدند همه 


ان خی مائوا ؛ بت مَولاهم 


۳ 
ای نامزد به نام تو در نامه قبول 
بایٌهاالشبم و بایُها الر سول 
۵ باران رحمتی تسوکه از اسمان جود : 
بر عاشقان تشنه‌جگر کرده‌ای نزول 
کی در حریم حرمت " جاه و جمال آتو 
هر یاوه گرد را رسد اندیشة دخول؟ 
حاشاکه از تو روی نتابم خلیل‌وار 
ختوان تست افتات تشه را افت ام ( 
هر چند رفت طافتم از جان و جان ز تن 
ژالله لیس حبّك عن مُهجّیی بروله 


گر کاذب است دعوی عشق تو بهر چیست 
ی مین البکاء و فی جشیی حول 
۰ در سر" هوای عشق تو جامی کشیده است 
سر درگلیم فقر به پیفولة خمول 
حرف الالف 
۱ 
دی گذشتيم بر آن دلبر وگفتيم " دعا 


۱. ب: ماتو ۲ ۵: حرمت و. ۳ ب: جلال. ۴ ب: قبول. 
ب: نرول. ۶ ج: دل. ۲ ب: کردیم. 


راسطة العقد / غزلیات ۷۵ 


هیچ حاجت که تویی در در جهان حاجت ما 
غرباييم و نسداریم بجز تور وطنی 
چند باشیم چنین از رطن خویش جدا 
به فقیران نظری کن که به تأیید نظر 
۸۵ بر غریبان گذری کن که به تشریف قدوم 
1 ِ ۱ 
ازفل نی عت رشان تور شیر ق نا رقنا 
گرچه در میکد؛ عشق هزاران راه است 
هست نسبزدیکترین راه ره فقر و فسنا 
جامی این راه بجز راه سبکباران نیست 


دامن از خویش بیفشان و درین راه درا 


۵ 

نفُحات رصلك اوفدث جَمرا " شوقك فی الحشا 
ز غعمت به سینه آتشی که نزد زبانه کما تشا 

تو چه مظهری که ز جلوه تر صدای صیحه صوفیان 

0۹۰ همه اهل مسجد و صومعه پی ورد صبح و دعای شب 
ان دک طا بط کر التتا: آل. العشا 

ز کمند زلف تو هر شکن گرهی فکنده" به کار من 
به گره‌گشسایی" لعل خود که ز کار من گرهی گشا 


۱ د؛ غنا. ۲ ب: خمرات؛ ج تم: جمرات. 
۳ ج: طرّه و طلعت؛ ب: من و ذکر طرهٌ نو ۴ ب: فند. شد: ز گرهگشایی. 


۵۹۵ 


۷۴ دیوانهای سدگاند حامی 


دل من به عشق تومی‌نهد قدم وفابه ره طلب 
0 لش دم هی فبه ضعی و لین مد ل فبه مد ۱ 
به تو داشت خو دل گشته " خون ز تو بود جان " مرا سکون 
۱ پجرتیی و + ۳ 2 2 ۳ 
چه جفا که جامی خسته‌دل ز جدایی تو نمی‌کشد؟ 


۱, 

خط دمید از لب نوشین تو شیرین دهنا 
ی کات هلاه با 9 
: هب از ۵۱ 
برگل از سبزهُ نوخیز زهی حسن نا 

در ازل سر دهانت ز ملک خواست حکیم 
نعره برداشت که سَبحاتك لا علم لنا 

سست بنیاد بود وعد؛ وصل از تو بسی 
کی توان خانه امید بر آن کرد بنا 
داغ هجر توبدل کرد عنایت به عنا 

از قفس چند زند لاف تکلم طوطی 
یک نفس لعل شکرریز توگو در سخن]ً 

مرد کو دست به زربخشی رندان نگشاد 
به بود بسته کف او چو عروسان به حنا 


۱. الف: کشت, آ: ب؛ دل. ۲. ب: می‌کشد. , نم: این غزل نیس 


۵ ج: حسن و ثتا: ۶ ب: وصل تو. 


۳۰۵ 


۳۰ 


راسطة العفد / غزلیات ۷۷ 


گر به خروار بریشم نبود تاری چند 
بس بود بر خرک عود ز اسباب غنا! 
می‌پرستان همه از صاف بقا در طربند 
کام جامی چه بود جرعه‌ای از جام فنا 


از لمل تو عَمّتٍ" المطایا . وز" زلفت تو دامت ابلای 
بت هسکان کرت فرش اه خهار 
۲ 4 .۰ ۱ مه ی 
شور رو سسعی: صر رونت اضصسحت غدواتنا عشایا 
شسهرت طلبان نامجو 7 باد تو نشانده در زوابا 
پای طلبم به ره شکستی. مطلوب تو زین چه بود آبا 
یاپای مرا درست گردان یاسوی من شکسته پاا 
داد دل جامی از جداییست 


داد دل او سده خضدابا 


۸ 
گر نیابم* بوبی از وصل تو در گزارها 
همچو اشک خود به خون غلطم میان خارها" 
چون نقاب افکنده دیدت شاهد گل در چمن 
کت تاه زان ریسفت مش ازها 
پیش خورشیدم چو دبواربست حایل هر رقیب 
باد چون سایه ز باافتاده این دبوارها 


۱. ج: این بیت نیست. ۲ ج: عمت. ۳. د: از. ۴ الف: غَذا و تنا. 


۴۱۵ 


۳.۰ 


۷۸ دیوانهای سه‌کانه حامی 


مستم و دریسوره دارم ره همین گو محتسب 
تابگ ردان د مراگرد همه بازارها 
کار من میخواری و بارم سبوی می کشیست" 
بار من باشد دگر کار آزمودم بارها 
گرنه با زافت رساند سلسله بشسمینه بوش 
گر به دست راست جامی سبحه دارد جام می 


۹ 

بندم به سینه دمبدم از سیم مژگان تارها 
وز دل بر اين " قانون ز غم " بیرون دهم آزارها 

نالعل شکرخای تو شد قیمتی*کالای تور 
در هر سر از سودای تو شوریست در بازارها 

باشد که یک گلبرگ تر آید چو رویت در نظر 
چون باد گردم هر سحرگرد همه گلزارها 

بی روبت ای رشک سمن گل نیست آنها در چمن 
دور از توبرق آه من آتش زد اندر" خارها 

با ضعف تن پشت دوتا تا ایستم پیشت به با 
در کوی تو نبود مرا پستی جر از دیوارها 

پندار زهدم داده خو با کردن از خوداگفت 
می ده که یابد شست و شو نقش همه پندارها 


۱. ب: می‌کشی. ۲ ب: بار. ۳ ب: بدین. ۴ ب: قانون غم. 


دوه 


۶۳۰ 


راسطة المقد / غزلیات ۳ 


جامی چه غم گر خون خورد تا شعر رنگین آورد 
بر خاطرت گر بگذرد روزی بدین گفتارها! 


۱ 

چرخ کبود هر شب و رخشان ستاره‌ها 
دودیست زآتش من و در وی شراره‌ها 

اغر تنم ز گریه پر از نطره‌های خون 
باریک رشه‌ایست در او لسل‌باره‌ها 

یکچند در نظارة روبت گذشت و نیست 
جز آب دیده حاصل من زان نظاره‌ها 

در باغ لطف چون خط و رخسار تو که دید 
یک گل که مشک تر دمدش بر کناره‌ها 

بیچاره‌ایست لایق وصلت که در فراق 
دست موس گسست ز دامان چاره‌ها 

مستی به مهد ناز چه دانی که در غمت 
پهلو به خارهاست شیم پا" به خاره‌ها 

کرده‌ست جامی از گهر وصف لمل تو 


در کوش شاهدان سخن گوشواره‌ها 


۱۱ 
ورس الراح " دازث خُذ ید الاقی و مها 
که باشد در کف او فوت جانها فوت دلها 


تم: این غزل و غزل ثانی نیست. ات وربا ۴ ب: الراج. 
۴ ب: خذیته ۵ ب: فثبلها. 


۶۳۵ 


22 


۸۷۰ دیه انهای سد گاند حامی 


ز صد سالک سوی مقصد یکی ره برد و باقی را 
شد ان در راه دامنگیر آب و خاک منزلها 
به جان اندر خطر در بحر غوّاصان پی گوهر 
نشسته از خطر ابمن صدف‌چینان ساحلها 
چه گویم وصف آن شاهد که تا باشد جهان باشد 
حدیئش نقل مجلسها جمالش شمع محفلها 
شتر رقاص گردد بر مغیلان چون شود حادی 
به وصف کعبه وصلش جرّس‌جنبان محملها 
بریز ای دیده بر خاک مذلت گریهً حسرت 
که گلهای کرامت بر دمد روزی از ین گلها" 
رخ خدمت " متاب از صحبت پیر مفان جامی 
که آنجا می‌شود دفع بلاها حلٌ مشکلها؟ 


۱۲ 

شراب لعل باشد قوت جانها رّت دلها 
الاباٌها الاقی آدر کاس ن_اولها 

چو ز ال عشق مشکل بود و آخر هم" جرا گویم 
که عشق آسان نمود اوّل ولی افتاد مشکلها 
که بود اندر میان رای و اندر راه منزلها 

ندانم کز کدامین پرده زد حادی نرا کامشب 
ز گلبانگ خدی سیر دگر دارند مسحملها 


۱و ۲. تم: این مصرعها به جای یکدیگر آمده‌اند. ۲ تم: همت. ۴ ج: جو اول. 


۵ ب: چو اّل عشق مشکل بود در آخر. ۶ تم: سیری. 


۳۵ 


۶0۰ 


راسطة العفد / غرلیات ۸۱ 


مزن بر کهنه‌دلق ذردنوشان زاهدا طعته 
که در کوی مغان هستند صدرآرای محفلها 
شدم در لایهای خم فرو هر چند می‌دانم 
که روزی بردمد گلهای رسوابی ازین گلها 
درین گرداب غم کشتی می از کف منه جامی 
که نتوان جز بدین کشتی گرفتن راه ساحلها؟ 


۱۳ 

به هر منزل بتان دل گسل بودی نمی‌دانم 
ازسن فرخنده مئزلها چراستند محملها 

ز اشی عاشقان بوده‌ست پر گل راهضان ابنک 
نشان دست و بای ناقه‌هاشان مانده " در گلها 

به هر جایی که بنماید نشانی از کف پایی 
فروریزند " اشک از دیده‌ها خونابه از دلها 

چرد گور و گوزن امروز هر جا ساز کردندی 
میان سبزه وگل آهوان شوخ مسحفلها 

خوش" آن کز گریه بودی گرد من دریا و بر حالم 
زدندی قهقهه آن نازنین کبکان ز ساحلها" 


۱ ج: صد آرای, ۲ ب: بجای دو بیت آخر سه بیت ۶۵۲۶۵۱ و ۶۵۳ آمده است. 

۳ تم: ماند. ۴ ج تم: ریزند. 

۵ ب: سه بیت آخر این غزل در غزل «شراب لعل باشد قوت جانها قوت دلهاء آمده است و پنج بیت اول نیست. 
۶ ب: نازنینان کبکان ساحلها 


۲ دیوانهای سه گانه حامی 


چرا شد کوف و کرکس کبک و تیهو را خلف یا رب 
ز تصریف" فضا دارم بسی زینگونه مشکلها 
نویس از من به ایشان نامه‌ای از صدق دل جامی 
ز نها اصفاٌ لد نف اخینها" ز آزیسلها 


۱۴ 

قومی به هوای حج در قطع" بیابانها جمعی ز نشاط می در طوف گلستانها 
۵ وین طایفه دیگر با داغ غمت فارغ. هم از طرب اینها هم از طلب آنها 
تا دل به تو شد بسته وز غیر توبگسسته. خوردیم بسی خونها کندیم بسی جانها 
تا دامن وصلت را آربم به کف روزی . ماییم و سر فکرت شبها به گریبانها 
باشد"بی هر دردی اندیشه درمانی برد از دل ما دردت اندیشه درمانها 
چندان به دلم تیرت جا کرد که بر سینه چون سنگ زنم خیزد اواز ز پیکانها 

22 در راه تو هر بیمان و حدا| جامی 


۵ 
مجلس بر مفان است و پر از باده سبوها 

طَیّب له بسهاا وت کرام شسروها 
هر رقا هه کف و وکا تا ین "۳ 

خسن لاس نفوسا و فلوبا و جوها 
عشق بحربست عجب ژرف که از موج پیاپی 

کرده جوهای شگرف است روان از همه سوها 


۱. ب: تعریف. ۲ : وضمنا. ۳ ب ج: فاحتمها, ۳ ب: طی. 


۵ ب: کردی؛ د تم: بودی. ۶ ب: به. 


۰۶۵ 


۷۰ 


واسطة العفد / غزلیات ۸۱۳ 


بجه از جوی و دربن بحر فکن کشتی خود را 
که درین بحر شود متحد آخر همه جوها 
ما عجب تشنه‌جگر رطل گران باده فراوان 
زان به تنگیم که تنگ است دهانها و گلوها 
عاشقان روی کی آرند به خوبان نکورو 
گر" نیینند عیان روی تو را در همه روها 
ماگدایان در میکده‌هاييم چو جامی؟ 
بارها کرده به دریوزه پر از باده کدوها 


۱۴ 

بساط سبزه " فکندند ‏ کوه و صحرا را ز لاله ارزوی جام تازه شد مارا 
کجاست ساقی گلرخ که رنگ لاله دهد به بزم گل ز هی لعل جام مینا را 
زان میی که فروغش اگر رسد به سهیل .. عسقیق نساب کند سبح ثریّار 
می مررق و فصل بهار و صوت هزار. کجابه توبه شود میل طبم دانا را 
دماغ عقل ز فکر زمانه سوداییست پیاله‌ای دو سه درده علاج سودا را 

به باده وفت خود امروز صرف کن جامی 

گذار باکرم دوست کار نردا را" 


۷ 
جز شمم کافوری مخوان آن سرو سیم‌اندام را" 

کز تن چو پیراهن کشد روشن کند حمام را 
۱. د: که. ۲ ب: با گدایان در میکده‌ها جامی بیدل, ۲ ب‌د۵؛ سپز. 


۴ ب: فکندست. ۵ تم: اين غرل و غزلهای ۲۱۰۱۷ نیست. ۶ د:گل اندام را" 


با دیوانهای سهگاند جامی 
گیسوی مشکین بر تنش گویی نهاده باغبان 
بهر شکار بلبلان بر خرمن گل دام را 
نبود شب مهمانیش حاجت به شمع افروختن 
کزرخ فروغ صبحدم بخشد نماز شام را 
از عام دین و دل برد وز خاص زهد و معرفت 
گسترده دامی " خط او تاراج خاص و عام را 
طوق سیه‌بختی شده در گردن جان لازمم 
تاگرد روش دیدهام آن خط عنبرفام را 
۰ آرام جانم می‌برد رفشتار تو "کو یک زمان 
بنشین و آرامی بده این جان بی ارام را 
گفتار جامی را نشان وصف جمالش پس چه غم 
گر راوی شعرش کند محو از تخلص نام را 


۱۸ 

ای خط تو کرده رقم از مشک لوح سیم را 
سربر خط تو چون قلم خویان هفت اقیم را 

تعظیم قبله تابه کی بنمای طاق ابروان 
تاسجده طاعت برم ان قبله نعظیم را 

افسخنال اگر در طالعم ننهد منجم وصل تو 
از دیده جوی خون کنم هر جدول تقویم را 

۵ چون حرف دانان را" رود ز اسرار قرآتی سخن 


نش خم ابسروی تو تاویل ین «حامیم) را 


۱. ب ج د: دام. ۲ ب ج د: او؛ در این تحریر کلمه بعد راگوه باید خواند. 
۳ ب: حرف دانا ر. 


۶۹ 


۳۹۵ 


واسطة العفد / غزلیات 


با داغت ابراهیمّم تا خاست از گل آتشت 


۸۵ 


زانسان کز آتش بیش ازین گل خاست ابراهيم را 


زامٌید و بیم عقبیم شد تیره دل سافی بیا 


می ده که شویم زین ورق حرف امید و بیم را 
تسلیم حکم عقل را جامی چه‌سان گردن نهد 
زینسان که تیغ عشق تو زد گردن : تسلیم را 


بسنازم آن سسوار ن‌ازنین را 
ار سلطان جمالش را ببیند 
چو نتوانم که بوسم نعل رخشش 
مرا آن لطف ساعد گشت نی تیغ 
کین صوفی انگشت شهادت 
ز چین زلف چون بنمایدم روی 


۳۹ 


که برد از کف عنان عقل و دین را 
کند تسلیم او تاج و نگین را 
به هر جا بگذرد بوسم زمین را 
چربرزد بهر فتلم آستین را 
چو بیند آن لب چون انگبین را 
به‌یاد ارم نگارستان چین را 


چو جامی جز رخش را سحل ه ارد 


بشوید از خوی خنجلت جبین را! 


بی تو از جان ملالت است مرا 
بی جمال تو گر به مه نگرم 
کرده‌ام در صف سگانت جای 
هر چه جز فنْ عشق و علم نظر 


با تو بنگر چه حالت است مرا 
اه شالت توالت اس مر 
بین چه جاه و جلالت است مرا 
از تو رو در ضلالت است مرا 
در حساب جهالت است مرا 


۷۱۰ 


۷۵ 


مر 


دیوانهای سه گانه جامی 


داده مهرت صتالت ات مرا 


کین به دولت دلالت است مرا 


ای کرده نهان شرم" جمال تو پری را 
بی تو به چمن ریختم از دیده بسی خون 
عالم همه در هم شد ازان روز که دادند 
هر گه که خرامان شده‌ای برزده دامان 
از بس که ز تو شهر پر از دام بلا شد 
حوری نه که روح‌القدسی کز پی رو پوش 


۳۱ 


روی تر خجل ساخته گلبرگ طری " را 
این است سبب سرخی بید طبری را 
مناطگی زلف تو باد سحری را 
پا آمده در سنگ ز تو کبک دری را 
امک‌ان گذشتن نبود رهگذری را 


کرده‌ست به رخ پرده لباس بشری را 


یکرنگی جامی چه شناسی چو ندیدی 
بر چهر؛ کاهیش سرشک جگری را 


۳ 

برد اشستتان نه. قر )ها کستاران ترا که نیست تخت‌شینان و تاجداران را 
بسه بیقراری زلفت گرفته‌ایم قرار قرارگ اه" جز این نیست بیقراران را؟ 
ز باغ لطف تو بینیم تازه گلبرگی جمال" غنچه ده انان و گلهذاران را 
گناه آینه فضل و رحمت است ای شیخ هبین به چشسم حقارت گناهکاران را 
میار بی‌خردان را به روی عیب نهان که تاب حکم محک نیست کمعیاران را 
سپه به مصطبه بردندی ار خبر بودی . زذوق سلطنت فقر شسهریاران را 

ز فیض خاطر "جامی نجست بهره حسود 

گیاه خشک ندانست قدر باران را 
۱. ب: شمع. ۲ ج: تری را. ۳ ج: قرار کار ۴ الف: بیقرانرا. 


۶ ب: این کلمه نیست. 


واسطة العقد / غزلیات ۸۷ 


۳۳ 

تو و مسجد" من و میخانه چه خوانی هر دم 
سوی آفتکده از مأمن آفات مرا 

فبله حاجتم ایوان در مسیکده بس 
برمگردان رخ ازین قبلهٌ حاجات مرا 

 . . ۰‏ گشته‌ام محو حقیقت "برو ای واقعه‌بین 
بر دل ساده مکش نقش خیالات مرا 

کی کشم محنت تاریکی ازین‌گونه که تافت 
نور خورشید رخت از همه درات مرا 

سطوت عشق تو گنجایی هیچم نگذاشت 
نهآ غم نفی بود نی سر اثبات مرا 

چون به بدنامی عشی است مباهات مرا 


رش 
کیست کز خون پر رقم بیند رخ زرد مرا 
بر تو خواند حرف حرف این نامه درد مرا 
۵ می‌شود باران اشکم ژاله بر کشت امید 
خاصیت اینست دور از تور دم سرد مرا 
دست امید من از دامان وصلت نگسلد ۱ 
گر دهد گردون به باد تنیستی گرد مرا 


۸۸ دیوانهای سه گانه حامی 


جز دلی ناید برون زاندوه عشقت صد شکاف 

گر شکافی سیه ان دوه‌برورد ما 
خوردمی شبها به خواب از لعل تو جام طرب 

برد تاراجم غمت هم خواب و هم خورد مرا 
سین پسر مسهر تسو آوردم از راه عسدم 

اه گر طبم تون پسندد ره‌آورد مرا 
۷۳۰ داشت سرگردان به‌سان جامیم فکر جهان 
بند پا شد عشق تو فکر جهانگرد مرا" 


۳۵ 

رو ای صبا و بگ و بار دلستان مرا 
که وعده‌های دروغ تو سوخت جان مرا 

سرا و خانه‌ام از طلعت تو روشن بود 
سیاه ساخت فراق تو خان و مان مرا 

فغان همی کنم از داغ هجر تو شب و روز 
ولی چه سود که تو نشنوی ففان مرا 

ز نله راز نسهانم ببه روی روز افتاد 
بیااز خاتم لب مسهرکن دهان مرا 

۵ چه‌سان جمال تو بینم اگر نه پاک کنی 
به آستین کسرم چشم خونفشان مرا 

چراغ شام مت را فتیله از چه کنم 


۱ تم: این غزل و غزل بعد نیست. ۲ ب د: پر 


واسطة العقد / غرلیات ۸۹ 


ترانه ساخت به هر کوی داستان مرا 


۲۶ 
نه کوی درست هوای چمن کُذاشت مرا 
نه باد او موس انسجمن گذاشت سرا 
ربوده بسود ز من بار من مرا یارب 
چه جرم رفت که دیگر به من گذاشت مرا 
۰ گرفتمش سرره دی پسراز سخن دهتی 
روان گذشت و سخن در دهان گذاشت مرا 
ز فمّه ک وه کنم چرخ بیستون گوبی 
درین هنر به دل "کوهکن گذاشت مرا 
تنم گداخت ز هجران و جان بسوخت ز شوق 
بلای عشق نه جان و نه تن گذاشت مرا 
مراچه زهره که گردم ندیم خلوت او 
بس ای‌نکه گرد در خسویشتن گذاشت مرا 
چگونه رح دهم سر عشق او جامی 
که عشیع او نه مسحال سخن گذاشت مرا 


۳۷ 


0۵ ازدهای عشق زد زخمی "عجب بر دل مرا 
نیست خاطر سوی تریاک و فسون مایل مرا 


۱. تم:یی ستون. ۲ تم: بدلی. ۴ ب: مجلس. ۴ ب: زخمی زد. 


۷۵۰ 


۷0۵ 


۹ دیوانهای سه گانه حامی 


نیست تریاک و فسون من بجز جانان که ساخت 
مهرش از صبح ازل در جان و دل منزل مرا 
عمر در تحصیل وصلش " رفت و آن حاصل نشد 
وارهان ای هجر آزین تحصیل بی‌حاصل مرا 
منزل او دور و بر من کسوههای" بار دل 
کی تواند برد با این بارها محمل مرا 
هستی من شد حجاب او" بده ساقی شراب 
تاکن از هستی من یی‌زمان غافل مرا 
گر نگیرد دست من شاه رب ای وای من 
اینچنین ک‌اندر عجم مانده‌ست پا در گل مرا 
جامی سا غرقه دربای عسق او دم 
میج ازین دریامبادا روی در ساحل مرا" 


۳۸ 

ای فکنده عرّت حسنت به صد خواری مرا 
از تو خشنودم به هر خواری که می‌داری مرا 

چیست جرم من که هر گه بار بندی زین دیار 
دیگران را همسفر سازی و بگذاری مرا 

دیدمت در خوأب هم آغوش خویش ای کاشعی 
دست دادی یک شب ابن دولت به بیداری مرا 

چشم آن دارم که چون بر آستانت جان دهم 
هم به خاک استان خویش بسپاری مرا 


۱. ب: این کلمه افتاده است. ۲ ب: کوهها از. ۳. الف: من, 


۴ تم: این غزل و سه غزل بعد آن لیست. 


واسط العقد / غرلیات ۱ 


خوان حستت تا شید از ستری خط اراسته 

یست زان خوان بهره‌ای غیر از جگرشواری ما 
کم کتم در عشق تو خودرا دعای عافیت 

زانکه خاطر خوش بود با این گرفتاری مرا 


شعر خوش بر من جهان را ساخت جامی چون ففس 
شد بلای جان چو" طوطی نغز گفتاری مرا 


۳۹ 

ماه من گر عیان کند خودرا. قبله عاشقان کند خود را 
۷۶۰ او فرشته‌ست جای آن دارد کز نظرها نهان کند خود را 
جرعه‌نوض لبش به آاب حیات زنده جاودان کند خود را 
ید کمن فا نت پی خدمت کمان کند خود را 
گر دهد دست شیر گردون را سگ آن آستان کند خود را؟ 
چون کند شرمگی ‏ غبار رهش چشم من شرمه‌دان کند خود را 

۵ گر تواند به وصف او جامی 


پای تا سر زبان کند خود را 


۳۰ 
تا دیده‌ام چوگل به ته پیرهن تو را 
گلبرگ ناز " خوانده‌ام از لطف تن تو را 
از تار و بود رنجه شود نازنین تنت 
به گر کنند جامه ز برگ سمن تو را 


۱. ب: این کلمه افتاده است. 


ب: سریگی. 


۲ ب؛ این بیت نیست. 


. ب جع تازه. 


تو آن بتی که هیچ برهمن به بتکده 
ِ 0 0 
گردند نامزد ز خطا و ختن تورا 
۷۷۰ مزده دهی که جان توبس نرخ بوسهام 
پیش آر سر که بوسه زنم بر دهن تو را 
کس نیست کز" ترانة تو نیست در سماع 
جانان که جان توست ز تو سایه برگرفت 


جامی چه ممکن است دگر زبستن تو را 


۳۱ 

سبکدستی کن ای ساقی بده رطل گران ما را 
به خود درمانده‌ايم از ما زمانی وارهان مارا 

نمی‌خواهیم کافتد چشم مابر ما خوشاوقتی 
که سازی در حجاب یب خویش از ما نهان ما را 

۵ مان ماو تونبود حجابی جز وجود ما 
بیا یکدم کمر بگشای " و بردار از میان ما را" 

جمال خود نما تا نیست گردیم از وجود خود 
که هست این نیستی تخم بقای جاودان مارا" 

چنان از شوق تو مستیم و در عشق تو مستحرق" 
که نی پروای جان مانده‌ست و نی فکر جهان ما را 


پ: بخطا. ۲ ب د: گر ۲ ب ج: بکشا و. . لب از ما وارهان ما را. 


۵ تم: بیتهای ۷۷۵ و ۷۷۶ بسا پیش آمده. ۶ ب ج تم: مستفرق. 


۷۹۰ 


۷۸۰۵ 


واسطة العقد / غزلیات ۹۳ 


نشال دولت سرمد به نام ماک‌جا آید 
نکرده از نشانها پاک عشق بی‌نشان مارا 
نه در کون است منزل عشق را نی در مکان جامی 


۳۲ 
3 تست اسی :وان درگ محنت از شب ما 
به نبض جستن ما ای طبیب دست میار 
که سوخت رشته نبض از حرارت تب ما 
سفید گشت چو پنبه ز گریه چشم و ز ضعف 
بسه پنبه آب چکاند زمانه بر لب ما 
نکرد در دلت ای ماه اثر اگر چه گذشت 
ز نیلگون سپر چرخ تسیر یبا رب سا 
جدا ز بزم" تو یک خشتوار قالب ما 
شراب لعل بود داروی مسجرب ما 
ز جام مهر مگو جامیا و خم سپهر 
که عار دارد از اینها علو مسرت ما؟ 


۳۳ 


۱ پ: بر. ر نم: این غزل و غزلهای ۳ ۳۴ ۳۶ تیصت 


۷۹۰ 


۷۹۵ 


۹۴ دیوانهای سه‌گانه حامی 


چه سود روی عبادت به کعبه آوردن. چونیست بل روی تو در مقابل ما 
اجل چو محمل ما بندد از جهان باشد . نوای عشق توبانگ درای محمل ما 
بهای وصل تو دادیم" نقد عمرولی ‏ درین معامله بی‌حاصل است حاصل ما 
چو زیر خاک درین کشتزار جای کنيم گیاه مهر تو روبد ز دانه دل سا 
ز موج عشق تو دربا شدیم و چرخ کبود بود فتاده صدف‌ریزه‌ای به ساحل ما 
به تیغ عشق چو جامی ز بود خود رستیم 
هزار جان گرامی فدای فاتل ما 


۳۴ 

ای خاک ته کفش تو کحل بصر ما کفشی که زنی بر سر ماتاج سرما 
می‌کن به خبر پرسی ما رنجه لب خویش . زان پیش که پرسی و نیابی خبر ما 
پیش از حرم کعبه به کوی تو رسیدیم کوتاه شد مه بل سفر سا 
سیل مزه از کوی تو خون دل ماشست اجان بسندید که ماند اثر ما 
دامن همه پر داغ بود خرقه ما را زان خون که چکیده‌ست ز داغ جگر ما 
زاشک و رخ ما در ره خود پای کشی باز پیش تو کم از خاک بود سیم و زر ما 

ربزیم به پای تو در نظم چو جامی 

آوسز؛ گوش تو نشاید گهر ما 


۳۵ 


مامرید راه عشسقیم و جوانان پیر ما 

اا رت سوک اسر 
زآب چم ماکند زنجیر سازی باد اه 

وتات رسای در ترا 


5 ح: داریم. 


۸۰۵ 


واسطة العقد / غرلیات ۹۵ 


االضحی» باشد کنایت زان دورخ او الشّمس) نیز 
در بیان حسن توواضح بود نفسیر ما 
خامه بشکستيم و لب بستیم از اسرار عشق 
کان نه در تحریر ما گنجد نه در تقریر ما 
تیر تو غمزه‌ست و تیر مادعای نیم‌شب 
تیر خود انداختی می‌کن حدر از تیر ما 
کر زر یمیت کب تیان کته رات 
باد در گلگشت بستان خار دامنگیر ما 
گر بر آن در رفت تقصیری ز ما اینک رسید 
اشک جامی تا بخواهد عذری از تقصیر ما 


۳۶ 

کشسته خنجر عشسق است دل زنده سا 
غرق جمعیت او وفت براکنده ما 

بخیه بر وصله بیوند کسان کم زده‌ایم 
دست تسجرید بود ببخیه‌کش ژنده ما 

 . ۰‏ گر بخندیم مکن عیب که چون غنجه بود 
پرده‌پوش دل آغشته به خون خنده ما 

نقش تفویم ازل زایچه طالع ماست 
شقت دام ان انز ورلتسات ربا 

چیست در گوش وی از ماه نو این حلقه زر 
گر نه از دولت عشق است فلک بنده ما 


۱. تچ: نیامد. 


هست جوینده چو بابنده ندانیم چراست 
درد نایاب تنسصیب دل جوینده مسا 


هست ازین حرف خجل کلک سرافکنده ما 
۳۷ 
۷۱۵ ای بریرخ مرو از خانه ما رحم کن بر دل دیوانه ما 


در غم عشق تو افسانه شدیم پیت کتومن کت آنسانه سا 
از می عشق چرپیمانه پريم لب‌بنه بسرلب پیمانه سا 
مست عشقیم و دهد ذوق دگر بر رخت ‏ نعره مستانه سا 


۸۳۰ نور جستیم ز شمع رخ تور آتش انداخت به کاشانه ما 
دید جامی سوی خالت گفتی 
کی به هر مرغ رسد دانه ما 
۳۸ 
سرود مجلس درد است آه و نالهٌ ما 
حباب خون جر لاله گون پیالً ما 
به بزم وصل چو شمعیم با تو چرب زبان" 


به روغن است فتاده ز تو نواله ما 
به باغْ چند تماشای سرو و لاله نیم 


فد تسو سروبس و عارض تو لاله ما 


۱. ج: ذوقی. ۲ ج: برخت. ۳ ب: نیز زبان. 


راسطة العقد / غزلبات ۹۷ 


۸۵ فسرده بر رخ ما اشکهاست" از دم سرد 
مباد آفت برگ گنل توژال ما 
به گرد کعبه چه گردیم چون نشد ز ازل 
بنجز حوالی دیر مفغال حواله ما 
کهن قباله رندست دلق ما که زدند 
ز داغ جرعه بتان مهر بر قبالة ما 
به پیش نظم تو جامی ز نثر خود خجلیم " 


ز نوک کلک تو یک حرف و صد رساله ما" 
۳۹ 
نها فذ تو آمد عصای بیری ما 
به راستان که مکش سر ز دستگیری ما 


۰ توراکه دیده ز جاه و جمال خویش پر است 
چه التفات به مسکینی و فقیری ما 

تو آفتاب بلندی و ما چوذره حقیر 
بود بلندی قفدر تر از حفیری ما 

ز سهر روی تو گشتیم شاه کشور عشق 
کجا به عقل رسد منصب وزیری ما 

اسیر بند فرانيم مسهربانی کر 
نیش میتی یربا 

ندیده‌ایم " جر این شرخرویی از دیده 
که یافت رنگ بقم" چهر؛ زرسری ما 


۱. ب: اشکهات. ۲ ب: خجلم. ۳ تم: این غزل نیست. 


۴ ب! ندیده‌ايم. ۵ ب: بعم. 


۸۰۳۵ 


۰ 


۸۵ 


۹۸ 


دیوانهای سه گانه حامی 


جریده رو" که گزیر است جامی از همه چیز 
همین ز دولت عشق است " ناگزیری ما 


نکرده قبد غزالی گره‌گشضایی ما 
فروغ بزم سخن زآتش دل است آری 
صدای صرت مغثی عجب بلند افتاد 
گدایی ره فقر است کار ما همه عمر 
سگان کری تو خود را همی نهیم لقب 
ز ما طریق هدایت مجو که جلوه حسن 


۴ 


گره ز دل نگشساید غزلسرایبی ما" 
ز اشبتای عشتی اشت روشتای سا 
به هرزه پست نشد صیت پارسایی ما 
بس است دست تهی حاصل گدایی ما 
ببین که تا به چه حد است خودستایی ما 
کند به گمرهی عشق رهنمایی ما 


بتان شهر برونند جامی از حد وصف 


۴۱ 


غم نیست کافتد از تن فرسوده سر جدا 

غم زان بود که ماند ازین خاک در جدا 
سر بر ندارم از خط حکم تو چون قلم 

گر بند بند من کنی از یکدگر جدا 

زردی به شست و شوی نگردد ز زر جدا 
این اشک سرخ نیست که می‌آیدم ز چشم 

خونابه‌ایست گنسته ز ريش جگر جدا 


۲ تم: این غزل و غزل بعد نیست. 


۱0۰ 


دزهتر 


۹7۰ 


واسطة العند / غزلیات 


۹۹ 


گردد میان تو کمر از موی بسته زلف 
کنن ون کت ضان تور را از کلم نذا 
ترواد زآنتان شریت ار بال هت اس 


افتد به خاک تیر چو ماند ز بر جدا 
گفتی که جامی از تو بزودی جدا شوم 
ای کاش جان شود ز تنم زودتر جدا 


کجاست منرلت ای گنج دیریاب کجا 
نهان چو آب حیاتی درین سرای فریب 
لبت به کام رقیبان چگونه آتش شوق 
به گفت و گری تو مستغنیم ز نامه و پیک 
زبس که مست توام روز و شب نمی‌دانم 
فرای روی تو بر من سیاه ساخت جهان 
بریز خولن همه تا تو را نبیند کس 
به فقر عاریتی دعوي فترت چند 


۳۲ 


کجا نشان تو يابم درین خراب کجا 
کجا وصال تو جویم درین سراب کجا 
نشسیند از دلم آتش کجا و آب کجا 
مات بورشت کا ناس ز ایکا 
که روز شیب کجا شد شب شباب کجا 
کجاست شمه نور آفتاب کجا 
کجاست روی تو را طاقت نقاب کجا 
سواد اصل کجا گون؛ خضاب کجا 


کجاست مورد هر سفله آن جناب کجا 
۳۳ 
خوش آن منزل که ماهی باشد آنجا ز خیل حسن شاهی باشد آنجا 
قبا گردد هزاران خرقه هر جای که چون تو کج‌کلاهی باشد آنجا 
به باغ ار بگذری سرو خرامان .. کم از شاخ گیاهی باشد آنجا 
۱. ب: بسویت. ۲ ۳ استان. 


بر آن لب چون کند دل دعوی خون . ز هر چشمم گواهی باشد آنجا 

یه کنج عاشقان | کز تر و خشک همین اشکی و آهی باشد آنجا 

ز راه جاه و حشمت پابرون نه که در هر گام چاهی باشد آنجا 
۸۶۵ گرانی برنتابد کویت آن به 
که جامی گاه‌گاهی باشد آنجا 


۴۳۴ 

اگّر جانم رود گر رو بقای جان او بادا 

اگر فرمان دهد خطش به خونریز! وفاداران 
به گردن طوقم از دم سگ دربان او بادا" 

به دامانش نشاید کرد کار خون‌فشان چشمم 
به جاروب مه فراشی مدال او بادا 

چواز باد خزان باغ و بهار از هسم فروریزد 
بهار بساغ عصسمرم فتچه خندان او باد 

همی رفت از لطافت خوی فشان و اندر دعا خلقی 
که کشت ناامیدان خرم از باران ار بادا 

تماشاگاه جان عاشقان دبوان او بادا؟ 


۱. ب: خونریزی. ۲. ب: این بیت نیست. ۴ تم این غرل نیست: 


واسطة العقد / غرلیات ۱۱ 


0 
۳۵ 
ز چیست تفرقة سولوی ز جمع کتّب 
چه بود جمع کتب چون نکرد رفع حجب 
چو هست هر ورقی زان کتب حجاب " دگر 
به چشم ما حجّب تو به توست آن نه کتب 
۵ . . به مصر عشن و محبت کجاعزیز شوی 
نرسته یسوسف جان تسواز فیابه جب 
جمال عشق نهان است زبر برد غیب 
و مسا یسواء علی وَجه الجمیل شُقّب 
دیزی گزش من قارف وی سینت 
که عارفان همه لبّند و عاشقان لب لب 
طلب مکن خبر بحر و بحریان از من 
که درربود مرا موج‌خیز لجه حب 
معاد جان تو جامی ز صورت و معنی 
بفیر عشسق نباشد فعُذا یه وب 


۳۶ 
۳ بود پاک از رنگها بی شیشه نور آفتاب 
چون به رنگ شیشه ظاهر گشت شد بر خود حجاب 
گر نه رنگ شیشه‌ها گردد حجاب نور او 
سطرت اشراق آن را مشکل ارد دیده تاب 


۱. د: حجایی. ۲. ب: فقد. 


۸۸۵ 


1۹۰ 


۱۰۲ دیوانهای سه گانه حامی 


شد حسجاب آیینه نور جمال مسحتجب 
هذا ند اصحاب الججی! شیء جاب 
عارفان را طور هستی پاره گشستی چون کلیم 
گر نبودی بر جمال ظاهر از مظهر نقاب 
مسظهر از روی تَعیْن گر چه غیر ظاهر است 
آید از روی حقیقت عین ظاهر در حساب 
ظاهر اندر عين مظهر مظهر است این را بدان 
مظهر اندر ذات ظاهر ظاهر است این را بیاب 
آب باشد همچو ظاهرگل جر مظهر فی المثل 
آب اندر گل چه باشد گل گل اندر آب آت 
دعوی وحدت کنی جامی چه باک از مدعی 
تست انکتار رد کمن الا سب انب 
گر نه چون عارف ز یکجا بینی انکار و قبول 
باشد آن دعوی خطا وال شم بالصواب 


۳۷ 


بده به رسم صبوح آی حریف جام شراب 


که شیخ واقعه بین را گذشت عمر به خواب 
ازان شراب که چون" دیده را کند روشن 
وجود کون نماید چنانکه هست سراب 
ازان شراب که از جوش اگر فرود آید 
قباب چرخ شود مضمحل در او چو حباب 
. ب: الحمی, ۲ ب: یقین. ۳ ب: بقیر. ۴ ب: انکار اگر. 


۵ د: این کلمه نیست. 


ازان شراب که هر جا بود ز نشوه آن 
هزار عاشق عارف" هزار مست خراب 
شدیم پر و نسداریم حسرتی بجز این 
که بی‌تمتع ازین مّی گذشت عهد شباب 
بریز بر سر ما جرعه‌ای که آخر دور" 
بیاض شیبت خود را به آن کنيم خضاب 
شراب خوردن و مست ‏ خراب جان دادن 
سعادت اند اینست جامیا دریات 


۴۸ 

ابر نک زند به زمین نرم نرم آب 
نی " گرد و نی "گل است نه سایه نه آفتاب 

درک وه جام لاله پسر از شسبنم سحر 
در دشت فرش سبزه تر از رشحه سحاب 

وقت است اگر پیاده به صحرا برون رویم 
دست از عنان ندیده عناء پای از رکاب 

همره ریم رغم سفیهان شهر را 
ز اسباب عیش هر چه شمارد خرد صواب 

باچند یار پاک میر لط یف طبع 
ص‌افی‌دل لطسیفه‌شناس " دقسیقه‌یاب 

آمسیزگارتر به هم از شیر با شکر 
بیوندجویتر به هم از نقل با شراب 


۱. تم واله. ۲ ب: جرعه‌یی که افروزد. ۲ ب: مست و. 
۴ ب: نه. ۵ ب: نه. ۶ ب: دقیقه شناس و د: لطیفه شناسی. 


۹۰۵ 


۱ 


۳ ۱ ۱ دیوانهای سه‌گانه حامی 


نی تلخ رانده بر لب شیرینشان مزاح 
نسی چین فکنده در خم ابرویشان عتاب 
ور دلبری" لیف نماید ز غیب روی 
چون ماه بی‌نقاب و چو خورشید بی‌حجاب 
گاهی به آن ز غمزه؛ خونریز در جدل 
گاهی به این ز لعل شکربار در خطاب 
آن خود عطیّه " ايست که در فصلها سخن 
نتوان ادای شکر وصولش " به هیچ باب 
طام فشان سا کسید آ نلاس تس 
اکنون که صبح شیب دمید از شب شباب 
ابنها همه مسراب و تو بسیار تشنه‌ای 
بگذر که تشنگی تو ننشاند این سراب 
خود را فکن به قعر محبطی که موج آن 
بحر دو کون را ننهد فدر یک حیاب 


۳۹ 


نی ر ۰ ۹ 6 رم ۲ 
اعنی منال عاطفت شاه کامیاب 
ببعقوب بن حسن که به امید بزم" اورست 
با طوق طاعتش سر کردنکشان خوش است 
لازال وق طاعته مالك الزقاب 


۱. د: دلبر. ۲ ب: چه خطبه. ۳ ب: شکر و صوابش. 


۴ ب: الی. ۵ ب: فضل. 


راسطة العقد / غزلیات ۱0۵ 


بستم لب از دعاش چو دیدم" رفیق او 
از پبیشگاه غعیب دعاهای مسستجاب 
زیرا که کار و بار جهان نیست جز سراب 
۵. ساب ازان سراب نیامد کسی برون 
خوش آن که چون حباب فرو رفت در شراب 
رف نیست شاهدی که به رویش کشیم می 
خاصه ز شاهد سختی کش دبیر شاه 
بر رخ نهاد جعد مسلسل ز مشک ناب 
جامی که یافت گلشن عمرش به عهد شیب 
از بسوی وصل تازه گلی رونق شباب 
لطفی بود که ساقی گلرخ به یک دو جام 
موی سفیدش از می گلگون کند خضاب 


۵۰ 
۰ گرم رسد ز زن‌خدان تو همزار اسیب 
زهی محال که دندان کتم چو سین زاد تیب ۲ 
ذقن بپرش چو بر من گذر کنی که مباد 
نوی آ هه اه زا وش آ تست 


۱. ب: از دعا چو بدیدم. ۲ ب: نهد؛ تم: نهاده. . ۰ ۳. ب:کنم آزان چون سیب. 


۳۵ 


۹۳. 


۱۰7۶ 


دیوانهای سه‌گانه حامی 


به زیب جامه چه حاجت تو را که می‌گیرد 


قبای دلبری از قذ جامه‌زیب تسو زیب" 
عنان ناز به کف تاسواره بگذشتی 
نکرد میل به طوبی سرشکم از فد تو 

ار چه می‌رود آب از فراز سوی نشیب 
نه ای منند ز تو طایران سدره نسین 


پس از لقای تو جامی همی رمد ز" رقیب 


۰ 8 ۰ ۰ ۰ ۳ 
چو کرد خو به فرشته خورد ز دیو نهیب 


حرف العاء 


عن فك ضافت الهبارات 
موجود توبی علی الحقیقه 
نتوان ز حقیقت تو تسعبیر 
شد تلخی دوری از تو بسیار 
وبرانه نشین شدیم تا اوی* 
بیغام جمفا و جور دادی 


۵۱ 


فی ذانك طاخت" الاشارات 
بافی نش ند و اعتبارات 
بسی تشبیهات و استعارات 
کم اجرم هذه المّرارات 
عشق تو عماری از عمارات 


خوشوفت شدیم ازین بشارات 


. رنگ رخ و اشک سرخ جامی 
بر درد نهان بود امارات 


. ب؛: جامه ژیخت 9 زیپ. 


۴ بپ: طاعت. ۵ ب: یافت. 


۲ ب: ازا نیست. ۳ تم: این عزل نیست. 


راسطة العقد / غزلیات 


و 

ای دو گیسوت" شب قدر و برات  .‏ جان فدا کرده برات اهل نجات 
۹۳۵ یافت بر خاک درت جاسر من لت" مخ بابك آغلی الأرجات 
شیاه و هالع ات ات برتر آمد ز شکر قدر نبات 
بعد مرگم به ونا وعده دهی می‌دهم جان به تمنای وفات 
زخم تیغ تو دلم راست درا چون قلم می " نکشم سر ز دوات 
سر عرفان طلب از گرمروان . . واقفان را چه وقرف از عرفات 

۹۴۰ شعر جامی و سواد خط او 

ظلمات است و در ار آب حیات؟ 

۵۳ 

ساقیا چند ذکر موت و حیات ناه درده که کل آت آت 
یات ره ات هی رف حسناتم ازان خلاصی و نجات 
چند جامم بده پی اندرپی آذوب السینات بالختنات 
پیش خم میم به سجده درآر؟ که نماز است فش اسر کات 
۹۵ دنم را ز یر باده ببند که صیام است اخسَی الشکنات 
واقفم کن به کنج دیر که حج یش الا ال سوقوف بالْعرّفات 
تا به کی بانگ هی هی ای صوفی می‌دهد " بوی دوری نت 
نامدی هرگز از جهات برون کی خبر یابی از برون جهات 

در میخانه جات شد جامی 

شات واه ارف الا کات 
. ب:گیسوی تور ۲ ب: پلت. ۳ ب: من. ؟ تم: این غزل نیست. 

۵ ب: درای, ۶ ج تم: می‌دمد. ۲ ب: دور. ۸ ب: ازو. 


۱۰۸ دیوانهای سه‌گانه جامی 


وه 
۰ زهی عشق تو را بر کفر و دین پشت  .‏ رخت آتش زده بسر جان زردشت 
بود روشن ز رخسار و جبینت که تو خورشید و ماهی پشت بر پشت 
به وصف زلف تو کرده دبیرال سیاهی و فلم زانگشت و انگشت 
به افسون باز نتوان رستن از عشق نشاید مشعل صبح از نهس کشت 
به آن غمزه مشو جامی مسقایل 
مزن با آن" درفش از سادگی شرت ؟ 


۵ 

۹۵ یا انیت القلوب ی الخْلوات بک تأوی الژحوش فی الوا" 

تانگردد رخ تو ره عین لام اون فی اللوات 

ات ویدار ره اهاط وا 

بار عشق تو پشت ماخم کرد لامُور الشسهور ژالشُوات 

درد هجر تو اشک ما خون‌ کرد لامسضع العیسمع و الغدوات 

۹۶۰ رود از دل حدیث عشی به دل قته بسانت ارو ان قتة را 
نیست جامی نوشتنی " غم عشسق 
نامه طی کن بسوز کلک و دوات 


و 
بر ما حرام جز می و معشوق هر چه هست 
زاهد کشید بر صف خمهای باده سنگ 
با رب میاد بر صف این پردلان شکست 


۱. ب: بأن. ۲ تم: این عزل نیست. ۴ ج؛ الغلوات. 


واسطة العقد / غزلیات 


۱۹ 


در انتظار روی تو بودم نشسته دوس 


۹۶۵ پنداشتم که لمعه نور جمال توست 


از هر طرف ستاره درخشید و برق جست 


عالیتر است همت رندان ز شیخ شهر 
آری بود بسی به جهان زین بلند و پست 
ما را چه طافت تو که بر کوه" سنگ تافت 
یک پرتو از جمال تو دیگر کمر نبست 
جامی که داشت باده‌پرستی همیشه کار 


پیمان شکست و باز پی کار خود نشست 
۵۷ 


0۰ مست توبودم هنوز مسبدع فطرت 
جان و دلم تازه شد ز وعده وصلت 
نازکنان شب خیال تسو به من آمد 
ملک وجودم گرفت عشق تو یکسر 
روی به عشق ار جامی از همه عالم 


دست فراغت نشسته از گل و آبت 
خاصیت آب یافتم ز سرابت 
گفتمش ای جان فدای ناز و عتابت 
گفت اذا عّت ال له طابت 
تابنماید طریق صدق و صوابت 


۹۷۵ کشف " حجاب از کتاب عقل چه جویم " 


چون ز ورفهاش تو به توست حجابت 


۱. تم: کوه و. ۲ ب؛ گفت. 


۲ ب ج تم: جویی. ۴ ب: ورثهای. 


۵۸ 
پیش ازان‌دم که قلم نقش کند حرف نخست 
داشت طفل دل من لوح وفای تو درست 
کار بر خسته‌دلان همچو قبا تنگ مگیر 
گرچه بر قامت تو خلعت حسن آمده چست 
اشک خود را ز نظر غرفه به خون می‌رانم 
که چرا چشم می از خاک کف پای تو شست 
چند گوبی که چو وصلم نشود یافت" مجوی 
تا مر تاب و توان هست تو را خواهم جست 
۰ نیست در بادیه عسق نظر لیلی را 
جز بر آن لاله که با داغ دل مجنون رست 
گر کشم بی تو ز بدبختی خود صد سختی 
حاش له که شود رابطه عشق تو سست 
گفته‌ای بی طلب از من مطلب جامی کام 
آه و صد آه که مطلوب و طلب هر دو ز توست 


2۹ 
گدای کوی خرابات با برهنه چراست 
اگر نه کفش زده فقر او به فرق غناست 
ببه پشت پبای زده راحت دو عسالم را 
ازان چه باک که خارض خلیده در کف یاست 
۵ ار نه شکر تک و بوی راه فقر کند 
شک اف باشنه او دهان گشاده چراست 


۱ بب راست. ۹9 نب حاشه. 


راسطة العقد / غزلیات ۱۱ 


نان گمشدگان می‌دهد به راه نجات 
نشان پاش که بر خاک راه مانده به‌جاست!" 
به فقر اوست به با تخت شاه ازان چه غمش ؟ 
که شه ز تخت به تعظیم او به پای نخاست؟ 
عصازنان سه در شه رود گدا" آری 
ستون خیمه اقبال او عصای گداست 
عبا که بر تن جامی ز خون دل شده آل 
رسیده خلعت فقرش به دوش " زآل عباست " 


۶۰ 

۰ گفتم به قامتت ز کجی خوشتر است راست 
کرد ابروبت ز گوشه اشارت که این خطاست 

مایل به ابروی تو شدم قد دلکشت 

کج آن ترست و راست هم ای شاه نیکوان 

گر دارد ابرویت کجی عین راستیست 
باراستی فامت تو خود کجی کجاست 

۹۹۵ پشت من از تخل " ابروی تسوست کج 


ا, پ: چراست. ۲ ب: غم است. ۳ ب: نخواست. ۴ ب: گدای, 


۵ ب: پلی. ۶ تم: این غزل نیست. ۷ تم: تجلی . 


۱9 


۱:۰۵ 


۱ دیوانهای سه‌گانه حامی 


جامی چو راستی و کجی جمله از تو دید 
بهر تو خواست هر کجی و راستی که خواست 


۶۱ 
بی جمالت صوت مطرب مایه درد و نم است 
بسی رخ گل نغمه بلبل نفیر" مساتم است 


کی به قانون طرب گردد مرا آهنگ راست 
اینچنین کز بار دل چون چنگ پشت من خم است 
بر رخت خوی هست عکس " قطره‌های اشک من 
یا چکیده بر سمن باران و بر گل شبنم است 
درد هجران را نباشد نسبتی بارنج مرگ 
درد هجران روزگاران رنج مردن یکدم است 
هر طبیبی را که پرسیدم علاج عشق گفت 
درد عاشق بی مداوا داغْ او بی مرهم است 
خانه‌ام را" سقف غم دیوار محنت در بلاست 
کس چنین خانه ندیده تابنای عالم است 
عاشفقان بسیار داری گر چه جامی از همه 
کم بود در دام تو چون او گرفتاری" کم است" 


2 
چشم منی بر همه کس روشن است خانه تو خانه چشم من است 
ی ۳ 
سینه ز توروزن و چشم دلم بهرتماشای توبر روزن است 


۱. ب؛ ففغان و. ۲ ب: خوی نیست هست آن. ۴ ب: چشم. 
۴ ب: را افتاده. ۵ ب: گرفتار. ۶ تم: این غزل و غرلهای ۰۶۲ ۷۰ نیست. 


۷ ج: روزن؛ ۸ ب: این بیث بعد بیت ۱۰۰۸ آمده انتتگاه 


۱۰۱۵ 


دل به درت محرم و جان نیز هم 
زاد در صد ‏ غم شب هجر توام 
سوخته جر تو و کنج غم 
زآتش تو خرمن خوبان بسوخت 


۱۳ 


محنت هجر تو همه" بر تن " است 
رافنت توا انکه شنت ایستتن انیت 
زاوبه گلخنیان گ لخن است 
خال تو یک دانه ازان خرمن است 


فاعده عشسق ز جامی طلب 


و۵ 
رخت روز طسرب را ب‌امداد است. مسر زلفت شب غم را سواد است 
تویی کعبه به هر شهری که باشی. چو مکٌه نام آن خیر البلاد است 
ز اه لاتم 3 آتشم" چرخ به هر شب چون «ارّم ذات العماد» است 
نکو دار اعتقاد ای دل به خوبان . که رأش المال صوفی اعتقاد است 
در افلیم صدم رو کرده جانم ز تسودر آرزوی خسیرباد است 
در انسون‌خوانی دل خال و زلفت بکی شاگرد و دیگر اوستاد است 
سگت بگذار گو رسحم دوبی را 
که جامی در مقام احاد است 
۶ 


بیا که دل ز غمت خون" و دیده پر خون است 


ببين ز دیده بر خون که حال دل چون است 
تورابه هر سر مویی هزار مجنون است 


۱. ب ج : همین ۲. ب: من. 


۳ ب: عمودم آتش, ۵ ب: ریش. 


۳ د: این کلمه نیست. 


۱۴ دیوانهای سه‌گانه حامی 


۰ مرا که حال دگرگون شد از کشاکش هجر 
عجب مدار اگر اشک من جگرگون" است 
سخن ز حد مبر ای محتسب که مستی من 
نه از پیال خورشید و خم گردون است 
بریخت شوق تور خول دلم ز دیده بلی 
رود شراب ز سر چون ز ساغر افزون است 
چه‌سان روم ره سعنی که خون گرفته دلم 
خراب صورت مطبوع و شکل موزون است 
به عشق طعنه جامی مزن که عاشق را 
عتان دل ز کف اخستیار بسیرون است 


۳۵ 

۵ گوهر عشق تو را دل صدف است ‏ ناوک درد تور را جان هدف است 
بحراسرار شناد خود را . شیخ مفرور که بادش" به کف است 
رخسنه تسیغ جسفایت به سرم ... کسنگرافسر جاه و شرف است 
می‌رسد راحتم از سیلی فقر ناله از دست تهی کار دف است 
عیش‌سازان و شراب و لب کشت چشم عارف نه بر آب و علف است 
۰ جامی از اهل ولا همت خواه گرد تو گرچه بلا بسته صف است 

کار هرکس نبود صف‌شکنی 

شیر این معرکه شاه نجف است؟ 


2 


آنچه در عشق توام دمبدم است رنج بر رنج و الم بر الم است 


۱. ب: دگرگون. ۲ ب: باده. ۲ ب: این بیت نیست, 


واسطة العقد / غرلیات ۱۱۵ 


شاد باد از تو دل پر هوسان گر من از غضّه بمیرم چه غم است 
نیست بر من ستم از تیغ تو زخم ‏ . می‌زنی بر دگران آن ستم است 
۵ گرکنی میل به دینارودرم . آنم از دولت عشقت چه کم است 
دلم از داغ غسمت پسر دیستار جییم از سیم مژه پر درم است 
در ریم تو دل سخت بتال زیر پابیش ز ریگ حرم است 
سر نپیچد ز سگانت جامی 
خدمت اهل وفا سفتنم است 


۶۷ 
دلم را باکس آرامی نمانده‌ست بجزناک‌اميم کامی نمانده‌ست 
۰ ببس راه کام بای هسمتم را مسجال رفتن گامی نمانده‌ست 
اگر من بی سرانجامم عجب نیست جهان را هم سرانجامی نمانده‌ست 
به شاخ آدمسیّت میوه انس چه جای پخته چون خامی نمانده‌ست 
مه نومی‌کند بر چرخ اشارت کزین خمخانه جز جامی نمانده‌ست 
ز باده خالی است آن جام یعنی حریف باده‌آشامی نمانده‌ست 
۱۰۴۵ سبر در سلک هستی نام جامی 
کزان" مسکین بجز نامی نمانده‌ست 


۳۸ 
غانه دل خراب کرده توست چشسمه جان سراب" کرد؛ توست 
خورد را چشم او ندیده به خواب . هرکه بی خورد و خواب کرد؛ توست" 
زاشک نسومیدی و نسم حسرت  .‏ دیسلده تسرپیر آب کرده تنوست؟ 
گرچه مویم سفید گشت چو شیر چهر از خون خضاب کرد؛ توست 


۱. ب: این. ۲ ب: چشم جانم پر آپ. 


۳و ۳. ب د: این بیتها پساپیش آمده. 


۱۱۶ دیوانهای سه گانه جامی 


۰ آتاتو رند و شاب‌خواره شدی دل خلقی کباب کرده توست 
چم کربان من ز عکس لبت. ‏ سباغر پر شراب کرد؛ توست 
جامی و شعر خوش تو و دشنام 
شعرهایش جواب کرده توست 


۶۹ 
لاله بين در بیستون چون غرق خون افتاده است 
گویی از کان آتشین لعلی برون افتاده است 
نی غلط کردم که از سوز درون کوهکن 
شعله در دامن کوه بیستون افتاده است 
۱۵۵ چون رهم از زلف مشکینت که در هر حلقه‌اش 
صد دل دانابه زن‌جیر جنون افتاده است 
روزم از بی‌مهریت شب گشت و آن شب را شفق 
ببررخ زردم سرشک لاله گون افتاده است 
بار هجران تو چون سنجم" که این بار گران 
از ترازوی قیاس من فزون افتاده است 
دل که می‌تابد بر او روبت ز راه دیده هست 
خانه‌ای کز روزن آن مه درون افتاده است 
طوقداران غعمت گکردنکشان عالمند 
در میان آن‌همه جامی زبون افتاده است 


۱. الف: صبحم. 


راسط العفد / غزلیات 


۱ ۳ 


۱۰۶۵ 


۷ 

مشکین خطی که روز رخش را شب آمده‌ست 
جان من است خطش ازان نج لمت» ام میات 

حرفی که کلک حسن به رویش نوشته بود 
از مشک ناب و عنبر تر معرّت آمده‌ست 

شاید که جان نهم لب قالبش ز لطف 
جانی ولی که جان منش قالب آمده‌ست 

پوسف چه خانمش که به هر جا نموده روی 
صد بوسفش اسیر چّه غبفب امده‌ست 

در چشم پر سرشک چر روش فکنده " عکس 

همرگه ز باد برقع زلفش شود نگون 


گوید فلک که منزل مه عقرب آمده‌ست ؟ 


هر که جبین گشاده سوی مکتب تست 
چوگان به کف سواره به میدان چو کرده عزم 
صد سر چو گوی زیر سم مرکب آمده‌ست 
جامی مدام مشسربه‌ای از شراب بر 
بر رغفم مذعی که تنک‌مشرب آمده‌ست 


۷ 


طره عنوال جمال نو چو جیم افتاده‌ست 
دمن تنکت ازان چشمه میم افتاده‌ست 


۱. د: فکند. ۲ ب ج د: این بیت بعد بیت ۱۰۶۰ آمده است. 


۱۱۷ 


۱۰۷۰ زان قد و زلف که گویی الف و لام وبند 
2 الف‌وار دل خسته دونیم افتاده‌ست 

قدت آن نخل بلند است و لب آن تازه رطب 
که دربن باغچه از باغ نمیم افتاده‌ست 

یبد بیضاکه شنیدی بود از طلعت تو 
لمعه نور که در دست کلیم افتاده‌ست 

چمن از ناف چین عطرفشان" شد گویی 
چین زلف توگذرگاه نسیم افتاده‌ست 

پبرده بردار که از صاعفهُ وق توام 
شعله در خرمن و آتش به گلیم افتاده‌ست 

۵ شهر عشق است متام همه صاحبنظران 
فرخ آن کس که درین شهر مقیم افتاده‌ست 

نیم‌جان گر بدهی صد به عوض بستانی 

جامیا شاهد نو گیر که از گردش دهر 


رحنه در صحصت باران قدیم افتاده‌ست 


۷۲ 
جانم از عشق تو در ورطه بیم افتاده‌ست 
دلم از تیغ فراق تو دونیم افتاده‌ست 
جیب گل نافه چین شد به گلستان گویی 
دامن زلف تو در دست نسیم افتاده‌ست 


۱. ب. عطر کشا. 


۱:۸۰ 


۱۰۸۵ 


واسطة العقد / غزلیات ۱۹ 


حاصل خویش بجز رنج سفر هیچ ندید 
هر مسافر که بر اين در نه مقیم افتاده‌ست 
شاهد ملک چه بینی که کند" زبور گوش 
زان در اشک که از چشم یتیم افتاده‌ست 
وجه خود در ره می نه که نباشد غم دزد" 
هر که را کیسه تهی از زر و سیم افتاده‌ست 
می‌خورد " صوفی پرخوار پی هضم طعام 
با همه جهل ببینش چه " حکیم افتاده‌ست 
نکشد جز به می و ساقی" مطبوع و سماع 
طبع جامی که ز آفات سلیم افتاده‌ست 
۷۳ 
سافی بیا که قصر بفا در تزلزل است 
درده شراب لعسل چه جای تعلل است 
گر دور جام می به تسلسل کشد رواست 
بر رغم آن که منکر دور و تسلسل "است 
داری هموای میکده ترک سبب بگوی 
زاد طریق اهل ارادت تسوکُل است 
کردند شرح " عشسق حریفان ولی هنوز 
این سر سر به شهر محل تأمل است 
آگاهی از کماهی حالات عاشقان 
با ما جفای تو نه ز جهل از تجاهل است 
۱. ب: پی. ۲ ب تم: غم و درد. ۳ ب: میخورد. ۴ ب؛ این کلمه نیست. 


۵ ب: سافی و ۶ الف ب: دور تسلسل, ۷ ج: ترک. 


۱۰۹۵ 


۱۳۰ دیوانهای سه‌گانه جامی 


صوفی که ذوق عشق تو می‌آردش به رقص 
مستیست کر سرایت می در تمایل است 
جامی کند تحمل هر رنج و غم ولی 
در محنت فراق تو بس بی‌تحمل است 


۷۴ 

این‌همه خونخواريم زان نرگس خونخواره چیست 
چون نخواهد یار جز خونخواری من چاره چیست 

گر نه بر من دست برده هجر زور آورده است 
در درونم جان " و در بیرون گریبان پاره چیست 

ایستادن را نمی‌داند سرشکم ای حکیم 
در بیان طالع من حکم این ساره چیست 

گر نمی‌خواهد شکست جام عيش عاشقان 
در بر سیمین او دل همچو سنگ خاره چیست 

گر نه باغش زاب می امروز در نشو و نماست 
هر دمش از نو گلی بشکفته بر رخساره چیست 

رنج من خواهد فلک ور نی جدا زان مه مرا 
عیش ناهموار با این محنت همواره چیست 

هر که باشد در جهان میرد همین یک بار و بس 
بی رخ جانان مرا این مردن صدباره چیست 

خط قرب و دولت تشریف خاصان را بود 
پسهرهعام از جتمال شاه جر نطاره چیست 


۱. ب: جاک. 


۱۱ جامی از هول رقیب آورد رو در راه هسجر 
تادرین هایل بیابان حال این آواره چیست! 


۷۵ 
بسی توشمم رااثر روز نیست. شمم شیم انجمن‌افروز نیست 
جز خط فیروزة توبر دولب ‏ برصف جانها شده فیروز نیست 
وعدهء لطفت زازل آسده‌ست. ‏ قاعده این کرم امروز نیست 
مصلحت‌آموزی رسوای عسق مسصلحت مصلحت‌آموز نیست 
۵ شب نجهد همچو شهاب از دلم نارک آهی که فلک‌دوز نیست" 
صید کمند تون‌خواهد نحات مردب لا عافیت‌اندوز نیست 
گفت جامی همه سوز است و درد 


جان فسرد هر چه در او سوز نیست 


۷۶ 

زبان در دهان ترجمان دل است سخن بر زبان از زبان دل است 
جهان وانچه می‌بینی اندر جهان گم اندر فضای جهان دل است 
۱۱۱۰ فلم هر چه بر لوح هستی نوشت یکی نکته از داستان دل است 
خدنگی که از قبضه ما میت رسد" بر نشان از کمان دل است 
غنلانم کنه‌از رن انیت خورد جان عارف ز خوان دل است 
فراوان فواکه که از قطع و منم مسبراست از بسوستان دل است 

کلام تو وحی است جامی بلند 

کقت لتشل» اسهال ول است 


۱. تم: این غزل و غزل بعد نیست. ۲ ب: این بیت نیست. 
۲ الف: ر سیث, 


۷۷ 

۵ دل خطت را رقم صنع الهی دانست 
بر سر مشک‌خطان حجت شاهی دانست 

ماه را آینة روی چو خورشید تو گفت 
هر که ماهیّت حسن توکماهی دانست 

صبح را خواند فروغ رخت اندر شب زلف 
صبح‌خیزی که سفیدی ز سیاهی دانست 

شاید ار شه کندت منع ز جولان چو تو را 
فتنه شهری و آشوب سپاهی دانست 

عقل چرن خیمه فکر از دو جهان بیرون زد 
عشسق را ب‌ادیة نامتناهی دانست 

۱۰ ساده دل شو که دربن مدرسه وسوسه‌خیز 
به ز نادانی خود هیچ نخواهی دانست 

جامی ر پیر خرابات که اسرار رجود 


همه از فنستمت ارضادپناهی داشسش۱ 


۷۸ 
ساقی ما که دی به کف می‌داشت جام می مستی از لب وی داشت 
هستی مابه باد مستی رفت س که می زان دو لب پیایی داشت 
گل ندارد ز شسبنم سحری _.. آن لطافت که رویش از خوی داشت 
۱۳۵ از موذن نشد دلی زنسله همه شب گرچه بانگ یا خی داشت 
ماند شخ از جواب بانگ نماز صبحدم بس که گوش در نی داشت 
کی به مقصد رسد چو زاهد را لاشه‌ای سعی حکم لاشی داشت 


تم: این غزل و غزلهای ۸-۷۸ نیست. 


۱۳۰ 


۱۳۵ 


۱۴۰ 


۱۳۳ 


سوخت جامی ز داغ عشق و : نگفت 


کز کی آن داغ بود و تا کی داشت 
۷۹ 
طوبی که به سدره سربلند است بیش قد تو نیازمند است 
باخط تو سبزه گر زند لاف از غنچه سزای ریشخند است 
عمری تو و زلف باتو همسر. ‏ پیمودن عمر را ک‌مند" است 
تادیده بت سر تواضع  .‏ پیشت به زمین نهاده قند است 
الطاف تو نشمرم که داند انفاس حیات را که چند است 
درگ وش نماند جای پندم ای همنفسان چه جای پند است 
از هر قدمی به دوست راهیست 
جامی منشین "که راه بند است 
۸۷۰ 
پشستم از بار بلا خم شده است فوسی از دایره قم شده است 
بس که گریم صف ارباب طرب. ‏ گرد من حلقه مساتم شده است 
کوی توتاحرم اهل صفاست. چشم من چشمه زمزم شده است 
در ضعیفی نسیم از مسویی کم چون من از ضعف کسی کم شده است 
نیست بر خشکلبان رحم تو را یه ای یبن ات 
شحنه در سلک سگانت جاکرد سفله را بین چه معظم شده است 
جامی از سلک سگانت محروم 
بارفیبان تو همدم شده است 


5 ب: که کند. ۲ بفسین: 


۳۴ ۱ دیوانهای سه‌گانه حامی 


۸۱ 
دولتم نیست که باشم به سخن دمسازت 
گسوسخن بادگران تا شنوم آوازت 
شاهباز حرم فدسی و در سلک وجود 
نیست جز بهر شکار دل و جان پروازت 
۱۱۳۵ رفتی و رشته پیوند مراباتو فوی 
روزی ارم به همین رشته سوی خود بازت 
همچو گل گرچه به صد پاره شود پرده دل 
حاشلله که شوم پرده گشای از" رازت 
تاشدی نازکنان سافی خونین جگران 
همه مستند ز جام می و من از نازت 
بر سرم تاجی و بر تاج گهر کی باشد 
که کنم جا به سر خویش به صد " اعزازت 
چون زند دم ز سخن پیش تو جامی زینسان 
که دهد خامشیش لعل سخ‌پردازت 


گر 
۳ 


۰ برلبم آهی نمی آید که درد آمیز نیست 
وز دلم دردی نمی‌خیزد که آتشریز نیست 

همرشب آیم بر درت دست تسهی آوسخته 
مفلس عشق تو را زین بیش دست‌آویز نیست 

کوهکن را مرغ دل آهنگ اوج عشق کرد 
زور این پسرواز در مبرغ دل پسرویز نبیست 


۱. ب: «از» نیست. ۲ ب: خویشتن از. ۳ ج: دود انگیز. 


۱۵۵ 


۱۱۶۰ 


۱۱۳۵ 


واسطة العقد / غزلیات ۱۳۵ 


خضوبرو در شسهر بسیار است لیکن هیچ‌یک 

چون تو خوش گفتار و شیرین‌کار و شورانگیز نیست 
غمزه‌ات تیر است و چشمت تیغ و مژگانت سنان 

هیج خوبی را چو تو بازار خوبی تیز نیست 
در حسریم بساغ کم یپابند چون روبت گلی 

ورگلی بسابند گردش مستبل نسوخیز ننیست 
گوبه چشم خود که پرهیزد ز خون مردمان 

مردم بیمار را چیزی به از پرهیز نیست 
هیچ بادی چرن صبا کز زلف افشاند غبار ۱ 

در مشام مسا عییرآمسیز و عنبربیز نیست 

تابه تور طلعت ای مه شمس تبریز آمدق 


اور 

به‌کوی عزلتم وبرانه‌ای هست ز تقد وقت در شخسانه‌ای هست 
به دستم ناز هستی دست شویم ز خسم نسیستی پبیمانه‌ای هست 
مکین دورم که دارد ذوق دیگر به گرد شمع چون پروانه‌ای هست 
چوبر دیوانگان می‌انکنی سنگ نم‌گوبی مرا دیوانه‌ای هست 
چه خوی است اینکه سوی آشنایان ‏ نسیاری" روی تسا بسیگانه‌ای هست 
گر خانه نباشد خوب غم نیست ‏ چواز خوبان تو را همخانه‌ای هست 

مخور جامی فریب شبحه خوانان 

که دامی هست هر جا دانه‌ای هست 


۱. د: به جیری. ۲ ب ج: فقر. ۲ ب؛ نیارد. 


۱۳۴ 


۴ 
غنچه همچون" دهان تنگ تو نیست 
سینه‌ام را به غمزه ريش مکسن 
جنگ تو صلح با رقیبان است 
تابه سنگ ستم گشادی دست 
۰ جوا کنی فصد فتل متظران 


دیوانهای سه گاند جامی 


گل چو رخسار لال‌رنگ تو نیست 
کین هدف لایق خدنگ تو نیست 
هیچ عاشق حریف جنگ تو نیست 
نیست دستی که زیر سنگ تو نیست 
هیچ تعجیل چون درنگ تو نیست 
جز مراعات نام و ننگ تو نیست 


جامی از بار دل چو چنگ شدی 


این غزل جز نوای چنگ تو نیست 


۸۵ 
از تو بر دلها کمینها نیک نیست 
کرده نیکان چشمها فرش رهت 
۱۷۵ در خم ابروی توباراستان 
هر زمان اين کیست گویی بر درم" 
بارقیبان سهر و با عشاق کین 
آستانت سجده‌گاه هر سر است 


وز کمین تاراج دینها نیک نیست 
پانهادن بر زمينها نیک نیست 
بی‌خطا افتاده چینها نیک نیست 
ترک اینها گو که اینها نیک نیست 
مهرهای تو چو کینها نیک نیست 
دور ازان ما را جبینها نیک نیست 


دست تو جامی به جام می دراز 


کوتهی در ستینها نیک نیست 
۶ 


۰ ای که سلطان خیالت کرده در جان منزل است 


۱ج د: همجو ۲ ب! در برم. 


واسطة العقد / غزلیات ۱۳۷ 


بس که جان و دل درآمد از" در و دیوار تو 
خانه‌ای گوبی نه از آب وگل از جان و دل است 
ای‌نچنین کین خانه را بینم فروغ از روی تسو 
بیدلان را راز دل در وی نسهفتن مشکل است 
دل مان کریه دارد از تسوامید کنار 
غرقه را از مسوج درب آرزوی ساحل است 
رحم کنن بر حال تنها مانده تاریک‌زو" 
ای که مه در هودج و خورشیدت اندر محمل است 
۵ از تنم پیوند جان سل چو راندی ناقه تیز 
زانکه تن را بای فرسوده‌ست و جان مستمجل است 
می‌کند جامی روان سوی تو شعری " تر چو آب 
زانکه با آب روان طبع لطیفت مایل است 


۷ 
زآهم آتش به خانه افتاده‌ست وزدل این یک زبانه افتاده‌ست 
اشکم از خانه " بس که بیرون ربخت رخنه در آستانه افتاده‌ست 
ازدو چشمت که شوخ و فتنه گرند فتنه‌ها در زمانه افتاده‌ست؟٩‏ 
۰ فص تسوازمودن تیغ است فتل عاشق بهانه افتاده‌ست 
زان میان در کمر نشانی نیست سخنی در میانه افستاده‌ست ۲ 


. ب: بسکه بستم جان و دل را در. ۲ ب: اریک روز. ۳. ب ج د: شعر. 
۴ ب؛ سین. ۵ ب: این بیت نیست. 
۶ ب ج د: بعد اين بیت مصرعهای زبرین را افزوده‌اند: 
لایق دلبر یگانه دلی است کز دو عالم یگانه افتاده‌ست 
بی لب و خال نو دلم مرغی 


است که جدا| زأب و دانه افتاده‌ست 


۱۹۵ 


۱۳۸ دیوانهای سه گانه جامی 
نیست آن شاخ گل که بلبل را شسمله در آشسیانه افستاده‌ست" 


بس که مست شبانه افتاده‌ست 


۸۸ 


توراز دوست بگویم حکایت بی‌پوست 


همه ازوست و گر نیک بنگری همه اوست 
ازوست جمله بد و نیک لیک هر چه بد است 

ازان بد است که از ماست چون ازوست نکوست 
سه سیل‌خیز حوادث کجا شود فرفه 

کسی که لجه ببحرش فروتر از زانوست 
چه شد که قبله معین بود به فتوی شرع 

چو دوست با تور ز کل جهات روی به روست 
ز دست تفرفه شد جاک خرفه‌سان دل من 

ولی ز رشسته وصدت هنوز امید رنوست 


۸۹ 


زهی به نسخگل آورده خط بناگوشت دمیده سبزه تر گرد چشمه نوشت 
تو را چو زد به بنا گوش حلقه سنبل زلف بنفشه شد ز غلامان حلقه در گوشت 


فروغ روی تو آتش زند به خرمن عقل اگر نه برده کشد سنبل سمن‌پوشت 


۱. د: این بیت نیست. 


راسطة العقد / غزلیات ۱۳۹ 


هجوم عشق تو نگذاردم به دل نقشی . مروز دیده که ترسم کنم فراموشت 
۵ چو تو کمر بگشایی من از میان بروم مرا چه طاقت آن تاکشم در آغوشت 
چگونه بر خورم از تو چنین که می‌بینم هلاک جان تلف عقل و آفت هوشت 

هزار گونه سخن داشت از رخت جامی 

نهاد بر لب او هر لعل خاموشت" 


۹۰ 
مسفام عارف عالی‌مقام بسی‌وطنیست 
طراز کسوت فقر و فنا و بسرهنه‌تنیست 
به گوش دهر ازین راستر" سخن نرسید 
که گرهر صدف بحر صدق کم‌سخنیست 
۰ چو نیست بنده آن شاه مکی و مدنی 
شود که مت اجه با مات 
گرفت گوشه چو خم شیخ پر شراب غرور 
به محتسب که رساند که وقت خم‌شکنیست 
به قبله روی و بتان در درون ز حرص و هوا 
نه این خدای برستیست بلکه برهمنیست 
هوای عشق کنی همت از دو کون ببر 
که این عروج نیاید ز همٌتی که دنیست 
خجالتیست عسظیم از رخ تسو جامی را 
که زخم تیغ فرای تو خورد و زیستنیست 


۱. تم: این غزل نیست. ۲ تم: راست تر. ۳. ج: نیایی. 


۱ 
۱۳۱6۵ ان و شک هنن ارات از تاراسخ 
بشکفته گل از شاخ شجر آتش موسی‌ست 
برداشته صد مرده سر از خاک همان 
ظاهر شده از باد صبا معجز عیسی‌ست 
ینیم ز نرگس که به خود چشم گشاده‌ست" 
کان چشم که بینا نه به جانان بود اعمی‌ست 
لاله کند اما که می عنسق کشیدن 
زان جام که نبود به میان دست کس اولی ست 
هرکس می ازان جام کشد خاطر پاکش 
فارغ ز غم توبه و اندیشه تقوی‌ست 
۰_. زاهد گر" ازان می به مشامش نرسد بوی؟ 
با توبه و تقواش چه امک‌ان تسلی‌ست 
از صورت و معنی بگذر جامی و درکش 
زان می که برون از قدح صورت و معنی‌ست 


1 
تاازگل تو سبزه برون آمدن گرفت 
حسن توز" انچه بود فزون آمدن گرفت 
زنسجیر بست طره تسوگسرد آفتاب 
صد ذوفنون به قید جنون آمدن گرفت 
زاب زلال خواست دل تشنه قطره‌ای 
پیکان تو به سینه درون آمدن گرفت 


۱. تم چشم گشاده. ۳ ب: که. ۳ ج: بویی. ۳ ۵: «ز) نیست. 


واسطة العقد / غزلیات ۱۳۱ 


۱۳۲۵ در حیرتم ز دل که ز دام تو جسته برد 
بار دگر به دام تو چون آمدن گرفت 
ز افسونگری چه سود مرا چرن تو نامدی 
هر چند صد پری به فسون آمدن گرفت 
رفتی و دل ز صبر و سکون نیز بازماند 
چون آمدی به صبر و سکن آمدن گرفت 
گفتی که آب چشم تو نبود دلیل شوق 
این خون ناب بین که کنون آمدن گرفت 
چشمت ز غمزه تیغ بر این بی‌زبان کشید 
ترکی به قصد صید زبون آمدن گرفت 


۱ 


۱۳۳۰ هر جاکه جامی از دل خون گشته فصه راند 


از چشم مردمان همه خون آمدن گرفت" 


۳ 

پانه به طرف باغ که گل زیر دست توست 
بالانماکه سرو سراف راز پست تسوست 

آن باغ نسوبری که رسیده‌ست میوه‌اش 
گرد تونیزه‌های جفا خاربست تسوست 

تیری به دل خلید که ذوقش به جان رسید 
اند دون نت گر نه کفاو سسی توشت 

روی تو هست آتش و پیشش دوتاشده 
زلف سیاه همندوی آتش‌برست توست 


۱. ب: این بیت نیست. ۲ تم: این غزل نیست. 
۳ ب: گشادی. 


۱۳۲ دیوانهای سه کانه جامی 


۵ کردی برهنه ساعد سیمین به فصد سا 
امروز در جفا و ستم دست دست توست 
عم نیست زانکه خاطر مارا شکست‌ای 
ار هتفه فرش کنار اد تکیت یواست 
باشد مدام مستی رندان ز جام می 
جامی نه جام دیده نه می خورده ‏ مست توست 


۴ 

جانم ز غمت به لب رسیده‌ست  .‏ روزم ز خطت به شب رسیده‌ست 

دل خسته مکن به زخم خارم چون نخل تو را رطب رسیده‌ست 

۳ . راهیست مرابه گنج مطلوب. هررنج که از طلب رسیده‌ست 
و سنا ادب مد ادبم کت طسو ترا آدت :رش توس 

در بی‌سبب از سبب کنم روی  .‏ چون محنتم از سبب رسیده‌ست" 

جامی به عجم نثار کرده‌ست شتا کش ان دش وت وس ؟ 

در چنگ غمت به گوش جانم 


صد زمزمه هر متس اس ۲ 


۹۵ 
۱۳۳۵ ز می تلخ سبویی که به دست آمده است 
جان شیرین من باده‌پرست آمده است 
توبه زهد چوباشیشه می کرده مصاف 
له لت که کرهش کت آنذواتت 


ا. ب؛ همین. و ب: فسصا ۲ ب‌: این بیت نیست. 


۱0۰ 


۱۳0۵ 


تفا هتفهن سار 
فتتل نار انس شیر ارعات تست اسله اس 
9 9 
بعد چل " سالم " ازین بحر به شست آمده است 
دل که در کنج عدم با دهنت خوش می‌بود 
به هوای رخت از نیست به هست آمده است 
خاکروبی درت خواست به عرشی پر" خویش 
مرغ جانم که بدین پایهٌ پست آمده است 
طعن مّیخواری جامی چه زنی کو ز ازل 
بی می و میکده از عشق تو مست آمده است 


۶ 
چندم از خویش جدا خواهی داشت بر من این داغ روا خواهی داشت 
همچو مورم به سر راه وفا در لگدکوب جفا خواهی داشت 
هی کنی پی‌سپرم جان به فدات  .‏ اگراين رسم بپا" خواهی داشت" 
دل من کاخ طرب خراهد بود تادرین غمکده جا خواهی داشت 
تاقابندی ازینسان صد دل بسته در بند قبا خواهی داشت 
صاف کردی دل خود آینه‌وار ‏ روی در اهل صفا خواهی داشت" 
هر قضایی که رود بر جامی 
نیست غم گر تو رضا خواهی داشت 
۱. ب: چو ۲ ب: صد. ۳ ب ج: سال. ۴ ب: اپن کلمه نیست. 


۵ الف: بوقا. ۷ ب: این بیت نیست. 


۶ د: این بیت نیست. 


۱۳۴ دیوانهای سه‌گانه حامی 


۹۷ 
به برم زنده‌دلان ذکر دی و فردا نیست 
صفای وقت جز از باده مصفا نیست 
۱۳۶۰ عجب به عشق تو مستغرفم نمی‌دانم 
که غیر تو به جهان هست دیگری با نیست 
جهان چر فرع و تر اصلی و گر به چشم یقین 
نظر کنم " همه اصل است و فرع اصلا نیست 
چو موج هر که به درب فرو رود داند 
که موج اگر چه نه درباست غیر در نیست 
به کنج صومعه خوان " ورد صبح و شام ای شیخ 
حریم مجلس ما جای شور و غوغا نیست 
مار فافله پبی در پبی است در ره عشسق 
عجبتر آنکه بی یک رونده پیدا نیست 
۱۳۶۵ به زخم سنگ ملامت گرفت خو جامی 
ربیف صحبت نازکدلان رعنا نیست 


۸ 

در دلم زآتش تس وداغ بس است . خانه تنگ است یک چراغ بس است 

گر نیامد دلم به کف به سراغ اینکه آمد به تو" سراغ بس است 

مشک گو رو به باد و عود بسوز ‏ . بوی تو مانده در دماغ بس است 

بافبان راچسه کار با هار عطر جیش نسیم باغ بس است٩‏ 

۱۳۷۰ مسحضر رندیم ز درد کسان دلقی از جرعه داغ داغ بس است 
چتر فرق شهید وادی عشسق ‏ گرد گشسته سپاه زاغ بس است 


5 تم؛ کنی. ۲ ب تم: بر ۳ ب: نياید. ۴ ب: سوی. 


۵ ب: این بیت نیست. 


واسطة العقد / غزلیات ۱۳۵ 


سود" جامی ز شغل غمهایت 
از غم دیگران فراغ بس است" 


۹۹ 

نه دل بی تو ز جانی دور مانده‌ست ‏ که از جان " جهانی دور مانده‌ست 
به کشتن لابق است آن کس که زنده ز چون تو دلستانی دور مانده‌ست 
۵ جداافتاده از بسالین راحت سم کز آستانی دور مانده‌ست 
ز فرهاد آن که" کم گید فسانه ز شیرین داستانی دور مانده‌ست 
مدان دور از جوانی حالت بیر بتر زان کز جوانی دور مانده‌ست 
سگت بگذاشته لاغر تنم را همایی ز استخوانی دور مانده‌ست 

ز جامی دور ب‌اشد نکته‌رانی 

چنین کز نکته‌دانی دور مانده‌ست 


2 
۰. کرد لطف توکاری و وفت کار غذشت 
نشد وصال تو روزی و روزگار گذشت 
شب انس تظار بسرم روز را و روز تو را 
بیاکه روز و شب من در انتظار گذشت 
به هر دلی که زدی ناوکی"ز غمزهُ خویش 
خدنگ حسرتم تحت فکار کشت 
به باغ عمرگلی خواستم ز شاخ امید 
خیال روی تسو در چشم اشکبار گذشت 


۱ ب: سوی, تم: این غزل و غزلهای ۹٩‏ ۱۰۳ نیست. ۳ ب: جان و 


۴ ب: نه فرهادم که. ۵ ب: ناوک. ۶ ب: این بیت پیش از بیت ۱۲۸۱ آمده است. 


۱۳۸۹۵ 


۱۳۹۰ 


۱۳۹۵ 


۱۳۶ 


نشان غبار مرا گو! سرشک دیده که خاست؟ 


جنون عشق به هر جا که این غبار گذشت 


بخند در رخم ای غنچه پیش از آنکه به باغ 


رسد خبر که خزان آمد و بهار گذشت 
مک وکه کشتن خویش اختیار کن جامی 
که پیش حکم تو کارم ز اختیار گذشت 


۱ 
یار بر دیده راه کرد و گذشت دیده را جلره‌گاه کرد و گذشت 
بودم افتاده خوار" بر راهش . به حقارت نگاه کرد و گذشت 
برقع زلف پیش روی کشید روزگارم سیاه کرد و گذشت 
آهم از وی هوای کیوان داشت رخنه در مهر و ماه کرد و گذشت 


خنده بر دادخواه کرد و گذشت 
پشت بر خانقاه کرد و گذشت 


خواستم داد خویش ازو گربان 
رفت جامی به فصد دیدارش 


بام و در دید و" آه کرد و گذشت 


۱۰ 
آننچه در چشمم ز یار و طلعت زیبای اوست 
جای آن دارد جان و دلم شدای اوست 
دارد از نسور رخش شسمع شبستان پرتوی 
ور نه بروانه چرا زینگونه ناپروای اوست 


۱. ب؛: کز, ۳ ب: نخواست؛ د: که خواست. ۳ ب: خار. 


ب: اوه نیست. 


راسطة العقد / غزلیات ۱۳۷ 


او به کس ننموده روی و شهر ازو پر گفت و گوی 
ار درون پرده و آفاق بر غوفغای اوست 
خیمه زد سلطان حسن او به صحرای ظهور 
گنبد نیلوفری یک خیمه از صحرای اوست 
در حریم این چمن هر جانشان راسستی 
دیدهام بالای او با ساية بالای اوست 
هرکجا آن عارض و لب ایمتی در ایمنیست 
فتنه و شوری که هست از نرگس شهلای اوست 
هست بر هر جزو جامی صد رقم از داغ عشسق 
شرح این داغ است هر حرفی که بر اجزای ارست 


۱۰۳ 

با داغ تو چو لاله دلم خویش برآمده‌ست 
داغ توام ز باغ کسان خوشتر آمده‌ست 

افسون بی‌غمی چه کنم کز رخ تو دور 
یک غم ز دل نرفته صلٍ دیگر آمده‌ست 

کردی به خانه‌ام ز در مرحمت گذر 
امسروز بسختم از در دیگر در اه شا 

مشکل که ابستد ز مه خونم اینچنین 
کز غمزه تو بر رگ جان نشتر آمده‌ست 

فرسوده تالبم "که دل ۳ در اوست 
خاکستری " نهفته در او اخگر آمده‌ست 


ا. ب: فرفت, ۲ ج: فالبم. ۳ ب ج : خاکستر, 


۱۳/۸ دیوانهای سه کانه حامی 


گوهر خوش است و لعل خوش اما ز دست تو 
سنگی که می‌رسد ز همه بر سر آمده‌ست 
روشن دلم که مهبط انوا قدس بود 
از صورت تسو بستکد؛ آزر آامده‌ست 
در دفسترم مسحاسب ارصاف دلبری؟ 
وصف خط عذار تو سردفتر آمده‌ست 
یط ات ک ور ول امیس تست تن 
ایمن ز شست و شو چو خط ساغر آمده‌ست 


۱۰۲ 

۰ _ به خدا غیر خدا در دو جهان چیزی نیست 
بی‌نشان است همه نام و نشان چیزی نیست 

چند مسحجوب نشینی به گمان دگران 
خیمه در کوی یقین زن که گمان چیزی نیست 

بی زبان شو چه کنی سر عم عشق بیان 
که درین مسئله تقریر زبان چیزی تیست 

هستی توست حجاب تو وگر نی پیداست 
که بجز دوست درین برده نهان چیزی نیست 

تا کی از" صومعه آرایی ‏ پی"دعوت خلق 
بانگ بیبهوده چو در سفره و خوان چیزی نیست 

۵ کگرز عنشقت خبری هست بکُوای واعظ 
ور نه خاموش که فریاد و فغان جیزی نیست 


۱. ج د: ارواح. ۲ ب: هر دفتری که هست در اوصاف دلبران. ۳. تم؛ ای, 


۴ ب ج ئم: صومعه آرای. 4۵ ب: کنی. 


بند؛ عشسق شدی ترک نسب گو! جامی 
که درین راه فلان بن فلا چیزی نیست 


۱۵ 
باراگر شبرو و عیّار بود باکی نیست 
شوخ و بیباک و دل‌آزار بود باکی نیس" 
گرچه غمخانهُ عشاق ز وی وبران است 
ا تفهتهخانه اغبار شمسا کی تست 
دامن گل چو به دست تو نهد باد صبا 
گر ز پی سرزنش خار بود باکی نیست 
۱۳۲۰ عمر بگذشت به محرومی اگر روز پسین 
ختم بر دولت دبدار سود باکی نیست 
باسبان گر فکند بر در شه بستر خواب 
دیده بخت " چو بیدار بود باکی نیست 
هرکه را عنسق کند شبحه و زنار یکی 
گر میان بسته به زثار بود باکی نیست" 
جامی آن را که به آن جان و جهان اقرار است 
با توگر بر سر افکار بود باکی نیست" 


۱۰7 


چول کمر بسته مه من به سفر بیرون رفت 
صد دل آویخته از طرف کمر بیرون رفت 


. ج: کن. ۲ تم: این غزل نیست. ۳. ب: از خواب. 
و تب این بیت نیست. 
۵ 1 بیتهای ۳ -. ۱۳۵۵ بیست: اما برای آنها یک ورق خالی جدول کشیده موجود است. 


۱۳۳3 


۱۳۳۰ 


۱۳۰ دیوانهای مه کانة حامی 


او ندم می‌زد و مردم همه در خون بودند 

که بدان شکل خوش از پیش نظر بیرون رفت 
نیست این خون روانم ز سر هر مژه اشک 

جوش زد در دل من خون و ز سر بیرون رفت 
منع ناصح زغم عشق ویم" بادی بود 

که ز یک گوش درآمد ز دگر بیرون رفت 
فطره آب که آمد به دل از بیکانش 

حرقت از جان و حرارت ز جگر بیرون رفت 
نسیست در حلقه عشاق زبان حیرانم 

کز زبانی که ازان حلقه خبر بیرون رفت؟ 

دوش در کلبه جامی ز نسم دیده و اه 


ی ۹۲ ۳ 
اتش از روزن.ه و آب ز در بسیرون رفت 


۱۷ 

آن تخیر کمال شیر کبه ول متا نتسان آوست 
زاب_رو و غمزه سیر سلا بر کمان اوست 

صاحلدلان به راه وفا خاک کشته‌اند 
گر خوش بران که رخش جفا زیر ران اوست 
خوش آن که دست کرده کمر در میان اوست 

دامن‌کشان چوگل به سر سبزه تا گذشت 
دستان بللان من فاستان ۱ اوست 


۱. د: توام. ۲ ب: این بیت پیش از بیت ۱۳۲۸ آمده است. 


۳ تم: این غزل و غزلهای ۱۱۹۱۰۷ نیست. ۴ ب: از داستان. 


۱۳۳۵ 


۱۳۴ 


۱۳۳۵ 


۱۱ 


تابهره‌مند شد ز کف او عنان به رخ" 


باشد چو جام دیده پر از اشک حسرتم 
تا دیدهام که جام دهمان بر دهان اوست 


یک جامه نیست بر تن جامی ز غم درست 


مردم چشمم ز تو خالی بس است 
ماه نروشد سنمای اب‌رواد 
بسهررکاب توز خون جگر 
خوان چه حد من که نهم پیش تو 


ساغر زر بر چه کنی بهر من 


مونس جان از تو خیالی بس است 
نایب ماه از تو هلالی بس است 
بر رخ من بسته دوالی بس است 
خدمت درویش خلالی بس است 
بباغ مرا چون تو نهالی بس است 
از تو همین عرض جمالی بس است 
رکنم الوده سفالی بس است 


مد غزلهای تر جامی تمام 
نیم قبولی ز غزالی بس است 


۱۰۹ 


ای سنبل مشکین زده سر از گل روبت 

ندهم به همه ساده‌رخان یک‌سر مویت 
از مشک کشم درد سر این بس که دهد باد 

بسویی به مشامم ز خط فالیه‌بویت 


۲ ب: نشدم. 


۱۳۵۰ 


۱۳۵۵ 


هرگز ز تسماشای تسو خرسند نگئستم 
ببنشین که زمانی نگرم سیر به رویت 
خوش آنکه نشینم به تو تنها ز زقیبان 
توحال بدم بینی من روی نکویت 
خونین‌کفنان بس که به دل داغ تو خیزند! 
در حشر شود لاله‌ستانی سر کویت 
گر زانکه بجوبی دل ما را نه غریب است 
هرچند که آزار غریبان شده خویت 
شد هر شکن زلف تو قلاب محبّت 
چون خاطر جامی نکند میل به سویت 


۱۱۰ 

نه چنان گرفت خانه به دل من آرزویت 
که دگر به خانه رفستن کنم آرزو ز کویت 

به هوای رنگ و بویت چه " روم به طوف " بستان 
نه شکوفه راست رنگت نه بنفشه راست بویت 

نه خرش آید از نکورو که بود به جور بدخو 
بگذار خوی بد را که عجب نکوست رویت 

نرسم به اوج وصل تو به پا" زهی سعادت 
که چو مرغ پر برآرم به هوای جست و جویت 

مَکشاد کوب" چوگان کف نازکت همین بس 
که فتد میان میدان سر من به‌سان گویت 


۱. ب: میرنك. ۲ د: چو. ۳ ب! طرف. ۴ ب؛: وصلت بود آن. 
4۵ ب مگشا بگوی ‌ 


راسطة العقد / غزلیات ۱۴۳ 


ز غمت شدم خیالی و بدین خیال شادم 


ز غعرلسرایی خود نبود مراد جامی 
بجز اینکه روزگارش گذرد به گفت و گویت 


۱۱ 
4 تاه نو کته ز کلاز رت زوه ات 
رقم نسخ گل از غالیه تر زده است 
چون خط سبز تو یک حرف ندیده‌ست صبا 
۱ عمرها دفتر گل گرچه به هم برزده است 
خط مشکین تو دودیست کز آتش برخاست" 
اه ازین دود که آتش به جهان درزده است 
داشت مستصود هواداری سرورتسو صا 
زان‌همه مشت که بر فرق صنوبر زده است 
دست مشاطه جدابه که کند از شانه 
۱ که چرا شانه در آن جعد معنبر زده است 
۹۵ گرنه نایابی کام دل ما خواست لبت 
قفل یاقوت چه بر حفه گوهر زده است 
جامی از لعل تو هرگز نزده ساغر عیش 
کش نه سنگین دل تو سنگ به ساغر زده است 


۳۱ 


چون تو ماهی در همه افاق نیست بی تو بودن طاقت عشاق نیست 


. ب: نر. ۲ ب: برخواست. 


۱۳۳ دیوانهای سه گانه جامی 

شوق خود را چون دهم تسکین به صبر صسبرکار عاشق مشتاق نیست" 

هیچ شک لی زیر این نیلی رواق. چون مفوّس ابروانت طاق نیست 

۰ دفترگل را زدم بر هم چوباد حرفی از حسنت در آن اوراق نیست 

مسستحق وصلم و محروم ازان . موجب حرمان جز استحفاق نیست 

هجر فرسرده نخواهد جزوصال چجار: مسمرم جزترباق نیست 
عشی را تانام دربا کرده‌اند 


کام جامی زو" جز استغراق نیست 


۱۳ 
هیچ کس نیست که حیران شده روی تو نیست 
روی در سجده محراب دو ابروی تو نیست 
۸۵ . هرکه بر طرف بناگوش تو ان طرّه بدید 
گفت نقد در جهان قیمت یک موی تو نیست 
تر به هر جاکه چنین جلوه‌کنان می‌گذری 
نظری نیست که از هر " طرفی سوی تو نیست 
زانچه " در وصف قد سدره و طوبی گویند 
نکته‌ای نیست که در قامت دلجوی تو نیست 
گومده دامن کل را به کفم باد عسبا 
چه کنم پیرهنی را که در او بوی تو نیست 
گر چه صد مانعم از دولت دیدار تو هست 
هیچ هانع بتر از نازکی خوی تو نیست 
۱۳۸۰ گشته هر موی زبانی به دعا جامی را 


بر تش نیست زبانی که دعاگوی تو نیست 


۱. ب: این بیت نیست. ۲ ب:کام تو جامی. ۳ ب: این کلمه افتاده. 


۱۴ 
بلبل چو مطربان به غغزلخوانی آمده‌ست 
بروی شک‌وفه در درم‌انشانی و 
همچون" شکوفه شو درم‌افشان که جمم آن 
هر جاکه هست تخم پریشانی امده‌ست 
پبزمرده بود از دم وی باغ و این زمان 
آبسی به رويش از نسم نسیسانی آمده‌ست 
هر شاخ گل ز نج نشکفته با دلی 
چون عاشقان پر آتش پنهانی آسده‌ست 
۵ زآلوده دامسنان بگسل کزگل و سمن 
همرس و هار شاهد روحانی آمده‌ست 
می نوش و مست زی که جز این نیست فصل گل 
کاری که ختم آن نه پشیمانی اسده‌ست 
جامی که و بسهار سمرقند و وصف آذ 
کو مست گکرخان خراسانی آمده‌ست 


۱۵ 
رنگ رُخت ز تاب تب ای سیمبر شکست 
رنگ شکسه‌ات دل ال نظر شکست 
هنگامه ساخت مه شب از انجم ولی چو دید 
هنگام صبح روی تو هنگامه برشکست 
۰ . بستی به فص فرقت من بر میأل کمر 
بنشین که يت طافقت من از کمر شکست 


۱. ب ج : همجو. 


۱۶۴ دیوانهای سه گانه حامی 


رخساره خوی‌فشان به گلستان در آمدی 
لطف رخ تو رونق گلهای تر شکست 
هر شیثه امید که تدبیر عقل ساخت 
سنگ جفای عشق تو در یکدگر شکست 
رفستم که گل به باغ شود مرهم دلم 
صد نشترم ز خار غمت در جگر شکست 
طوطی ندیده کس که بدینسان شکر شکست 
۱۳۹۵ جامی چو بافت خانه خود را تهی ز تو 
دیسوار کسند و بام بیفکند و در شکست 


۱۶ 

سروگل اندام من طرف له برشکست 
کاکل او بر سمن غالیه تر شکست 

نافه گاشد نسیم از گره زلف او 
رونق سنبل ببرد قیمت عنبر شکست 

بسررخ پر گردم اشک از دل آزرده رفت 
بادهٌ گلگون به خاک ربخت چو ساغر شکست 

رشته جان ز استخوان سبحه بر مهره گشت 
بس که ز سنگ جفاش این تن لاغر شکست 

:۱۳ بست به روی بستان شیخ در صوععه 
سنگدل من رسید صومعه را در شکست 


۱. ب: ندید 


۱۴۳۰۵ 
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بس که ز سرو فدش بار به دلها رسید 
در چمن از بار دل پشت صنویر شکست 
در دل خامه شکاف در رخ دفستر شکست 


۱ 
وقت گل شد بزم عشرت بر لب جو خوشتر است 
جام عیش از دست گلرویان گلبو خوشتر است 
خوش بود سافی چو نیکوروی و نیکوخو بود 
ور بود با این‌همه خوشخوان و خوشگو خوشتر است 
پابه صحرانه که بی‌خواری ننگ باغبان 
سبز؛ خودرسته و گلهای خودرو خوشتر است 
حیف باشد سبزه زیر پا سپردن در سماع 
بر سر سبزه ز مستان رقص پهلو خوشتر است 
گومزن از دور زانو خوبرو چون می‌دهد 
کز بتان ساقیگری زانو به زانو خوشتر است 
خرش بود طوق زر امٌاگردن عشاق را 
طوق سیم از ساعد جانان و بازو خوشتر است 
روی در میخانه" نه جامی "به می کن خرقه رنگ 
مرد در هر شیوه‌ای یکرنگ و یکرو خوشتر است 


۱. د: «نه) نیست. ر‌ ب: رو سوی میخانه جامی 11 


تک( 


۱۳۱۵ 


۱۳۰ 


۱۳۸ 


۱۸ 


دیوانهای سه گانه حامی 


دودم از سینه که گرد آمده بالای سر است 


قدسیان را شده از ناوک آهم سپر است 


چون شوم خاک شود لاله‌ستان تربت من 

زین‌همه داغ کزان لاله‌رخم بر جگر است 
حلقه در گوش همه ساده‌رخان" خواهد کرد 

بر بناگوش وی آن حلقه که از مشک تر است 
ساخت دریا رهم از رهگذر دیده سرشک 

در رهم گر خطری هست ازین رهگذر است 
ای خدا مسرحمتی کز همه بیشش بینم 


که بدو آرزوی من ز همه بیشتر است 
نرود تسلخی همجران وی از کام دلم 
گرچه از ذکر لب او دهنم پرشکر است 
جامی از عشق مهی بی‌خبر افتاده از خویش 
گشته مشهور همه شهر کنون این خبر است 


به باغم بی رخت تسکین محال است 
چ وگل بنهان شود در پبرده ناز 
به ترک دوست فرماید خرد لیک 
ز دی‌دار توزاهد را چه بهره 
ز بس مهرت به دلها جای کرده‌ست 
خت را هر که دید آبینه‌سان گفت 


۱. ج: ساده‌دلان. ۲ ب: افتاد. 


۱۹ 


تماشای گل و نسرین محال است 
قبرار از سابل مسکین محال است 
زعشق این حکم را تمکین محال است" 
خدابینی ازان خودبین محال است؟ 
ز تو در دل کسی راکین محال است 


۳و ۴ب ج: این بیتها پساپیش آمده‌اند. 


۱۳۵ 


۱۳۳۰ 


واسطة العقد / غزلیات 


به عالم چون تو معشوفی و جامی 
نبازد عشق با او این محال است 


۱ 
بااز زسال دوست شنو داستان دوست 
بااز زبان آن که شید از زبان دوست 
باشد کلام دوست مبرا ز هر لغت 
هست این لغات مختلف از ترجمان دوست 
بیرون بود ز جمله نشانها کزو دهند 
ابنست بیش دوست‌شناسان نشان دوست 
به زاستان دوست سر ما ندیده جای 
۱ تاسر به‌جا بود سر ماواستان دورست 
دستان شوی او زده مرغان باغ عشق 
هر جا شکفته غنچه‌ای از بوستان دوست 
ازسا کتهان تسین وف نود دوست :را 
شکر خدا که راست شد آخر گمان دوست 
جامی مجوی کشف حفیقت ز شیخ شهر 
بیگانه نیست محرم سر نهان دوست 


۱۳۱ 


شنیده‌ام که به گل بلبل سحرخوان گفت 


۱۳۹ 


که شکر نعمت صبح وصال نتوان گفت 


5 ج: حسن و وفا. 


۱۵۰ دیوانهای سه گانه جامی 


درون غنچه چرا خون و جیب گل چاک است 
اگر نه مرغ چمن داستان هجران گفت 
ز شاخ سرو سهی قمری خوش‌الحان گفت 

چر ذوق باده وحدت نیافت جان حکیم 
ازان چه سود که بر نفی شرک برهان گفت 

۰۵ دلی که یافت به شب زندگی ز جام صبوح 

زمانه ن_فمه ع]|اق و اشکریزی‌شان 
چو دیده قصه نوح و حدیث طوفان گفت 

غذای خویش کن از ترک لقمه کین معنی 
بود خلاصهٌ هر حکمتی که لقمان گفت ! 

مبند لب ز نصیحت که مور بهر حدر 
به همسران "خبر از مقدم سلیمان گفت 

خوش آن که نکتة مرموز با سخندان گفت 


۱۳۲ 
۰ سافیا می ده که صحرا سبز و بستان خرم است 
توبه‌ای کامروز نشکسته‌ست در عالم کم است 
از زجاجی جام می‌ریزد ز یکدیگر فرو 
گرچه همچون" سنگ اساس توب ما محکم است 


5 ب‌: این بیت ثیست. آ. مب بهمرهان. ٩‏ ب: ارز جامی. 


۳ ب ج: همجو. 


واسطة العفد / غزلیات ۱۵۱ 


یاد کن جم را چو نوشی باد؛ عشرت که جام 
بادگاری مانده در دست حریقان از جم است 
هسمچو زلف خسوبروبان بر کنار گل نسین 
ای که کارت از کشاکشهای دوران درهم است 
بگذران امسال وقت گل به مستی خوش که پار 
ناخوش و خوش رفت و حال سال دیگر مبهم است 
۵ وارهان از محنت هستی به مستی خویش را 
زانکه هستی محنت اندر محنت و غم بر غم است 
جامی از ابر بهاران بر چمن باران چه سود 
چون سحاب لطف ساقی در حق ما بی‌نم است" 


۱۳۳ 
بسرفت یارو مرا در فراق خویش گذاشت 
درون‌فگار و جکرچاک و سینه‌ریش گذاشت 
ندانم از عم هجرش پناه با که برم 
چو عشق او نه مرا" آشنانه خویش گا اشت 
زار فافله عاشق روانش از پس و پیش ۱ 
مرا ز موکب خاصان نه پس نه بیش گذاشت 
۰ ز بخت خود چه اسیدم بود چنین که مرا 
به یار عربده کوش ستیزه‌کیش گذاشت 
گذاشت بهر همه عاشقان بسی غم و درد 


۱. تم؛ این غزل و غزلهای ۱۳۱-۱۲۳ نیست. ۲ ب: من. 


۱۳0۵ 


۱۳۶۰ 


۳ دیوانهای سه‌گانه جامی 


خوش آن طبیب که نیشش " ز ریش دل چو کشید " 
رای مرهم آن پاره‌ای ز نیش گذاشت 
گرفت گریه جامی بر او چو آم و" راه 
چو کرد عزم سمرقند و در هریش گذاشت 


۱۳۴ 

ثرک شیرین شمایلی که مراست کی توانم بدین دلی که مراست 
مسن گرفتار و یار مستفنی اه ازین کار مشکلی که مراست 
شدپی دستبرس فاتل من بوس بر دست فاتلی که مراست 
رشته جان ز دل زبانه کشید این بود شمع محفلی که مراست 
همه بی‌حاصلی و گمراهیست در ره عشق حاصلی که مراست 
گم شدم در غمش چنانکه اجبل ره نیابد به منزلی که مراست 

جامیم مست و رند و رسوا خواند 

دس شرح فضایلی که مراست 


۱۳۵ 

هنوز یک گل تو از هزار نشکفته‌ست 
به باغ عشق چو بلبل هزارت آشفته‌ست 

تبای تنگ گشادی ز پیرهن همرگز 
به لطف تو گلی از باغ حسن نشکفته‌ست 

دهان خامش تو کوهریست ناسفته 


۱. ب: بیشش. ۲ ب: بکشید. ۲ ب؛: آمد. 


کجاز محنت بی‌خوابيّم خبر یابد 


۱۳۶۵ دلم نشیمن غیر از خیال تو خجلم 
که میهمان عزبز است و خانه نازفته‌ست 
سرشکم از مژه بیرون به خون و خاک افتاد 
بدین سزاست بلی هر که راز ننهفته‌ست 
چراست مایه شوریده‌خاطری این شعر 
اگر نه جامی شوریده‌خاطرش گفته‌ست 
۱۳۶ 
ز طفلان کم بود پیری که مویش نه از شکرلبان چون شیر گشته‌ست 
۱۳۷۰ نه مهرت در دلم از نو نوشتند ازل تاریخ این تحریر گشته‌ست 
به‌تعجیلم همی کشتی چه کردم که طبعت مایل تأخیر گشته‌ست 
۵. زبس کر زلف توپیچید برهم ‏ رگ جان بر تنم زنجیر گشته‌ست 
مکن تدبیر جامی کز دو زلفت 


۱ سس ربقه تسقدیر کسته‌ست 


۱. ب: این غزل و غزل بعد نیست. 


۱۳۸۰ 


۱۳۸۵ 


۱6۴ دیوانهای سه کانه حامی 
۱۳۷ 
چیست آن زلف سیه پیش رخت کافروخته‌ست 
شهپر جبریل کّز برق تجلی سوخته‌ست 
زیر طره عارضت آن آتش آمد کش خدای 
کیست" عاشق عافیت‌سوزی که در بازار عشق 
دسن و دنا داده واندوه اند اندوخته‌ست 
چرن ندارد وصله‌ای وصل تو زاهد را چه سود 
زان مرفع کز هزاران وصله بر هم دوخته‌ست 
بنده‌ییام جور را شایسته مفروشم به هیچ 
خواجه هرگز بنده شایسته ر نفروخته‌ست 
در سخن جامی زبان عیبجویان را بببست 
از کدام استاد این سحر حلال آموخته‌ست 


۱۳۸ 


جلوه حسن تو کجاست که نیست 
خبر " وصل تر رسد همه جای؟ 


جدنه عسی تو که راست که شسست 


این خبر در دبار ماست که نیست 


کج نسهادی کله به فتهه‌گری ‏ درسر تو چه فتنه‌هاست که نیست 

هسر شسبی در فسراقت اشک مرا با حیالت چه ماجراست که نیست 

زان دو ستاعد سراغ دل کردم از چپ و راست نعره خاست "که نیست 

سسرو بسیگانه پسروری و تو را میل باران و اشناست که نیست 
کهآ تیا در ادلی جامی 


جز غم تو خدا گراست که نیست 


۲ پ: مرده. ۲ ج: همه را ۱ ۴ پ: خواست. 


واسطة العقد / غزلیات ۱0۵ 


۱۳۹ 
۱۳۹۰ دلنوازا ز من خسته جگر بازمایست 
دیده روشتنی از اهل نظر بازمایست 
با راهن عرصم با 3 ز عمراهین هن 
به غرضهای حریفان دگر بازمایست 
فتنه‌ای خاست " به بای از تو به هر راهگذر 
زود بخرام و به هر راهگذر بازمایست 
دين و دل شد به رهت جان به لب " آمده نیز 
گو روان شو ز رفیقان سفر بازمایست" 
باد در خنده عشسرت لب تو با دگران 
گو تم حسرتم از دیدء تر بازمایست؟ 
۱۹۵ ای گرفتار هوس سر غم عشق طلب 
به گمان هنر از کسب هنر بازمایست 
جامی از جلوه معشوق خبر پرسی چند 
طالب نقد عیان شو به خبر باز مٌایست 


۱۳۰ 

یار دروغ‌وعده ببیباک من کجاست 
شادیرسان خاطر غمناک من کجاست 

هتم ز عقل و دعوی ادراک او بسجان 
آشوب عقل و آفت ادراک من کجاست 

چاکم فتاد؟ در جگر از زخم تبغ هجر 
تاآن رفوگر جگر چاک من کجاست 

۱. ب: خواست. ۲ ب؛ پلبم. ۳ ۴ ب ج د: این بیتها پساپیش آمده‌اند. 


۵ ب: فتاده. 


۶ با کر 


۰ مّردم ز عشق و خاک وجودم به باد رفت 
کس پی نمی‌برد که کنون خاک من کجاست 
آتش هسمین به خسرمن پاکان زند غمش 
آن شعله درخور خس و خاشاک من کجاست 
زاسیب زهر هجر مرا جان به لب رسید 
آن از دو لب خزانه تریاک من کجاست 
جامی شکار تسیر اجل گشت و آن سوار 
هرگز نگفت آهوی فتراک من کجاست 


۱۳۱ 
آنکه گل را غیرت از لطف تن او خاسته‌ست" 


یریس 


۵ می‌رود دامن‌کشان چون کل بهاران وین‌همه 

لاله و نسرین به باغ از دامن او خاسته‌ست 
کی شود سوز قتبلش کشته زیر تیره خاک 

زانکه این آتش ز جان روشن او خاسته‌ست 
چون تواند عاشق از طوق وفایش سر کشید 

فمری‌آسا طوق او از گردن او خاسته‌ست 
چشمه چشمه زخم تیرش بر تن من گشته چشم 

هرکجاگردی ز راه تسوسن ار خاسته‌ست 
شهر بر غوفا شده‌ست از فتنهة مردم‌کشان 


این‌همه فتنه ز چشم پر فن او خاسته‌ست 


۱. ب: ردیف بطرزهخواستست» ثبت یافته است. 


واسطة العقد / غزلیات ۱۵۷ 


۱۱۰ از شکاف سینه جامی می‌کشد هر لحظه اه 
النیتتین دارد که دود از روزن او خاسته‌ست 


حرف الثاء 
۱۳۲ 
جمال عشق قدیم است و مابقی محدث 
مجال دخل ندارد خرد درین مبحث 
ازان جمال یکی جلوه بایدم دم مرگ 
به وصف شاهد ژولیده موی گرد آلود 
اشتاز تست عحب ارت اعتتر اشنعت) 
نماز عشسق وولا را به قبله‌گاه قدم 
نخست شرط طهارت بود ز لوث حدت 
۵ به صیدگاه شه عشق عرضه ده خود را 
که لطف او نکند فرق از سشمین تا غث 
به سوی عشق ندای رحیل بانگ نی است 
لفد اتال تداء الیل کم تسش 
ز فیض پیر مفان یافت این نظر جامی 
که در صحیفه هستی ندید نقش " عبث 


۱۳۳ 
مرانیست بر خوردن باده باعث بجز غفلت از عالم پر حوادث 


چه جمعیت آید ز گردنده چرخی که بر وضع واحد دوان نیست " لابث 


۱. ب: ابلث. ۲ ب: عشق. ۳ د: این کلمه نیست. 


۳ ب: هست: 


۱0۸ دیوانهای سه گانه حامی 


۰ بله سافیا می که بی بهره از وی بود در همه شغل لاهی و عابث 
ازان مسی که کنیت ابوالط یانش سسزاوار باشد نه‌ام الخائث 
ازان سی که سوگند تائب نگردد. . ز شربش به شرع خردهند حانث 
ان که قاییها شب وان یط اف‌اویز وق مایت 

به می صرف کن جامیا هر چه داری 
مکن صرفه چون ممسکان بهر وارث 


۱۳۴ 
۵ می‌کند عشق تو تاراج دل و دین الفیاث 
می‌برد صبر و قرار از جان غمگین الغیاث 
گاه اندر هر کشنم گاه در ْل حجات 
از تلوّنهای حال ای شاه تمکین " الفیاث 
خواند از کوی خراباتم به کنج صوععه 
از ن صیحتهای شیخ مصلحت‌بین الغیاث 
گر به چسین فد سواد کفر زلفت کافر 
گر نخیزد از نهاد کافر چین الغیاث 
تابه تو آرم پناه از عشوه‌های چشم تو 
می‌کند لصل لبت هر لحظه تلقین الغیاث 
۰._ هر دعایی راکه آمین‌گر نباشد فضل تو 
زان دعا گویم معاذالله ز آمین الفیاث 
عقل چون غوغا کند باشد به عشق آورده روی 
درد جامی با فیاث المستفغیئین الغعیاث 


۱. ب: معنیش. ۲ ب: غمگین؛نم: تلوین. 


۱۵۳۵ 


واسطة العقد / غزلیات ۱۹ 


حرف الجیم 
۱۳۵ 
یار اگر در بست بر روبت چه باشی در حرج 
صبر کن سر بر درش کالضبر مفتاح الفرج 
چشم جان را ده جلا بذر ز گفت وگوی عقل 
1 
موجب عین البقین نبود" براهین " حجج 
خوانده در پرده چو کعبه بار خلقی را به خود 
عاشقان یک شوق او زده ین کلف 
خاک آدم خاصه بهر عشقبازی گل سدهست 
اما ازلادء الماق و الباتی مخ" 
ره سوی میخانه باشد بیشتر زانفاس خلق 
زا‌جهت نبود سلوک رهروان بر یک نهج 
جز به قدر فهم کز" طبعان مگو جامی سخن 
جز نیام ک" نشاید چون بود شمشیر کج 


۱۳۶ 


چنین که سالک ما می‌نهد قدم کج مجح مار مرحله افزون بود ازوتاحج 


۰ ننافت " بر همه ذرّات کون خورشیدی که سیر او نه به قطع دقایق است و درج 


چو افرب است به ما نور او ز حبل ورید چه احتیاح به بسط دلایل است و حجج 
به چشم راست نگر هر کجا کجی بینی که هست راستی ابرو آنکه باشد کج 


۱ ب؛ آمد. ۲ ب 4 تم؛ برآهین 3 ۲ الف د: ممج. ۴و ۵ ب تم: کج. 
۶ الف ب : نیافت. 


۱۶۰ دیوانهای سه گانه جامی 


دوباره گفت علی قرع باب دم دم فاد من قرع لباب واشتّدام ولج 
۵۵ هوای عالم وحدت اگرکنی جامی 
. ۲ ۱ 
بغیر ره ملامت "مرو به هیچ نهج 


۱۳۷ 
به مهر و ماه فلک کردکیست بازی سنج 
که کرده است به بازی ترازو از نارنج 
ب‌دین ترازوی نارنج بر خریداران 
درین دکان نکشد جز متاع محنت و رنج 
به زیر خاک بود گنج بین که قارون را 
چه‌سان به خاک فرو برد حرص در پی گنج 
چه رخ به عرصه یکرنگی اری ای دل تو 
پراز سپید و سیه چون خربط شطرنج 
۵۰ " کریم نیست جز آن کس که نقد درا را 
ببخشد و نزند "بر جبین چو موج شکنج 
نقاب چهره وحدت بود جهات و حواس 
بشوی دفتر عشق از حساب این شش و پنج 
مکن تسوفع راحت ز هیچ کس جامی 
که کارخانة رنج است این سرای سپنج" 


۱۳۸ 
ای ز تو قیل و فال ما همه هیچ فهم و وهم و خیال ما همه هیچ 


مالک المسلک کاینات تویی دعوی ملک و مال ماهمه هیچ 


۰۱ تم: استلام. ۲ ج: سلامت. ۲ ج: نزد. ۴. تم: | ین غرل نیسیت. 


+۰ 


۱۵۶۰ 


۱5۶۵ 


واسطة العقد / غزلیات 

خالی" از نضل بر کمال تو هست" لاف فضل وکمال ماهمه هیچ 
باگهرهای گنج مخفی تو ‏ نرخ سنگ و سفال ما همه هیچ 
سایلان سماط جود توییم بسی جوابت سوال ما همه هیچ 
بسی نیم قبول عاطفتت طاعت ماه و سال ما همه هیچ 

هست باهای و هوی مستانت 

وجد جامی و حال ما همه هیچ 

حرف الحاء 
۱۳۹ 

فد بدا نو اي الاصباح "اسراب ای" المصباح 
کم طلب در کتب حقیقت عشق نشودیافت این لغت ز صحاح 
رو به فتاح کن که ممکن نیست فتح باب معانی از" مفتاح 
ترک کشاف گوکزان مسدود. ‏ باشد ابواب کشف بر ارواح 
در مواقف مایست کز وی نیست . به مفاصد توراامید نجاح 
برتولایح شود لوایح عشق چول ک‌ليم ار بیفکتی الواح 
عشق با زهد نیست بر سر صلح. مصلحت نیست لاف زهد و صلاح 
توبه مساز دست محتسب است از ضرورت شد این حرام مباح 

خم مي نسیم جرعة جامیست 

ک یف یکفی اشربه" الاقداح 

. ب: خال. ی ۳ ب: الخفی. ۴ ب: ازمعانی. 


۵ ب؛ بشر به. 


۱۶۱ 


۱۵۷۰ 


۱۷۵ 


۱۵۸۰ 


۱۲ دیوانهای سه گانه حامی 


الا 
۱۰ 

هر لحظه نمایی به لباس" دگرم رخ ۱ 

گاه از بت فرخار و گه از لهصبت خلخ 
هر جاکه کنی جلوه بود اهل نظر را 

دیدار تو فرخنده و رخسار تو فرخ 
اطوار ظهور تو بود ظاهر و باطن 

بر ظاهر تن جلدی و در باطن آن مخ 
جنبش همه از توست درین عرصه اگر خود 

ناراست رود فرزین یبا راست رود رخ 


تکرار ظهورات بود این نه تسناسخ 
کز کلک تو اولی‌ست درین مسئله پاسخ 


۱۴۱ 
بر آبه پای خرد گرد آن برآمده کاخ درای در حسرم انس قدسیان گستاخ 
برون ز حش و جهت صدهزار جهان . چه تنگ ساخته‌ای بر خود این جهان فراخ 
به سربلندی کاخ جلال و جاه مناز کز انقلاب زمان خاک گردد آخر کاخ 
چو دل ز زرق و ربا پاک نیست ای صوفی چه سود دق ربا پاک شستن از اژساخ 
بسوه ز قوت عرفان تذلل عارف بلی ز یی یره برد تواضع شاخ 


5 نم بطریق. 


راسطة العقد / غزلیات ۱۶۳ 


۱98۵ 


ز شیخ چله آحذر جامیا که می‌نگزد 
دوباره مار خردمند را ز یک سوراخ 


حرف الدال 


می‌رسد از دولت عنستم مدد 
بوداحد عشق ز آضاز کار 
دیده دل گر شودت تسیزبین 


۱۳ 


بنده عشسقم ز ازل تاابد 


هیچ نبینی ز عدد جز احد 
خاک بر این ممتقد و معتقد 


نقد فولیش به کف نامده بر رخ عشاق نهد دست رد 
در حقشان نیست حدیثش صحیح چون نه به انصاف رساند سند 


جامی ازو نکته وحدت مپرس 


ستیگ تست اس افیص شتا 


۱۳۳ 

۰ خوش آن که شد به دلی "از مضیق حرص آزاد 
مسقیم کسنج فناعت درین خراب آباد 

نیم خیر دهد آب و خاک کلبه فقر 
کسی که ساعی آن شد خداش خیر دهاد 

بکن بنای سرای فسنا ز ساحت دل 
پسی سرای بمفا استوار کسن بستیاد 
۳ پ: سپد. ۴ ب: خوش آنکسی که شد او. 


۱. ب: ندار۵. ۲ ب: جوی, 


به خشت علم و عمل خانه در بهشت نساخت 
جسز آن که در ره دین قالب درست نهاد 
چنان بلند کین ابوان قصر همت را 
که فاصر آبد ازان دست همّت استاد 
۵ رداق بخت کی از خشت و گل بلند شود 
گرت زمسانه نه بر خشت نیکبختی زاد 
ممربادگشایی به خانه زان غافل 
که هست شمع حیات تو در گذرگه باد" 
ز چار در چه گشاید به منزل آن کس را 
که در رباض مشمن دربچه‌ای نگشاد 
مبارک از نظر دوستانست خانه نه زان 
که بر کتابه کتابت کنی مبارک باد 
اند کسرده ایام زود پست شسود 
گواه دعوی من قصر قیصر است و فباد 
۳ به فرش مصطبه جامی نوشت گفته خویش 


۱۴۴ 
زاده عنسقی هم ازو خواه زاد باش بدو شاد و ازر جو رشاد 
روی به عشق آر که جز عشق نیست عاشق و معشوق و مرید و مراد 
راه مده وهم دویی را به خود رخنه بکن فاعده اتحاد 
معتقد غیر دوبی نیست عقل خاک سیه بر سر این اعتقاد 
۵ فقر سوادیست که در چشم عشق نور عبان نیست بجز زان " سواد 


ا. ب: این بیت نیست. ۲ ب: بجر آن. 


راسطة العقد / غزلیات ۱۶۵ 


هر که ازان تیوه نس دس لوزن برنظر او نک نند ‏ اعتماد 
جامی ازو امد و گم شد در او 
مه الم دا و الیه المعاد 


۱۳۵ 
نام خود را عاشق صادق کنم سویت سواد 
تا چو خوانی نامه رویت بنگرم از چشم صاد 
اعستفاد حسن خوبانم ز مهر زوی توست 
اجرم در شهر مشسهرورم به حسن اعتقاد 
۰ نیست مقصود از سلوک من در اطوار وجود 
جز رضای خاطرت جستن ز مبدأ تا معاد 
گر خدنگ بیوفایی می‌کشی " فهوالغرض 
وربه تسیغ نامرادی می‌کشی فهوالمراد 
گفته‌ای در جست و جویم " این‌همه تمجیل چیست 
چون کنم بر عمر چندانی ندارم اعتماد 
هفت بیتیهای جامی چول به شیراز اوفتاد 
خواند حافظ در مزار سعدیش اسعا شداد) 
یافت در کرمان لقب رشک ارم زان کس که ساخت 
کاخ تا تا تون اارم دات الصماد) 


۳ 


۱۶ 
۱۶۱۵ آنان که دست رد به رخ ما نهاده‌اند 
سر مسا زسال طعن و ملامت گشاده‌اند 


۱. ب: سدو. ۲ م: نکنند. ۲ ج: مبدآمعاد. ی ب: می‌زلی. 


۱۳۶ دیوانهای سه‌گانه حامی 


ظاهر شود چو پرده برافتد ز روی کار 
کایشان نه داد مردی ر انصاف داده‌اند 
عرم سفر به عالم دل کرده‌اند لیک 
در ره فتاده بسلکه زره اوفتاده‌اند! 
اوّل چر سیل رفته خروشان و کف‌زنان 
وآخر میان راه چو ریگ ایستاده‌اند 
اعیان عالمند ولی کور ب‌اطنند 
بر شکل ادمند ولی دیوزاده‌اند 
۰ ن. در عرصه عمی و جهالت در اسپه‌اند 
در شاهراه دانش و ینش باده‌اند 
جامی ز جام حسن بتان باده خور چه باک 
گر منکران نه واقف ازین جام و باده‌اند 


۱۳۷ 
آنان که در فسون محبت فسانه‌اند 
هر جاروند تیر با را نشانه‌اند 
حاجی به طرف کعبه "گرفتار و عاشقان 
فارغ ز خانه مست خداوند خانه‌اند 
تجرید شو که باک‌تراشان تیغ عشق 
کرده خلاص ریش خود از دست شانه‌اند 
۵ . مارسررد عشق که بر اوج لامکان 


ارواحم فدس رقص‌کنان زین ترانه‌اند 


۱. ب: بلکه ز در جه فتاده‌اند. ۲ تج: خانه. 


راسطهة العفد / غزلیات ۱۶۷ 


باپیر میکده به ادب زی که بر درش 
شیران پیشگاه سگ آستانه‌اند 
کار زمانه نیست جز آزار اهمل دل 
امل زمانه نیز به رنگ زمانه‌اند 
جامی زبان گشاکه غزالان شوخ‌چشم 
بسنهاده گ وش بر غزل عاشقانه‌اند 


۱۳۸ 

لعل لب تو اشک مرا خون ناب کرد زان شیشه‌های سبز فلک پر شراب کرد 
۰ عکس رخت نمود در آبینه سپهر نامش خرد به شب مه و روز آفتاب کرد 
مشتاق" تو به چشمه خور می‌کند نظر تشنه ز شوق آب هوای سراب کرد 
دل کرد باد روی تو و دیده اشک ریخت هرگل که چید دل ز تو چشم گلاب کرد 
فکر خط عذار و لبت صفحٌ دلم ‏ پر خط گونه گونه چو پشت کتاب کرد 
می‌خواستم کمانچه زدن ریش زهد را این کار را به کام دل من رباب کرد 

۱۶۳۵ جامی که در شباب ز می عهد کرده بود 

پیرانهسر تلافی عهد شباب کرد" 


۱۳۹ 

جلوه گل رخت از طره چون سنبل کرد 
کجه هندری زلف کچچهبازت گل کرد 

باغبان زلف سیه برگل رخسار تو دید 


اد جعد گره اندر گره ستبل کرد 


ب: عشاق, ۲ تم: این غزل و غزل بعد نیست. 


۱۶۰ 


۱۳۵ 


ِِ دیوانهای سه‌گانه حامی 


بباتوگل سر زگریبان لطافت برزد 
جامه را بر تن او باد صبا جل جل کرد 
خانه مرغ دلم شاخ سر طوبی بود 
عاثبت خانه خود در سر آن کاکل کرد 
عاشق مست" که در بزم چمن نعر‌زن است 
کاسه‌داریش گل و مطربیش بابل کرد 
کشتی باده بیابی بل دربای غم است 
وقت آن خوش که عمارتگری این پل کرد 
جامی از جام جمالیست " غزلخوان که به باغ 
گلبن از جرعه‌ای آن ساغرگل پر مل کرد 


هر کس که سود چهره به راه تو سود کرد 
مسکین فقیه گوش اشارت‌شنو نداشت 
دیریست می‌زند دم ارشاد شیخ شهر 
صوفی نداشت جاذبه صید هیچ کس 
زاهتد نسبرد راه بسه مسرمنزل فنا 
افسردگان به ساحل حرمان نشسته‌اند 


در رری تو جمال ازل را سجود کرد 
منم سماع زمزمه چنگ و عود کرد 
آن نارسیده دعوی این کار زود کرد 
کاری که کرد سبحه و دلق کبود کرد 
بیچاره چون تحمل بار رجود کرد 
و ان تاه اه هن تیه کنو 


جامی همیشه بود خراب از سرود عشق 
آمد صدای نی مدد آن سرود کرد 


۱. ب: تو است. ۲ ب: جمالست. 


۱۶6۰ 


۱۶۵۵ 


۵۱ ۱ 
دوش در حلقه زلف تو دلم جا می‌کرد 
هر دم از هر شکن آن گرهی وا می‌کرد 
هرگره را که ازان حلقه گشادی میداد 
پسرتو دیگر ازان روی تسماشا می‌کرد 
چشمش از نور جمال تو جلایی می‌یافت 
جلوه‌ای خویتر از پیش تسمنا" می‌کرد 
در مسظاهر که طلسمات حکیم اند 
طلب گنج گرانمايه اسما می‌کرد 
جون ازان گنج گهر بهرةٌ خود برمی‌داشت 
روی تسوحید در افراد مسمی می‌کرد 
تیزیین گشته همه عین حقیقت می‌دید 
هر چه عمری به وی "ایما به من و ما می‌کرد 
هر حکایت که درین مسئله جامی می‌گفت 
نکته‌ای بود که روح القدس املا می‌کرد 


۱۵۲ 
چه لطف بود که شیرین‌شمایل من کرد 

که شب نزول کرامت به منزل من کرد 
دعای اهل صفا " کرده جرز بازوی خویش 

نشست و ساعد سیمین حمایل من کرد 
نهاد بر دل من دست و راحت از هر سر 

ز دستیاری او روی بادل من کرد 


۱. د: او. ۲ ب: تماشا. ۳. ب: بود. ۴ تم: وفا. 


۱۷۰ دیوانهای سه‌گانه حامی 


۰ هزار مشکلم از درد! عشق در دل بود 
به یک دو نکته لبش حل مشکل من کرد 
چو شمع محفل من شد رخش چو پروانه 
همای سدره‌نشین طوف محفل " من کرد 
مرا به رندی و مستی که طعنه زد زاهد 
نه طعنه بود که شرح فضایل من کرد 
شدم فتیل چو جامی و بهره‌مند مباد 
ز عمر هر که نه تحسین فاتل من کرد 


۱۵۳ 
حسن تسوراه امید و بیم زد نوبت شاهی به هت افلیم زد 
۵ ال از روبت منجم‌باد کرد هررفقم کز ماه بر تقویم زد 
رنگ مسرخی اشک مابر زرنهاد. ‏ سکه پاکی تنت بر سیم زد 
فهم سر آن دهان نتوان که لب . فسفل حسیرت بر در تفهیم زد 
نقطه سهو است خال آن دهان کش دبیر بسی‌خرد بر میم زد 
بسودیک دیستارنقد صبرما. هجرتوبرپنج دانگ و نیم زد 
۱۶۷۰ تخاس وشات خی یواست 
خضرتابااودم تعلیم زد" 
۱۴ 
به طرف باغ عجب دلکش است سایه بید 


که لمعه لمعه درخشد ازان میان خورشید 


۱. تم: درس. ۲ الف: محمل, ۳. ب د: کار. ۴ تم؛ این غزل نیست. 


راسطة العقد / غرلیات ۱۷۱ 


زنند چشمکت" آن لممه‌ها ز جنبش باد 
که خیز دیده عبرت گشابه لاله و خید 
به لاله بین که چه‌سان داغ بر جگر دارد 
که نیست ساغر عشرت به دست او جاوید 
به خید بین که فکنده پلاس ماتم خریش 
که خراهدش به خزان طی شدن بساط امید 
۵ زتاج نرگس و تخت گلم به‌یاد امد 
زوال افسسر پسرویز و مسند جمشید 
نوای مرغ خزان دیده چیست موسم گل 
دهد به وصل پس از محنت فراق نوید 
کنید یاد ز جاوید فرفتی که مراست 
خدای را چپ ونوای نوید او شنوید 
خوش است صورت و معنی به وفق یکدیگر 
چو نامه تو سیه شد چه سود جامه " سفید 
صریر کلک تو جامی اگر به چرخ رسد 
ز رشک مزمر خود بر زمین زند ناهید 


۱۵۵ 

۱۰ کجاشد آنکه شب آن مه به خانة من بود 
نهاده گوش رضابر فسانه من بود 

ز بس که بر رخ او" می‌زدم ترانه شوق 
مسماع مجلسیان بر ترانه من بود 


۱, تم: چشمک از. ۲. ب: خامه. ۳ ب: ازو. ؟ ب: پر. 


کسبوتر رم بسزم عشسرتش بسودم 
در آن حرم می و نقل آب و دانه من بود 
هممی‌زد آتش او از دلم زب‌انه و شمع 
زبان کشسیده به شرح زبانة من بود 
نشانه ساخت" دلم را به پیش " غمزه خویش 
چسه تیرها که ازو بر نشانه من بود 
۵ اشارتی که به اسرار ناز بود و نیاز 
همین میانه او و میانه من بود 
رواح گفته جامی که می‌گذشت آنجا 
زگرمی نفس عاشقانة من بود" 


۱۶ 

ساقی بیار می که "گل از غنچه رو نمود 
چون بگذرد بهار و پشیمان" شوی چه سود 

دورانٍ گل چودیر نپاید درین چمن 
زان پیشتر که بگذرد آن زود باش زود" 

دل آی_نه‌ست و تفرقة روزگار زنگ 
این زنگ جز به صیقل می کی توان زدود 

۱۶۹۰ مطرب بساز عود که ندهد خلاصیم 
از ب‌ایمال غعصه بجز گوشمال عود 

راهمی بزن که جز سر انگشت مطربان 
نتوان گره ز رشته امیدها گنود 


۱ ب؛ یافت. ۲ ب: نیش ۳ تم: این غزل نیست. 
۴ ب: ساقی بیا که. ش نم: بهار پشیمان. ۶ تم: دوام غزل نیست. 


واسطة العقد / غزلیات ۷ 


گردون نبافت بر قد یک تن لباس عیش 
کان را نه از بریشم چنگ است تار و بود 
جامی بساز مرهم دلها به شعر خویش" 
گو ریش شوز نیش حسد سین " حسود 


۱۵۷ 
ترانه‌های تحت سرودهای درود 
نثار مجلس سلطان عاقیت مسحمود 
۱۶۹۵ بلند مرتبه شاهی که صبح و شام بود 
ز جرعه ریزی او لعل دلق چرخ کبود 
سحاب‌وار دهد فیض عاطفت بادا 
هميشه سایه او بر جهانیان مسمدود 
زبان به توبه و دل مایل می ای سافی 
بو ده انم ازین توب شراب‌الود 
صفای صفوت جام تو دید صوفی شهر 
به پیش آن چو صراحی نهاد سر به سجود 
لباس عشرت ما چاک شد مفنی کر 
که یک دو بخیه زند بر وی از بریشم عود 
۱۷/۰۰ ز پیر میکده جامی مپوش حاجت خویش 
که حاجت است کلید در خزانهُ جود؟ 


۱. ج: خوش: ۲ ب: دیده. ۳ نم: این غزل و غزلهای ۱۵۸ - ۱۶۵ نیست. 


۱۷۹۵ 


۱۷۱۰ 


۱۷۴ 


۱۵۸ 


دیوانهای سه کانه جامی 


هر که از میکده عشق تو بویبی شنود 

تازید ست زبد چون برود مست رود 
وان کزین میکده بویی به مشامش نرسد! 

ابنقدر دولت او بس که به این می‌گرود 
کشتزاریست عجب عرصه گیتی که در ار 

هر که را می‌نگری کشته خود می‌درود 
بار مستغنی و ره مشکل و رهبر نابات 

سالکان را دل ازین خون نشود چون نشود 


صاحب سایه بود عشن تو و من سایه 


بروم یابدوم چون برود بابدود 
می‌کشم پیش خیال تو دل و جان چه کنم 
میهمان هر که بود حاضر و خوان هر چه بود 


صاحت صوت مغنی نبود جامی را 
جاودان بانگ سماع از دل خود می‌شنود 


خوش آن مقام که در وی دلی فرود آبد 
امید مقدم باران بود که پاکان را 
به نقش و خط چه تمتع ز خانه ارایی 
گشاده دار در خانه کز در بسته 
گنای روزنه دل چو دیده تا نوری 
چو نیست مطلع آن نور غیر روزن دل 


. بت تر سیدك. ۷ الف: ار. 


۱6۹ 


ز حسن متظر آن دیده‌ای بیاساید 
درین خرابه به گل دست همّت آلابد 
چو دوستی به جمال خودش نیاراید 
برون ز تیرگی خانه همیج نگشاید 
توراز الم بالا جمال بنماید 


کس از " عمارت خشتش به گل چه انداید 


واسطة العقد / غزلیات ۱۷۵ 


بر استانة حدمت نهاده جامی سر 


۱۶۰ 
۵ ا پسرترروی تسو بر باد؛ گلفام افتاد 
باده شد آتش ازان پرتو و در جام افتاد 
استین کرمت دید ز ساعد پر سیم 
عاشق خام‌طمم در طمع خام افتاد 
طبل خوبی چه زند پیش تو خورشید آخر 
طشت رسوایی او خواهد ازین بام افتاد 
نیست آیین لب لسل تور جزکامدهی 
همه ناکامی من زین دل خودکام افتاد 
دلق صد پاره و سجادهُ صد رنگ به دوش 
شیخ ما بین که چه اعجوبه ایام افتاد 
۰ ۱._ اوقت آن رند خرابات‌نشین خوش که دلش 
چون دل خاص و تتش بر صفت عام افتاد 
نام جامی که بلند از تو شد ای باده‌فروش 
چه خطا رفت که از دفتر انعام افتاد 


۱۶۱ 
چه سود آن تیشه کش بر سنگ دست کوهکن می زد 
چوبی لعل لب شیرین به پای خویشتن می‌زد 
صبا آشفته شد وقت سحر زان طره و عارض 


بنفشه برگل سیراب و سنبل بر سمن می‌زد 


۱۷۶ دیر انهای سه‌گانه حامی 


اسید مسفدمت می‌داشت فراش چجمن روزی 
که فرش سبزه می‌افکند و چتر نارون می‌زد 

۱۷۳۵ به تو غنچه همی مانست در باغ و من از غیرت 
همی مردم که بادش بوسه هر دم بر دهن میزد 

به تیغت زنده‌ای شد کشته خوابش " دید بیداری 
که بر خود زبر خاک از ذوق چا اندر کفن می‌زد 

بصر می‌یافت هر بی دیده چون بعقوب اگر ناگه 
چر برس بر مشامش از تو بوی پیرهن می‌زد 

دل جسامی ز فکر آن دو لب گنج گسهر می‌شد 


۱۶۲ 
ز ضوفت زنم دم زبانم بسوزد. صبوری کنم پيشه جانم بسوزد 
۰ ان یارم ز دل اتشین اه بسیرون که ترسم همه خان و مانم بسوزد 
چوبالای عشقت گشايم دکانی جهد برق غیرت دکانم بسوزد 
چنان گرم گشت از تب دوریم تن که نزدیک شد کاستخوانم بسوزد 
گر از خون دل بسترم ترنگردد. ‏ زتساب تن نانوانم بسوزد 
چه‌سان جز غمت طعمه سازم که لقمه ز تسف درون در دهانم بوزد 
۱۳۳۵ چو در دفتر اشعار جامی نوبسم 
زند شعله کلک و بنانم" بسوزد 


۱۶۳ 
صبا چو حلفه آن زلف تابدار گشاد گره ز رشته جانهای بی‌قرار گشاد 


۱. ب: جو آتش. ۲ ب: ز تاب این! ۵: تایی. ۳ ج: ثب. 


۴ ج: بیائم. 


۱۷۴۰ 


۱۷۴۵ 


ز ذوق بوس و هوای کتار توست به باغ 
بهار شد سوی بستان گذر که هر گرهی 
گناد از دمن تنگ تودلم آری 
ز سرو و لاله" تماشای قذ و روی تو کرد 
نهاد بر جگر لاله داغ چون سوسن 


۱۷۷ 


که غنچه کرد دهان باز و گل کنار گشاد 
که داشت شاخ گل از غنچه در بهار گشاد 
ز فنچه مرغ چمن را بود هزار گشاد 
چو باغبان به چمن چشم اعتبار گشاد 
زبان به وصف تو بر طرف لاله‌زار گشاد 


قضا چو پرده؛ عرّت ز روی کار گشاد 


بفیر پار ندیدم درون پرده کی 
که بای‌تابه غربت در آن دبار گشاد 


۱۶۴ 

سار هر دم سر بازار گر می‌طلبد 
چش مها چار خریدار دگر می‌طلبد 

کس نیارد که ز کارش سری ارد بیرون 
گرچه هر لحظه سر و کار دگر می‌طلبد 

داد بسر بساد هسوا دیین و دلم را و کنون؟ 
بهراین کار هوادار دگر می‌طلبد 

واعظم گو مده از نکهت فردرس خبر 
دل من بسوی زگ زار دگسر مسی‌طلبد " 

صد گرفتار به هر حلفه زلفش بیش است 
ژاو به مر حلقه گرفتار دگر می‌طلبد 

یبافت دل دولت جاوید به یک دیدارش 
وز خدا دولت دی‌دار دگر مسی‌طلبد 


۳ ب: این بیت پس از بیت ۱۷۴۹ آمده است. 


۲ ب:دلم را کتون. 


. ب: ز سرو لاله 


۱۷۸ دیوانهای سهگانه جامی 


۱۷۵۰ جامی آن مه ز تو خوش نیست به وصف دگران 
بسهر خود دفتر اشعار دگر می‌طلبد 


۱۶۵ 

یه ناز می‌رود آن شوخ و باز می‌نگرد 
نسیازمندی ال نیاز می‌نگرد 

به صد نیاز کشد ناز هر رفیب ولی 
نیاز عاشق مسکین به ناز می‌نگرد 

ز ترک چشم وی ای دل حذر که سوی کسان 
نه بسهر لطف پی ترکتاز می‌نگرد 

ندیده سرو و گلی باغبان چو او هر چند 
به باغ خویش نشیب و فراز می‌نگرد 

۵ به کارسازی وصلش گذشت عمر و دلم" 
هنوز در کسرم ک‌ارساز می‌نگرد 

نظر به عرض سپاه است شاه غزنین را 
ولی به دبده دل در اباز می‌نگرد 

بود جمال حقیقت مشاهد جامی 


به صورت ار چه به حسن مجاز می‌نگرد 


۱۶۶ 
کی بود کی که ز خوان تو صلایی برسد 


۱. ب: عمر ولی. 


واسطة العقد / غزلیات ۱۷۹ 


مرض شوق تو شد صعب و ازال جان نبرم 
گر نه از وعد؛ وصل تر شفایی برسد 
۰ . کوه غم شد دلم و نام تو گویم با ار 
بو که در گوشم ازین نام صدایی برسد 
دل کجا مظهر انوار جمال تو شود 
گر نه این آینه را از تو جلایی برسد 
برتر از افسر شاهیست کله گوشه فقر 
حاش له که به هر بی سر و پایی برسد 
رفته از خویش برول در پی لیلی مجنون 
باشد از محمل او بانگ درایی برسد 
می‌رود جامی دلخسته ولی تا نبرند 
نیست امکان که درین راه به جایی برسد 


۱۶۷ 

۵ هیچ شب تیر مت بر دل شیدا نرسد! 
که فغانم به مه آهم به ثریا نرسد 

آن که وصل تو ز امروز به فردا انداخت 
دارم امید کز ام روز به فردا نسرسد 

سنگ بر سینه‌زنان می‌رود و ناله‌کنان 
سیل ازان بیم که ناگاه به دربا نرسد 

از دم پیر طلب چاشنی عشق که بحر 
رشح او بی مدد ابر به صحرا نبرسد 


۱. ب: ردیف «نرسیده) آمده. ۲ ب: توام. 


۱۸۰ دیرانهای سه‌گانه جامی 


محنت بادیه کش گر هوس کعبه کنی 
کس ب‌دین عیش مهنا به تمنا نرسد 
۳۰ همت خویش قوی‌دار که مرغ دل تو 
جز بدین بال به سرمنزل عتقا نرسد 
نفخ روح القدس از هر متفس مطلب 
نزل این فیض جز از خوان مسیحا نرسد 
هر چه در وقت رسد باش به آن خوش جامی 


کانجه فده عیب ات رس با تست 


۱۶۸ 

محتسب جمعیّت رندان چو دید آشفته شد 
ساقیا می ده که کار ما به قاضی گفته شد 

جز می صافی نمی‌بینم مداوا هر که را 
دل مشوش حال ناخوش روزگار آشفته شد 

۵ خواب کم کن تا رخ مقصود را بینی به خواب 
زانکه این دولت نصیب چشم شب ناخفته شد 

چند می‌پرسم "که شاه عشق را منزل کجاست 
خانه آن دل که از گرد خواطر زفته شد 

راز پسنهان به که بسر دار بلا حلاج را 
آن‌ه مه رسوابی از یک نکته ننهفته شد 

خنده زن در روی من یک بار چون گل کین‌همه 
خوتم اندر دل گره زان غنچه نشکفته شد 


۱ب مهیّا ۲, تم: این غزل لیست. ۳ ب ج نم: می‌برسی. 


واسط العقد / غزلیات ۱۸۱ 


جامی از گوش گدا طبعان بود گرهر دریغ 
خاصه این گوهر کز الماس تفکر سفته شد 


۱۶۹ 

۰ به توبه شیخ مُهرّس مرا موّسرس شد 
چو دید ساغر لعلت حریف مجلس شد 

که بست طاق خم ابرویت تعالی الله 
که سجده‌گاه دل و جان صد مهندس شد 

خراب بود" به وحشت‌سرای هجر دلم 
خبال روی تو تشریف داد و سونس شد 

چو سرو ناز گذشتی به باغ و گرد رهت 
عبیر جیب گل و کحل چشم نرگس شد 

فدای پیر مغان باد نقد هستی من 
که یمن همت ار کیمیای این مس شد 

۵ متاع ف_قر طلب لیک ازان توانگر دل 
که هر چه داشت به می صرف کرد و مفلس شد 

چ و گشت مدرسه میخانه زان لب میگون 


۱۷۰ 


صوفی ز خانقه به خرابات می‌رود 
زاف تکده سسه مأمن نات می‌رود 


عمر عزیز بی می و معشوق فوت کرد 
اک‌نون پسی تلافی ! مافات می‌رود 
نعلین هر دو کون کشیده ز پای سعی ۱ 
موسی صفت به طور مناجات می‌روذ 
۰ مارا طواف کری م فان یاد می‌دهد 
هر جاس خن ز سیر مقامات می‌رود 
هر دم بلای نقی سوی بحر نیستی 
دل بسهر شست و شوی اضافات می‌رود 
وانگه درون زورق ۷ گرفته جای 
باک از همه به ساحل اثبات می‌رود 
جامی رود به میکده شب "بی چراغ و شمم 
این راه را ببه نور کرامات می‌رود 


۱۷۱ 

بایارکرچ کرده ز دل ناله می‌رود 
قطره زتان سرشک ز دنباله می‌رود 

۵ دم درکشسم که راه به جایی نمی‌رسد 
هر چتند بر زبان جرس ناله می‌رود 

زان ماه چارده که شد از دست دامنش 
ماراز دست حاصل چل‌ساله می‌رود 

بی روی او به بزم گلم نیست می جز آنک 
خونم ز دیده در قلح لاله می‌رود 


۱. نم تلافی 5 ۲ ب: بمیکده‌ها. 


راسطة العقد / غزلیات ۱۸۳ 


خال لبش حصرارت دل می‌برد بلی 
تاب تب از مریض به تبخاله می‌رود 
باران اشک ماست اثر" هر کجا سخن 
زان روی چون مه و خط چون هاله می‌رود 
۰ باطیع من زنکته سرد فسردگان 
آن می‌رود که در چمن از ژاله می‌رود 
جامی عروس نظم تو زیب دگر گرفت 
تسفصیر در دلالت دلاله یرود 
کلک تر می‌زند به خراسان نوای شعر 
گلبانگ آن به خسرو" بنگاله می‌ رود 


۱۷۲ 
ز آفتاب به رشکم که زیر پای تو افتد 
ز سایه نیز که چون زلف در فقای تو افتد 
به هر بلا که رسد از تو غیر شکر نگویم 
مرا عطاست بلایی که از برای تو افتد 
۵ به چتر شاه کجا سر درآورم که به فرقم 
ز خاک سرو بروید ز سرو دل چو صنوبر 
چو سایه در رهی از قد دلربای تو افتد 
اگر بهشت بود خاطرم ثرار نگیرد 
به خانه‌ای که نه همسایه سرای تو افتد 


۱. ب: اگر. ۲, ب: خسرو و 


ز سینه کرده سپر چشم انتظار به راهم 
بود ز نخل سخن میوه‌ریز خامه جامی 
امیدواری آن را که آن خورای تو افتد! 


۱۷۳ 
۰ گر چه صد جان در ره جانان زیان " خواهیم کرد 
هر چه خواهد خاطر او انچنان خواهیم کرد 
در دلش جنیید مسهر از ناله مااندکی 
اندک اندک با خود او را مهربان خواهیم کرد 
چاره ساز ما نشد کس در همه روی زمین 
بعد ازین روی دعا در آسمان خواهیم کرد 
اشنایان جهان را نیست این وفا 
آشنایی باسک آن استان خواهیم کرد 
نیست فیر از داستان او زبان را هیچ کام 
تازبان باشد به کام داستان خواهیم کرد 
۵ ناوک او کرد جا در استخوان ما چو مفز 
قوت جان زین پس ز مغز استخوان خواهیم کرد 
بس که در وصف لب نوشین او شکر شکست 
نام جامی طوطی شیرین‌زبان خواهیم کرد 


۱۷۴ 


که عشی به دات می‌نماید گاهی به صفات می‌نماید 


. تم: این عزل و غزل بعد نیست. ۲. ب؛ قدا. 


۱۸۳۰ 


۱۳۳۵ 


۱۸۳۳۰ 


واسطهة العقد / غرلبات 


ی برده یکیست ذاتش اما 
در فت ستطرن دشر وتات 
از هر ظهور در مسراتب 
هر چند مجرد از جهات است 
بحریست محیط " و چون زند موج 


در رده ذوات ! معی‌نماید 
بسی صسبر و ثبات می‌نماید 
شیرین‌حرکات می‌نماید 
در جمله جهات می‌نماید 
در شط ر رات می‌نماید 


می‌باش فتیل عشق جامی 
کین به ز حیات می‌نماید 


عارف که سخن به راه گوید 
اثبات وجود خلق باحق 
هر کس که شود مرید عشقت 
با خرفه و طیلسان بسازد 
بریاد تو زار زار گرید 
کاری که نه غایتش تو باشی 
خواهد خط تر چو شب نویسد 


۱۷۵ 


ات۷ وان دون 
در طور یقین گتاه گوید 
اوّل کم مال و جاه گوید 
ترک کمر و کلاه گوید 
وز شسوق تسواه اه گوید 
آن را عسمل تسباه گوید 


بیند رخ تو چو ساه گوید 


چون ماه رخ تو دید جامی 


نوم وصف شب سیاه گوید 


۱۷۴ 


به آن پالا و رخ بر هر زمین کان نازتین پوید 


. ب: دو ذات. 


۲ پ ج تم: بر. 


۱۸۵ 


سزد کز سایه او سرو خیزد یاسمین روید 


۵ وا نیست. 


۸۴ دیوانهای سه گانه جامی 
کنم از پسرده‌های دیده و دل فرش راه او 
دریغ آید مراکان پای نازک بر زمین پوبد 
لیش باده‌ست اگر تلخی کند از وی چه آزارم! 
زهی نادان کسی کز باده طعم انگبین جوید 
۵ تنم زاندوه شد چون موی چنگ مویه‌گر گو تا 
گاید موی و بر حال من اندوهگین سوید 
نه هر سجده که جز در قبلة رویش برد عابد" 
چو بیند ابروش را از خوی خجلت جبین شوید " 
مشام جان شد اندر چین زلف او بدانسان خوش 
که درد سر کشد گر ناف آهوی چین بوید 
مقنی چون کند بر نظم جامی ساز چنگ خود 
ز بسزم روشنان ناهید بر وی آفرین گوید؟ 


۱۷۷ 
نه همین وفت مرا عشسل مشوش دارد 
کیست در دور جمالت که دلی * خوش دارد 
۰ جممع و فرقیست عجب زلف تو را صوفی‌دار 


شانه‌اضش جمع کند باد مشوش دارد 
دل به هر حلقه جدا می‌کشد از زلف توام 


دل من بین که ز زلفت چه کشاکش دارد 

ابرش سرکش توکش جهد از نعل اتش 
من دلسوخته را نمل در آتش دارد 
۱ ب؛: جرا رنجم. ۲. ب: کند زاهد. 13 ب: چو بیند ابرویش ر خوی خجلت از جبین شوید. 


۴ تم: این غزل نیست. ۵ ب د تم: دل. 


واسطة العفد / غزلیات ۱۸۷ 


دارد از کاسه سم سرخوشی کاسه می 
هر که در راه تو سرا بر شم آبرزش دارد 
آفت جان شود و شور" جهان هر که چو تو 
لب شیرین خط مشکین رخ مهوش دارد 
۱۸۵ میل طفلان سوی نقش است ازان رو جامی 
بسهرتو چهره به خونابه منقش دارد 


۱۷۸ 
نسیم باده به جان مژده حیات دهد 
لب پیاله ز غعمها خط نجات دهد 
متاع هستی خود صرف باده کن زان پیش 
که دور چرخ به تاراج حادئات دهد 
سلوک عشق محال است بی‌بات قدم 
قدم به صدق نه ای دل خدا ثبات دهد 
رسیده‌ای به نصاب جمال با لب خویش 
بگوی تابه فقیران خود زکات دهد 
۰ بسرات بسوسه طمع داشتم ندانستم 
که خط سبز تو بر جان من برات دهد 
به راه کب وصل تر آب دیدة من 
به تسنگان خبر دجله " و فرات دهد 
به خاک پات که چون دررسی ز راه گذار؟ 
که بوسه‌ای دو سه جامی به خاک پات دهد 


۱ ب: راه سری. ۲ ب: سور و ب: لکد ۴ ب ج د تم: ز ره بگذار. 


۱۷۹ 

هر که بینم که پس زانوی غم آه کشد 
میرم از غْم که مبادا ز غم آن ماه کشد" 

باوج ود قد رعناش اگر زاهد را 
دل به طویی کشد از همّت کوتاه کشد 

۵ هر که از پیرهنش نکهت جان یافت کجا 
منت بوی گل از باد سحرگاه کشسد 

اگهی جوی در این راه که استاد ازل 
رقم عنسق بسه لوح دل آگاه کشد 


گو مرا زار بکش گرد همه شهر بکش 
سر ز حکمش نکشم خواه کشد خواه کشد 


می‌کنم شب همه شب از غم او ناله و اه 
چون اسیری که نفیر از ستم شاه کشد" 
گرنه جامی به بلاییست گرفتار چرا 
همه شب نعره زند گربه کند آه کنند؟ 


۱۸۰ 
۰ دمبدم خونم ز دیده بر گریبان می‌چکد 
می‌فشانم چون گریبان را به دامان می‌چکد 
می‌نویسم وصف لعلت " وز" شکاف کلک من 
آب حیوان می‌تراود رشحه جان می‌چکد 
از شکاری نیست هر یک از دل صاحبدلیست 
قطره‌قطره خون که تیرت را ز پیکان می‌چکد 


. تم: این غزل و غزل بعد نیست. ۲و ۲. ب: بیتها پسا پیش آمده. 


۴ ب: لعلش. 4۵ نبا در 


واسطة العقد / غرلیات ۱/۹ 


نیت اشک این بر رخم در سینه پیکانهای تور 
آب گشته زآتشم و" اکنون ز مژگان می‌چکد 
پیش روبت گر زدم آه و شدم گریان چه عیب 
مرسم گل می‌درخشد برق و باران می‌چکد 
۵ از خوی رخسار تو پا جرعه لبهای توست 
هر نم لطفی که بر خوبان بستان می‌چکد 
شیشه سبز فلک را ساخت جامی پر گلاب 


بس که آبش چون گل از اوراق دیوان می چکد 


۱۸۱ 
به هر خانه کان نازنین می‌نماید  .‏ به چشمم بهشت برین می‌نماید 
به هر جا که او بر زمین می‌نهد پا سر عالمی بر زمین می‌نماید 
چه سود است از آنم که سیمینبر آمد. چودل در برش آهنین می‌نماید 
۳۰ چو ابرو نماید مبینید سویش . که فارتگر عقل و دین می‌نماید 
مزن طعن لیلی اگر بست برقع که لایق به مجنون چنین می‌نماید 
ز سر می‌رود هوش مجنون چو لیلی ز خیمه سر آستین می‌نماید 
خطا از که دیده‌ست زاهد ندانم که در ابرو افکنده چین می‌نماید 
چو از عشق در دل کشادی ندارد همان حالتش از جیین می‌تماید 

۸۷۵ هزار آفرین بر تو جامی که طبعت 


در این شعر مسحرآفرین می‌نماید 


5 د: 91) نیست. ۲ پ: نمی, 


۱۸۸۰ 


۱۸۸۵ 


۱۹۰ دیوانهای سه‌گانه جامی 


۱۸۳ 
ازان با ک وه غم فرهاد دست اندر کمر دارد 
که پرویز از لب شیرین دهانی پر شکر دارد 
وز آن در بادیه حیران رود مجنون سرگردان 
که در خی حسن لیلی جلوه با یار دگر دارد 
سوی باغم مخوان ای خواجه دهقان چه سود آخر 
ز باغی در نظر آن رکه داغی بر جگر دارد 
کجا در کری تو یاد آرد از فرش حریر آن کس 
کار تا ک ای تا اش سس تا 
چه حد چون منی از رخ کشیدن زلف مشکینت 
بر این دولت اگر دارد طفر باد سحر دارد 
به از تابرت محمل نیست وز احباب محمل‌کش 
: گر از خاک درت آواره‌ای رو در سفر دارد 
به پیش تیر تو سینه سپر شد وین دل " نالان 
نه چندین ناله از تسیر تو دارد از سبر دارد 
هنر عشق است و دانایی ز" علم و عقل یکتایی 
خوش آن کس کو دلی " دانا و جانی "پر هنر دارد 
شدی عاشق به بای دوست نقد جان فشان جامی 
نباشد عاشق آن کز دوست جان را دوستتر دارد " 


۱۸۳۳ 


دل نه خرم: سبزه وگل در نظر خر چه سود 
ه : ۷ ِ 
در درون جان جراحت بز ترزد مرهم ججه سود 


۱ ب: دوست اندر. ۳ ب: دین و دل. ۳ ب: و ۴ ب ج: دل. 


۵ ب: جان. ۶ تم: این غزل و غزل بعد نیست. ۲ ب: وز. 


۱۸۹۰ 


۱۸۹۵ 


واسطهة العقد / غزلیات ۱۱ 


صورت آدم تن و معنیش جان روشن است 
معنی آدم نداری صسورت آدم چه سود 
دل پراکنده‌ست چشم از این و آن بستن که چه 
خانه را صد رخنه در دیوار: در محکم چه سود 
بسن سم زین خالم ارو مین یر 
نیستی چون تیزیین نظار؛ عالم چه سود 
1 ی 
کرزه‌ها پر آب گرد چشمه زمزم چه سود 
روز هجرم سوخت کم ده وعده شبهای وصل 
سبزه چون شد خشک بر وی تری شبنم چه سود 
نام حاتم می‌نهد بر خراجه مرد مدح‌سنج 
جز" در انگشت سلیمان نیست خاتم را اثر 
چون نه انگشت سلیمانی بود خاتم چه سود 
شاهد نظم تو جامی چون نیامد دلشریب 
از خط خوش بر جذارش جعد خم در خم چه سود 


۱۸۴ 
اگر از عشسق همراهی نباشد رهت را روی کوتاهی نباشد 
به حکم عشق رو ره را که جز عشق درین ره آمر و ناهی نباشد 
مرا باکس زبس مفتون عشقم .. نسزاع مسالی و جاهی نباشد 
گ دای آگه از مقصود را میل به نیل دولت شاهی نباشد 
چنان خود را در آگاهی کندگم کز آگ‌اهیش آگاهی نباشد 


۱. ب؛: کرده. ۲ الف: چون. 


۱۲ دیوانهای سهگانه حامی 


نسیم پبرده کش از روی معشوق بجز اه سحرگاهی نسباشد 
۱۹۰۰ چه حاصل از هرای وصل جامی 
گر از جانان هواخواهی نباضد 


۱۸۵ 
می‌شوم زنده ز سرکان نازنينم می‌کشد 
سمی‌کند بیگانگان را نسیز ایسنم می‌کشد 
بیش او چون سجده آرم از لگدکوب جفا 
تانبینم دیگرش رود در زمینم می‌کند 
می‌کنم گلگشت باغ از شوق فد و عارضش 
اعتدال سرو و لطف باسمینم می‌کند 
در خیال آن لب از خود گم شده جان می‌دهم 
چون مگس غرقه شده در انگبینم می‌کشد 
۵ نیست دوران را به خونریز من مسکین خطی 
گسرد آن رخ دور خسط عستبرینم مسی‌کشد 
گر نباشد بهره‌ام زان ساق و ساعد باک نیست 
ضیرت دامان و رشک اسستینم می‌کشد 
من به مهر او خوشم جامی و کین هم حاکم است 
گر به مهرم می‌نوازد ور به کینم می‌کشد 


۱۸۶ 
خط مشکین کز رخ آن نازنین سر برزند 
سنبل تر خوانمش کز یاسمین سر برزند 
خط کزان لب بردمد موریست غرق انگپین 
کز هراس جان شیرین زانگبین سر برزند 


واسطة العقد / غزلیات ۱۳ 


۰ چون نمایی ناه ابرو باشد آن آهو دلم 
کش کمانداری پی صید از کمین سر برزند 
دل کزان رخ سوی زلف آمد عجب آواره‌ایست 
کاوّل ارد رو به روم آخر ز چین سر برزند 
جود روم بی تو که چینم یک گل راحت به باغ 
هر فدم صد خار محنت از زمین سر برزند 
ره از عارض بکش تا صوفیان شسهر را 
از شب تسار گمان صبح یقین سر برزند 
داد جان دور از گل روی تو جامی دور نیست 
کز گاش چون لاله اه آتشسین سر برزند 


۱۸۷ 

۵ دل من راه دبنداران ره مسیخانه می‌داند 
وز اين ره هر که دور او را ز دین بیگانه می‌داند 

هوای گنج دارد چغد و چندین گرد وبرانه 
ازان گردد که جای گنج در ویرانه می‌داند 

زبان کرد از زبانه شمع تا عشاق را خواند 
زبانش را دلی" روشن همین پروانه می‌داند 

به زنجیر جنون خوش آنکه چون دیدی مرا گفتی 
که ذوق عشق اگر می‌داند این دیوانه می‌داند 

برون از خانه خود ریز خونم تا نداند کس 
نواب اندر مثل گویند راه خانه می‌داند 


(. ۵: دل. 


۱۹۴ 


دیوانهای سه‌گانه حامی 


۰ به بزم خود به دست دیگران ده جام و پیمانه 


اگر درد دلی داری به همدردان بو جامی 
که فارغ حسب حال عاشقان افسانه می‌داند! 


بی تو جان زندگی نمی‌خواهد 
چرن خطت خضر با وجود لبت 


۱۸۸ 


عصمر پایندگی نمی‌خواهد 
چشضمه زندگی نمی‌خواهد 


۱۹۵ دل پراکنده دید زلف تو را جز براک‌ندگی نمی‌خواهد 
شاخ سنبل چو خامه پیش خطت جز سرافنکندگی نمی‌خواهد 
عذر شرمندگی ز روی تو ماه جزبه شرمندگی نمی‌خواهد 

بنده جامی جز از در تو به گوش 
حلقه بسندگی نمی‌خواهد 
۱۸۳۹ 
بسوی آن آشناکه می‌ارد جز نسیم صبا که می‌ارد 

۹۳۰ گر چه ما را خبر نکرد وبرفت. ‏ خبراوبه ماکه می‌آرد 
شرط باری پیام یار آرست شرط باری بجاکه می‌ارد 
به جگرخستگان خارجفا گل باغ وفاکه می‌آرد 
تاه ان ال ات ات سوی این مبتلا که می‌ارد 
هجر درد و نسیم وصل دراست درد مارا دوا که می‌ارد 

۱۹۳۵ صد دعا می‌فرستدش جامی 


یک جواب دعاکه می‌ارد 


۱. تم: این غزل و غزلهای ۱۸۸ - ۱۹۰ نیست. 


۱۹۴۰ 


۱۹۵ 


واسطة العقد / غرلیات 


هر مست که می به دست گیرد 
آن را که فکند ساقت از بای 


گر عشق تو بر فلک نهد بار 


۱۰ 


زآن نت کش مت تست کسرة 
جز ساعد تو که دست گیرد 
تتهلو ی قح تور تست کیره 
تفت وق ازان شکتیت گنرد 


۱۹۵ 


از زلف توبخت کار مارا 


تملیم گشاد و بست گیرد 
هر چند که سیست لام زلفت صد ماهی دل به شست گیرد 
جامی که و جام می که خود را 


از لها لس قته افستت کیرد 


۱۱ 

دور ازان لب اشک من سرخ است و چشم تر سفید 
کم فتد زینسان شراب لعل را ساغر سفید 

گریه دایم سسیاهی را نبرد از ببخت من 
زاغ را بسسیاری بارال نسازد پر سفید 

بر بنا گوشت کشد زلف سیه خود را دراز 
همچو هندوی برهنه کش بود ستر سید 

ری خت از ات تسار روی توباران نور 
خانه چشم و دلم را ساخت بام و در سفید 

صفحه‌ای از مصحف خویست آن روی و جذار 
یک‌طرف از وی نوشته یک‌طرف دیگر سفید 

ای که می‌پرسی ز راه کعبه عشقم نشان 
زاستخوان کئستگان راهیست سر تا سر سفید 


۱۴ دیوانهای سه کانه حامی 
فر لب اشن شتط و ساظل کسقت شام سوه 
نورعروسی جامه مشکین کرده و چادر سفید 


۱۹ 

۵۰ تاصباطره شبرنگ تورا برهم زد 

شاخهای گل و نسرین چو بخوبی کردند 
باتودعوی همه را باد صبا برهم زد 

درد مار انشد امید دوا گر چه طبیب 
دف‌تر خسویش بسی بهر دوا بسرهم زد 

چشم سیار جهان مثل ندیدت هر چند 
نسخه چسهره گنسایان خطا برهم زد 

صد سبب ساخته بودیم پی وصل تو لیک 

۵ بر صف درد کشان محسب شهر گذشت 


سلی - ت ارباب صفا برهم زد 


ِ‌ 


جامی آن سرو جز اوصاف رخ خویش نیافت 
: 1 
گر چه صد ره چو گل اوراق مرا برهم زد 


۱۹۳ 
به بزم وصل ماو من نگنجد همه جان شو که انجا تن نگنجد 
میان عاشق و معشوق تنگ است چنان صحبت که بیراهن نگنجد 
دل تنگم چه جای محمل عشق شتر در چشمه سوزن نگنجد 


۱. تم؛ این غزل و غزلهای ۱۹۳ - ۱۹۵ نیست. 


واسطة العقد / غزلیات ۱۹۷ 


۱۹۴۶ ز داغت دل چنان پر لاله باغیست که در وی سوری و سوسن نگنجد 
ز لعلت دمبدم چندان در اشک . فروریزم که در دامن نگنجد 
ز دود دل چنان شد خانه‌ام پر که نور ماه در روزن نگنجد 

خیالش را مکن جامی به دل جای 

بساط شاه در گلخن نگنجد 


۹۴ 
سای ما دوش بامادر سر انصاف بود 
باحریفان چون صراحی با درون صاف بود 
۵ چشم مردم‌دار و لب خندان و ابسرو بی گره! 
بسهر محنت‌دیدگان مسجمرعه الطاف بود 
نامد از آهوی چین بوی غزالم گرچه خود 
مشکش اندر نافه مشکین نافه‌اش در ناف بود 
شدز جام باده روشندل فقیه مسدرسه 
گر چه سرتاپای غرق ظلمت ارفاف بود 
شیخ شهرت‌جو که میدان معارف آب زد 
هر چه گفت از وجد و حال خویش یکسر لاف بود 
ج و کناری از جهان کاواره عرّت " نیافت 
تانه عرلتخانه عسقا حریم فاف بود 
۱۹۷۰ کشف اسرار حقیقت جامی از میخانه خواست 
چون کند تفسیر آن آبت نه در کشاف بسود 


۱. ب: پر گره. ۲ ب ج د: کاوازه. ۳ ب: عزلت. 


۱۹۷۵ 


پار رفت و خیربادی هم نکرد 
بر مراد خویش رو در ره نهاد 
بنده‌ای بودم به کویش خانه‌زاد 
در ففای او دوبدم همچو اشک 
وز پس رفتن من عمدیده را 
نامه‌ای بر بال مرغی هم تبست 


۱۹۵ 


زين فرامّش گشته بادی هم نکرد 
رو به سوی نامرادی هم نکرد 
فکر حال خانه‌زادی هم نکرد 
مرحمت را ایستادی هم نکرد 
شاد چبود نیم‌شادی هم نکرد 
پرسشی همراه بادی هم نکرد 


جامی از بنداد آن جان و جهان 
داد جان صد بار و دادی هم نکرد 


۱۶ 

شد دلم دیوانه وقت آمد که تدییرش کنند 
زان سر زلف مسلسل فکر زنجیرش کنند 

شاهد خالی ز صورت کی تواند دل ربود 
تا نه بر شکل نگاری چون تر تصویرش کنند 

کی بود رری نهفتن فصه شوق تو را 
بس که بر رخ مردمان دیده تحریرش کنند 

آنکه باشد چون تو" تیرش رحمتی بر کشتگان 
عاشقان کی مرحمت بر کشته تیرش کنند 

جان عاشق از ملامت قوت گیرد باک نیست 


۱۸۹۰ 


گر به جرم عشق گرد شهر تشسهیرش کنند 
صورت عالم بود خوابی " پریشان لیک نیست 
جز مسلسل زلف تو روزی که تعبیرش کنند 


۱. ب: این کلمه افتاده. ۲. ۵ تم: خواب. 


با ۱۹۹ 


چیست پیدا در رخت جامی کند تحقیق آن 
گر نه از تقلیدیان ترسد که تکفیرش کنند 


۱۹۲ 
۵. ا. چنین که حسن تو عرض جمال غیب کند 
خرد به دعوی عشق توام چه عیب کند 
اگر نه پرده گشاید به خنده لمل لبت 
که را محال که ادراک سر غیب کند 
به جیب چاک ازان پاکدل سزد چو کلیم 
که نور غیب طلوعش ز چاک جیب کند 
سواد فتقر بلال است زلف بر رخ تسو 
که برده‌داری نور دل صهیب کند 
تویبی صحیفه لا ربب در شمایل تسو 
بسجز معاند دور از یبقین که ریب کند 
۰ دهد ثمر شجر موسوی تجلی دوست 
چو وصل آن شجر از شعبه شعیب کند 
شب شباب تلف شد به خواب خوش جامی 
کسی تلافی آن چون به صبح شیب کند 


۱۹۸ 
دمبدم دیده که خون می‌ریزد . . دل خسون گشته برون می‌ریزد 
دل یکی فطره خون دیده ازو سیل خون این‌همه چون می‌ریزد 
در تسنم می‌فکند زلزله جر . از دلم صبر و سکون می‌ریزد" 


۱. ب: این بیت نیست. 


۳۰۰ دیوانهای سه گانه بحامی 


۱۹۹۵ دانه خال تو در آب وگلم. ‏ تخم سوداو جنون می‌ریزد 
خونم از دیده‌گه پابوست" چوذ می از جام نگون می‌ریزد 
لبت از فتنه غبارم بر جان. ‏ از خط غالیه گون می‌ریزد 

بی لب لعل تو جامی می ناب 


می‌خورد وز مژه خود می‌ریزد 


۱۹۹ 
ز سدره طوبی اگر آسدن سوی تو تواند 
به پ‌ایبوسی سرو تو خویش را برساند 
۰۰ چنان ز چسم تو بیمار شد که از نم شبنم 
شکوفه بر لب نرگس به پنبه آب چک‌اند 
نهال سرو روان گر رسد به چنسمه چشسمم 
به یاد قذ تواش بر کننار خسویش " نشاند 
ز مهر و مه سیر توبه تو چه سود فلک را 
چو تسیر اه دل من ز هر دو می‌گذراند 
که از کريم نشاید که داده بازستاند 
ببه صاف و درد چه لایق " بخیلی اهل کرم را 
خوش آن که هم بخورد هر چه یافت هم بخوراند 
۱۰۰۵ ماد انشن و آب از عم تو دلشده جامی 
ز سینه شعله فروزد ز دیده اشک فشاند؟ 


. ب: که ۳ پوست رول. ۲ ب: دیده. ۲ ب؛: باشد. 


تم: این غزل و غزلهای ۲۰۲.۲۰۰ نیست. 


واسطة العقد / غرلیات 


یارم به خانه‌ای که شب تار دررود 
شهری درون خانه خریدار او به جان 
عاشق به خلد درنرود حور" عين طلب 
بگشای تار مو که گریزد به نافه مشک 
۰ صوفی ز شوق تو به چمن بس که بگذرد 
مشتاق کل به بوی تو بیند چو بسته در 
سوزن پی لباس سکت گر زند کسی 
آهسته کش کمان که مبادا گذر کند 


و ۳۵ 


۳۱ 


خورشید و ماهش از در و دیوار دررود 
هر دم چه حاجتش که به بازار دررود 
گر دررود به رضبت دیدار دررود 
ناه به ناف آهوی تاتار دررود 
چود گل مرفعش به سر خار دررود 
از راه جو چجو آب به گلزار دررود 
لاغر تنم چو رشته به سوفار دررود 
تیر تو چون به سینه انگار دررود 


جامی به دور لعل تو هر دم ز صومعه 
اد برون به خانه خمار دررود 


۵ اندیشه جمال تو حیرانی آورد 
ما را چه کار با سر و سامان که عشق تو 
گفتی که ترک عشق کن و راه عقل گیر 
شبها به باغ بی کل روی تو نالهام 
دور از تو خانه گل و آبم ز سیل اشک 

۳۰۲۰ باجان بر لب آمده آواز تیغ تو 


۳. 


مسودای طر؛ تسو پبریشانی آورد 
در کار عقل بی سر و سامانی آورد 
کاری چراکنم که پشیمانی آورد 
مرغان خفته را به مسحرخوانی آورد 
نزدیک شد که روی به ویرانی آورد 
آوازة خلاص به زندانی اورد 


جامی ببند دبده که آن طاق ابروان 


. د: حور و. 


۳۱۰۵ 


۲۳ 


۳۲ 


زلف تو ماه را به سیه‌پوشی آورد 
لملت به خط سبز چو سافی شود به بزم 
بیخود شدم ز لعل تو آری همین بود 
چون در فبا خرام کنی شوق خدمتت 
یاه توت زتدگن مي‌تنی‌گینن 
هر جارسی چو شاه رقیبت به پیش راه 


دیوانهای سه‌گانه جامی 


شب را و روز را به هم آغوشی آورد! 
خضر و مسیح را به فدح‌نوشی آورد 
خاصیتِ شراب که بیهوشی آورد 
ارساب خرقه را ببه قباپوشی آورد 
مستی مبادم از تو فراموشی آورد 
بر عاشقان سیاست چاووشی اورد 


جامی چو رو به سحر سخن‌کوشی اورد 


۳9۳ 


نه در کوه این صدا از تبشه فرهاد می‌خیزد 

ز سنگ و آهن از درد دلش فریاد می‌خیزد 
خیال عارض و بالای تو تا بسته‌ام با خود 

ز با خاطرم گل می‌دمد شمشاد می‌خیزد 
به گلگشت چمن چون می‌نشینی بر سر سبزه 

به تعظیم قدت سرر از زمین آزاد می‌خیزد 
ز تو نالم نه زان غمزه چو خونم بیگنه ریزد" 

هلاک صید نی از " خنجر از صیّاد می خیزد 
مجو افسانه درد از" دلی کز غم نشد رخنه 

نفیر چفغد کی از خانه اباد می‌خیزد 
چو می‌اید ز تیفت بر اسیری " زخم بیرحمی ۲ 


زجان شطر اسیر آواز رحمت‌اد می‌حیزد 


۴ ب: | ین کلمه افتاده. 


۲ ب: ریزی. 


۵ ب تم: اسیر. 


۲ ب: این کلمه نیست. 


‌ با رحمنی زحمی. 


واسطة العفد / غزلیات ۳۳ 


۰۲۵ غزل را از غم عشق بتان دٍه چاشنی جامی 
سرود دردناک از سینه ناشاد می‌خیزد ! 


۳۰۴ 
آن که خودرو لالهاش داغ نهانم تازه کرد 
سبزه تر کز لبش برخاست جانم تازه کرد 
گر نبارد خوی‌چکان رخسار او باران لطف 
روضه امّید خود راکی توانم تازه کرد 
باسگانش دوستی شرح وفای من بگفت 
در صسف صاحب‌وفایان داستانم تازه کرد 
از تتف دل بود خشک اندر دهان من زبان 
همچو سوسن وصف رخسارش زبانم تازه کرد 
۰ دوش دیدم شاخ طوبی را به باغ سدره خواب 
آرزوی قد آن سرو روانم تازه کرد 
حسن او در متنصب عشغم نشانی داده بود 
از خط مشکین دار او نشانم تازه کرد 
سع مهراد نگ جامی را مغنی داد ساز 
مسهر ما روی آن نامهربانم تازه کرد" 


۳۰۵ 
خطت کز طرف نسرین سر برآورد .. به تاراج دل و دیسن سر برآورد 
لبت آسد نگین خاتم جم کزآنجا مور مشکین" سر برآورد 
۵ دلم کآواره شد زان عارض و زلف . به روم افتاد وز چین سر برآورد 


۱. د: این غزل نیست. ۲ ب: این بیت نیست. ۳ ب: مسکین. 


۳۰۴ دیوانهای سه‌گانه جامی 


به فکر غمزه‌ات در خواب دیدم که پیکانم ز بالین سر برآورد 
چو شد فرهاد خاک از تربت او گیاه مسهر شیرین سر برآورد 
چو سر در خرفه زاهد وصف حسنت شنید از من به تحسین سر برآورد 
به دلن فقر جامی پای پیچید 
ز جیب عزّو تمکین سر برآورد! 


۳۰۶ 
هر شب به تو مه روی به همخانگی آرد 
بسر شمع تو پروانه‌ای پروانگی ارد 
سویم ز فلک چون ز ملک نام تو پرسم 
خورشید زمینی و مه خانگی آرد 
باشد سر مردان به رهت خاک خوش آن کس 
کوره به درت از سر مردانگی آرد 
دست من و بیمانه ازان بیش که گردون 
بر آب وگلم صورت پیمانگی آرد 
آب س‌خن از گوهر دندان تو جویم 
تااز صدفی روی بسه دردانگی ارد 
از صبر و خرد کی شودم کار به سامان 
کز هر دو مرا عشق توبیگانگی ارد 
جامی مکن انسدیشه خوبان پربروی 
کین وسوسه آخر همه دیوانگی ارد 


۱. تم: غرلهای ۲۱۴-۲۰۳ نیست. 


راسطة العقد / غرلیات ۳۵ 
۳۰۷ 
دل با غمت آشناییّم داد وز صبر و خرد جداییّم داد 
شب می مردم خبالت امد وز چنگ اجل رهاییم داد 
تابد ز درونم افتایی تاداغ تور روشنایيم داد 
۱:۶۰ باد سر زلفت از رگ جان تعلیم گره‌گشايّم داد 
کرد اه رخت تجلی این خدا نماییم داد 
بدنامی عشق توخلاصی از نسهمت پارساييم داد 
دربوزه کوی تو فراغت از حشسمت پادشایيم داد 
سنگی که زدی پی شکستم خساصیت مسومیاینم دا 
۳۶۵ شوق تو غزال جامی آسا 
آهنگ غزلسرايیّم داد 
۳۰۸ 
بارماعزم سفر کرد خدا بارش باد 
وز خطرهای سفر جمله نگهدارش باد 


۳ بسبندد به سر بار وگر بگشابد 
در صم؛ه دولت تسوفیق مددگارش ناد 


قفیمت صحبت ار نقد در عالم کردند 


جان پاکان به همین نرخ خریدارش باد 


میج ذوقی به گرفتاری عشقش نرسد 
هر کجا جان و دلی هست گرفتارش باد 
۰ گکوهر بحر صفا نسیست جز اسرار مش 


ب: گر پیند دگر و ار دگر 


۳۶ دیوانهای سه‌گانه جامی 


حجسنش آنجا که نهد عشوه‌گری را بازار 
زاتش سوختگان گرمی بازارش باد 
گفت صد شعر خوش از وحشت هجران جامی 
موس رز ۱ حشتان د سس اشعارش ناد 


۲۰۹ 
بساز ازیسن راه صسدای جسرسی می‌آبد 
هصمدمی می‌رسد و ه‌منفسی می‌آید 
۳۰۷۵ چشسم بد دور ز شاخ شجر وادی طور 
شکیو کسام تسین کنیسی فصن ایا 
پ‌ایه عسق باند است همین بس که ازو 
در دل ام مسیدی و در سر هسوسی ی آید 
بار گفت از سر اخلاص بر این در به زمین 
سرزنان جامی درم‌انده بسی می‌آبد 
کات اهتشا شا فریای ‏ ات دل :وش 
بازس رک رده به فربادرسی می‌اید 


۱. پ! درد. 


۱۰۸۰ 


۱۰۸۳۵ 


۳۱۰۹ 


راسطة العقد / غزلیات ۳ 


۳۱۰ 
نی رخ آن مه چنینم بی دل و دین می‌کند 
هر چه با من می‌کند آن زلف مشکین می‌کند 
گو چو من دست طمم زآیین دینداری بشوی 
عشسقبازی با چنان بت هر که آیین می‌کند 
مهرورزی چشم چون دارد کمان شوخ‌چشم" 
غمزه را بر مهرورزان خنجر کین می‌کند 
طعن مسکیتی مز بر من که استیلای عشق 
مرد راگر شاه آفاق است مسکین می‌کند 
می‌خرامد آن سهی‌سرو و ز هر سو بیدلی 
خاک پایش سرمه چشم جهان‌بین می‌کند 
از خدا چون مرگ خود خواهم همی گوید بلند 
کین دعاکم کن ولی آهسته آمین می‌کند 
سوی جامی دار گوش هوش کز لحین صریر 
نوک کلکش نکته‌های عشق تلقین می‌کند 


۳۱۱ 


افتتا از لک ع ی اشکت درد 
تندبادی ز کسوی عسق وزید 
فارغند از جفای ار اغیار؟ 
هرکس از خم عشق رنگی یافت 
شسعسی عسا متسر ات 


مرد باید کنون که گیرد مرد 
کتتهان. ات( عض کمساران و3 
بار ماهر چه‌کردباماکرد 
عاشق و اشک سرخ و چهره" زرد 
کار انسردگان بود دم سرد 


۱. ب ۵؛ داری, ۲ ب ج: جنین کان شوخچسم. ۲ د: گو یلد 


۳۰۸ دیوانهای سه گانه جامی 


جامی از غیر دوست فرد نشین 


دوست فرد است و دوست دارد فرد 


۳ 
سبزه از طرف چمن می‌خيیزد.. خطت از برگ سمن می خیزد 
۹۵ لاله با داغ تو خفته‌ست به خاک زان به خون غرقه کفن می‌خیزد 
گر سبک سر ننهد تن به رهت جان روان از سر تن می‌خیزد! 
می‌شود صاعقه خرمن صبر.. شرری کز دل من می‌خیزد 
یارب این نکهت مشکین زصبا. باز صحرای ختن می‌خیزد 
نه که بوی نفس جانان است که ز اطراف یمن می‌خیزد 
۳۱۰۰ گفتمش جامی و وصف سخنت 


۳۳ 

تو تنگ‌چشمی آن شوخ بین چو نازکند که چشم سوی محبّانْ به صرفه باز کند 
چو السماس نگاهی کنم بپوشد چشم چو آن بخیل که در بر گدا فراز کند 
کند ز زود شدن روز وصل راکوتاه شب فراق ز در آمدن دراز کند 
مرو به صومعه گو روی خودگشاده مباد . که روی اهل حقيقت سوی مجاز کند 
۲۱۵ چه سود روی به محراب کردنم چو مرا خیال ابروی او رخنه در نماز کند 
به هر کسی شود آمیخته چو شیر و شکر" به‌سان آتش و آب از من احتراز کند 

مخواه چاره ز کس جامیا که کار آنست 

که بی میانجی اغیار کارساز کند 


۱. ب: این بیت نیست. ۲. پ: شکر و شیر, 


۳۱۱۱۰ 


۳۱۱۵ 


۳۱ 


۱. ب: مه. 


د ب: عشق نو 


واسطة العقد / غزلیات 


۳۱ 


آن سهی‌سرو چو گلگشت لب جو می‌کرد 


صبحدم باد دم از حلقه زلفش میزد 


باغ را ناف پر از ن‌افه آهو می‌کرد 


۲ ۳ ۲ 5 : ۳ 
از بسه ان روز بس‌چریید ترنج دفکنش 


که به بازیچه ز نارنج ترازو می‌کرد 


آدم آن روز که مسجود فا نک له نود 


ای خوش آن شب که منش دست کمر می‌کردم 


طوق اقبال من او از خم بازو می‌کرد 


نقش هر ارزو از لوح < ضمرم می‌شست 


و مان خودم یکدل و یکرو می‌کرد 
گرچه جامی سخن از " روح قدس تلقین داشت 


دوس درسوره ازان لعل سخنگو می‌کرد 


نام لبت چون به زبان می‌آید 
هر نفسی " پیش لب جانبخشت 
رخش جفا بر سر ما می‌رانی 
چهره چ و گل گرد چمن می‌گردی 
بی‌گل تو جلوه سوسن بر من 
کوه بلا شد غم عشقت؟ لیکن " 


آ: د: زدم. 


۶ ب‌1 ولیک. 


۳۱۹۵ 


‌. ب. لعل. 


آب حیاتم به دهان می‌آبد 
خضر به دریوزهُ جان می‌آید 
فتنه رهماکرده عنان می‌آید 
بلبل مسکین به فغان می‌آید 
سختتر از زخسم سنان می‌آید 
بر دل عاشق نه گران می‌آید 


۴ ب‌‌ نفس. 


۳۱۱۵ 


۳۱۳۰ 


۳۱۰ دیوانهای سه‌گانه حامی 


۳۱۴ 

نله دردنساک مسی‌آید زین دل چاک‌چاک می‌آید 
چون ننالد که هر دم از تو برار ‏ زخمهای هلاک می‌آید 
می‌نهی پا به خاک وبوی خوشت تساقیامت ز خاک می‌آید 
از تن هر شهید در راهت بانگ روحی فداک می‌آید 
مرغ دل در شک نجه زلفت. دم بدم در طپاک می‌آید 
به حریم در تو دزد خیال شب به صد ترس و باک می‌آبد 

یار پاک است جامی و سخنت 

از سر عشق پاک می‌آید" 


۳۱۷ 

وقت گل خوش آن که جا بر طرف گلشن می‌کند 
دیده را زاب روان و سبزه " روشسن می‌کند 

خانه دل را که از دود زمستان تیره بود 
در حسریم بسوستان از دیده روزن می‌کند 

همچو نرگس می‌نهد بر کف به عشرت جام می 
بای سرو و سایه گلبن نشیمن می‌کند 

می‌نشاند گلرخی یا لاله روبی پیش خویش 
گردش از گل توده و از لاله خرمن مم کند 


۱. ب: این بیت نیست. ۲ تم: این غزل و غزل بعد نیست. 


۳ ب: دیده از آب, ۴ ج: روان سبزه. 


۳۱۱۳۵ 


واسطة العقد / غرلیات 15 


با سپاه محتت و غم بر سر جنگ است باغ 
زان زره از سبزه و حنجر ز سوسن می‌کند 
می‌نهد از عسنبر تسر لاله بر آتش بخور 
وز ببخورش گل عبیر جیب و دامن می‌کند 
گر صراحی ربخت خون توبهٌ جامی چه باک 
هر زمان خون دگر زینسان به گردن می‌کند 


۳۱۸ 
شهید داغ" تو فردا زگل چو لاله برآید 
ز شوق باد؛ لعلت به کف بیاله برآید 
چو ذکر لذّت تیغت رسد به خاک شهیدان 
فغان ز جان شهید همزار ساله برآید 
قلم به وصف بتان گر دوصد رساله نویسد 
نخست نام تو از صدر هر رساله برآید 
رساند نامه تو پیک لیک کار گدایان 
ک‌جا ز خوان نوالت به یک نواله برآید 
چوکام دل ز تو خواهم حواله با لب خودکن 
که کام عاشق بیدل ازین حواله برآید 
چو بید بر سر تو لرزم ای نهال جوانی 
چو زآه سرد سرشکم به شکل ژاله برآید 
ز داغ هجر تو نالان چو جامی اشک فشاند 
تا کت هت رون لاله ال نب اریز 


۳۱ دیوانهای سدگانه جامی 


۳۹ 
شب کجا رفتی که دور از روی تو خوابم نبرد 
بس که کردم گریه حیرانم که چون ایم نبرد 
چون غریبان شب نیفتادم به کنج مسجدی 
کاروزی ابرویت تا طاق مسحرایم نبرد 
۵ عشق تو آمد چنان شیرین که هرگز ذوق آن 
از دل و جان تلخ‌گوییهای احبابم نبرد 
از ره عشقت نماندم باز هرگز کز قفا 
در رگ جان زلف تو افکنده قلابم نبرد 
در شب زلفت نگشتم گم که ماه عارضت 
پیش بیش ره چراغ از نور مهتابم نبرد 
جست و جوی گوهر وصل تو کردم عمرها 
از جهان رخت بقا جز درد نايابم نبرد 
جامیم من تا بدیدم جام میگون لبت 
3 0( 


۳۲ 
۳6۰ چه جور ماند "که بر ما مه صیام نکرد 
کدام عیش که بر عاشقان حرام نکرد 
کدام سبزه امد را که خشک " نساخت 
کدام میوه مقصود را که خام نکرد 


ز تار چنگ چرا مطربش زمام نکرد 
۱. د: ندیدم. ۲ نم: این غزل و سه غزل بعد نیست. ۳. ب: بود. 


۴ ب:خاک. 


۳۱0۵0۵ 


۳۱۶۰ 


واسطة العقد / غرلبات ۳۳ 


مقلدند همه خاص و عام! عارف نیست 
جز آنکه کار به تقلید خاص و عام نکرد 
صیام چیست ز جام وصال محرومی 
خوشا کسی که درین ماه ترک جام نکرد 
به چاشت روزه خود را به باده کرد افطار 
حواله‌اش چو سفیهان به وقت شام نکرد 
ز زیرکال نرسد اعتراض بر جامی 
به مقتضای چنین صوم اگر قیام " نکرد 


۳۳۱ 

ز داغ هجر تو سوزم ز گشت باغ چه سود 
ز توست شب شده روزم ز گل چراغ چه سود 

به باغ چون تو نباشی مرا ز لاله و گل 
به غیر خار چه حاصل برون ز داغ چه سود 

جمال " عارض و خط خوشت نه پیش نظر 
نظاره گل و سبزه به باغ و راغ چه سود 

صباز حلفه زلفت نگشته نافه گشای 
ز ناف آهوی چین مشک در دماغ چه سود 

ز دل که برد دهانت نشان نمی‌برسم 
نهاد گم‌شده رو در عدم سراغ چه سود 

چو هست خلوت صوفی تهی ز شاهد و می 
ز شغل اهل جهان گوشه" فراغ چه سود 


۱. ب: عام و. ۲ ب: صیام. ۳ د: جمال و. ۴ ب: جمله را 


۳ دیوانهای سه گانه جامی 


نوای عشی ز جامی نه از حسود شنو 
چونیست نغمه بلبل نفیر زاغ چه سود 


۲۳۲ 

گر چه اندازد به شاخ سدره امیدم کمند 
دست کسوتاهم ز نار زلف آن سرو بلند 

۵ تاچرا ان لب به حلرایی‌شکر آلوده شد 
سر به سنگ از کله‌خشکی می‌زند هر لحظه قند 

گرهر آمد لمل آن لب کان آن جانهای" ما 
بر چنان گوهر نشد فیروز هر کس کان نکند 

تافتادم دور ازان مسه بر بساط شوق او 
بای می‌کوبم خروشان همچو بر آتش سپند 

ناصحا پندم مده کز باده بازا زانکه کرد 
بند بر گوشم صدای صوت مطرب راه پند 

تناسگان کوی او روزی به من پهلر نهند 
زیر دبوارش چو سایه خویش را خواهم فکند 

۲۱۷۰ عاشق آن گلرخی جامی چه گیری گل " به دست 


خرفه خونین بر انگشت درست خود مبند 
۳۳ 


۱ ب: حلوای, ۲ ب؛می. 


واسطة العقد / غرلیات ۳۱۵ 


ز روز" هجر تو رازی جز این نمی‌گویم" 
که روز همچو مه و مه چو سال می‌گذرد 
به مجلسی که تویی بی نقاب مه ز سحاب 
نقاب کرده به صد انفعال می‌گذرد 
چو بی رقیب همی بینمت ازان لب لعل 
گدایسی عجبم در خیال می‌گذرد 
۳۱۷۵ تعطشم به تو ننشست ار چه خنجر تو 
به حلق تشنه چو آب زلال می‌گذرد 
دلم به باد لیت از خیال لمل گذشت؟ 
کسی که یافت گهر از سفال می‌گذرد 
تمی‌رسد به دل اهمل طبع جز جامی 
چو ذکر طوطی شیرین‌مقال می‌گذرد 


۳۳۴ 

گر چه از دل دیده رخت خود به موج خون برد 
با خیال طاق ابرویت به بل " بیرون برد 

هر که " چون روح القدس در وی دمد لعلت دمی 
از سبکروحی چو عیسی رخت بر گردون برد 

۰ سمل جانبخشت نوشت از خط فسون دلبری 
هیچ کس دل بلکه جان مشکل ازین افسون برد 

وت صوفی خوش که سازد رهن پیر می‌فروش 
خرقه صد باره چون کل باده گلگون برد 


۱. ب: بروز. ۳۲ ب: نمی‌دانم. ۲ ب: برست. ۴ ب: ز دل. 


۵ ب؛: هر جه. 


۳۱۱۸۵ 


۳۱۹۰ 


۳۱۴ دیوانهای سه‌کانه حامی 


نست همدردی که داند محنت محرومیم 
کیست کین قصه سوی فرهاد یا مجنون برد 
دمبدم بارم ز کار عشقت افزاید بلی 
هر که رنج افزون کشد در کار مزد افزون برد 
کنتگان غم ز لعل جانفزایت جان برند 
جامی بیدل نمی‌دانم کزو جان چون برد" 


۳۳۵ 
سرکویت ز شور بیخودان میخانه را ماند 
خروش سبی‌فراران نعره مسستانه را ماند 
تو شمع مجلس انسی که چون روح القدس مرغی 
گنف رالد پو نانبل 
شستهف اران تست ادا اهنت تسف تستکا نز 
عجب خاصیتی دارد سگ دیوانه را ماند 
قدت نخلیست زو" آربخته همچون" رطب دلها 
به هر یک از تو پیکانی " نشسته دانه را ماند 
کهن انسانه‌ای گویند خلق از لیلی و مجنون 
کنون حال من و تو راست آن افسانه را ماند 
خوشا با هندوی زلفت فکندن پنجه در پنجه 
دربن سودا دلم صد شاخ گشته شانه را ماند 
ز بس کز مهر هر کس در غمت برداشت دل جامی 
میان آشنابان ون فتد بیگانه را ماند 


۱. ب: عشق. ۲ ب: این بیت نیست؛ تم: این غزل و سه غزل بعد نیست. 
۳ ب؛ شوق. ۴ ب: نخل است ازو. ۵ د: همجو. ۶ ب: پیکان. 


۳۱۹۵ 


۳۳۹۰ 


واسطة العفد / غزلیات 


۳۱۷ 


سافیا عهد گل از ابر" بهاران تازه شد 

باغ و راغ از سبزه و سبزه ز باران تازه شد 
لاله آمد در چمن چون ساغر و نرگس به باغ 

سوی ساغر آرزوی میگساران تازه شد 


می‌برستان زآتش گسل بزم می‌افنروختند 
داعهای حسسرت برهیزگاران تازه شد 
عندلبان در موای کل نوابرداشتند 
عشقازان را هموای گللذاران تازه شد 
سبزه سر برزد ز خاک و مهر خط گلرخان؟ 
صمجو سره در درون خاکساران تازه شد 
لاله شمع افروخت نرگس جام می " بر کف نهاد 
در صرحی رعبت شب‌زنده‌دارال تازه شد 
جامی از نو یک گل آورد از بهار طبع خویش 
ذوق گفت و گوی آن گل بر هزاران" تازه شد 


پریرٌخا چو خیالت فسونگری گیرد 
ز دام عشق تو مشکل کسی تواند جست 
ز شهر صبر دلم خیمه زد برون اینست 
قدم ز دیده کنم در رهت نه فرق چرا 
به لطف کوش که ماند ز منصب شاهی 


عمامه و فش و ریش است مابه تشوبش 


۲ ب؛ نیکوان. 


۱. ب: باد. 


۲ :زر 


ازان فسون من دیوانه را پری گیرد 
چوگرد باسمنت سنبل طری گیرد 
سزای آن که چو من یار لشکری گیرد 
سلوک راه تو را مرد سرسری گیرد 
چو شه نه قاعد؛ بنده‌پروری گیرد 


خوش آن حریف که دین قلندری گیرد 


۴ ب؛: آن برهیرگاران. 


۳۱۳۰۵ 


۳۳۱۰ 


۳۱۳۱۵ 


قناق لب ی جاین بانذیزوان ایك 


۳۳۸ 
اگر نه ساغر لعلت به کام خواهد شد 
ز دیده خوردن خونم مدام خواهد شد 
چنین که لاغر و زرد است ز ابرویت مه نو 
چو یک دو هفته برآید تمام خراهد شد 
خیال 1 تو فایم‌مقام خواهد شد 
چو دایه بر لبت انگشت زد بشارت داد 
که خوش‌عبارت و شیرین‌کلام خواهد شد 
که همچو کبک دری خوش خرام خواهد شد 
رجود خاکی جامی ز شوق مجلس تو 
پس از وفات صراحی و جام خواهد شد 


۳۳۹ 


صبا همدم بوی جانان رسید 
بشیری بشارت ده از ماه مصر 
به موری شده پبایمال جفا 
ز ببل‌نوایان زار انس 
ز خورشید تابان ز اقصای شرق 
به نام گدایی منال کرم 


به دلخستگان از دمش جان رسید 
به سروفت مهجور کنعان رسید 
وفانامه‌ای از سسلیمان رسید 
صفیری به مرغ خوش الحان رسید 
یک جوا شاب ایشا 
موشح به توقیم سلطان رسید 


عمر شیخ شاهی که با بحروکان . زدست و دلش فیض" احسان رسید 

۳۰ دعاگوی جامی به جای مدیم به غور" مدیحش چو نتوان رسید 
رسانش خدایابه هر دولتسی 
که خواهد به شاهان دوران رسید 


۳۳ 
ز شوقت سوختم هر کس به کویت خانه‌ای سازد 
چه خوش باشد که از خاکستر من طرحش اندازد" 
گر درک لبه‌ام همسایه رو آرد پسی آتش 
چنان سوزد ز آه من که با آتش نپردازد 
تنم وبرانه درد است و مرغ دل در او جغدی 
که هر دم جست و جوی گنج وصلت از سر آغازد 
۵ مهمی نازم به عشق تو که شوخی چون تو کم دیدم 
که قدر حسن خود داند به قدر حسن خود نازد؟ 
به هر مجلس که بر باد رخت از دل بر آرام دم 
همه پروانه‌ها را پر بسوزد شمع بگدازد" 
نبینم بر بساط خوبیت همتا خوش آن عاشق 
که شطرنح محبّت بارخ خوب تو می‌بازد 
چو فیض بحر طبع شاه بخشد گوهر معنی 
سزدگر خامةٌ جامی به آن گرهر سر افرازد 


۱ ب: فیض و. ۲. د: بجای. ۳ ب تم: این غزل نیست. 


۴و ۵ د: این دو بیت پس و پیش آمده است. 


۳۳۱ 
سوار من که غبار رهش به ماه رسید 
نشسته گرد به رخ چاشتگه ز راه رسید 
۳۳۰ چو مه به موکب سیّاره بود شبگیرش 
ولی جریده چو خورشید چاشتگاه رسید 
پناه ساخته خورشید را به مشکین چتر 
بسه فرق راه‌نشینان بسی پناه رسید 
ز کوس شاهی و بانگ سپاهیش برخاست 
خروش و ولوله از شهر و کو که شاه رسید 
سرم ز طارم " عرّت به خاک باش فتاد 
ز اسان مذلت به صدر جاه رسید 
نکرده دعوی عشقش هنوز سینه به آه 
ز اشک سرخ من از هر مژه گواه رسید 
۳۳۵ چه نعره‌ها که برآمد ز صوفیان از ذوق 
چر نظم دلکش جامی به خانقاه رسید " 


۳۳۲ 
زآتش تب مه رخسار تو در تاب مباد 
ری له رات تسم نس اب فتاه 


نرگس چشم جهان‌بین تو بی خواب مباد 
تساب تسبخاله نباشد لب شیرین تو را 


داغ جانسوز تو جز بر دل احباب مباد 


۱. ب: طاعت. ۲ تم: این عزل نیست. 


۳۳۰ 


واسطة العقد / غزلیات 


عیش‌سازان چو سحر جام صبوحی گیرند 
ساغر عیش تو خالی ز می ناب مباد 
غمزه بس قاتل آنان که فدای تو شوند 
سر سر کشته تو منت قصاب مباد 
گوهر وصل تو در درج فلک نایاب است 
سفله را دست بر این گوهر نایاب مباد 
چون دعای تر کند دفع بلا را جامی 


غیر ابروی تواش قبله مسحراب مباد 


۳۳۳ 


دلم بسی‌جمال تسو نسوری ندارد 
بسبین لاله را با همه باد در سر 
به می زان دهم نقد هستی که هر کس 
تجلی طلب موسی توست جانم 
به تلخی به سر می‌برد عمر شیرین 
ز رشک تو بستان چنان ماتمی شد 


۳۳۵ 


جدا از وصالت سروری ندارد 
که بیش تو چندان عروری ندارد 
نشد غایب از خود حضوری ندارد 
که جز ک وه اندوه طوری ندارد 
ز شیرین‌لبت هر که شوری ندارد 


که گل گرچه سوریست سوری ندارد 


۱ ی 
کسی بر تو در عشق زوری ندارد 


۳۳۴ 


۰ کیّم پبکان تو از دل براید 
مریز ای دیده سیل خون به جیحون 


۳ 
دمد باد من از محمل‌نشینیت 


۱. تم: این غزل نیست. 


۳ ب: محملنشینی. 


مگر چون غنچه‌ام از گل براید" 
مبادا موج بر ساحل براید 
چو مه زین نیلگون محمل برآید 


۲ ج نم: این غرل نیست, 


۳۳۲ 


سرشکم سر درت اف ادها زانست 
شبی بگذر خرامان بر خرابات 


۵ گر افتد عکس رویت بر مه نو 


۳۶۰ 


دیوانهای سه گانه حامی 


کر آنجا حاجت سایل براید 
جر ماه چارده کامل نتر ال 


مکو جامی بدار از دامنم دست 


به من دارد دلت جنگی که دارد 
ننوشد می جز از خون دل من 
صدای ناله است از رگ رگ من 
جلا ندهد بجز خاکستر من 
نباشد جز به ذوق آن دهان خوش 
به نام من مخوان هرگز سگت را 


۳۳۵ 
بزن گو در بغل سنگی که دارد 
دارد لبت رنگی که دارد 
هت نغمه چنگی که دارد 
ز خونم تیغ تو رنگی که دارد 
شکر در گوشه تنگی که دارد 
کزین دارد سگت ننگی که دارد 


به سودای سواد نظم جاهیست 


صریر کلکم آهنگی که دارد! 


۲۳۶ 


باز گل اسباب معشوقی به بستان ساز کرد 
بسلیل بسیدل نوای عاشقی آغاز کرد 
۵ خوش برآمد فال برگ بزم عشرت ساختن 
چون صبا بهر تفژل دفترگل باز کرد 
در چمن هر غنچه رازی داشت در دل سر به مهر 
لطف باد صبح مارا واقف آن راز کرد 


۱ ب: 


اوفتاده بر درت. 


۲ تم: غزلهای ۲۳۵ - ۲۴۱ نیست. 


پای‌کوبان گشتِ گلشن کن که بهر مقدمت 
سبزه هر جای از حریر سبز بای‌انداز کرد 

از شکوفه بس که شد شاخ درخت آراسته 
اهل دل را در هوایش مرغ جان پرواز کرد 

سبزه برزد از زمین سر گل نمود از شاخ روی 
بس که بلبل رفتگانٍ باغ را آواز کرد 

۰ کرد فرش شاهدان دراعه را در بای گل 
زاهد خودبین که عیب رند شاهدباز کرد 

روح حافظ را صبا ز " انفاس جامی تحفه برد" 
از خراسان چون گذر بر خطه شیراز کرد 

آن سخندان لطف لفظ و دنت معنی چو دید 


۳۳۷ 

آن تسرک کج‌کله چو هوای شکار کرد 
در یک قبا هار ب لا را سوار کرد 

زد مُرده سبزه‌سان ز شم بادپاش سر 
بر هر زسین که راه چو باد بهار کرد 

۳۳۷۵ ببرید تن ز جان که شود گرد در رهش 
از گرد ره چو جابه میان غبار کرد 

کشته مخوان شکاری او را که چون رسید 
تیرش بدوز شادی آن جان نثار کرد 


۱ ب؛: گلین. ۲ د؛ از؟ نیست. ۳ ب: بهره داد. 


چشم است زخم او به تن صید و تیر ازوا 
چر بگذراند سوی خردش چشم چار کرد 
زینسان کزو چ لاله برم داغها به خاک 
خواهد زمانه خاک مرا لاله‌زار کرد 
جامی که شد خمیده به بزم غمش چو چنگ 
از رشته‌های اشک بر آن چنگ تار کرد 


۳۳۸ 
۰ گر ز هجران چشم من زینگونه خوزبالا شود 
جای آن دارد که گرد من ز خون دریا شود 
مسوعد وصل است فردا کاش چرخ تیزگرد 
طی کند امروز را تا زودتر فردا شود 
گرچه طوبی در" لو از سدره سر بالا کند 
نیست حد او که باق تشر همبلا شوه 
شمع رخ بنما که تا طاووس ززین بال خور 
در تماشای تو چون بروانه نایروا شود 
خوش دراً در جلوهٌ " خوبی که تاوان بر تو نیست 
گر جهان بر فتنه یا آفاق بر غوغا شود 
۵ برق را مانی که چون پیدا شود ناگه ز دور 
چشم کس ناگشته بر وی گرم ناییدا شود 
طوطی قدس است جامی از لب گوهرفشان 
جای ده در شکٌرستانش که شکرخا شود 


۱. د: ثیر او, ۲ ب: از ۲ب خلوت. 


واسطة العفد / غزلیات ۳۳۵ 


۳۳۹ 

رفتی و دل ز هجر تو با سوز و آه ماند دیده در انتظار قدومت به راه ماند! 
رفتی کله نهاده کج از ناز و در رهت ‏ . بر هر نشان پا سر صد کج‌کلاه ماند 
رفستی و بی‌جمال تووبرانه مرا نی روز تاب مهر و نه شب نور ماه ماند 
۰ از مهر و مه چه روشنی آن را که بی‌رخت در پیش دیده پرده ز بخت سیاه ماند 
قذت نهاد بر سر طوبی قدم ز قدر  .‏ سروباند پای به فرق گیاه ماند 
جز پای‌بوس سرو بلندت هوس نداشت هرتاجوّر که پا به سر تخت" جاه ماند 

جامی چه غم که ماند ز کار اینچنین "کزو 

صد نقش دلپذیر درین کارگاه ماند 


۳۴۰ 

خر ام دن باردلم خرم کرد 
لیک نا آسدنش حال مرا درهم کرد 

۵ شادیی نیست که صد گونه غمش نیست زپی؟ 
ای خوش آن کس که درین غمکده خو با غم کرد 

کی توانم که ز بنیاد کم خار مش 
بیخ از اینسان که در آب و گل من محکم کرد 

گر نگریم من دلداده نه از بی‌دردیست 
گرمی آتش دل چشسم مرا بسی‌نم کرد 

در چمن سروسهی رانه تمایل ز صباست 
پشت خود پیش قد او به تواضم خم کرد 

شرح پیش که کسنم این در شکایت ز فلک 
که بربدش ز من وبادگران همدم کرد 


۱. ج: این غزل نیست. ۲ ب: لخت و. ۳ ب: کاری جنین. 


5 لبا: در لی لیست. 


۳۳۰۰ نیک رودیست نم دید جامی که به آن 


داد رخت خضود و بسدرود هسمه عالم کرد 


۲۴۱ 

سحر چون ابر نیسان سایه‌بان بر کنستزاران زد 
به عشرت ساغر لاله صلای میگساران زد 

فلک را فصد آزار به خون آفشتگان دیدم 
به فرق غنچه از دوس فزح چون تیرباران زد 

مزن فزاش گو خیمه به بستان وقت دهقان خوش 
که چستر سبزفام نارون بر جویباران زد 

چه حاجت ساقی ما را که گرداند به مجلس می 
چو چشم مست ار راه خرد بر هوشیاران زد 

۵ به تاج فقرکی باشد سزا جز فرق آن رهرو 
که پشت پای همت بر سریر شهریاران زد 

قوی‌دل شرکه بر جام بلور صافی آشامان 
شکست آمد چو بهلو با سفال ذردخواران زد 

کلید هر در آمد لطف یار ما چه حال است این 
که قفل ناامیدی بر در امیدواران زد 

چوبلبل زد نوا جامی ولی بلبل نوای خود 
ز سودای گل و جامی ز شوق گلهذاران زد 

نه شوق گلهذاران بلکه ذوق خدمت شاهی 
که لطفش بوسه زاحسان بر لب مدحتگذاران زد 


واسطة العقد / غزلیات ۳۳۷ 


۳۳۰ مفیث دولت و ملت ابوالغازی که جود او 
به‌گاه فیض‌بخشی خنده" بر ابر بهاران زد 
بقای ذات او بادا که خواهد خامه عدلش 


رفسوم مسهر بر لوح جفای روزگاران زد" 


مازلا 
۳۳۲ 
بیا که خسته‌دلان را تویی معاد و معاذ 
بیا که حکم تو را نیست مانعی ز نفاد 
مده غرور به لذات خلدم ای زاهد 
که نیست جز به الم‌های عشفم استلذاد 
به سلک زمره اصحاب ازال سیب ره یافت 
که بود نقد جبل گوهر وجود معاذ 
۵ فکن به مرج فنا رخت خود که ماهی را 
نگشت زآفت ساحل بغیر بحر ملاذ 
به نامرادی عشاق کی تواند ساخت 
چنین که خواجه اسیر ملاهی است ملاد 
خیال کشف حقیقت مکن به فَوّت فکر 
که این لغت به فیاس خرد نماید شاد 
به عاشقان سبکرو کجا رسی جامی 
ز بار هستی خود ناشده خفیف‌الحاذ 


۱. د: صفره. ۲ ب؛ این غزل نیست. 


۳۳۵۰ 


۳۳۲۵ 


۳۳۳۰ 


۳۳۸ دیوانهای سه‌گانه حامی 


خرف 3 
۳۳۳ 
معنی الوجود فی ضُورالکزنِ قذ ظهّر 
سافسویس؟ وش لیوا ره لشزر 
نور وجود مهر و" حقایق مَُهُند ازسن 
بشناس معنی ۱ جُمع ال مش و الفمر ؛ 
ساریست در همه چو به دات و صفات خویش 
دانی که اوست گر " به‌حقیقت کنی نظر 
گویا به هر زبان و توانابه هر توان 
دان‌اآبه هر بصیرت و بینا به هر بصر 
کی زو خبر به یک سر مو یابد آن که هست" 
در راه عشسق یک سر مو از خودش خبر 
نو سامت مت ور کر سا سواق ار 
ش و آشنای بحر صفا وز کدر گذر 
جامی صریر خامه‌ات «ّی آنا له » است 
گویاکه"ترکليم شدی خامه‌ات شجر 


۳۳ 

برع بر" کاب نهرپ وه لو 
آتشی تافت از نواصی طور دل به آن‌سو شتافت موسی‌وار 
دیده انستظار بسر راهم وف باتی بجلرَة ی نار 
آورد شعله‌ای که جذوه آن انا اد یه تس هن مت 
بر تو روشن کند که یار یکیست لک نامش هزار و یک به شمار 


اب ماصر و وحدنه, ۲ ب: جمله. ۳ ب: جون. ۴ ب: نیست. 


۵ ب: گذر کن پبسوی او. ۶ ب: که نیست. ۷ ج: لا اسرار. 


۳۳۳۵ 


چون به هر یک جدا جدا بنمود 
یز فعض ال شعمار نر ۱3 
رو نسماید ز بسرده من و تور 
رود از کارخانه شب و روز 


در و دی‌وار دار" کون و مکان 


ار شد از همزار و یک اغیار 
هیچ باقی نسماند الا بار 
سر وحصدت منزه از تکرار 
رهم امسال همچو تهمت پار 
کات نت ره تس انار 


لب درین گفت و گوی محرم نیست 
دم فرونند جامی از گفتار 


۳۳۵ 
گر همچو عود جا دهدم پار در کنار 
از دست او کسسنم براونلله‌های زار 
گویم بدر که ای به سرانگشت مرحمت ۱ 
بگرفته نبض مضطربم را طپیب‌وار 
در اضطراب نبض مرا اختیار نیست 
عشق تو برده است ز دست من اختیار 
۰ از گوشمال ه جر تو چون ناله برکشم 
گوشی به ناله‌های من هسجر دیده دار 
عاشق که نالد از غم هجران بدان خوش است 
کاواز ن‌اله را بسرساند به گوش یار 
بلبل شود دراز زبان در نوای شوق 
چون گوش خویش پهن کند گل ز شاخسار 
گویند بسهر چیست چنین بی‌فقراربت 
چون درکتار یار بود هر دمت فرار 


۲ د؛ فیره دبار. 


۱ ب: اوست. 


۳۳۰ دیرانهای سه کانه حامی 


گویم که تا غبار دریی در میانه هست 
باشد نهفته " چهره وحدت در آن غبار 
۳۳۳۵ جانی به آب دب ده نشان آن غبار ر 
تابی‌غبار یار شود بر تو آشکار؟ 


۳۳۶ 

اگر پرده برخیزد از روی کار نبینی درین پرده جز روی یار 
بدانی چو ظاهر شود پردگی که هم پرده او بود و " هم پرده‌دار 
به هر نقش بندی چو پرده ازان . به بیرونِ در مانده‌ای پرده‌وار" 
درون را ازین نفشها پاک کن که شاید بیابی درین پرده بار 
۱۳۵۰ و و( کت ۱ نک ز برده برون است چندین شمار 
کی آ‌شرده #عتلنت ان برون هراران جهان بل هزاران هزار 

مپندار جامی که داند نشست 

به دامان وحدت ز کثرت غبار 


۳۳۷ 
زهی نور تواز هر ذره ظاهر کمال وحدت ذات تو قاهر 
تویی اوّل نوبی آخر ولیکن نه او باشدت پیدانه آخر 
۵ توی ظاهر ز هر خاطر تدانم چرا سالک کند نفی خواطر 
ز جام عشق تو "یک جرعه خواهم ولیکن لاعلی آیٍی المظاهر 
ز تو غایب چراباشم چوبينم به حال خود تورا جاوید حاضر 
نویی در چهره معشوق منظور تویی در دی ده عشاق ناظر 
نیاید با وطن باز آن که گرد . بسه عسزم کعبه کویت مسافر 


۱. ب: همیشه. ۲ تم: این غرل نیست, ۳ ب: اوا نیست. 


۴ ب: پرده‌دار. ۵ ب: درو. ۶ ب: «تو افتاده. 


راسطة المقد / غزلیات ۲۳۱ 


۰ کند ترک سفر هر راهدانی ‏ که گردد بر درت روزی مجاور 
طریقت جامی از صاحبدلی گیر 


۲۴۸ 

تو نور مطلقی و دیگران مجالی " نور 
تجلی تو در آنها به اختیار و شعور ؟ 

شئون ذات تو کز حد و حصر بیرون است 
۱ ز غیب ذات چو بر علم و عين کرد عبور 

شد از تجلی او حقایق اعسیان 
که در مطاری علمند جاردان مستور 

۳۱۳۶۵ داز تسجلی نانی مظاهر اکوان 
کز آست ساحت وبرانه عدم معمور 

مرائشیند " مظاهر که کرده در هریک 
جمال اقدم اقدس به وجه خاص ظهور 

جمال وحدت جمم وجوه ازان مرأت 
کند ظهرر که باشد ز زنگ تفرقه دور 

فروغ وحدت او ظلمت دویی نگذاشت 
میان شاهد و مشهود و ناظر و منظور 

بکوش جامی و رطل گران بنوش سبک 
ازان زلال مسصفا وز آن شسراب طهور 

۳۳۷۰ که یک دو جام ازان شوید از حفیقت مرد 


ظلام عجب و رعونت غبار وهم و غرور 


۱ ب: جمالی 1 ۳ این غزل نیست. ۳ ب: مراهیند. 


۳۳۲ دیوانهای سه کانه حامی 


۲۳۹ 


کار من آمد به جان از یار دور 


ای که گویی چونی از غم چون بود 
گر بنالم ور بگريم دور نیست 


خاص ناید راست با سودای عاء 


نیست جان دادن چنان از کار دور 
نسن ز جان تنها دل از دلدار دور 
شوق غالب موعد دیدار دور 
فکر خانه باشد از بازار دور 


۱۳۷۵ گر هزار آزار ازان ندخو رسد طنیم غستافت ‏ ضاشت ار اران افو 
هر که آن رخسار نیکو دید گفت یارب از چشم بدانش دار دور 
محمل جامی به منزل چون رسد 
تسوشه انندی بادبه تسار ذور؟ 
۳۵۰ 
مکن در کشتنم زسن بیش تقصیر. ‏ چومن مُردم ز غم دیگر چه تدبیر 
در رحمت بود روی توبرخلق ‏ برآن در زلف تواز مشک زنجیر 
۰ ز زخمت مُرد آهوی و من از رشک  .‏ دو صید از پا درانکندی به یک تیر 
ز عشقت خول دل با شیر خوردم  .‏ درین خونخواريم شد موی چون شیر 
مه و سیّاره را در خواب یوسف" بود خوی کرده رخسار تو تعبیر 
تو خوش زی جاودان در هودج ناز . فک گو ماه را سحمل " فروگیر 
خمید از بار همجرت پشت جامی 
جوانا رحم کن بر حال این پیر 
۲۵۱ 
۵ نشتی دور ازین مشتاق مهجور که نتوان ماه را دیدن جز از دور 
سلیمانی تو و لعسل تو خاتم خطت برگرد خاتم عنبرین مور 
۱ ج: علم, ۲ تم: این غزل و دو غزل بعد نیست. ۲ ب: دیدن. 


. مب خود. 


واسطة العقد / غزلیات ۳۳۳ 


فروزان زآتش تسو داغ بر داغ ‏ بودبر سینه‌ام نور علی نور 

به کنج خلوتم منما ره ای شیخ مکن غمدیده‌ای را زنده در گور 

گذشتم بر درت نادیده دیدار بهشتی دبدم اما خالی از حور 

۳۰ . بود در وصف خوبان شعر جامی به امر عشق و المأمور معذور 
بود یک بیت معمور آسمان را 


حرف الزاء 
۳0 
ز ره ملغز چوپرسم تورابه رسم لغز 
برغم واعظ پرگوی نکته‌ای موجر 


چه نقطه است " که از کرت شئون پر ساخت 
همه دوایر کون از محیط تامرکز 

طریق عام بود پختن خیال دویی 
طریق عام مپری و خیال خام مسپز 

۵ سس زور زر طلیی روز کدرا رر گردی 
نه زور ماندت آخر نه زر نه روز و نه رز 

انز اردل سای هاش فستگر عشی 
اگر چهیافت لقب صاحب اجل" ار 

چسو بیر زیر پر پرورش گرفت تو را 
به‌سان بیضه بیارام و چپ و راست مخز 

چو مرج تفرقه جامی تو را گذشت ز سر 


تراتم ات اک یک که است اک فا کر 


۹ ب: جو نقطه‌ایست. ۲ ب: اجل و ۳ ب: اگر صد گذشت وگر یک گز. 


۳۳۴ دیو انهای سهگانه حامی 


۱۵۳ 
باجگرسوختگان بار نبودی هرگز 
جز جفاجوی و ستمکار نبودی هرگز 
۰ با همه خلق جهان در صدد مرحمتی 
جسزبسه متا بر سر آزار نبودی هرگز 
چه دهم شرح تو را داغ گرفتاری هجر 
چون بسدین داغ گسرفتار نسبودی هسرگز 
حصال جان کندن تنهایی من کی دانی 
چون تو یک لحظه درین کار نبودی هرگز 
ما چو خاریم و توگل وه که ز بس شوکت حسن 
۳ ۲ 
منکر معتقد خود شده‌ای در همه عمر 
ایسنچنین بر سر انکار نبودی هرگز 
۱۰۵ پرده چشم تر هم بودتو امد جامی 
بگذر از برد خود انگار نبودی هرگز 


و( 
عمر بگذشت و رخت سیر ندیدم هرگز گلی از باغ جمال تو نچیدم هرگز 
همه جا گشتم و حال همه کس پرسیدم چون تو بدخوی ندیدم نشنیدم هرگز 
از بتان سحنت بسیار کشیدم لیکن. محنتی کز تو کشیدم نکشیدم هرگز 
گر بریدم ز تو از نازکی خوی توبود ازتویکدم به دل خود نبربدم هرگز 
۰ گرچه پروازگهم روضه حورالعین بود از سر کوی تو آنسو نبربدم هرگز 
نا به گرد مهت از غالیه خرمن دیدم. خرمن ماه به یک جو نخریدم هرگز 


راسطة المقد / غزلیات ۳۳۵ 


نامرادیست مرادم ز تو غم نیست اگر 
همچو جامی به مرادی نرسیدم هرگز! 


۱۵۵ 
چون بامداد بینمت ای ماه دلفروز 
در عیش و خرمی گذرانم تمام روز 
چون خور هزار رشته بتاب از فروغ خویش 
چشم مرا ز هرچه نه دیدار خود بدوز 
۵ بهرگ‌زند چشم خسان برفروز رخ 
با غمزه هر که دید خم ابروی تو گفت 
تیریست سینه‌دوز و کمانیست کینه‌توز 
عششق از دم فسرده ندارد حرارتی 
ناید به فصل ذی ز هصواگرمی تموز 
واقف ز عشق و حسن من و تور چو بیندم 
گوبد به صد شگفت که تو زنده‌ای هنوز 
جامی به جور تافتی از راه عشق روی 
ماذاك نی سريعة اهل الهوی بجوز 
۳0۵۶ 


۱۴۰ خالیست ازان رشک پری خانه‌ام امروز 


زنجیر بیارید که دیوانه‌ام امروز 


۱. تم: غرلهای ۲۵۳ - ۲۵۸ نیست. 


۳۳۶ دیوانهای سه‌گانه جامی 


تسکین مدهیدم که تو را یار و ندیمیم ! 

خیزید که من از همه بیگانه‌ام امروز 
شاید که به یک‌سو شوم از دایرُ جمع 

کز شمع جدا مانده چر پروانه‌ام امروز 
تابو که براید سخن او به زبانی 

از هر طرفی گوش به افسانه‌ام امروز 
خانه چه کنم بی‌رخش ای زلزله همجر 

بر سر فکن این کلبه وبرانه‌ام امروز 


۳۴۵ بباشد که ز تاریکی هجرم برهانی 


۳۴۳۵ 


آتش فکن ای آه" به کاشانه‌ام امروز 
صد دانه گوهر ز مژه چون نفشانم 
محروم ازان گوهر یکدانه‌ام امروز 
هجران دهدم ساغر پر زهر همانا 
کز خم فلک پر شده پیمانه‌ام امروز 
بی‌مستی و بیهوشی آزین غم نرهم باز 
جامی بنما راه به میخانه‌ام امروز 


۲۵۷ 

از شوق تو شوریست عجب در سرم امروز 
دادهست غمت بیخودی دیگرم امروز 

نزدیک رسیده‌ست که از جذبه عشقت 


این خرفه سالوس ز هم بردرم امروز 


٩‏ بت یار ندیدیم. ۲ شب : شمع. 


واسطة العفد / غزلیات ۳۳۷ 


ی شور از آزروی دیدن تو جان 
بنشین که زمانی به رخت بنگرم امروز 
یک موی" به ملک دو جهان می‌خرم امروز 
سر تابه قدم غرفه شدم در غم و دردت 
سیلاب بلا خاست " ز بام و درم امروز 
در راه تو جز هستی من نیست حجابی 
بگذر به سرم کز سر خود بگذره امروز 
۱۳۳۵ دل دفتر عشق است نفور از رقم عقل 
جامی بتراش این رقم از دفترم امروز 


۳۵۸ 
له الحمد که آن جان و جهان آمد باز ‏ شادمانی به دل آرام به جان آمد باز 
گرچه از صحبت ما جنگ کنان کرد کنار. شیوه صلح گرفته به میان آمد باز 
جان شیرین به تن مرده " چه‌سان بازآید سوی عشاق جگرخسته چنان آمد باز 
سوی ما کز غم او مرغ خزانی بودیم همچوگل جلوه‌کنان خنده‌زنان آمد باز 
۰ بست بر اهل غرض راه سخن شکر خدا کآشکار از بر ما" رفت و نهان آمد باز 
بس مسافر که ازان کوی ره کعبه گرفت کعبه را دید و به آن کوی روان آمد باز 
گفت در هند حسن کته جامی چو شنید 


ا. پز یکتار. ۲ ب؛ خواست. ۳ ب: حسته. ۴ ب: کاشکار از برم. 


حرف السین 
۱۵۹ 

نبود عروس ملک سزای کنار و بوس 
بسا لك ار کنار نگیری ازسن عروس 

شه را چو در دوام بقا اختیار نیست 
دم دم چرا خطاب رسد هر دمش ز کوس 

۵ مجنون که دور مانده ز لیلیست روز و شب 
جانی پر از دریغ و زبانی پر از فسوس 

این بس که در نواحی خی می‌برد" به روز 
شب در سماع شوق به بانگ سگ و خروس 

بردند اب صفرت رندان پاک باز 
پسیران گسول یر و مریدان چاپلوس 

لب است سرّ عشق و سبوس است مابقی ۲ 
لب کی شناسد آن که بود درخور سبوس 

جامی تو مرغ عالم یکرنگی امدی 


بر خویش بشکن این قفس عاج و آبنوس 


حرف الشین 
۳۶۰ 
۰ صوفی از زنگ سوی آبینه دل بتراش 
چهرء حال خود از ناخن فکرت بخراش! 
غایبان را نبود بهره‌ای از نفخه قرب 
هر زمان نفخة دیگر گذرد حاضر باش 


۱, ب: امی‌برد» نیست. ۲ به: 3 سر عشق ران و دگر مابقی سواست. 


۳ ب ج د تم: مخراش, 


روی در عشق کن و از دو جهان یکتا شو 
زانکه سّد ره تو فکر معاد است و معاش 

رده چشم شهودت ز رخ شاهد عشق 
نیست جر هستی تو کاش نمی‌بودی کاش 

فان انطان افتال.شکار نو فتید 
دام تسجرید بنه دانه اخلاص بپاش 

۵ زنده فقر مسده اطلس شاهی مستان 
که نیرزد به جوی پیش من این جنس فماش 

لب فروبند مبادا که شود سر تو فاش 


۱۳۶۱ 

برکنار طاس گردون زد هلال انگشت دوش 
عاشتقان را مژده انام عید آمد به گوش 

ماه نوراباشفی دانی قران بهر چه بود 
عید شد یمنی ز جام زر شراب لعل نوش 

میفروشی هر چه هست از خودفروشی بهتر است 
چند عیب میفروشان می‌کنی ای خودفروش 

۰ رده از عیب کسان برداشتن نبود هنر 
گر نیاری پاک شستن عیبشان باری بپوش 

هرزه‌گویی و جهانگردی نه کار عارف است 
کیست عارف زهرو بنشسته گویای خموش 

گر چه نتوانی به کوشش دامن جانان گرفت 
کاهلی بگذار چندانی که بتوانی بکوش 


جامی از خامی به‌هر آتش ز سر بیرون مشو" 
دیگ مرد پخه بعد از سالها آید به جوش؟ 


۳۶۲ 
مه اشترسوار من که شد رخش فلک پستش 
خوش آن رهرو که در قید مهار مهر ۲ دل بستش 
0۵ تن باکش به پاکی دست برد از چشمه حیوان 
خضر کی یابد آن دولت که ریزد آب بر دستش 
ز شاخ سدره امد نخل او برتر ععجب دارم 
که چون آسیب سنگ ناکسان نوشین " رطب خستش 
اگر صد نشتر محنت رسد بس باشد این مرهم 
که سوی سینه‌ریشان السفات خاطری هستش 
به کحل دولت گیتی سیه‌چشمی نکرد آری 
سواد از سرمه « ما زاغ » دارد نرگس مستش 
گذشت از سی و چل بر ساحل بحر طلب عمرم 
خوش آن کافتد چو او صیدی پس از پنجاه در شستش 
۳۴۷۰ بود وصاف او جامی دلش را" برق غم بادا 
اگر حسرفی نه در" وصف رخ او از" زبان جستش 


۱۶۳ 
خاکیست زر که رنگ دهد پرتو خورش 


واسطة العفد / غزلیات ۳۱۴۱ 


گنجیست گنج فقر که در چشم اهل حرص 
هست ازدهمای حلفه رده حلفقه درض 
هر کس ز دسترنج کسان می‌خورد گداست 
گر خود بفرض نام نهی شاه کشورش 
خوشوقت آن حریف که در بزمگاه فقر 
باشد به کف ز آبله کسب ساغرش 
۳۳۷۵ رهرو کسی بود که درین" ره به زیر پای 


خوشتر بود ز سبزه تر نوک نشترش 


نی نازپروری که ز بس نازکی و لطف 
تفت 2 فت خلد به قدم سبزه ترش" 


جامی که ساخت جر قناعت توانگرش" 


2 

کمانداری که در قتلم بود تعجیل " تأخیرش 
نه تیرش را ز دل کندن توانم نی دل از تیرش 

چو بر نخجیر تیر اندازد آن شوخ از خدا خواهم 
که آیم در نظر در صیدگه بر شکل نخجیرش 

۰ در رحمت بود خندان و خوش بر مردمان آن رو" 
مکن گو بر من از چین جبین هر لحظه زنجیرش 

گدازد سنگ را آتش دریغا کاتشین آهم 
نباشد در دل سنگین جانان هیچ تأشیرش 


. ب: براین. ۲ ب؛: این بیت نیست. 
۲ تم: این غزل و سه غزل بعد نیست. ۴ ب: تعجیل و. 


۵ ب: بر مردمان خندان و خوش رأن. 


۳۴۳۲ دیوانهای سه گانه حامی 


چه جمعیت دهد زلفش که گر پینم به خواب آن را 
نباشد جر پریشانحالی من هیچ تعبیرض 
نیاید زاب و گل شکلی بدین خوبی و مطبوعی 
همانا دست تقدیر از دل و جان کرده" تخمیرش 
چو جامی جان دهد بر لوح خاکش این رقم بادا 
که جز خوباننخراهد هیچ‌کس اخلاص و تکییرشس 


۱۶۵ 
۵ نازک اندامی که هست آسیب تن بیراهنش 
جانم آزارد ز سیبی که آید بر تنش؟ 
چون گلش می‌داشتم بر دست چون دارم روا 
کو فتد گل گل به تن چون گلبن از دست منش 
تنیرسم از ازار مژگان ور نه دارم آرزو 
کز بدن آزردگی چینم به چشم روشنش 
فنْ خوبان است گاهی جنگ وگاهی آشتی 
خوتر بینم ز خوبان جهان در هر فنش 
هر زمان بی‌موجبی با او برارم سر به جنگ 
تابه رسم آشتی دست آورم بر گردنش 
۰ شد گریان وصال او به جنگ از دست من 
دست آن کو تا بْمّذ از آن بگیرم " دامنش 
بهر آن سرو این غزل جامی به برگ گل نویس 
باشد آن را انکند باد صبا پیرامنش 


۱. ب : کرد. ۲ ب: این عزل نیست, ۳ ج د: بعد از آن بگیرد. 


راسطة التند / غزلیات ۴۳ 


۳۶۶ 
آن که بر خیل بتان ساخت خدا بادشهش 
سره ال نسظر باد غبار سپهش 
شرمسارم که چو امد به سرم قاصد او 
برنیامد ز تنم جان که فشانم به رهش 
حسن فاصد چو به مقصودی شه خاص بود 
کی سزد چشم گدایان که شود جلوه‌گهش 
۲۳۹۵ چون" رسد جلوه‌کنان کوک حسن اباز 
بسجز از دی ده محمود نشاید نگهش 
دیده اهل غرض باد چو کافور سفید 
تا تشتیتنا شته. انز ال میتی ام فا 
گر دلم را بشکافد چوگل آن غنچه دهان 
بابد از شوی خود آغشته به خون ته به تهش 
نیست جز قول زبان هیچ گنه جامی را 
اه اگر درنگذارند کریمان گنهش 


۳۶۷ 
جان و دل پیوند کن با بار بی‌مانند " خویش 
هرچه غیر از " عشق او بند است بگسل بند خویش 
۱9:۰ اوبه ذات خود غنم مطلق آمد لیک هست 
زاهد از ن_ظار؛ خوبان مرا سسوگند داد 
ی در ي. ۴ 2 
جلوه‌گر زیشان توبی چون نشکنم سوگند خویش 


ا. ب: چو, ۲ م: پيوند. ۳ ب: هازه افتاده. ۴ تم؛ پشکنم. 


۱9۰۵ 


۳۱0۵۱۰ 


۳۳۳ 


دیوانهای سه گانه جامی 


هیج چیزی نیست پیش دیده عارف حجاب 


عالمی را گوش عقل و هوش بر گفتار توست 


ناصح" مشفق دهد پندم که ترک عشق گوی" 


روی بنما تا کشد شرمندگی از پند خویش 


بار بی‌مانند ما فرد است جامی از دو کون 


فردشو تابر خوری از بار بی‌مانند خویش 


۳۶۸ 

دادی ز لطف خوی مرا با وصال خویش 
وانگه نهفتی از نظر من جمال خویش 

شکر خدا که می‌نتوانی که یک نفس 
ببوند خاطرم ببری از خیال خویش 

بیرون خرام مست و سر انداز" هر طرف 
سرهای سروران" بنگر پایمال خویش 

دیسوان 4 توام دگران را به مسنگ زن 
در شورکن مرا پی‌دفع ملال خویش 
بر جویبار دیده نشاندی نهال خویش 

داری دریغ تیغ خود از عاشقان؛ مباش 
بر تشنگان بخیل به آب زلال خویش 


۱. الف پ ح د: زاهد. ۲ ب: کن. ۳ ج د: انداز و. ۴ ب: بیدلان. 


۳۳۵ 


بنشین دمی که با تو کنم شرح حال خویش" 


ای دل متاع جان به لب لعل بار بخش 
آورد باد بوی بهار از چمن چوگل 
تا مدا تک زیت 
من عدذر جرم عشق نمی‌خواهم ای ادیب 
سوزان ز خامی خودم ای عشق پخته کار 
بنمای رخ که متظر جالن سپردنم 


۳۶۹ 


نقد خرد به جام می خوشگوار بخش 
اوراق علم و فضل به باد بهار بخش 
حاشا که جا کند به دلی " با هزار بخش 
جرم مرا به سافی مشکین عذار بخش 
این خام را ز آتش خود یک شرار بخش 
جان مرا خلاصی " ازین انتظار بخش 


۰. ای کرده ز حال من فراموش 
گفتم که بر تو قصه گویم 
دیدم رخ تو ز دور و" کردم 
با جان کنيم زمانه کرده‌ست 
هر جاکه مسافریست کرده 

۵ " با بوی تو کرده جان یعقوب 
کرده به هوای طرف بامت 


۳۷ 


چون جان که کند ز تن فراموش 
کین‌گونه مکن ز من فراموش 
از قضه خویشتن فراموش 
از محنت کوهکن فراموش 
در کوی تو از وطن فراموش 
از بوسف و پیرهن فراموش 
مرغ چمن از چمن فراموش 


جامی سخنت شنید و بر وی 


1 3 ۰ 2 ۵ 
شد فاعده سخن فراموش 


۱. تمد این غزل نیست. 


۲. ب: بدل. ۳. ب ج: خلاص. 


۴ : و نیست. ۵ تم: این غزل و دو غزل بعد نیست. 


۱۵۳۵ 


ی( 


۳۳۶ دبوانهای سه گانه جامی 
۲۷۱ 
بتی که از همه پوشیده ماند لطف تنش . نگشته محرم اوکس برون ز پیرهنش 
شد آفریده ز آب زلال در عجبم که چون ز جامه ترشح نمی‌کند بدنش 
بر او میور چنانم که گر دلم فشرد . به صبر پای پپوشم ز چشم خویشتنش 
دمید خط ز بناگرش او ازان آفت  .‏ نگاه‌دار دای احوالی ذقنش 
نه آن خط است همانا که عنکبوت خیال . تنده دایبره مشک گرد نسترنش 
خیال قامت آن لالهرخ سهی‌سرویست که چاک دل صاحبدلان بود چمنش 
گذر کن از سخن بوسه اين نه بس جامی 


که بگذرد سخنان تو بر لب و دهنش 


۳۷ 


بر" لب رسید جان که به جانان فرستمش 


شد جمله درد دل که به درمان فرستمش 


کر فاصدی که نامه هجران فرستمش ؟ 
ریزم به جیب و دامن فاصد ز دیده اشک 


گوهر به جیب و لعل به دامان فرستمش" 
رانم قلم به وصف سر زلف و خط او 

در طی نامه ستیل و رسحان فرستمش 
گرچه عراق و فارس پر است از جمال او 


ٍ تحهه به مجلس جم دوران فرستمش 


. الف: از 


۲و ۲ ب: این بیتها بساپیش آمده‌اند. 


در شیوه جسمال‌نمایی کمال یافت 
آیینه‌سان به بوسف کتعان فرستمش 
نی نی که من چو مورم و این نظم خشک من 
بای ملخ چه پیش سلیمان فرستمش 
این بس که در فزونی جاه و جمال ار 
جامی‌صفت دعای فراوان فرستمش 


حرف الصاد 
۳۷۳ 
از یمن عشق سوره بوسف به حکم نْض 
شد از میان جمله ور « احسَن القَصص ) 
۵ ره رو چنان به عشق که نبود خبر تو را 
از سختی عزایم و آسانی زخص 
توخاتمی و حلفه آن سیر دوریت 
دل فص آن معارف و اسرار نقش فص 
زان نقش کی به اعظم اسمای حق رسد 
جز عارفی که از همه خاصان بود اخص 
این بس که عشق من به تو هر دم فزون شود 
لاشغل ی" بحبّك بی زاد از نقص 
بی‌ذوق عشسق مرد" درین خاکدان بود 
کالسُوتِ نی الراری طبر فی لشص 
۱۵۵۰ گفتی که چند جامی ازین گربه‌های تلخ 
کم آشرب موم و کم أجرع العُضص" 


۱ نم بی. ۲ ب: مرده. تا کالموت. ۴ بت مج القصص. 


۳۳۷ 


۳۷۴ 

هست خالی ز شبحه دست خواص . هصمچوشبحه ز گوهر اخلاص 
غسرقه در گربه از بسرای توام. بهر در غوطه می‌خورد غواص 
جنبش هر کسی ز جای وی است وجد صسوفی نیاید از رقاص 
فص ترنخواهم از دگران آری القاض لاح القاص 
۵ چند جویی خواص خاص از عام هربراهیم کی شود خواص! 
کرد صوفی به پاکی تجرید. ریش خود راز دست شانه خلاص 

جامی از عشق جو فبول سخن 

نه ز فظ بدیم و معنی خاص" 


حرف الضاد 
۳۷۵ 

جوهر وجود عشق بود مابقی غرض 
نانکز قّش ما" فاث ین مزض 

شد عمرها که عهد وفا بسته‌ام به عشق 
عمری مضی ز عَهُدی باليشق مَا انتَقض 

۶۰ از غیر عشق فش بصرکن که عاقبت 
عض انامل است مکافات ترک غض 

با اهل بیت عشق و موالات رفض نیست 
ور خود بفرض هست فطوبی لِمَنْ زفض 

ز انسردگی جهل و کسل خشک مانده‌ای 
جز سوز عشق نیست مداوای این مرضص 


۱.ج: خزاص. ۲ ب: خواص. ۳. م: زما. 


واسطة العقد / غزلیات ۳۳۹ 


زاهد به زیر سایه اعمال خویش خفت 
جامی چو حمل بار محبت به صدق کرد 
سهل است اگر حسود کند حمل بر غرض 


حرف الط 
۳۷۶ 
۵ تاکی ای خواجه مهندس سخن نقطه و خط 
در خط و کون و مکان نقطه عشق است فقط ! 
نقطه خط گشته و خط حرف شده حرف حروف 
گه‌به تبدیل صورگاه به تغییر نقط 
هر چه بر لوح شهود تو بجز نقطه اصل 
نقش بسته‌ست فرو شوی که سهو است و غلط 
نقطه دان نقطه نگر نقطه شو آخر که جز این 
هر چه خواهی که کنی موجب بُعد است و سخط 
آب چون دور ز دریاست فرات است و شط است 
چون رسد باز به درا نه فرات است و نه شط 
۱۳۵۷۰ کاهلی کافری و گرمزوی شیطنت است 
روش کسعبه روان تسیست بجز سیر وسط 
جامی از چاه طسبیعت بسدرا تابینی 
ِ ۶ 2 7 
سرالدلي خبل لعلی الله هبط) 


۱ الف: نقط. 


۳8۰ دیوانهای سه‌گانه جامی 


حرف الظا 
۲۷۷ 
بسه‌کام نفس ز جام فنا" نیابی حسظ 
به‌کام عصقل ز ملک بقا نیابی حسظ 
فنای عشسق شوو از فنا فنا شو" نیز 
که بی‌فنای فنا از خدا نیابی حظ 
ز خویش طالب حظ شوکه گر برون از خویش 
دو کون را طلیی هیج جانیایی حظ 
۸۵ عبای فقر و قبای عناست "بر تو حرام 
اگرز سر عبادر قباا نیابی حظ 
ببست حرص و هرا بر دلت مجاری فیض 
ازان ز صحبت ال صفانیابی حظ 
تو را چه سود که گل شد به باغ نافه‌گشای 
چواز روایح باد صسبا نیابی حسظ 
چو حظ اه ل ولا از بلا بود جامی 
همین بلای توبس کزبلا نیابی حظ 


حرف العين 
۳۷۸ 
آفتابی تسو و اعیان وجودت مّطلّم 
پیش عارف لقبت واجب ممکن برقع 
۰ عاشقان کز تو به خورشیدرخان خرسندند 
تَنمژای نك باذنی لمعات تلم 


۱. ب تم: هوا: ۵ از فنا شوی هم. ۲. م: غناست. ۴ب ز سیر قنا در فنا, 


واسطة العقد / غرلیات ۲۵۱ 


عشق‌ورزان که نه در عشق تو جان باخته‌اند 
ضیّءوا ان_فع ماک ان بسما لاتستفع 
چرن نهم پای طلب در روش عقل که هست 
کوته از دامن ادراک تواش دست طمم 
نام من عثسق تو در دفتر ارباش نوشت 
وقت آن شد که کنم طی ورق" زهد و ورع 
اصل هر خوشه و خرمن که بود یک دانه‌ست 
که دمیده‌ست ازان دانه اصل این مزرع 
۱۵۸۵ جامی احسنت کز اشمار بدیع اسلوبت 
هست در عالم وحدت دری از هر مصرع" 


۳۷۹ 

جبین نظم حسن رخت راست " مطلع دوابرو ز مطلع فروتر دو مصرع 
جنان می‌درخشد ز برقع جمالت . که شد رشتة نور هر نار بُرقم 
فتد بخیه بسر رو چو از پرده‌پوشی نرد شیخ ما وصله‌ای بر مسرفم 
غمت در دلم تخم عیش ابد شد. بلی این سرا آن سرا راست مزرع 
۱5۹۰ به میخانه گر قالبم خشت گردد روم بر سر خم نشینم مربم 
چر جمعیت آباد دلهاست زلفت . به هر حلقه جمعی نگر کرده مجمع 

به زلف تو فطع سخن کرد جامی 

کم افتد غزل را بدین لطف مقطم 


۱. ب؛ سخن. ۲ تم: این غزل نیست. 


۳ ب: جبین تو نظم رخت راست. 


اف دیوانهای سه‌گانه جامی 


۳۸۰ 
مجلسی خواهم تهی از صلح و خالی از نزاع 
اهل وحدت کرده در وی نقش کثرت " را وداع 
ساقیان از یک‌طرف پر ساخته جام شراب 
مسطربان از یک‌طرف برداشته دور سماع 
۵ تنگدستان را مسیشر دولتسی ‏ بسی انتظار 
می‌پرستان را مهیا عشرتی بی‌انقطام 
می بود خورشید و ساغر ماه در دور فلک 
کس ندیده‌ست اینچنین خورشید و مه را اجتماع 
چون نهم خورشید نام می" که در وفت طلوع 
صد چو خورشیدش نماید مضمحل تحت السعاع 
خوش سطرلابیست پیمانه که بی وی کم گرفت 
از حضیض خم کسی خورشید می را ارتفاع 
جامی از ففر و فنا بر دوش دارد خرفه‌ای 
کش طراز آاستین لا یوهب است و لا یُباع 


۳۸۱۱ 
۳۶۰۰ سحر که صوفی صبح از نشیمن ابداع 

فکند سر کستف ک‌وه طیلسالن شعاع 
صفای کاسه می برفروخت بزم طرب 

نوای نغمه نی برگرفت راه سماع 
دراد از درم آن مه‌گشاده ور دس 42 


زبان به دذکر فراق و میان به عزم وداع 


۱ ب: هستی. ۲ ب: دولت. ۳۲ ب: وی. 


۱۶۰۵ 


۳۱۶۰۰ 


واسطة العقد / غزلیات 


۳ 


چه گفت. گفت کزان پیش کز سعادت وصل 

تفلک جداک ندت از ننحوست اوضاع 
تمتعی ز من و وصل من بگیر و مکن 

مستاع دولت وصلم بدل به هیچ مستاع 
ز هرچه هست به من صلح کن که ملک دو کون 

نسمی‌کند بّسر صاحبدلان کسرای نسزاع 
درین مفاره وحشت منم تورا مونس 

درین سرای مضرّت منم تو را نفاع؟ 
هنوز داشت سخن در دهان "که بر سر پای 

نشست و خاست که تخفیف کردنیست صداع 
زدم بسه دامن آ دشتت: یت لت کنب ۱2 

مباش جامی ازین خاستن مرا ماع 


که بسته‌ام کمر جهد بر میان که کنم 
سفربه خیر بلاد و گذر به فخر بفاع 
ب لاه من لستدانیه هقی دمم 
جهانبان همه در طوق طاعت اوبند 
چه بندگان مسطیع و چه خسروان " مطاع 
سلام من لسجاً الخضاق بسالاعاء الیه 
عسای مُسنازله کلما دماین داع 
۱ ب: وصل مرا. ۲ ب: انفاع. ۳. ب: میان. ۴ ب: خواستن. 


۵ ب: این بیت نیست؛ الف: تلقاع؛ تم؛ لمتاع. ۶ ب: خواجگان. 


حرف الفین 
۱۸۲ 
مرا دلیست ز تن غافل وز جان فارغ 
به یاد توا ز جهان و جهانیان فارغ 
بود یقین و گمان در شهود عشق حجاب 
خوشا دلی ز بقین خالی از گمان فارغ 
۵ منزهی ز مکان و زمان و بس عجب است 
که نی مکان ز تو خالیست نی زمان فارغ 
مگو چه سود ز سودای من که من هستم " 
درین معامله از سود و از زبان فارغ 
مرا به تیغ سیاست بکش که کشته عشسق 
بسود ز آرزوی عسمر جاودان فارغ 
زبان به نام تو مشغول و دل به یاد تو خوش 
نه دل تهیست مرا از تو نی زبان فارغ 
دهد فراغ ز دستان عقل فصه عشق 
مباش جامی ازین طرفه داستان فارغ 


۱۸۳ 
۰ گرچه سوزد دل ‏ پروانه ز سودای چراغ نکند پیش مه روی تو پروای چراغ 
زبر پا تار" سر زلف سیاه تو کند روشن این نکته که تاریک بود پای چراغ 
آرزومند رح خوب تو در دور" فراق شب‌نشینیست به دل داع تمنای چراغ 
می‌برد کاکل مشکین تو را باد ز جای دود راکی بود آرام به بالای چراغ 
آتش شوق تو در جان چراغ انتاده‌ست پرده از عارض اگر وا نکتی وای " چراغ 


۱. ب؛: او آ ب: که می‌بینم. ی ب: سوز دل. ۳ ب: تار, 


ش ب ج د نم: روز ۶ ب: واکنی ای وای. 


واسطة العقد / غزلیات ۳0۵ 


۵ شمم رخسار تو بس انجمن عالم را گو بپوشید رخ انجمن آرای چراغ 
پبرتو روی تو را تاب نیارد خورشید ناید از دیده شبکور تماشای چراغ 

جای کن دیده جامی چر شوی بزم فروز 

که مناسب نفتد " روی زمین جای چراغ 


۱۸۷۴ 
به ساعد تانهاد آن سیمبر داغ 
دلی دارم ز دسستش داغ بر داغ 
به تنن تا دیده‌ام کو داغها سوخت 
بود صد داغ بسر جانم ز هر داغ 
۱۶۳۰ به داع خسویش سوزة: ذیگران را 
نسباشد عساشقان را زین بستر دا 
ز داغ " شوق و سوز فرقت اوست 
ا کر زخم است بر جانم و گر داغ 
مااز داغ او روی بهی نیست 
ز بس دارم بب.ه روی یک دگر داغ 
ز داعش بر دلم دیرینه رشسیست 
که نبود سودمند آن را مگر داغ 
چو جامی داغی از وی "بر جگر خواست؟ 
به بیداغی* نهادش بر جکیر داغ" 


۱. ب: که نیفتد بهمه. ر الف ب ج د: ز تیغ. و ب: هر که داغی. ۴ ب: خاست. 


۵ ب: ز بیداغی. ۶ نم: این غرل نیست. 


0۶ دیوانهای سه گانه جامی 


حرف الفاء 
۳۸۵ 
سول اس کت رت صدک بط قاتا 
دور نه از هر چه نیست پای تمنا . باز کش از هر چه هست دست تصرف 
طعنة پاکان مزن که روی خود آلود . هرکه فکند از زمین به روی فلک ف 
نسور محمّق فروگرفت جهان را شمم مقلد فرونشست به یک بف 
هر که درین جلوه‌گاه گردد وبینی سوزدش آخر جگر به داغ تأسف 
۰ دبده و دیدار فی الحقیقه یکی بود چشم زلیخا چو دید طلعت یوسف 
مهبط عرفان نگشته جان تو جامی 


درس عوارف چه سود و بحث تعرف 


۱۸۶ 

آن تهیدست چه خوش گفت می لعل به کف 
که خوش آن کس که به می حاصل خود کرد تلف 

صرف کن در ره می هر چه به دست است تو را 
که نسوای طرب از دست تسهی دارد دف 

صف کشیدند به میخانه همه خم‌شکنان 
صفدری کو که به همّت بدراند این صف 

0۵ زخم پسیکان تورا بر دگسری نپسندم 
هرک جاتیر زنی سینه من باد هدف 

شرف آدمی از عشق بود هر که نشد 
عاشق او را نبود بر دگران هیج شرف 


۱ ب: این غزل نیست. 


واسطة العقد / غرلیات ۲۱۵۷ 


جامی از شعر" مکن بس که دهد آخر کار 
زاد؟ طسبم تسر خاصیت فرزند خلف 
تربیت گر چه در اوّل ز صدف یافت گهر 


۳/۳۷ 

به از کدورت زهد رباست باده صاف 
بیار باده که بالای طاعت است انصاف 

۰ کجاست خانه آن ماه خانگی که کنیم 
ز شوق صاحب خانه به گرد خانه طواف 

فلام پسیر سفانم که لطف مسرب او 
به زهد و توبه ز می‌خوردنم نداشت معاف 

چه سود از انکه به تفلید خواجه موی سترد 
چو در دفایق مق رل تس رو ی کات ؟ 

مسرم بسه افسیر شاهی فرو نمی آید 
ولی ز خسدمت رنسدان دارم استنکاف 

به دلق و سبحه ملاف از تصوّف ای صوفی 
که پیش اهل صفا نیست خوش تصوّف و لاف 

۵ چو خاک بای خودم خوانده‌ای ز رفعت قدر 
به خاک پات که مسستظهرم بدین الطاف 

مات رقف یت سا زاون ید1۱ 


که صدر شاه ندارد وقرف ازین اوفاف 


۱. د: عشق. ۲ الف: موشکاف. 


۲۵۸ دیوانهای سه‌گانه جامی 


به صدر مصطبه این بس سعادت جامی 


۳۸۸ 
زمی دهان توکام شکرلبان نگرف 
شکار چشم تو حوران ۱ قاصرات لطْرف ۱ 
دو جوی خون ز دو چشمم به صفحه رخ زرد 
چو جدولیست مثنی کشیده از شسنجرف" 
۰ مگ وی لا چو ز لعل لب تو خواهم کام 
که می‌کند ز دلم نفی جنس صبر این حرف 
نبرد صرفه ز تصریف دهر جر پیری 
که کرد نقد جوانی به عشق خوبان صرف 
چه‌سان بریم ز دربای عشق رو به کنار 
نهنگ حادثه کشتی‌شکاف و دربا زرف 
بهار عمر مرا گر نه دی رسید از پسی 
چرا نشست به فرقم بیاض شیب چو برف 
ز جام حسن تو جامی کشیده باده عشق 
مزید جودت مظروف شد لطافت ظرف 


حرف القاف 
۳۸۹ 
۵ میل شکل ابرویت دارم درین فیروزه طاق 
با قد خم گسته طاقم زیر این نیلیرواق 


۱. ب: شنگرف. 


راسطة العقد / غزلیات ۲۵۹ 


هر قدمکز سافی دوزم رسد دور از لبت 
گر چه شهد ناب باشد زهرم آید در مذاق 
بسرقی از سرمنزل لیلی درخشسیدن گرفت 
بر دل بیچاره سجنون تازه شد داغ فراق 
باتو دارم سر دل چون شیشه می در میان 
گو مزن هر سفله چون خم سنگم از طعن " تفاق 
سروقدت در میان جان درامد ور نه بود 
چم و ابروی تو را در بردن آن انفاق 
۰ مونس جانم تر خواهی بود اگر خود فی‌المثل 
خضر با من همسفر گردد مسیحا هم‌واق 
چند داغ دوری و اندوه مسهجوری کشم 
ما" آقاسی منك لابخصی الی برم اللاق 
جامی از ملک خراسان با خرش الحان مطربی : 
این غزل راکن روان مشحون به شرح اشتیاق 
تا طفیل لحن او سازد سرود بزم خویش 
خسرو تبریزه شاه فارس» سلطان عسراق 


۳۹۰ 
چون جمال خود هم اندر خود تماشا کرد عشق 
رفت و نام عاشق و معشوق پیدا کرد عشق 
۵ بود عاشق باطن و معشوق ظاهر شد به عکس 
سر باطن را چو در ظاهر هویدا کرد عشن 


۱. ب: طعنم از سنگ. ۲ پ: پا, 


۳۶۸۰ 


۳۱:۸۵ 


۳۶۰ دیوانهای سه‌گانه جامی 
خود به خود می‌دید خود را بهر تکمیل ظهرر 

بر من وتو جلوه در مرآت اشیا کرد عشق 
چون ز اثیا هر یکی مرأت اسم" دیگر است 

زان مراشی بر دل ما کشف اسما کرد عشق 
چون از اسما حسب الامکان حظ خود" برداشتم 

روی سیر ماز اسما در مسما کرد عشق 
خواست تا بیند به چشم ما جمال خویش را 

اجرم جا در سواد دیده ما کرد عشق 

تانبیند در همه کون و مکان جز نور او 


چشم جامی را به نور خویش بینا کرد عشسق 


۳۱۱ 


بیاای آرزوی جان عساشق دوای درد بی‌درمان عاشق 


کرام الکابین ننوشته حرفی 


بجز عشق تو در دبوان عاشق 


اگر فردانه دیدار تو باشد شود باغ جهان زندان عاشق 
هزاران نوح را کرده‌ست غرفه به‌ گرداب فنا طوفان عاشق 
به کنج فقر و کوی نامرادی اگریک شب شری مهمان عاشق 


کباب از دل شراب از دیده بینی 


بجز خون جگر هرگز مرادی 
به خاک کشتگان آن نیست لاله 


غمت ننهاد در داسمان عاشق 
علم زد ۳ ینهان عاشق 


ببین نظم خوش جامی که نشکفت 
چنین گل هرگز از بستان عاشق 


۱. ب: اسمی. ۲ ب: الامکان خرد. 


۳۹۲ 
۰ هر خران ایدم از رنگ رزان بوی فراق 
زرد شد رویم آزین غم که سیه روی فراق 
نیست چولن وصل تو خالی ز ملاقات رقیب 
می‌کشم رخت افامت به سر کوی فراق 
بهر سنجیدن صبر دل محروم ز وصل 
کوه اندود بود سنگ" ترازوی فراق 
داغها بر دل من روز وصال " آتشهاست 
که بجا مانده پس از کوج ز آردوی فراق 
باتو چون در حرم وصل نیّم همزانو 
از تو محروم نشستم پس زانوی فراق 
۵ هست میل دلم آن‌سوی که میل دل توست 
گرچه باشد به مثل میل دلت سوی فراق 
جامی آن به که نهی تن به ضعیفی چو نماند 
ینجه صبر تو را طافت بازوی فراق 


حرف الکاف 
۳۹۳ 
در رقص بر ترانه تسبیح‌شان فلک 
از عرش تا به فرش خروض است و غلفله 
کا مد ونکت امه والک ناه ی 


| ب: تشگ 9 ۲ ب : فراق. 


آلاف کرده‌اند آلف وحدت تو را 
آحاد ممکنات که صفرند یک به یک 
۰ بافی نماند جز الف وحدت تو هیچ 
از لوح اعتبار چو گشستند جمله حک 
بینی به ما که چشم جهانيم روی خویش 
وان چشم را بغیر تو کس نیست مردمک! 
زاهد به کنج صومعه مشفغول درد خویش 
غوغای عاشقان ز سماک است تا سَمَک 
حاشاکه بر تو جلوه کند شاهد یقین 
صیقل نکرده آبنه دل ز زنگ شک 
دل بر بلا بنه چوکنی دعوي ولا 
کوه بلاست نقد ولای تو را مسحک 
۷۵ جامی ز عشق گوی که بی‌شور عشق شعر 
در کام اهمل ذرق طعامیست بی نمک 


۳۹۴ 
در نعت بقا نیست کسی با تو مشارک 
وجه تو بود بافی و بافی همه هالک 
هر جازده زاسماء تو آدم دم انب" 
از طلمت زلفت نتوان برد برون راه 
گر نور جمالت نشود رهبر سالک 


5 ب نم: این دو مصرع افتاده است. ۲ب اپنای. 


راسطهة العقد / غزلیات ۱۶۳ 


در سلک مساکین تو سکان صوامم 
وز" خیل ممالیک تو شاهان ممالک 

۰ . عابد ز تو محجوب به تکمیل عبادات؟ 
حاجی ز تو محروم به تحقیق مناسک 


از عام کٌالانعام مجو همّت پاکان 
مسعراج ملائک نبود کار آولتیک 
با حرص و هوا نیست غزا طاقت واعظ 
رعنای مجالس نبود مرد معارک 
گفتی بدرای از همه تا با تو درآیم 
الب فداء لك ارم خٌذلک 
جامی به غم عشن تو از فضل تو افتاد 


مولای کُماکنت تفش قبارک 


۳۹۵ 
۵ مراست از تب عشق تو جان آتشناک 
یی ات ی تست او 
همه وان زا با رعانط ساب ۲ ۱ 
چو حرص لقمه نبرد از دهان او مسواک 
کجا به وادی وحدت رسد به تعلینی 
که بسته است" بر آن از دوال شرک شراک 
به پاکدامنی توه به پاک‌چشمی من " 
که کرده‌ام دل و جان را" ز میل غیر تو پاک 


۱. ب نم: در. ۲ ب: عبادت. ۳ ۵: عم. ۲ ب؛ حپیب: 


۵ ب: بسته‌اند. ۶ ب؛: پاکی چشهم. ۷ ب: زر دل و جان. 


مرا بس آنکه شوم کشته در شکارگهت 
سباد از سرم آلایشی بر آن فتراک 
۱۷۳۰ تنم فتاده به ره لاغر استخوانی بود 
کش از کرم سگ کوی تو برگرفت ز خاک 
به عجز معترف | جامی از حقيقت عشق 
که هست عجز ز ادراک غایت ادراک 


۳۹۶ 

بیا ای ز سر تافدم جان پاک زهرتن خطاب تو زوجی فداک 
ز دست توام هرچه آید خوش است ‏ چه آب حیات و چه زهر هلاک 
به خاک درت سجده می‌خواستم ولی بردم این آرزو را به خاک 
۱۷۵ مراتاخیال توشدمرغ دام فف‌وار دارم دل جاک‌جاک 
به‌بسزم خسراب‌انیان غعمت ‏ اگرنیست قندیل روشن چه باک 
همین بس که پیر مغان برفروخت . به جام می این تیره دير مغاک 

ببه راه تو جامی نهاده‌ست سر 

دل دردمند! و" رخ گسردناک" 


۳۹۷ 
ای خط و لب تو را به‌هم نزدیک خضر و آب بقا به‌هم نزدیک 
۳۷۳۰ رارق عفن پادشاه و گدا به‌هم نزدیک 
کن وفاوعده جفا که بود این جفا و وفابه‌هم نزدیک 
با تر همسایگی چه سود کند دل ز هم دور جا به‌هم نزدیک 
حال چشمم ز ابر پرس که هست هر دو را ماجرا به‌هم نزدیک 
۱ ب: دردناک. د: دردمندی, ۳ تم: این غزل و غزل بعد نیست. 


و" 0 بخواری. 


واسطة العقد / غزلیات ۳۶۵ 


شد تنم چون زره ز بس که رسید از تو تیر جفا به‌هم نزدیک" 

۳۷۳۵ هوسی دان ز حد امکان دور دیگران دور و ما به‌هم نزدیک 
جامی و فکر وصلت هت 
عشق و ماخولیا به‌هم نزدیک 


۳۹۸ 
محتسب در دست سنگ انداخت در خمخانه چنگ 
وای رندان گر دراید پای خم می به سنگ 
مجلس مستان بهارستان عیش و عشرت است 
گل دراو رخسار ساقی, لاله جام لاله‌رنگ 
قاصد وفت خوشم در میکده مطرب کجاست 
تا دهد در پای خم دامان مقصودم به چنگ 
۱۷۴۰ صوفیّم آندم که گردد وفت من خوش در سماع 
چاک رسوایی زنم" در خرف ناموس و ننگ 
د ات از تکار ضیهای دیکتی اش 
گرچهآرد بی‌صفایی در رخ آیینه زنگ 
آن که چترش پر مرغان مرکبش باد صباست 
چسون رود در ریگ آتشسبار" بااو مور لنگ 
گنبد نیلوفری بسااین‌همه شمع و چراغ 
بسی تو جامی را نماید کلبه تاریک و تنگ 


۱. ب: این بیت نیست. ۲ ب: کنم. ۳ ب؛: صفایی. 
به: آتشیاره. 


922 دیوانهای سه‌کانه حامی 


حرف اللام 
۲۹۹ 
انش سالک باراکت ازع 
ال بل مب بالقب قذ نود 
۳۷۳۵ ۳ "۳ 
حسنیست لا یزال و جمالیست لم یزل 
گفتی به دل نشان بدل من کسی دگر 
بنشین به دل که نیست تو را دیگری یذ 
سافی ما تو شو که ز دست تو می‌دهد 
خاصیّت حیات ابد شرت اجل 
حاشا که در اساس وفایم فتد خلل 
تا غایتیست لطف تو با ما که می‌کند 
کارنعم ز لمل لبت لت با لعل 
۷۵۰ جامی به پای خم چو فتادی ز جا مُجنب 


دیگر که اين کل بود اخلی من العسل 


و ۳9 
حادی عشق اگر راز توگوید به جبل 
باشد از نقص جبل گر نکند رقص جمل 
هر که از ذکر جمالت چو جمل رفص نکرد 
میهش نام کٌالانعام کزان هست ال 


. سس قی القلب. 


۱۷۴۳۰ 


۱۷۶۵ 


. ب: هستی. 


کی کند روی چو زاهد ثَرّش از تلخی عیش 
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مرد عارف که بود غرقه دربای عسل 


چو دهی وعده به تأکید و قسم حاجت نیست 


کان ایقان بود از لصل لبت لت و سمل 
۳۱۷۵۵ لدت که رن 3 بعتتتا سل همرگز 


هر که در عشق غزالان نسروده‌ست غزل 


طالب نور هصدی از رخ لاتند و هبل 


که درین مسئله ذوفی ندهد بحث و جدل 


سافیا خیز کز محول حال 
روزه خواهد حجاب ما گشستن 
چول رسد دور یس ون 
که رس‌اند ز سلخ شعبانم 
مستی " حال من شود که برد 
مطربا عود خوشنوا طفلیست 
تادرآید به ناله طفل آسا 
نالهٌ او مرا به کشور جان؟ 
در هوای فضای ففر و فنا 
به مقامی رسم که چون جامی 


۵ دل. 


روز عشضرت نهاد رو به زوال 
از شراب حرام و نقل حلال 
آن‌چنان کاسه‌های مالامال 
مت طافح به ره شوال 
ذکر ماضی و فکر استقبال 
جا دهش در کنار چون اطفال 
گوش او را به دست لطف بمال 
برد از تنگنای حش و خیال 
طایر همتم زند پر و بال 
فلساناز دشیسسهه افتال 


۳۶۸ 


۳۷۷۰ 


دیوانهای سه‌گانه جامی 


در من آورده روی خود گویند 
مسرحباتمال الا 


مرا تااکی جگرخون داری ای دل 
شدی همدم درون دیده با اشی 
مراس‌گشته داری گرد عالم 
به لبلی زلف ماهی میل کردی 
ز اسرار محبت شد جهان پر 
به افسون رام کردی صد پری را 


سرشکم را جگرگون داری ای دل 
همانا عزم بیرون داری ای دل 
نو هم آیین گردون داری ای دل 
فدم در راه مجنون داری ای دل 
چه گوهرهای مکنون داری ای دل 
به زیر لب چه افسون داری ای دل 


۳۷۷۵ ز چند و چون گذشت اندوه جامی 


ز حال او خبر چون داری ای دل 


۳۰۳ 

دارد آن سرو گل‌اندام معنبر کاکل 
هرچه دارند بتان یکسر و بر سر کاکل 

فرق کردن نتوان سرو سهی راز قدش 
گربه فرفش بود از غالیه تسر کاکل 

بی گره کاکل او صد گرهم بر دل زد 
وای من گر زند از ناز گره بر کاکل 

هیچ دل نیست که بر کاکل او فتنه نشد 


هر دم آرد به سرش فتنه دیگر کاکل 


. تم: این غزل و دو غزل بعد نیست. 


واسطه العقد / غرلیات ۳۶۹ 


۱۷۸۰ تون نی دلیری آن مرن کنیا ند نایز 
دنده چول بندم آزان شوخ که او را بینم 
پای تا سر همه خوش وز همه خوشتر کاکل 
بست در شانه او رشته جان را جامی 
بو که با شانه به‌هم جاکندش در کاکل 


حرف المیم 


۳۰ 


سدم در کوشه مبخانه محرم 


۳۱۷۸۵ شتا مساق تیان ۱ جام روشن 


کت لاس آزشتا نار 
ازان می پور ادهم " جرعه‌ای خورد 
مپرس از من که چونی در عم عشق 
دو عالم گر ز دستم رفت غم نیست 


گرفتم گوشه‌ای از جمله عالم 
ندارم کار جز دور دمادم 
کزان گردد عیان اسرار مبهم 
دهد جان را نششان از ما تدم 
تجلی کرد بر وی نور اعظم 
که من هستم بدین غم شاد و خرم 
مباد این غم ز جانم ذره‌ای کم 


۰ تن عالم به دم زنده شد لیک بدین غم زنده باشد جان آدم 
درین غم گم شدی جامی و رستی 
بت غایَة الخایات فالرّم" 


۳۰۵ 


۲ ب: فلرم. 


5 بت آدم. 


۳۷۰ دیرانهای به‌گانه جامی 


کرد در خود نظری دید قبایی ز فصب 
تنگ بر قامت او دوخته خیّاط کرم" 

لیک دانست که با بای فرو رفته به گل 
هست در زیر قبا صد گره و بند به‌هم 

۵ گت یارب بکشا این گره و بند و بده 
دست لطفی که برآرم ز گل و آب قدم 

نایی‌اش کند قبا از بدن و بای زگل 
گره و بند کش ادش ز دل و جان دزم 

لب نهادش به لب و چون ز خودش " یافت تهی 
در وج ود تسهی از خودشده او زد دم 

از دم خویش روان در تن او ساخت عیان 
هرچه در پرده نهان داشت ز الحان و نغم 

نی ازان بانگ و نداگفت نباشد دم من 
جسز دم ار و ازسین دم نسخور) هیچ ندم 

۰ بلکه من اویم و او من به مثل گرچه کشد 
مدعی بر رخ ایمان من از کفر رقم 

جامی اسرار مکن فاش که در مذهب فوم 
نه زب ان مسحرم ایین راز نماید تنه فلم 

همه دانند کر انشای چنین سعنی رفت 
صاحب قول" آنا الق به سر دار ستم 


۳۰۶ 
اتٌهاالساتی اٍز کش المّدام ‏ . چبند داری دورم از مسی تسلخکام 


۱ پ: قدم, ۲ ب: چونکه ز خود. ۳۲ پ: سر. 


۳۱۸۰۵ 


۱۳۸۹۱۰ 


۳۸۱۵ 


پیش زاهد مّی حرام آمد ولی 
فیض می عام است خاص و عام را 
باده‌ام عشق است و جامم روی پار 
جا را از وی رسد هر دم مدد 
بلکه جام و می بود اینجا یکی 
چون شناسم جام را از می که هست 
رنگ و بوی جام می ناخورده می 
این غول جامی ازان ی رشتحه‌ایست 
بساضم مسن یخی به روخ الکرم 


۲۳۷۱ 


تترد عیام صرب مین تسام جترام 
چیست حرمان خاص من زین فیض عام 
وه چه باده‌ست این که می‌نوشم ز جام! 
زان نگ ردد دور آن همرگز تسمام 
کس نداند کین کدام است آن کدام 
جام چون می مشکبوی و لعل‌فام 
می‌رهاند مرد را از ننگ ونام 
چون رحیقش " ساز مشک الختام 
بساسم من ی قوق ِِ روح الکرام 


می‌نگنجد وصف او در صوت و حرف 
شمه‌ای گفتم ز وصفش واللام 


۳۰۷ 


صبح است و از خمار شبم مانده تلخکام ۱ 
هات ابرم َبّحَكْ الله با غلام 


در بزم تو به دور پیاپی چه حاجت است 


یک جام نیم‌خورد تو باشد مرا تمام 


خام است هر که پخت خیال وجود غیر 


خوشوقت پخته‌ای که برست از خبال خام 


زاهد گرفت شبحه به کف صید عام را 


از مهره کرد دانه و از رشته ساخت دام 


مشهور شهر شد به کمال ورع ولی 
آن را که رد خاص چه سود از قبول عام 


۱. ب: مدام. ۲ ب: رقیقش, 


۳۷۳ دیوانهای سه‌گانه حامی 


شیخی چو جام نیست مریدان عشق را 
خوش آنکه داد دست ارادت به شیخ جام 
۱۸۰ جامی ز شیخ جام طلب کن دوام فیض 
کز فیض اوست عشرت مّیخوارگان مدام 


۳۰۸ 
بر اوج حسن روی تو ماهی بود تمام 
ماهیّت جمال تو اینست والسلام 
مستفرق مضاهده آن دو رخ شدم 
زان فارغم که ماه کدام است و خور کدام 
زلفت چو سایه از سر سروت فتد به خاک 
بادم به فرق سایه سرو تو مستدام 
شیخان نارسیده چه دانند فدر عشق 
کم جوی طعم بختگی از میوه‌های خام 
۵ از زرق و حیله دام به هر سو نهاده‌اند 
تاآررند مسرغ دل جاهلی به دام 
در تنگنای صورت تقلید مانده است؟ 
زاهد پی محافظت اعتقاد عام 
جامی که پی به مشرب تحقیق برده است 
رم عوام را به کف خود نهاده" جام 


۳۰۹ 
بنشین دمی که پیش رخت زاربی کنم". باطره؛ تو شرح گرفتاریی کنم 


۱ ب: ترا نیست. ۲" ب؛ سرو. ۳ب ۵ مانده‌اند. ۴ ب: نهاد, 


۵ ب: ردیف غزل همه جاهکنیم» آمده. 


۰ دارم هوای قد تو بر باد قذ توست 
تادیدهام که پرسش بیمار می‌کنی 
ارزد همزار ناف چین " تار زلف تو 
دشوار باشد از تو مرا صبر یک‌نفس 


۳۷۳ 


از نور طلعت تو صفا کاربی کنم 
گر سرو را به باغ هواداربی کنم 
هر دم ز توا بهانة بیماریی کنم 
آن دستگاه کو که خریداریی کنم 
هر چند صبر بر همه دشواربی کنم 


من جامیم به نادره گفتن مثل دمی 
شو مستمع که نادره گفتاریی کنم " 


۵ من آذ نیم که پبی حفظ اعتقاد عوام 
کشسم عنان ارادت ز نقل باده و جام 
درآی ساقی و در ساغر بلورین ریز" 
شراب لعصل علی زغم کالانعام 
ازان شراب که چون از خودت خلاص دهد ۱ 


نه اسم و رسم گذارد تو را نه ننگ و نه نام 


ازان شراب که چودل جرعه‌ای ز ساغر او 
رسد به خاک دمد روح در رمیم عظام 


رتیل توت آفریده اوهام 


۱۸۴۰ ز وهم روی بکردان که در شریعت عشق 
تنکست عاند ارهام و عاید اصنام 


به سر این سخن آن زنده پی برد جامی 
که هم *ز کفر مبرا بود هم از اسلام 


۱. ب: روم! د: بتو ۲ ب: ارزد هزار چین یکی از. 


۳ ب: زن. ۵ الف: این کلمه نیست. 


۲ تم: این غزل نیست. 


۳۷۴ 


۱۸۰۳۵ 


۱۸۱0۰ 


ار علی بالیات الخضیام 


کهن خیمه‌هایی کزین پیش داشت 
دربفاکه از دور گردون فتاد 
نه بیداست زان خیمه‌ها جر نشان 
ستونهای آن خیمه‌ها زیر خاک 
ز اسد شد اد اطتاشان 
در آرامگ.ا غفزالان شوخ 
قدمگاه کبک خرامان شده‌ست 


چو نی صبح نی شام یابد خبر 


۳۱ 


دیوانهای سه گانه حامی 


وابکی علیها تکاء الغمام! 
در آن سلمی و آل مسلمین مقام 
چنان سلک " جمعیتی ز انتظام 
نه باقیست از خیمگی غیر نام 
ز هم ریخته چون رمیم عظام 
گسته ز هم چون عهود نام 
چراکرده گوران ناگشته رام 
گذرگاه زاغان ناخوشخرام 
ازان رفتگان لاجرم صبح و شام 


کند جامی از جان و دل سویشان 


۳۱۳۸۵۵ 


۳۱ 
که گوید سلام من مستهام به جانان که کرده‌ست در جان مقام 


همه اوست من در میان کیستم 
اگر من به حرمت سلامش کنم 
وگر او به رحمت خطابم کند 


نمی‌دانم او کیست یا من کدام 
نمانده‌ست با من ز من غیر نام 
یله ع له کون لام 
فمنه ال یه سود الک لام" 
جمال ازل همچو باده مدام 


۱. ج این غزل نیست. 


ز جامی چه عیب ار خورد جام را 


چو در مشربش عین باده‌ست جام 


۲ الف د: سلکی. 


۲ 3 یعوالکلام. 


۳۳ 
بی تو دارم ز جدا مردن یم روی بنماکه کنم جان تسلیم" 


۶۰ شد دو نیم از تو دل خسته چرا از من خسته دلی بر یک نیم 


۱۸۳۵ 


۱۸۷۰ 


دارم ای اختر فرخنده ز تسو ‏ رخ پراز جدول خون چون تقویم 
گر به دوران تو بودی باقوت. خط زلعل توگرفتی تعلیم 
می‌شود گرد میانت حلقه کمرت تنگتر از حلفُ میم 
کی رسد پیش تو غمنامه ما قاصد ار مرغ شود پیک نسیم 
جامی از ریگ حرم بار سفر 
بست و بر خاک درت گشت مقیم 


۳۴ 

به چشم تو زیسان که صیدی " حقیرم 
کی از غمزه سازی مشرف به تسیرم 

چو بر من کشی تیر ترسم که تیرت 
هه من نارسیده ز شنادی بمیرم 

برآورده دست نیازم که شاید 
بسدین دست دامان وصل توگیرم 

به مسهر تسو جنبم به گرد توگردم 
درین شیوه این کهنه چرخ است پیرم 

پی مرغ وصل توباشد صفیری 
چو سبهای هسجران بسراید نسفیرم 

به چشم ترخم به من بین نه آخر 
به شهرت غعریبم مسدامت اسیرم 


تم: این غزل و بنج غزل بعد نیست. ۲ ب د۵: صید. 


چه حاجت به مطرب چو خوش ساخت جامی 
نی کس لک تواز نوای صریرم 


۳۵ 
وه که از بای درانکند غسم آن پسرم 
چه بلا بود که پیرانه‌سر امد به سرم 
عشق و پیری نسزد کن مدد ای بخت سیاه 
تابه دود جکر از موی سفیدی ببر 
۷۵ غم آن تازه جوان از غم پیریم رهاند 
با غم او چو جوانم غم پیری چه خورم 
گرچه از سیر مه و سال مرا عمر گذشت 
آمد از دولت او نسوبت عمر دگرم 
پنستم از مسحنت ایام خمیده‌ست ولی 
در ره عشق و وفا از همه کس راستترم 
پر برآمد دلم از خون جگر غنچه صفت 
جای آن دارد اگر بر تن خود جامه درم 
گفتمش زود ز جامی مگذر گفت که من 
عمر اویم چه عجب زانکه روان می‌گذرم 


۳۴ 
۰ به خاک درت ریخت اشک امشبم برآمد به اوج شرف کوکبم 
به پابرس توتاکشادم دهان. راهم نیاید ز شادی لبم 
مجو بیش نبض مرا ای طبیب که جسته‌ست از شعله‌های تبم 
ز جه می‌رسد تشنه را آب و من چنین تشنه‌لب زان جه غبغیم 
ز غم می‌دهم جان ولی می‌دمد خسسیال بت روح در قس‌اليم 


واسطه العقد / غرلیات ۳۷۷ 


۱۳۸۸۵ من و درس عشقت که تلقین نکرد معلم جز این حرف در مکتبم 
کشم بارب از دست بیداد هجر 
بود داد جامی دهد باریم 


۳ 
دادیم دست چر دیدی به ره خود پستم 
تسانيفکنديم از پبانگرفتی دستم! 
گرچه شد سوده مرا بای به راه طلبت 
کردم از تارک سر پای و ز پا ننشستم 
یک سر ناخنم از سینه نمانده‌ست درست 
بس که از دست غمت سینه به ناخن خستم 
۰ هستیّم شد همه در راه تمنای تو نیست 
نیستم جز به تمنای تو هر جاهستم 
داشت در تفرفه غمهای پراکنده مرا 
بر تو عاشق شدم و از همه غمها رستم 
هر زمان در صفت خسن تو همچون " جامی 
بر سر لوح سخن نقش دگر می‌بستم 
چود رخ خوب تو دیدم ز همه شرمنده 
پاره کردم ورق خسویش و فلم بشکستم 
۳۸ 


چولن تاب نیاری که به تو دیده فروزم 


آن به‌ که به مذگان ز رخت دیده بدوزم 


۱. ب: این غزل نیست. ۲ ج: همجو. 


بگذار که از آتش شوق تو بسوزم 
خواهم چو مه نو ز تو انگشت‌نما شد 

زینگونه که کاهد غم تو روز به روزم 
دل خون شد و سر خاک به راه غم عشقت 

در دل غم و در سر هوس توست هنوزم 

صمرنی شد ازان مشمله خانه‌فروزم 

این تن که بر او خشک شده پوست چو توزم 
۹ موگفتم و جامی ز میان تو سخن راند 
جز خاطر دانا که کند" فهم رموزم 


۳۱۹ 

ا شب تا ده تسه تبسن ان از دسادم دودم 
می هممانا شده از اه الف م‌مدودم 

همچو دودم ز خود ای شمع چه می‌سازی دور 
گرنه پیشت ز سیه‌کاری خود مردودم 

بر من دلشده هر رنج که بود از من بود 
ترک خود کردم و از رنج جهان آسودم 

چهره سودن به کف پای تو ترک ادب است 
اینقدر بس که به خاک کف پایت سودم 


۱ با دانا نکند. 


واسطة العقد / غرلیات ۳۷۹ 


۵ باده عشرتم از خون جگر صاف شد 
گرچه عمری ز مزه خون جگر پالودم 
من ز دید تو چه لافم که تو پاک آینه‌ای 
هرچه در چشم من آمد که تویی من بودم 
چند گویی که مکن سجد؛ خوبان جامی 
پیش هر کس که برم سجده توبی مسجودم 


۳۲ 
تیست جز رخ" به کف پای تو سودن هوسم 
دارم امسید که مبذول بود ملتمسم " 
من که باشم که کنم همنفسی با چو تویی 
ایستقدر بس که به باد تو براید نفسم 
۰ می‌روم گاه به پا گاه به سر در ره عشق 
دل ازین وسوسه فارغ که رسم یا نرسم 
ماندم از قافله کعبه‌روان باز ولی 
وفت خوش می‌کند از دور صدای جرسم 
جز مرا دولت ره‌بوسی این قافله نیست 
هیج سم نیست گر از کعبه‌روان بازپسم 
به طفیل سگ کویت شده‌ام کس ور نی 
از کسی دورم از انجاست که من هیچ‌کسم 
چند پرسی که درین باغچه جامی تو که‌یی 


توگل و سروی "و در پای تو من خار و - 
تک 


. ب: رخ جز. ۲ تم: این غزل نیست. ۳ ج: توگل سوری. 


+۲۸ دیوانهای مه کانه حامی 


۳۳۱ 
۵ تنشان پای سگانت که بر زمین بیتم 
بر اسمان شرف هست قد پروینم 
بر آن سرم به رهت کرده پای از سر خویش 
که تابه‌جاست سر من ز پای ننشینم 
جمال عارض و خط تو باد می‌آبد 
به گرد صفحه باغ از خط رباحینم 
چو امدی به سرم عمر رفته باز امد 
برفت جان چو خرامان شدی ز بالینم 
کند خراش غمت ساز چون بریشم چنگ 
هسزار ن‌اله ز هر تار دلق پلسمینم 
۰ چگونه لاف زنم با کسان ز دین درست 
هزار رخنه ز عنسق تسو بیش در دینم 
چنین که چرخ دغا مهره‌دزد شد جامی 
ازین بساط همان به که مهره برچینم! 


۳۳۲ 
خیزید حریفان که به میخانه درآییم 
سلخ رمضان است به می روزه گنایم 
درد سر تسبیح و تراویح شد آخر 
گابانگ‌زنان رخ به در میکده ساییم 


هر زنگ که از صوم ریا آينه دل 
بسته‌ست به جام می صافی بزداییم 


۱. تم: این غزل نیست. 


واسطة العقد / غزلیات ۱۸۱ 


۵ ترسم که گر امشب ز قدح دست بداریم 
فردا ز ندامت سر انگشت بخایيم 
ما درد کش‌انيم که جمعیت خاطر 
دربوزه کنان از نظر اهمل صنفاییم 
دارم به کف آبنه جام که در وی 
مسجبوب ازل را بسه محیان بتماييم 
آن قوم که بی سبق عمل " اهل قبولند 
جامی به طرب کوش و قدح نوش که ماییم 


۳ 

سا ات ان کی کر 
مت زپرده دل خیمه زد به پهلویم 

۰ شدم چو آینه صافی ز شست و شوی سرشک 
بدین بهانه چه باشد که بنگری سویم 

اگرچه روی به رویم ی تون انیا وی 
فتد ز روی تسو یک‌بار عکس بر روم 

سرشک من نه ز خون سرخ شد که بی رویت 
خنیال لاله وگل را ز دیس ده می‌شویم 

ز هول فرفت تو موی من سفید شود 
اگرنه دود دل آید ز بیخ هر مویم 

پس از وفات چو باران رحمت ار برمی 
ببه خاک من ز زمین همچو سبزه بررویم 


۱. ب: امل. ۲ب ای کاش: 


۳۸۲ دیوانهای سه گانه حامی 


۳۹۳۵ مک رکه از قد و زشم سخن مگر جامی 


۳۳۴ 
ز سجده‌ای که نباشد در ابرویت رویم 
به پپشت از خوی خجلت جبین همی‌شویم 
چنان ز مهر تو پر شد دلم که می‌تابد 
هلال نسورز هر استخوان پهلويم 
ز میل ابروی تو دست داشتم چه کنم 
نمی‌رسد به کمان تو زور بازویم 
شبی که بی نو به زانو نهاده رو گریّم 
به یک‌دو دم گذرد سیل خون ز زانویم 
۰ . بر استان تو می‌ایستم به فصد نماز 
سجود خاک درت را بهانه می‌جویم 
به‌سان نقطه منم در میاته بی سر و پای 
گرفته دایره عشسق توز هر سویم 
ز جام عشق غزالی چو جامیم شده مست 
نه بر عبث غزل عاشقانه سی‌گویم" 


۳۵ 
دردا که درآمد به درت پای به سنگم شد پای گذشتن ز سر کوی تو لنگم 
در بسته و دیوار بلند است برون آ. ‏ کز تنگدلی با درو دیوار به جنگم 
۵ اوّل رخ من زرد شد آنگاه به خون سرخ" سودای تو گرداند بسی رنگ به رنگم 


. تم: این غزل و پنج غزل بعد نیست. ۲ ب: چو سرخی. 


خلوتگه وصل است مکن بند قبا تنگ کز پیرهنت هم من دلخسته به تنگم 
شد قامت من چنگ و نوای طربم نیست سر رشتة وصل تو نیفتاد به چنگم" 
روی تسو مرا" آیینه صنم اللهیست گو خط تو مپسند بر آن اینه زنگم 
گفتی که چو جامی ز سر جان "بگذر زود 
در معرص حکم تو چه امکان درنگم 


۳۲۶ 
۰ چو دست بی تو بدین چشم اشکبار برم 
به آسستین ز مژه در شاهوار برم 
میان اشک شدم غرقه آشنایی کو 
که رخت خویش ازین موج با کنار برم 
به هر بهانه بری روزگار پیش رفیب 
موروزگار بری و من انتظار برم 
برای حاجت وصلت بس است مشعل اه 
چه حاجت است که شمعی به هر مزار برم 
زناله درد سر شهریان دهم شب و روز 
خوش آنکه درد سر خویش ازین دیار برم 
۱۹۵4۵ ز جام دور که مستی تر زان و من مخمور 
تو ذوق مستی و من تلخی خمار برم" 
تو نوغزالی و من جامی غزل" پرداز 
که از تو پی به غزلهای آبدار برم 


۱ ب: ز چنگم. ۲ ب: مر ۲ ب؛ خود. ۴ ب: این بیت لیست. 


۵ ب: سخن. 


۲۳۸۴ دیوانهای سه گانه جامی 


۳۲۱ 
گناه عشق بتان گر چه ساخت نامه‌سياهم 
بس است خبط عذار تو عذرخواه گناهما 
نه قطره‌هاست ز اشکم به روی زرد فتاده 
ز دست آبله‌ها چسهره از زب‌انه آم 
هزار تن بودم کاشکی که بهر قدومت 
در انتظار نشیند یکی به هر سر راهم 
۰ میا خلق همی بندم از تو چشم جهادبین 
رلی به دیده دل نیست جبز سوی تو نگاهم 
ببین چه صبح سعمادت دمید تیره شبم را 
که دیده بر رخت افتاد بامداد یگاهم 
ز بس که کاستم از غم بس است سایهُ تاری 
وه تتنواز یرای رز بر ناه 
مگو به عشوه که جامی چه خواهی از طلب من 
به خاک پای تو سوگند کز تو جز تو نخواهم 


۳۲۸ 
چهر؛ زرد ز خون بسته جگر ته به تهم 
شرخرویی بجز این نیست ز بخت سیهم 
۵ جوی خون گرد من از دبده درآمد چه کنم 
د رت پای ندارم که آزین جو بجهم 
گر دهد جایگهم پیش خود آن سلسله موی 
نستوان داشت به زنجیر دگرجا نگهم 


۱ ب: این غزل و ۳۷ غزل بعد نیست. 


راسطة العقد / غزلیات 
۳۸۵ 


نست مقصو د من از عشی تال 
مقصود من از عشق بتان عیش و خون 
میسن لو و هس 
دپ غرض آنست که از ز خواش ‏ 
شستم از زنگ ربا خرقه خود صوفی‌وار ۳۳۳ 
به یکی گوشهام از میکده گر با ۳ 1 ان 
بار دهب 
۱ دلق و ه نم 
۳۹۷ دست سا 0 رات تا 
۱ می بود و دامن جانان ۱ ۳ 
5 ِ_ ۳ یبعنی 
هم جان ز کف و دامن جانان ند 
هم 


ای نوجوان که دل مسرت 

سس 0 

پر تاکن سا شا ها ن ۹ 

با انکه از قدوم تو در 1« ت_" .۰ 
۵ اآاز پای و بانگ دری ثكِِ 

ی نات كِ 


از شوق ابروان تو چوا 
شو بروان تو چون سینه خسته‌ام 


۱ الف: جو. 


۳/۴ دیرانهای سه‌گانه حامی 


گفتی که چیست حال تو جامی به کنج غم 
پیوند با توکرده و از خود گسستهام 


۳۳۰ 
دی‌ده از جلوه بتان بستیم در بسبستیم و از بسلا رستیم 
بود دامی ز زلقشان هر موی به سلامت ز دامشان جستیم 
۰. چون نبامد به دست دامشان پا به دامن" کشیده بنشستیم 
نقد زاهد جواهر شبحه‌ست ماازین نقدها تسهیدستيم 
وی می داد خاک میخانه سالها شد زبوی آن مستیم 
بین کرامت که چون به شیشه می توب همچو سنگ بشکستیم 

کتفته‌آیاشست کشت تام 
۳۳۱ 
۵ شب که سر از حلقَهُ سلک سگانت برزنم 
طوقدار حلقه دم باد از ايشان گردنم 


مهر و مه تابد ز روزن ور تو مهمانم شوی 

بر فلک تابد فروغ مهر و ماه از روزنم 
در تن از بیوند دل هر جا فتاده آتشیست 

جای آن دارد اگر دل را ازین تن بر کنم 
همچو سایه با من از هستی من چیزی نماند 

قد نما چون سرو تا خود را به پایت افکنم 


۱. د: دامان. 


راسطة العقد / غزلبات ۳۸۷ 


بس که زخم تیرباران غمت بر من رسید 
چشمه‌سار محنت و درد است ازین باران تنم 
۰ سایه اندازم ز کویت خیمه‌سان بر باغ و راغ 
گر نگردد ک وه اندوه تو میخ دامنم 
جامی از سوز درون گشتم بسی روشن‌ضمیر 


صیقا آیینه شد خا کستر ایس گلخنم ! 


۳۳ 
عید فطر است بیا تا به می افطار کنیم 
عیدگه خاک در خانه خمار کنیم 
آنچه در صومعه زین پیش نهان می‌کردیم 
این زمان با دف و نی بر سر بازار کنیم 
شیخ سجاده‌تشین را به سر راه بریم 
راهب میکده را وان ف اسرار کنیم 
۳۹۹۵ عارفی زنده‌دلی رسته ز خود گر یابیم 
همه اسرار حقیقت به وی اظهار کنیم 
منم واعظ ز خرافات ز غوغای عوام 
نتوانیم ولیکن به دل انکار کنيم 
بار ما شاهد عشق امد و بافی همه غیر 
چند رو تافته از بار در اغشیار کنيم 
نیست جز صورت دیوار جهان جامی چند 
پشت بر قبلة جان روی به دیوار کنیم 


۱. تم: این غرل نیست. 


۳۸۸ دیرانهای سه کانه جامی 


۳۳۳ 
تسی مسا‌منظری که نظربازیی کنم 
در پسایش اوفستاده" سراف رازیی کنم 
۰ تی عاشقی که چون به لب آرد سرود شوق 
نی صوفیی که چون شودش کشف راز غیب 
ببااو به کنج صومعه همرازیی کتم 
از نسظم و نئر نادره‌پردازیسی کسنم 
چون ساحت امل ز کهن طرحها تهیست 
شد وقت آنکه طرح‌نوانندازسی کنم 
در کسنج بینوایی و بیغوله خمول 
بر چنگ فقرو فاقه نواسازیی کتم 
۳۰۰۵ جامی که داده سرد و خریده زیان خویش 
ب‌ااو در آن مسعامله ان_بازیی کسنم" 


۳۳۴ 

خوش آنکه روی تو بینم در اضطراب شوم 
چو ذره رقص‌کنان سحو آفتاب شوم 

9 نقاب برافکن خدای را زال بیش 
که زیر خاک ز هجر تو در نقاب شوم 

به رنگ جامهٌ توکس مباد چند ز دور 


به دیدن توبهر دیگری " خراب شوم 


۱. د: افتاده. ۲ تم: این غزل و دو غزل بعد نیست. ۳ ج: دگری بهر تو. 


واسطة العقد / غزلیات ۳۸۹ 


لب تو هست به رخشنده لعل چون نگرم 
به کف زلال چرا تشته در سراب شوم 
۰ چو خیمه گر نکنی سایه بر سرم این بس 
ز خواب مرگ شود جان عاشق آسوده 
بیا که در قدمت سر نهم به خواب شوم 
به گربه گفته جامی چو خوانم از غم تو 
کسنار و جیب پر از گوهر خوشاب شوم 


۳۳۵ 
به دل دردی عجب دارم نمی‌دانم که چون گریم 
دلا خون شو که تا بر درد خود یک لحظه خون گریم 
کند تدییر عقل ذوفنون تا سازدم خندان 
من دیوانه از تدبیر عقل ذوفنون گریم 
۵ تن پر زخم کاری سینه‌ام پر داغ بی‌باری 
گهی بر زخم بسیرون گاه بر داغ درون گریم 
مرا تمکین عالی گرهری دارد چنین گریان 
بهانه مسی‌کنم کز گردش گسردون دون گسریم 
شود زنجیر بر زنجیر مسوج سیل آشک من 
چو در زندان محنت پا به زنجیر جنون گریم 
چو ماتم‌دیدگان بسینم درین جانگاه درد خود 
فزایم گریه هریک را و از هریک فزون گریم 
مگو جامی که تسکین ده به افسون گربهُ خود را 
که من از عشضوه جادوزشان ثرفسون گریم 


۳9۲ 


۳۰۵ 


۳۰۳۰ 


۳۹۰ دیوانهای سه گانه جامی 


۳۳۶ 
بارمابار دگر کرد چه تدبیر کنيم 
تصه مشکل خود پیش که تسقربر کنیم 
دوست دشمن بود آن سنگدل و دشمن دوست 
حد ما نیست که ایسن قاعده تغییر کنیم 
کاغذ و کلک چوبیچند سر از فصه ما 
بر رخ زرد بسه خول مژه تحریر کنیم 
سیر ماگفت بتان مسظهر حسن ازلند 
مسانسظر در زخ‌شان از نفس پیرکسنیم 
سر وحدت طلبد خواجه و ما حيرانيم 
که ازین نکته نازک به چه تعبیر کنیم 
بحرگوييم پدید آسده رورت رح 
زین زیادت نتوانیم که تصویر کنیم 
جامی ابنای جهان در گله‌اند از ما خیز 
تساازین مرحله پر له شبگیر کنیم 


۳۳۷ 

برخیز تابه عزم تماشا برون رویم 
از تنگنای شهر به صحرا برون رویم 

زین دام پای‌گیر و کمند گلوفشار 
چون سرکش آهوان به تک پا برون رویم 

هر جا که هست جا همه تنگی و تیرگیست 
جایی که جا نبود ازانجا برود رویم 

چون فدمسیان ز فر تجرد کنیم پر 
پوان ز طای طارم مینا بسرون روم 


راسطة العقد / غزلیات ۳۹۱ 


در سنگلاخ حرص شود پی سمند عزم 
ره کرده بر نشیمن عتقا برون رویم 
باشد که از کدورت هستی رهیم باز 
بر کف گرفته جام مصفا برون رویم 
مارا درین سلوک چو ما نیست مانعی 


جامی ضرورت است که بی ما برون رویم" 


۳۳۸ 
بیرخت چون به چمن راه کنم سوی‌گل بنگرم و آه کنم 
۵ شرح حالم چو غم آرد حاشا که ز حال خودت آگاه کنم 
فصه هجر دراز و تتو ملول ادب آنست که کوناه کنم 
کفش زن از سر خواری به سرم تاکلاه شرف و جاه کنم 
فصد من روی تو باشد هر جا ذکر مهر و صفت ماه کنم 
هر شبی تا سر کویت جان را هسمره آه ست‌حرگاه کستم 
۹۰ گر دلت مردن جامی خواهد 
کار بر موجب دلخواه کنم 
۳۳۹ 


هر چند جز فریب و فسونت نیأفتم 
یکدم ز جال خسویش برونت نیافتم 
هر جا که هست چولن همه نام و نشان توست 


در یرتم ز خویش که چونت نیافتم 


۱. تم: این غزل نیست. 


۳۹۲ دیوانهای سه گانه حامی 


برهم زدم بنفشه و سنبل بسی چوباد 
بسوبی ز خط غالیه گسونت نسیافتم 
چنم بد از تو دور که کم رخ نمودیم 
کز نوبت گذشته فزونت نیافتم 
۵ هرگز به سوی من نگذشتی کز اشک خویش 
دامن چ وگل کشیده به خونت نیافتم 
و آن زیون کتنس کننه که قا سس کشان 
مسیلی به عاشقان زب ونت نیافتم 
جامی اسیر سلسله زلف کسیستی 
کازادگی ز قید جسنونت نیافتم! 


۳۴۰ 
چاره عشق تو صبر است ندانم چه کنم 
گر توانم بکنم ور نتوانم چه کنم 
کار من بی‌رخ تو غیر شکیبایی نیست 
گر سعاذ ال ازین کار بمانم چه کنم 
۰ عشق مستولی و از من تو چنین مستغنی 
قصه مشکل خود پیش که خوانم چه کنم 
غیر نام تو نیاید به زبانم چه کنم 
بی‌تو دل خون بود و دیده پرخون گربان 
گر از دبده و دل خون نفشانم چه کنم 


۱ تم؛ این غزل و دو غزل بعد نیست. 


راسط اعد / غزلیات ۹۳( 


شد پر از خون دل من غنچه صفت بی رخ تو 
جامه بر خویش چوگل گر ندرانم چه کنم 
گُفییم مُردگی خود مطلب جامی بیش 
بی‌تو از زندگی خویش بجانم چه کنم 


۳۴ 
۵ نز هجران مرده‌ام جانا نینداری که جال دارم 
به مضراب غمت چون چنگ بی‌جان اين فغان دارم 
نه تن دان این که می‌بینی پی قوت سگان تو 
کشیده در درون بوست مشتی استخوان دارم 
ز تو نبود تهی یک لحظه بیرون و درون من 
همیشه اد تور در جاد و نامت بر زبان دارم 
مکن تهمت که راز عشسق من با این و آن گفتی 
که از خود نیز اگر دستم دهد آن را نهان دارم 
یکی را نقد امروز و یکی را نسیه فردا 
ز سودایت من مفلس نه این دارم نه آن دارم 
۳۰۶۰ بود کاندر بس ناموس مانی مهربان گردی 
به هر کس گفته‌ام هرجا که یاری مهربان دارم 
جهانی طعنه زن کان مه نخواهد پار جامی شد 
اگر تویارمن باشی چه پروای جهان دارم 


۳۳۲ 
بار نی روی به گلشن چه کنم جلوه سوری و سوسن چه کنم 
مسنظر دیده روشن رخ اوست بسی رخش دیده روشن چه کنم 
شب چو درن‌ایدم آن ماه ز در پسبرتو ماه ز روز چه کنم 


۵ جاک دل دوخته نی ز اشک و مژه این‌همه رشته و سوزن چه کنم 
گفتم آمد به لبم جان ز غمت گفت عاشق تو شدی من چه کنم 
گفتم از همجر به تیغم برهان گفت خون تو به گردن چه کنم 

نن من عاشقی امد جامی 
صرف اوفات به هر فن چه کنم 


۳۳ 
مهر رخسار تو دارم که جفای توکشم 
لطف بالای تو بینم که بلای تو کشم 
۰ بر زمین پای تو حیف است امان ده که نخست 
ببسرده دده و دل در تسه پای تس و کشسم 
تنم از ضعف چو مویی شد و خواهم به غلط 
هر دمش در شکن زلف دوتای تو کشم 
تانیابد به توکس راه اگر بتوانم 
سوری از کوه بلا گرد سرای تو کشم 
حلقه دم سگ‌انت به من ارزانی باد 
تا که در گردن جان" طوق وفای توکشم 
چون نهی رو به جدایی ز قفا زلف کشان 
من به هر گام صد افغان ز قفای تو کشم 
۳۹۷۵ گفته‌ای چند کشی رنج و غم من جامی 
هیچ غم نیست ز رنجی که برای تو کشم" 


۱. د: خود. ۲ تم: این غزل و غزل پعد نیست. 


واسطه العقد / غرلیات 


۳۰۸۰ 


۳۰۸۵ 


۳۴۲ 

از در صوععه آن به که قدم بازکشيم 
: خرقه‌ها در نظر شاهد طناز کلسیم 

چند ناخوش‌منشان بر سر ما ناز کنند 
نازنینی به کف آریم و زو ناز کشیم 

سر که کردیم بسی پیش ریا کیشان پست 
در ته پبای یکی سرو سرافراز کشیم 

هر چه مخزون نهانخانهُ صدق است و نیاز 
در ره مغبچه خانه بران داز کشیم 

عشق بازیم به زیبا صنمی پاک‌سرشت 
به که بازیچه این چرخ دغاباز کشیم 

مطربی گر ندهد دست سوی باغ رویم 
باده بر نفمةٌ مرغان نواساز کشیم 

هست قحط می و شاهد به خراسان جامی 


خیز تا رخت به محروسه شیراز کشسیم 


۳۴۵ 

در ره توز دیده با کردم خاک پایت به دیده جا کردم 
بستم از هر چه بود چشم امید پس به روی تو دیده وا کردم 
سینه رااز خیال فمزاتو ‏ هدف نارک بسلاکردم 
هر نمازی که روی در قبله دور از اببروی تو ادا کردم 
چون تو برداشتی ز رخ پرده پیش ابروی تو قضا کردم 
دوش در ترک عشق با جامی تادم صبح ماجرا کردم 


گفت برخیز کز محالات است 


۳۹۵ 


۳۹۶۴ دیوانهای سه‌گانه جامی 


۳۳۶ 
۳۰۹۰ ببه هیچ مسجد و محراب بی‌تو رو نکنم 
که پیش ابروی تو سجده آرزو نکنم 
چو گویمت که مکن وعده وصال دروغ 
ببه یک دروغ دلم شاد کن بکُو نکنم 
چو باز کردن خوی از تو مشکل است آن به 
که بافراق تو سازم به وصل خونکنم 
فتاد چاک به جیب حیات من ای وای 
اگّر به رشته وصل تواش رفو نکنم 
چنان خوشم به قد و عارض و خطت که به باغ 
بسه سسروو لاله تبینم بسنفشه بو نکتم 
۵ سخن به وصف میانت رقم نیارم زد 
اگر قلم چو مصوّر ز تسار مو نکنم 
زبس که درد و غم آرد فسانه جامی 
به هر کجا که تویی شرح حال او نکنم ! 


۳۳۷ 
دی تسجربة المداد کردم 
.۳۱ هر دال و الف که نقش بستم 


وصف خط تو سواد کردم 
نسخ خط اوستاد کردم 
از خال و رخ تسو باد کردم 
زلف و قدت اعتماد کردم 


خط تو چو کرد رستن آغاز 


زلف تو شبم به اخر آورد 


۱. تم؛ این غزل نیست. 


اغاز «و ان تکاد) کردم 


بر روی تو بامداد کردم 


راسطة العقد / غزلیات ۳۹۷ 


تا از غم خود رهم چر جامی 
خود را به غم تو شاد کردم 


۳۴۸ 
نه نگاری که دل و جان به فمش یار کنم 
عشق او هرچه کند حکم به آن کار کنم 
۰۵ روز من چون شود از گردش گردون شب تار 
از فروغ رخ او شسمم شب تار کنم 
نه رفیقی که ز اخلاق بسندیده او 
مسرهم سین ريش و دل انگارکسنم 
نه حریفی که درارد ز درم ساغر می 
تابه آن کسب نشاط دل غمخوار کنم 
نه ندیمی که چو دربای دلش موج زند 
گوش جان را صدف لژلوی شهوار کنم 
به ازان نیست که در گوشة وبرانه خویش 
پابه دامن کشم و روی به دیوار کنم 
۳۱۱۰ جامی آسا چو دهد وحشت تنهایی روی 
مونس طبع خود از دفتر اشعار کنم ! 


۳۴۹ 


بدین بهانه گذر بر دیار یار کنم 


۱. تم: این غزل و هفت غزل بعد نیست. 


۳۹۸ 


۳۱۵ 


۳۱۰ 


ولی چه سود که نگذاردم مدار سپهر 
که بر مراد دل خویش هیچ کار کنم 
صبا رساند غباری ز موکبش آن به 
که گحل دید اقبال ازان یار کنم 
به راه شوق وی از چشم خول‌فشان هر دم 
چو شرخ‌مو شتران قطره‌ها قطار کنم 
نیارم آنکه نگارم به نامه شرح غمش 
بس اينکه چهره به خون جگر نگار کنم 
گر از خراش دل خود برون دهم حرفی 
همزار سین اسوده را فنگار کنم 
چنین که برد دلم موی ان میان شاید 
که از میان همه دلبران کتار کنم 
مرا چو بخت مساعد نشد که سر بنهم 
بر استانه جانان و جان نثا رکنم 
عموم لطف ویّم عذرخواه بس جامی 
به پیک و نامه چه تمهید و اعتذار کنم 


۳۵۰ 


تاکی ارام دل بسی‌خبرانت ینم 


مردم دیده کوته‌نظرانت بسینم 
روی تسو اینه نور جمال ازل است 

چند پسیش نسظر بی‌بصرانت بیتم 
می‌روم از سر کویت چه کنم نتوانم 

که ازین بیش حریف دگرانت بینم 


راسطة العقد / غزلیات ۳۹۹ 


تویی آن گلبن نوخیز که در باغ جمال 
تازه از گريه خونین‌جگرانت بینم 
گفته‌ام سنگ دل سختِ تو را در همه جای 
جای آن هست که با خویش گرانت بینم 
۵ هیچ خاطرنگرانيم نماند به جهان 
گر سوی خود به ترخم نگرانت بینم 
جامی این‌گونه کزان غنجه دهان تنگدلی 
زود باشد که چو گل جامه‌درانت بیتم 


۱۳۵۱ 
نی خواهم که باکس رازآ پیمان سل گویم 
خیالش را نانم پیش و با او راز دل گویم 
ز سر تا پا همه جان و دل آمد آن پری پیکر 
نشان قصد من نبود جز آن ترک جفاییشه 
گر از خوبان چین یا شوخ‌چشمان چکّل گویم 
۰ شوم بی باده مست از شیره ترکانه چشمانش 
در آن مستی چو بینم قامتش را معتدل گویم 
کند دعوی که هستی بنده‌ام وان خط مشکین را 
چو بینم بر عذار او بر اين دعوی سجل گویم 
سخن را جسته جسته گویم از محراب با عابد 
ولیکن چون درافتد زان دو ابرو متصل گویم 
به روی سرخ کم کن وصف جامی لاله و گل را 
که من پیش رخش این سرخرویان را خجل گویم 


۳ دیوانهای سه‌گانه جامی 


۳۵۱ 
به بزم عشق بتان را چو نام می‌گویم 
تسویی مراد چسو ماه تمام می‌گویم 
۵ ز بس که ذکر تو سربسته می‌کنم ز بتال 
به فهم کس نرسد کز کدام می‌گویم 
چو در نماز همی ایستم خیال تو را 
گهی ز راست گه از چپ سلام می‌گویم 
زب‌ان ز کور و تسنیم بسته‌ام لیکن 
حکایت لب لسلت مدام می‌گویم 
بغیر سیب تو هر میوه‌ام به لب که رسید 
گر از بهشت رسیده‌ست خام می‌گویم 
ذسنای قسدرشناسان نج میکده است 
چو وصف عارف عالی‌مقام می‌گویم 
۳۱۰ حدیث جامی و شیرین شدن" بر او می تلخ 
کرامتیست که از پیر جام می‌گویم 


۳۵۳ 
بیخود فتم هر جاروان آن قد رعنا بنگرم 
چون بگذرد خیزم نشان بر خاک ازان پا بنگرم 
زانجا که روزی دیدمش باشم گریزان چون کنم 
بی او نباشد طافتم کانجا روم جا بنگرم 
از دیدن او چولن مرا مانع شود دیوار و در 
گریان ز شهر آیم برون گلهای صحرا بنگرم 


. الف: این کلمه نیست. 


واسطة العقد / غزلیات ۳.۱ 


خواهم به طوفان بلا عالم تهی از دیگران 
تاگه‌گهی آن روی را باشد که تنها بنگره 
۵ میمیرم از یک دیدنش هان ای رقیب از مرگ من 
می‌خواهی از رخسار او رقم بکش تا بنگرم 
امروز دیدم روی او مشکل که تا فردا زیم 
چندان امان ده ای اجل تا بخش فردا بنگرم 
آنج از غم او می‌کشم حاشا که از وی چون رهم 
برکوی خوبان یگذرم در روی زیبا بنگرم 
با آه خود دارم هوس هر شب شدن بر آسمان 
تابی لب جانبخش او حال مسیحا بنگرم 
جامی نبینم حاصلی در کوی او عشاق را 
جز آب چشم و دود دل چون زیر و بالا بنگرم 


۳۵۴ 

۰ چون خرامان قدت ای سرو دلارا بنگرم 
صد سرت بینم به راه افتاده هر جا بنگرم 

سوختم از شوق سر چند از حیا پیش افکنی 
سربه بالاکن که سیر آن روی زیبا بنگرم 

تا نه صد تن صف کشند از عاشقان مگشا نقاب 
من کِیّم تاروی تو خواهم که تنها بنگرم 

رفتی و گفتی که فردا دیدنم معلوم نیست 
وا نگر بهر خدا تا بخش فردا بنگرم 

چون تو پیش آیی شوم حیران میان مرگ و زیست 


کت بسدین شکل کشنده ننگرم یا بنگرم 


۲ +۳ دیوانهای سه گانه حامی 


۵ از هجوم ساجدان هرگز نشد فرصت مرا 
تابه خاک ره نشانی زان کف پابنگرم 


چون دل جامی نبینم هیچ دل شیدای تسر 


گر چه حال یک به یک دلهای شیدا بنگرم 

۳۵۵ 
تاکی از گریه با به گل باشم خرفه رنگین ز خون دل باشم 
تاتورالعبت چگ ل گفتند رو به بستخانه چگل باشم 
۳۱۶9۰ اعتدال فد تنوتا ددم ده ۳ ۲ معدل باشم 
رنجه گشتی به قتل من ای وای گر نه از لطف تو بجل باشم 
نابه کویت رسیدهام خواهم . باشم آنسجا و متصل باشم 

از لبت در سخن خجل باشم 

۳۵۶ 
خوشا وقتی که از خود رسته باشیم ! به وقت بیخودان پیوسته باشیم 
۵ ازان دامی که جز مردان نجستند به همتهای ابشان جسته باشیم 


کشیده رخت خود از کوی هستی به کنج نیستی بنشسته باشیم 

خسلیل آسا بسه نیروی قناعت بستان حرص را بشکسته باشیم 

به بند عشق محکم کرده پیوند. همه پیوندها بگسسته باشیم 

چو برناید امیدی از در خلق در امید بر خود بسته باشیم 
۳۱۷۰ به سر ناید به‌سرعت جامی این راه 
بیا تا بعد ازسن آهسته باشیم 


۱. د: ردیف در همه جاه باشم) آمده است. 


۳۵۷ 
ساقی بیا که دیگر زین گفت و گو بجانم 
یکدم ز ساغر می نه هر بر دهانم 
تنگ آمدم ز دانش درده شراب صافی 
تالرح خاطرم را شوید ز هر چه دانم 
هر چند حیله کردم از خویشتن نرستم 
می ده که تا به مستی خود را ز خود رهانم 
زان می که گر بنوشم یک جرعه روزی از وی 
چون خضر تا فیامت زان جرعه زنده مانم 
۵ زان می که بعد عمری بر خاک ار بریزی 
چون شاخ تازه از گل برروید استخوانم 
چون نیست می مباحم در کیش خودپرستان 
به زآب روی ایشان خاک در سفانم 
از می رساند جامی خود را به وصل جانان 
ساقی بیا که باشد خود را به وی رسانم" 


۳۵۸ 
ز جوش باده چو گردد ترانه گو لب خم 
در آن ترانه کنم صوفیانه خود راگم 
چو آن ترانه‌ام از خویشتن تهی سازد 
عجب مدار چو پیمانه گر جهم در خم 
۳۱۸۰ تو گنج حستی و گرد تو ازدهای فلک 
به تصد پاس تو زاغیار سر نهاده به دم 


۱. ج: از . ۲. تم؛ این غزل و هفت غزل بعد نیست. 


دیوانهای 
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واسطة العقد / غرلیات 


۳۹۵ 


۳۳۰.۰ 


۳۶۰ 
برخیز نابه جانب گاشن گذرکنيم 
پیش سنان خار غم از گل سپرکنیم 
چون غنچه لب به خنده گشاييم در چمن 
خونهای بسته ته به ته از دل بدر کتیم 
حاضر کنیم لاله و نرگس به بزم خویش 
زان ساغر عقیق وز ایسن جام زر کنيم 
چندان خوریم می که جو نرگس به پای گل 
فردای حشر مست سر از خاک برکنیم 
شاهد چه حاجت است چنین کز درخت کل 
گلچهره‌ای بپاست به هر سو نظ رکنم 
جامی بیا و دفتر خود باز کن چوگل 
تاگفت و گری مجلسیان مختصر کنیم 
بگرفت طبع باده‌پرستان ز نقل خشک 
از دفستر تسونسقل غزلهای تسرکنیم 


۱۳۷۶۱ 

هر دم از کوی تو خواهم من شیدا بروم 
جان سپارم به سگانت تن تنها بروم 

می‌شوم باز پشیمان که نه مقدور من است 
که به جایی که تو باشی من ازانجا بروم 

گنز کفتا زنل در روضه رضوال حاشا 

طوطیم بی‌سخنت زین قفس تنگ بجان 
بکشسالب که به شکر تور شکرخا بروم 


۲ ی ۳ دیوانهای سه کانه حامی 


با تو بیماری خود را چه دهم شرح که هست 
هر دو پیش تویکی گر بزیم یا بروم 
عشق من با تو قدیمیست نیّم چون دگران 
کایم امروز به کوی تو و فردا بروم 
۳۵ چند گوبی که برو جامی ازین در بکشا 
عسقده زلف ز سای دل من تابروم 


۳۶۲ 
برون خرام که تا درره تو خاک شوم 
روا مسدار کزین آرزو هلاک شوم 
جدا ز خاک درت گر فتّم در آب حیات 
چو ماهیان جگر تشنه در طباک شوم 
به دور چشم تو با دلق زهد نزدیک است 
که رند دردکش و مست جامه‌چاک شوم 
گدای آن سر کویم ولی ز جور رقیب 
در آن نشیمن دولت به ترس و باک شوم 
ثِِ۳ چو مُی حوری به سرم ریز چند کاسه درد 
که از کدورت تقوا و توبه پاک شوم 
خوشی به وصل حریفان ازان چه باک تو را 
که از فراق تو غمگین و دردناک شوم 
همای اوج بلندم نه خوش بود جامی 
که بست خاک‌نشینان این مغاک شوم 


۳۳ 
کردی ز راندگان" در خود شمارهام در کری تو " نه سگ نه گدایم چه کاره‌ام 


۱ ۵: زندگان. ۲ ج او. 


روزی نشد ز سیر سرشکم لقای نو خالیست از فروغ سعادت ستاره‌ام 
۵ گر در میان بزم خودم جانمی‌دهی بگذار چون نظارگیان بر کنارهام 
کشتن چه احتیاج چو خواهی هلاک من تاراج جان بس است ز تو یک نظاره‌ام 
باید بر آرزوی منت حجتی درست بین جیب چاک چاک و دل باره پاره‌ام 
می‌گفت شب عروس سپهرم که جامیا. زبور ز در نظم تویابد" همارهام 

گر بگس اند جقد نریا مرا ز گوش 

درهمای شاهوار تو بس گوشوارهام 


۳۶۳ 
۰ خوش آنکه آینه‌سان رو به روی آن پسر افتم 
شروغ حسن ازل بینم و به سجده درافتم 
کند جمال رخش جلوه‌ای ز عالم صورت 
که از مشاهده آن به عالم دگر افتم 
طریق عشق سپردم ازان مسخاطره غافل ۱ 
که از دبار سلامت به خطة خطر افتم 
فتند اهل نظر چون به پایش از پس دیری 
شوم چو اشک دوان تا ز جمله زودتر افتم 
چو زان مه سفری خانه‌ام تهی بوّد آن به 
که من ز راحت خانه به ممحنت سفر افتم 
۵ خر رسید که باشد سری به بی‌خبرانش 
ز ذوق این خبر خوش سزد که بی خبر افتم 
چو نگذرد به سر من بر آن سرم که چو جامی 
به هر طرف که گذار انکند به رهگذر افتم 


۱. ج د: باید. 


۳۸ دیوانهای سه گانه حامی 


۳۶۵ 
از نسهاتخانة وصسل تسو جدا افتادم 
بین کجا بودم ازین پیش و کجا افتادم 
جانم از سطوت بی‌چونی تو بی چون بود 
دور ماندم ز تو در چون و چرا افتادم 
اصل هر نغمه که باشد " نفس رحمت توست" 
من ازان نغمهُ اصلی چو صدا" افتادم 
۰ داشتم باتو فرافت ز بلی و ز بلا 
یک بلی گسفتم و در دام بسلا افستادم؟ 
بودم از هستی خود تیره‌دل و تشنه‌جگر 
روی نودیبدم و در سحر صما افتادم 
نیست جایی *ز تو خالی به تمتای تو بود 
که درین هاویهة" حرص و هواافتادم 
جامی از جام می عشسق توام ای ساقی 
دست من گیر به جامی که ز پا افتادم 


۳۶۶ 
گر ز بار غم هجر تو به‌تنگ است دلم 
چه کنم فقطره خون است نه سنگ است دلم 
۵ جذب عشق تو نهنگ دو جهان‌آشام است 
گام همّت زده در کام نهنگ است دلم 
گر تو را آرزوی دیدن دیدار خود است 
کرده آیینه خود پاک ز زنگ است دلم 


۱. ب: بیئم. ۲ تم: نو. ۲ب ینوا, ۴ ب: این بیت نیست. 


۲۸ ب.: جامی. ۶ ب؛: مرتبه. 


واسطة العقد / غرلیات 


۳۳۳۵ 


تا چرا پیش خدنگ تو شود سینه سپر 
روزگاریست که با سینه به جنگ است دلم 
1 محتسب گو ب؛ بشکن چنگ که سررشته عشق " 
از سر زلف تو آورده به چنگ است دلم 
بس که بر دل زدیّم تیر پی مرغ غمت 
ففسی ساخته از چوب خدنگ است دلم" 
جامی از خم "نا باد؛ٌ یکرنگی خواه 
کهگرفته ز حریفان دورنگ است دلم 


۳۶۷ 
نقد غم ت و گنج به وبرانه دلم 
۱ ان 
از غم مرا چه بیم چو هست از حریم وصل 
صد روزن امید به غفسمخانه دلم 


تفت 25 کید رخت به کاشانه دلم 
منشعل‌فروز بزم خسان است روی تو 
فرداکه نم رسد به گلم ز ابر نوبهار 

رود گیاه مسهر تو از دانه دلم 
هر دم ز شوق لعل توام دیده ساغریست 

پر کسرده از تسرشح پیمانهٌ دلم 


۱. ج د تم: عیش. ۲ ب: این بیت نیست. ۳ ب: جام. 


۴ ب: ای, 


۱ ۳۱ دیوانهای سه گانه حامی 


جسزری حکابتست ز افسانه دلم 


۳۶۸ 
من بسی خوبان عالم دیدهام چون تو در عالم کسی کم دیدهام 
چشم من بی‌نم مباداگرگهی . چشم خود را بی تو بی‌نم دیدهام" 
۰ جول سر زلف تو پشت من خم است تاسرزلف توپر خم " دیده‌ام" 
بر دل غمدیده زخمت رحمت است رحمتی کن بر دل غمدیدهام 
راستی کز زخم توبینم کجا هرگز آن راحت ز مرهم دیدهام 
هر چه لیلی داشت داری وز غمش" . آنچه مجنون دید من هم دیدهام 
سوخته مسحرومی جامی دلم 
هرکه را پیش تو محرم دیده‌ام" 


۳۶۹ 
۳00۵ روز مردن کز وصال دوستان دل برکنم 
از همه آسان ولیکن از تو مشکل برکتم 
در مقابل چون زنی خرگه چو مه حاشا که من 
۱ ثٍِ_- ۶ 
کی سزد در راه رخشت سحده محرابیان 
: 5 4 ۷ 
کاش بتوانم که شکل نعلش از گل برکنم 
گر به گوشم کم رسد از هودجت بانگ درای 
زنگ"مهر و ماه ازین فیروزه‌محمل برکنم 
۱. ب: این بیت بعد بیت ۲۲۵۰ آمده است. ۲ ج: بی‌خم. ۳ ب: این بیت نیست. 
۴ ب: غمت. ۵ تم: این عزل و جهار غزل بعد نیست. ۶ ب: این بیت نیست. 


۷ ب: دل. ۸ ب: زانك, 


واسطة العقد / غزلبات ۱۳۱ 


در نباید سر به هر طوقی سگ کوی تو را 
دست گُوکز گردن گردون حمایل بر کنم 
۰ باتو غیری را چه حذ محفل‌افروزی بود 
خواهم از غیرت که سر از شمع محفل برکنم! 
گفتیّم جامی ز من خود را خلاصی ده به صبر 
در چه بندم دل کزین شکل و شمایل برکنم 


۳۷۰ 
گرهر نایابی و من بهرتو جان می‌کتم 
کانٍ تو جان است و چون جان می‌کنم کان می‌کنم " 
بر لب تو دست سودم دی نه دندان وین زمان 
می‌کنم زان یاد و دست خود به دندان می‌کتم 
در دل عشاق پیکان توگم شد وین‌همه 
سین خود را به ناخن بهر پیکان می‌کنم 
۵ بی‌تو وبران به جهان گر زانکه دستم می‌دهد 
خشت مهر و ماه ازین فیروزه ایوان می‌کنم 
می‌خورم بر دل خدنگت جان غمگین " می‌دهم 
شاخ دولت می‌نشانم بیخ حرمان می‌کنم 
۱ ۷۳ 
از درت خاکی که شب پنهان ز دربان می‌کنم 
گو اجل جیبم " بدر پیوند عمر من بس است 
رشته پیراهنت کر طرف دامان می‌کنم 


۱. ب: این بیت نیست. ۲ ب: این غرل نیست. 


۳ج شیرین,: ۴ الف: جینم. 


۳ دیوانهای سه گانه جامی 


ازه بر سر بوده‌ام عمری که اکنون گاه گاه 
شانه‌سان تاری ازان زلف پریشان می‌کنم 
۳۷۰ می‌کنم یک یک ورق دیوان جامی را شمار 
هرچه می‌بینم نه در وصفت ز دیوأن می‌کنم 


۳۷۱ 
چو نیست بخت که شب روی روشنت نگرم 
فررغ شمم فتاده ببه روزنت نگرم 
پس از وفات به خاکم خرام بهر خدای 
که گرد خویش نشسته به دامنت نگرم 
پر از دعاست چو طومار دست من عمریست 
درین هوس که حمایل به گردنت نگرم 
چوگل نقاب گشایی چو دیگران بینند 
چو غنچه روی ببندی اگر منت نگرم 
۵ چو خوشه بر شودم هر مژه ز دانه اشک 
چوبر کنار مه از مشک خرمنت نگرم 
شود لباس بقا تننگ بر من از غسیرت 
چو کرده بند قبا چست بر تنت نگرم 
شوی به فن غزل شهره جهان جامی 
چنین که مست غزالان رفنت نگرم 


۳۷ 
عیحچب دردست در جانم که درمانش نمی‌دانم 
ز اغازش نیم آگاه و پابانش نمی‌دانم 


واسطة العقد / غزلیات ۳۳ 


چو چوگان بازد آن مه جز سر مردان دین آنجا 
نشاید کو کسی را مرد میدانش نمی‌دانم 
۸۰ گذشت آن سرو گلرخ دامن‌افشان بر چمن " روزی 
عبیر جیب گل ج زگرد" دامانش نمی‌دانم 
صفای تن دهد راز دلش بیرون قبا امد 
حسجاب من که در دل راز پنهانش نمی‌دانم 
چو خواهد لب گزد خواهم نهم " جان زیر دندانش 
که از بس لطف تاب زخم دندانش نمی‌دانم 
نخراهم فسحت باغ و سلسل آبها در وی 
که بی‌دیدار او جز بند و زندانش نمی‌دانم؟ 
مسلمانی بود بهربتان دین باختن جامی 
ازین دین هر که بر گردد مسلمانش نمی‌دانم 


۳۷۳ 

۵ شب خیالت"* چو شود پردگی منظر چشم 
تاسحراز مژه مسمار زنم بر در چشم 

چذسمم از لعسل تسو شد حُعَه گوهر بخرام 
تابه پای تو کشم خفه پر گوهر چشم" 

ُسرفع زلف برانداز که بس تساریک است 
ببی مه طلعت تو منزل پر اختر چشم 

گر خیال رخ تو شمم ندارد در پیش 
به شسبستان خیالت که شود رهبر چشم 


۱ ب: بر جمن دامنکشان. ۲. ب: عطر. ۳. ب: دهم. 


۳ ب: این بیت نیست. ۵ ب: خیالش. ۶ ب: این بیت نیست. 


۳۱۴ دیوانهای سه گانه حامی 


دمبدم دل ز درون چشمه خون بکشاید! 
تابشوید" رقم فیر تر از دفتر چشسم 
۳۳۹۰ تمد دیدار تو چون آتش شودم سوزد 
چشم من جمله دهان شد که خورد خاک درت؟ 
یست جز خاک درت قوت دگر درخور چشسم 
مژه گر خشک و گر تر به رهت جاروبیست 
بر می لعل کن از شيشه دل ساغر چشم 


۳۷۴ 
ندارم صبر کز روی تو چشم خون‌فشان بندم 
وگر از من بپوشی روی از نامت زبان بندم 
۵ گرفتارم به بند عشق " تو از من مشو رنجه 


پی روپوش اگر خود را گهی بر این و آن بندم 


بلای هجر تا ناید فرو بر من کنم هر شب 
ز پیچان دود دل زنجیر و در بر آسمان بندم 
نهم زلفت به کف گفتی پی دفع فراموشی 


بر انگشتت بیا تا از رگ جان ریسمان بندم 


ان , ۵ 
کش از گلبن بچیتم بر سر سرو روان بندم 


۱. ب؛: تگشایت. ر ب: تشویث. ۲ ب: درش. ۴ ب؛: زلف. 


۵. ب: این بیت نیست. 


راسطة العقد / غزلیات ۳۵ 


گه قتلم کمانت را گسست از زور بازو زه 

بیا کز رشتهُ عمر خودت زه بر کمان بندم" 
نز مگو جامی صبوری پيشه کن کافتد به من آتش 
اگر یک لحظه چشم از گریه و لب از فغان بندم" 


۳۷۵ 
مراکی باشد آن باراکه چشم از پار بربندم 
بسه قول پند گویان دیده از دیدار بربندم 
بسرفت از دست من سررشته تسبیح کو تاری 
ز زلف تسار تاربارتازنار بپ‌ربندم 
نیارم رح غمهای دل از پهلر برون دادن 
اگر پهلری هم صد نی چو موسیقار بربندم 
چو دستم کوته است از دامن آن گل چه حاصل زان 
اگر صد دسته گل بر یادش از گلزار بربندم 
۵ ز هجران سینه‌ام بشکافت کو پیکانی از تیرش 
کزان مسرهم شک‌اف سینه انگار بربندم 
نسفس برنابدم بی‌نالة زار از درون همرگز 
بسمیرم گر ده ان از ن‌اله‌های زار بسربندم 
مرا شد نکته باریک از خیال آن میان جامی 
مغنی ک و که بر عود سخن این تار بربندم 


۱ب این بیت نیست. ۲ تم: اين غزل و دو غزل بعد نیست. 


۳۱۶ دیوانهای سه‌گانه حامی 


۳۷۶ 
چو ماه من سفری شد وطن نمی‌خواهم 
وطن چه چیز بود زیستن نمی‌خواهم" 
حجاب جان من آمد بدن ز صحبت او 
مرا بس است همین جال بدن نمی‌خواهم 
۰ ز خواهش دل خود دادمش خبر گُفتا 
چه سرد خواستن تو چو من نمی‌خواهم 
نماند در سر من جز هوای آن سر کوی 
طواف گلشن و گشت جمن نمی‌خواهم 
چنان بر ال تن نازک همی‌برم غیرت 
که دیسدنش به نه پیرهن نمی‌خوآهم 
زبس بود کف پایش لطیف گاه خرام 
رسیدنش به گل و نسترن نمی‌خواهم 
ببند لب ز غزل جامیا که سر غمش 
ترانه گشته به هر انجمن نمی‌خواهم 


۳۷۷ 
۵ شب نیست که از شوق " رخت زار نمیرم 
صد ره نشوم زنده و صد بار نمیرم 
هر دم نتوان روی تو دید اینقدرم بس 
کز سحنت مسحرومی دیدار نمیرم 
در غمکده بی‌کسیام خفته به خواری 
این‌سو قدمی نه که چنین خوار نمیرم 


۱. ب: این غزل نیست. ۲ د: بهر. ۳. ب: هجر. 


راسطة المقد / غزلیات ۳ 


بخشم به سگت عمر که از شرط وفا نیست 
گر درره اران وف‌ادار نسمیرم! 
بگشای به رویم در راحت به نگاهی 
تارنجه ز عم روی به دیوار" جر 
۰ نزدیک به خویشم بکش از غمزه که باری 
دور از تسوبه کام دل اغسیار نمیرم 
جامی نه ز بیکاری عشق است غم من 
زانست غم من که درین کار نمیرم 


۳۷/۸ 

جولانگهش کدام زمین است کز مژه 
خاشاک روب عرصه میدان او شویم 
از بس که در مشاهده حیران او شویم 

۳۳۳۵ هر تشنه لب ز چاه کند جست و جوی آب 
فتا ند تشنه لب ز چاه زن‌خدان او شویم 

بگشای برقع از رخش ای باد" نوبهار 
تاعصندلیب تتازه کسلستان او شویم 

بیچد به برده‌های فلک دود آه ما 


5 تب" این بیت نیست: : ب‌: در پس دیوار. ق تب ابر 


۳۸ یهگا سا 


اف 
۳۷۹ 

عقل می‌گفت که چند است صفات تو و چون 
ققته او بان که ۷ هنک عما نیون 

۰ شوه عشسي بود کشف حمایق کردن 
عل از عهده این کار نياید بیرون 

قول کن اسر تسورا تعمیه و روبوش است 
ور نه پیرایهُ صنم تو نه کاف است نه " نون 

خود به هر شکل که خواهی بدر آیی وانگه" 
به جهان درنکنی دبدبه « کم فیکون ا 

همه از عشق تو مستند چه نزديك " چه دور 
همه در راه تو پستند چه عالی و چه دون 

جگرم خون شد و جمعیت دل دست نداد 
جای آنست که از دیده فروریزم خون 

۹۵ غنچه‌سان راز دل خویش نهان دارم لیک 
اشک چون لاله نان می‌دهد از داغ درون 

کی شود بادیه دوری و سهجوری طی 
تاکه مجنون نشود لیلی و لیلی مجنون 

جامی از عشق سخن گوی که در مشرب ما 
هر چه جز فصه عشق است فسانه‌ست و فسون 


۱. ب؛ این غزل نیست. ۲ ج: است و نه ۳ تم: آنگه. 


۴ ۵ [ نردیک 3 


۳۸۰ 
نیست جر رشته جان آن لب باریک و دهان 
به شکرخنده گشاید گره از رشته جان! 
دل همی جست نشانی ز میان نو ولی 
جزکمر زان طلبش هیچ نیامد به میان 
۰ بهره از میم که ماند به دهانت لب راست 
سر برآورده به لب لیسی ازانست زبان 
چون زنی غمزه در ابرو مفکن چین که دریغ 
تیر جون رفت دگر باز نیاید به کمان 
ز استخوانهای سفید است سر کری تو پر 
پیش تیر تو ز عشاق همین ماند نشان 
نیست از کوی توام دور سر مهر و سپهر 
بی‌سفال سگ تو سیرم ازین کاسه و خوان 
پبرتو لصل لبت از دل جامی پیداست 
باده در شیشه صافی نتوان داشت نهان 


۱۳۸۱ 
۳۳۵ جان شیرین است گفتم آن دو لب گفت آن دهان 
کی لطیفان را بود تاب درشتی این‌همه 
از دهان بیرون میاور سوی لب هر دم زبان 
توس ان وتا کدهیان سس کر 
با تو دارم چون کمر ای نازنین جان در میان 


۱ ب: این غزل نیست؛ تم: این غزل و در فزل بعد نیست. ۲ ب: کمر. 
۴ ب: میان. 


+۳۲ دیوانهای سه گانه حامی 


چراق زاین فران تفای زار 
با تن لاغر که بس باشد سگان را استخوان 
چون سری باشد " جدا از تن جدا زین آستان 
۱۳۱۳0۰ هر کست گرد زهی زو چین در ابرو انکنی 
جرز تو از چشم بد جامیست از بهر خدای 
چرن گشایی پرده از عارض نخست او را بخوان 


۳۸۲ 

رفتی و دیده‌ام به وداع تو خون‌فشان 
جان و دل از قفای تو در خاک و خون کشان 

ای چشمه حیات ز شوق تو سوختم 
بازآروان و آتش نسوقم فرونشان 

دل بسته هوس چه زنم لاف عشن تو 
کار مهوسان نود مسهر مهوشان 

۵ عاشق کجابه باده برد لب چنین که هست 
از ساغر خیال لبت مست و سرخوشان 

یراب ار نمیکتّم از زلال وصل 
باری ز جام لعل خودم جرعه‌ای چشان 

تیر توراکسان ز دل و جان نشان دهند 


ندهد کس از بتان دگری را چنین نشان 


۱. ب: شوم. ۲ ب؛ مانده. ۳۲ ب: این بیت نیست. 


واسطة العقد / غزلیات ۳۳۱ 


جامی چربار تنگ‌قبا زد رهت بگیر 


دامان او و بر دو جهان تن شان 


۳۳۳ 
ای رخ تسو جنت ال یقین لعل تو سرچشمه ماه معیر 
۳۳۶۰ پبرده زلفت ز رخ افستاد" دور ۳۴ هت و للمّْفین ا 
متقی" آنست که دامان دل شستت. ز ال دکسی کنیراو کنخ 
۳ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ ۹ 

صقل عسی ز جانش زدود زنگ تصاریف شهور و اشنم 
رخت به منزلگه اطلاق برد رست ز فید خرد و عقل و دین 

۳۳۶۵ جسم بهل جان شو و اسرار عشق 


۳۸۴ 
خوانی کشیده عشی سراوار آفرین 
بسم‌اله ای حریف گدا خوی ده‌نشین " 
از نیض خاص و عام" عجب خرمنی نهاد 
او را سزد سیاس که هستند جاودان 
همم اژلین ریق نوالش هم آخسرین 
بیرایه توان" همه اوست روز کسب 


۱ ب د: افتاده. ۲ ب: منتهی: ۳ ب: عشق تو. ۴ ج د تم: رهتشین. 


۵ ج دتم: عام و خاص. ۶ج روان. 


۳۳۲ دیرانهای سه کانه جامی 


۷۰ هم فیض اوست در همه آفاق مستفیض 
هم نور اوست در همه درات مستبین 
تسیر ازو به صیقه غایب چرا کنم 
زیسان که شسد مشاهد او دیده بقین 
ای آنکه جز وجود تو مشهود مرد نیست 
آنجاکه هست دیده؛ توحید تسیزبین 
در عشق تو فنا شدن « یال نَعیّد » است 
بعد از فنا بقا به تو لیا تشتوین ) 
چون هادی صراط تویی «اهدنا الصراط » 
یعنی به سوی خود بنما راه راستین 
۵ فرق فقط نتیجه قهری بود عظیم 
جمع فخسب حکم ضلالی بود مبین 
مارابه جمع تفرفه و جمم ره نمای 
محجوب ازین به آن نه و محروم ازان به این 
آمین بو جامی و فانی شو اندر آن 
گر خواهی این دعا به اجابت شود قرین 


۳۸۵ 
ساقی برامد ابر بهاران .. شد سبزه وگل خرم ز باران 
ژاله گهر رب خت در جام لاله لاله علم زد بس رک وهساران 
۰ نرگس گشساده چشمی پر اختر شب تا سحر چوذ" شب زنده‌داران 
صسحرا گرفتند خلوت‌نشینان پسیمان شکستند بسرهیزگاران 
خوش آنکه گیرد چون لاله ساغر بسرروی سبزه بساگلهذاران 


۱ الف: تا سحرگه چون. 


جامی خمش کن کان تازه گل را 
همچو تسو بلبل باشد هاران 


۳۸۶ 
۵ ای در غمت انگشت‌نما سبحه‌شماران 
زابروی کجت همچو کمان خم چله‌داران 
یاک تا از آب فتاه انش اه 
ننشست فرو شعله برق از نم باران 
از دولت پابرس تور چون سر نفرازم 
کین دست نداده‌ست یکی را ز هراران 
شیرینی عسرفان نبود رونرشان را 
حلوا چه کند کس طلب از غوره‌فشاران 
از خیل سگان تو بریدن نتوانم" 
کاری تبود صعبتر از فرفت باران 
۰ تیر توکه از سینه انگار من آمد 
سمی‌آید ازر مسرهمی سینه فگاران 
زد خنده لبت از دم جان‌پرور جامی 
چون غنچه به باغ از نفس باد بهاران؟ 


۳۸۷۷ 


ج: نتونیم. ب تم: این غزل نیست. 


۳۳۴ دیوانهای سه گانه حامی 


ریت هزات یمساق فان 
گره چو غنچه فکنده‌ست در جبین با من 

چو آفشتاب نگنجد درسن سراچه کجا 
شود به کلبه تاریک همنشین با من 

۵ تلو تقرزب من ابنقدر پس است که هست 


به زیر ته فلک و روی یک زمین با من 


که داد خاصیت زهر انگبین بامن 


ز شمع و مشمله باشد فراغتم شب هجر 

بس اینکه همنفس است اه اتشین با من 
مک و که تنگ بود راه عاشقی جامی 
جریده می‌روم اینک نه دل نه دین با من 


۳۸۸ 

بیا جانا که تنگ آمد ز هجرانت جهان بر من 
به پایت تا کشم جان را گذر دامن‌کشان بر من 

۰ دلی دارم من از مهر تو پر وز دیگران خالی 
چه باشی مهربان بر دیگران نامهربان بر من 

چه باک ار کوههای غم نهادی بهر من برهم 
که منتهاست از تو از زمين تا آسمان بر من 

چو از خونم شود گل آستانت در زمین غلطم 
که گردد خلعت " رحمت گل آن آستان بر من ۴ 


|. د: از. ۲ الف: خلمت گل. ۳. ب: این بیت نیست. 


فتد بر رشته جانم گره از لمل خاموشت 
معاذ الّه ازان روزی که نگشایی " زبان بر من 
تدم سر تا فدم پر شد ز پیکانهای تو زانسان 
که همچون کوه آهن کارگر ناید سنان بر من 
۳۴۰۵ سسبکبارم مخواه از کوه اندوه بتان جامی 
که می‌آید خیال این سبکباری گران بر من" 


۳۸۹ 
دارند جمم مارا خوبان مسو پریشان 
خوش باد وقت ایشان چون وقت ما از ایشان ‏ 
جمعیت دل آبد از زلفشان به معنی 
گرچه ز روی صورت باشد بسی پریشان 
نی دل دريغ دارم زيشان نه جان شیرین 
دل می‌دهم بدیشان جان می‌کنم فدیشان 
بر دشمنان چو مرهم با دوستان چو نیشند 
نیشیست سخت ازین غم بر ریش سینه زیشان 
۰ مارا ز عشق ایشان دانی که چیست حاصل 
آزادگی ز باران بیگانگی ز خویشان 
بساشد ز گریه شب هر صبح خانه ما 
از پیش آستان خون بگرفته تا به پیشان 
دانی کدام فومند امل وصول جامی 
در عشق سخت‌کوشان در زهد سست‌کیشان 


۱. ب: پگشایی. ۲ تم: این غزل نیست. ۳ ب: این غزل نیست. 


۳۳۴ دیرانهای سه‌گانه جامی 


۳۹۰ 
ای از تو به خون دل رنگین چو گلم دامان 
برد از دل من داغت سودای گل‌اندامان 
روبت ز نظر پنهان وز وصف جمالت بر 
هم زاوبه خاصان هم انجمن عامان 
۵ نرشند می گلگون ربزند ز مزگان خون 
درر از لبت اين باشد عیش قدح آشامان 
خودکامه دلی دارم خون از دل خودکامی 
آه از دل خودکامه داد از دل خودکامان" 
بر سر پی " سامانم ای خواجه مزن طعنه 
عاشق که گذشت از مسر فارغ بود از سامان 
صد بار اگر زاهد از خشکی خود سوزد 
بسی‌داغ مت باشد از دایره خامان 
در طوق نکونامی ذرقی نبود جامی 
آن به که برآری سر از حلقه بدنامان 


۳۹۱ 
۰ گُریار مارا بروای باران زبن‌گونه باشد ای وای باران 
اتسور آز ون وان ششک ات مار آغ: فااان 
جز اشک سیم و وجه زر از وی سودی ندارد سودای باران 
گر خود نخواندی هرگز نبودی رفتن بدان کو یارای یاران 
آن فتنه هر جا بنموده بالا بالاگرفته غوغای باران 
0۵ بیگانه بر من ارد تسرخم از بس که گشتم رسوای باران 


5 ب: این بیت نیست. ۲ ب: گرمی سرو ی ب: در 


۳۳۳۰ 


۳۳۷ 


جامی ندارد در سر هوایی 
جز سر نهادن در پای باران 


درین راهم گشادی نیست چندان 
زمر سو رهزنانند ایستاده 
شب اندوه همجران‌دیدگان را 
بکن با نامرادان هر چه خواهی 
به تیغ افتراق از جان بریدیم 
به زهد خویش مفرور است زاهد 


۳۹۲ 


که منزل دور و زادی نیست چندان 
مجال استادی نست چندان 
امید بامدادی نیست چندان! 
که اینان را مرادی نیست چندان 
چو با مات احادی نیست چندان 
به عشقش اعتمادی نیست چندان 
درین دعوی فسادی نیست چندان 


به تیغ عشق جامی کشته شو زود 
که بر عمر اعتقادی نیست چندان؟ 


۳۳ 

۵ امشب افتاده‌ست شوری در میان عاشفان 
گویی آن کان نمک شد میهمان عاشقان 

اسان قط سا وراه اراشتاست 
هرگز این سبزی مبادا کم ز خوان عاشقان 

عاشقان رفتند و می‌آید پی گمگشتگان 
ممچنان بانگ درای از کاروان عاشقان 

عشق می‌ورزی زمین و آسمان* طی کن که هست 
از زمین و آسمان بیرون جهان عاشفقان 


۲ تم: این غزل نیست. 
۵ ب؛: بساط آب وگل. 


۳۳/۸ دیوانهای سه‌گانه حامی 


محرم اسرار عشسقت نیست گوش هر کسی 
مهرنه از خاتم لب بر دهان عاشفان 
۰ لاله زاشک سرخ بینی غنچه از دلهمای تنگ 
گر کنی روزی گذر بر بوستان عاشقان 
نیست از پشت خم و آه منت باک ای جوان 
برحدر می‌باش از تیر و کمان عاشقان 
خانه؛ خود را نبینم از تو روشن جزگهی 
کز دو رخ آتش زنی در خان و مان عاشقان 
دلیران بر عاشقان از عاشقان عاشقترند 
جامی امروز و شما ای عاشقان عاشقان؟ 


۳۹۴ 
گنج خوشی ‏ است کنج خرابات عاشقان 
خوش دار خویش را به ملافات عاشقان 
۵ بشسنوبه آب دید؛ جام و نیاز چنگ 
در پای خم باده مناجات عاشقان 
می‌باش تیزهوش که در کسوت مجاز 
کشف حقیقت است مقالات عاشقان 
در میکده روند" و سر از کعبه برزنند؟ 
بنگر که تا کجاست کرامات عاشقان 
شاهان به فر دولت شاهی مباهیند 
تتافلسه دنق سافانق نان 


۱. ۵: این کلمه نویست. ۲ ب نم: ای عاشقان ای عاشقان. 


۳. ب: گنجی خوش. ۳. د: روید. ۵ د: بر زنید. 


بر جای هر نظر ز مژه خون‌شان چکاند 
زیی‌گونه کرد یار مکافات عاشقان 
۵۰ زند و مقامرند و نظرباز و مُی‌پرست 
اینست شرح جمله کمالات عاشقان 
عکس جمال حوروشان حقایق است 
غافل مشو ز سر خیالات عاشقان 
جامی بر استانة خدمت مقام گیر 
کار تو نیست سیر مقامات عاشقان 


۳۹۵ 

زآب چشم کوهکن کان لاله‌گون آمد برون 
لاله ااز سسنگلاخ توا ابا سر ون 

چون گذشت از دل خدنگت ریختم از دیده خون 
مرهم افتاد از جراحت دور خون آمد برون 

۵ از برون آمد درون صد جرعه عشرت ولی 
بی‌لبت شد اشک حسرت وز درون آمد برون 

بیش ازین زلف" مسلسل را میه بر طرف روی 
کَز خردمندان همه صیت جنون امد برون 

صد فسونگر را زبان ز افسون جادویی ببست 
هر فسونت کز دو لعل پرفسون امد برون 

پارسا در صومعه از لعسل تو رمزی شید 
سوی میخانه نمی‌داند که چون امد برون 


. ب: پیش زلف خود. 


چون به میدان غمت جامی نهاد ال قدم 


از حلادت زد نفس لیکن زبون آمد برون! 


۳۹۶ 
۳۴۰ مگو چو لب بگشایی که خنده بر شکر است این 
نه خنده قفل گشادن ز حقه گهر است این ۲ 


مده فریب که رست از رخم به باغ تو گلها 
به خار هر مژهام بسته پارٌ جگر است این 
تنم چو موی شد و موی حلقه کاش دراری 
مرا به گرد میانت که حلقهُ کمر است این 
خوش آنکه چون ز سرم دردمند شد کف پایت 
زدی به پای سرم را که رو چه درد سر است این 
چو در هوای تو رفصم هزار نشتر محنت 
به زیر پای بکوبم که سبزه‌های تر است این 
۵ سرا نماند دگر تاب آنکه هر که ببینم 
به رهگ‌ذار توگویند عاشق دگر است این 
زنم نفیر چجو آیی ز در برون و نگویی 
نفیر جامی درم‌انده یا صریر در است این 


۳۹۷ 


۱. تم: این غزل نیست. ۲ ب: این غزل نیست. 


واسطة العقد / غزلیات ۳۳۱ 


قد توست این یابلایی بهر جان بیدلان 
بر زمین نازل شده از عالم بالاست این 
راز عشسقت را چه‌سان دارم درون جان نهان 
چون ز روی زرد و اشک سرخ من پیداست این 
۰ دی خرامان می‌شدی وز هر طرف می‌گفت خلق 
دلبری بس چابک و شوخی " عجب رعناست این 
از رفیقان خسود افتاده چراتنهاست این 
نیست هیچ از راستی به در طریق عاشقی 
لیک با طبم کج‌اندیشان نیاید راست ان 
موج‌زن شد خاطر" جامی ز گوهرهای راز 
این غزل بشنو که یک گوهر ازان درباست اب ؟ 


۳۹۸ 

آن نازنین جوان را میل شکار جان بین 
مشکین خدنگهایش بر عتبرین کمان بین 

۵ خط می‌زند به سبزی" بر طرف عارض او 
شاخی ز سنبل " تر پبیوند ارغوان بین 

ای تن چو موی کرده در سر غیب‌دانی 
بند قباش بگشا باریکی میان بین 

ای نبض‌جوي عاشق پیش آر دست لطفی 
در آستینش مشتی فرسوده استخوان بین 


۱. ب: شوخ. ۲ پ: خاطرم. ۳. تم؛ اپن فزل نیست. 
۴ ب: بسرخی. ۵ ب: بر شاخ سنبل! نم شاخ. 


۳۴۸۵ 


۳۳۲ دپوانهای سدکانه حامی 


دانی چگونه گردد خط منتهی به نقطه 
خط انش سر دتلغه آن تفه دهان ند 
تا قدر خود بداند گو با برون نه از در 
سرهای تاجداران بر خاک استان بین 
کاتب چو شعر جامی جدول کشد به سرخی 
در دفترش ز هر سو سیلاب خون روأن بین 


۳۹۹ 

بیا ای همچوگل رنگین تو را دامن به خود من 
یکی چون لاله با داغ تو بیرون و درون من 

ستون خانه آهم سوخت بگذر ای لب شیرین 
سماشا کردن فیهاد را سر بسیستون من 

نمی‌خواهم ز باده سرخرویی تا شد! از لعلت 
حباب سیل اشک سرخ جام لاله گون من 

فراهم کی شود کارم ز عقل و صبر و دین زینسان 
که سنگ انداخت در هنگامة ايشان جنون من 

شدی طالع ز اوج حسن و از خود بی‌خودم کردی" 

چنان بگداختم بی‌تو که گر از سر کشم خرقه 
توان راز درون را یک به یک خواند" از برون من 


۴ 


چه حاصل گر فسون دوستی شد شعر من جامی 
چو هرگز در پربرویان نمی‌گیرد فسون من " 


۱. ب: سرخی باشد که. ۲ ب: گردان. ۳ الف؛ از جئون من. 
۴ ب: این بیت و بیت بالا بسا و پیش آمده. ۵ ب: خواند یک یک. 


۶ تم: این غزل و هشت غزل بعد نیست. 


۳۳۹۰ 


۳۳۹۵ 


راسطة العقد / غزلیات ۳۳۳ 


و و۴ 


بیابر استان خود ببین روی نیاز من 


بودکز یمن اقبالت قبول افتد نماز من 
نخواهم چاره از کس گرچه صد بیچارگی دارم 
چو تو بیچاره‌ام خواهی که گردد چاره‌ساز من 
همی‌رفت از جهان محمود غزنین زیر لب گویان 
که گر من مردم" از غم جاودان بادا ایاز من 
نمی‌گویم ز زلفت قضه جز شبها نهان با خود 
ز خط دلکشت بر روی روز افتاد راز من 
نباشد در درازی عمر کس چون عمر من زینسان 
که هر تاری ز زلقت هست یک عمر دراز من 
می‌الوده پلاس میکده کردم لباس خود 
همین بس بر ک یف درَاع4 دولت‌طراز من 
بود کلک من از بحر حقیقت مُستمد جامی 
منه گو معترض انگشت بر حرف " مجاز من 
۴۰۱ 
نیست جز" اقرار عشق حاصل گفتار من 
چهره به خونین رفم حجّت اقرار من" 
عشق تو زاغاز کار برد قرار دلم 
تابه چه گیرد قرار عاقبت کار من 
خانة من بست شد رخنه به جان درفتاد 
ربخت درون سیل عشق از در و دیوار من 
ی ان ۲ الف: این کلمه نیست. 


۴ ب: این غزل نیست. 


۳۳۲۳ دیوانهای سه گانه حامی 


هر شم دشوار را روی در آسانی است 
هیچگه اسان نشد این غم دشوار من 
داغ تو دارم به دل نقش بر او نام تو 
ایین رقم دولت است سک دیتار من 
۰ چند سگانت کشند درد سر باسبان 
باس شبت را بس است دیده بیدار من 
بس که دهم جامیا درد و غم از دل برون 
مسجلس ماتم بود دفتر اشعار من 


۴۳۰ 

چین در جبین فکنده گذشتی به سوی من 
زنجیر کرده‌ای در رحمت به روی من" 

از زخم ناختم تسن لاغسر شد استخوان 
باز آکه شد سفید ز هجر تو موی من 

بود آرزوی خاطر من خط بر آن عذار 
گردون بر آب زد رقم آرزوی من 

۵ روزی که چرخ زآب و گل من سبو کند 
خواهد شکست سنگ جفایت سبوی من 

هرگز نیافتم به توره گرچه در رهت 
صد بار سوده شد قدم جست و جوی من 

خو کرده‌ام به هر چه ز خوی تو می‌رسد 
خوی تو هست جور و بر آن صبر خوی من 


5 ب: این عرل تیسصد. 


واسطة العقد / غزلیات ۳۳۵ 


بر وصف نوخطی ورق گفت و گوی من 


.۰ 
بیا ای ساقی گلرخ می گلرنگ گردان کن 
به روی گل گل از می مجلس ما را گلستان کن ! 


۳۵۹۰ تنباشد مفلسان سب‌نشین ر دسترس شمعی 


۳۵۱0۵ 


ان 
به سختی می‌رود جان از تتم نادیده دیدارت 
رخت بنمای و جان دادن بر این دلخته آسان کن 
دل من نامه درد است و عنوان چهره پرخون 
اگر مضمون نمی‌خوانی نظر در نقش عنوان کن 
ز خون کس به دستت رنگ و تیفت زنگ نپسندم 
رقیبان را به شغل کنستن عشاق فرمان کن 
هلاک جان ما خواهی کمان ابروانت را 
ز مژگان تیر ساز و تير را از غمزه پیکان کن 
خراسان معدن عشق است و خوبی جامیا دل نه 
به داغ عشق خوبان با برو ترک خراسان کن 


۴۰۴ 
تاکی از جان خود جدا بودن به ازین بودن است نابودن 
ارو دادن بسه بیوفایی خط ‏ من‌وسربر خط وفابودن 
کرده‌ام در صف سگانش جای ‏ طافتم نیست هیج جابودن 


. ب این غرل نیس با یار دادن, 


۳۳۴ دیوانهای سه گانه جامی 


لب ز دنام من نمی‌بندد.. جرم من چیست در دعابودن 

۰ شاهد و می نصیب دست رساست" ‏ نارساییست پبارسا بودن 

عشی باعافیت نیاید راست عصاشقی جیست مبلا بودن 
بار بیگانه‌پرور و جامی 


سزدباوی آشننابودن 


۳۰۵ 
ای ز لعل لب تو خون دل من هیچ دل خون مباد چون دل من 
آتشم در درون فکندی و هست اخگری زآتش درون دل من 
ل من 
خط سبزت فسون سحر دمید رفت در خط ازان فسون دل من 


۵ سوخت از سوز دل تنم ای کاش رود از تن چو جان برون د 


همچو صیدی اسیر قید شده‌ست در سر زلف تسو زبون دل من 
جنبش طرة تسو دده ز باه گشته بی‌صبر و بی‌سکون دل من 
جامی آمد جنون عشق فنون 
هست در عشق ذوفنون دل من 


۳۰۶ 
۰ زنی بر دل ز مژگان زخم و داری ابروان پنهان 
زهی شوخی که تیر اندازی و سازی ‏ کمان پنهان 
توست ات وه تاره کر رفس هو روش 
چو آن دزدی که گل چیند به باغ از باغبان پنهان 
میان مردمان رسوا شدم از اشک خویش آری 
نماند راز عاشق بادو چشم خون‌فشان پنهان 


۳ 


۱. ب: دست رسان است. ."۵ داری. ۲ب این فزل تست 


واسطة العقد / غزلیات ۳۳۷ 


تنم از گسربه فسرق آب و دل پر شعله آتش 
که دبده‌ست آب را زینگونه آتش در میان پنهان 
به عشقت پیش دشمن داستان گشتم چه خرش بودی 
اگر ماندی میان دوستان این داستان بنهان 
۵ جر گویم غنچه باغ لطافت آن دهان خواهم 
تسباشد این معما بر ضمیر نکته‌دان پنهان 
نه خاک جامی است این بلکه در زیر زمین کرده 
سگ کویت برای طعمه مشستی استخوان بنهان 


۳۰۷ 

مه ترکی زبان من نداند فارسی چندان 
چوگویم بوسه ده مشکل نهد بر فارسی دندان" 

پبریرم بود در دل شوق او چندان که می‌مردم 
چو آمد دی " دو چندان گشت و هست امروز صد چندان 

ز غیرش دبده دربستم مکن گو جابه دل هر بت 
که این شهریست از آمد شد بیگانه دربندان 

۰ چه حاصل گر شد از سندان دلهایش تنم حلقه 
چو نگشاید دری بر روی من زین حلقه و ستدان 

نه بوسف داشت تنها محنت زندان که چون بوسف 
به زندان رفت بی او بر زلی‌خا شد جهان زندان 

من ابر نسوبهارم او گل خندان عجب تبود 
اکر باشم به باغ دهر من گریان و او خندال 


. ب: این غزل نیست. ۲ الف: وی. 


۳۳۸ دیوانهای ننته واه حامی 


بتان فرزند و جامی نیست جز ی عقوب غمدیده 


حرف الواو 
۳۰۸ 
خواجه درمانده فرج است و گرفتار گلو 
« قانکخُوا » بیش نخوانده‌ست ز قرآن و «کلوا ۱۷ 
۵ کمترک گرش کنند اهل هوا زاهل صفا 
آبت « کم رک وا » وز همه‌شان کمترک او 
تکیه بسر عفو بود اسن‌همه گستاخی وی 
آه گر متقمش وانگذارد بسه عفو 
ای شده همچو کدو جمله شکم کفچه مکن 
بهر پر کردن آن دست طمع سوی به سو 
تاش وه بزمگه شاه سراپرد؛ عشسق 
خانه خویش بپرداز ازین کفج و کدو 
دست فکرت چه زنی دفع فضا را در سر 
مصلحت نیست که با سنگ کند جنگ سبو 
۱۳2۵۰ تانیابی بسه سر رشته وحدت جامی 
| 


۳۰۹ 


قسم به نون و قلم یعنی آن قد و ابرو 
که جز به قبله روی تو نیست مارا رو 


واسطهة العتد / غرلیات ۳۳۹ 


تو خود بگوی ز روی تو روی چون تابیم ! 
چنین که پرتو روی تو تافت از هر سو 
نشان ز فرب تو داده‌ست عندلیب به باغ 
و گر نه فاخته را چیست " نعرهُ کوکو 
چرا دگر پس زان و نشینم از غم هجر 
چنین که با تو شدم همنشین و همزانو 
۱۳۵۵0۵ سوال کرد فضولی که چونی ای مجنون 
ز یار خویش جدا گفت این سخن کم گو 
مدار امید شفا گفتی از لبم جامی 
خبیی" آنت طببی فکیف لا آرخو 


۳۱۰ 

ساقیا خیز که چون داس زر آمد مه نو 
عید ازان مسزرع پرهیز و ورع کرد درو 

روزه‌داران همه در آرزوی ماه نوند 
ای خوش آن کس که به مهر کهن توست گرو 

۰ عمرها در پی وصل تو به سر پوییدیم" 
عمر بگذشت و به جایی نرسید اين تک و در 

خاطر عاشق صادق ز غرضها پاک است" 


در حی او سخن اهل غعرض را مشنو 


۱ب تابم. ۲ ب؛: هست. ۳ ب: حییب. ۴ ب: پوئیدم. 


۳۳۰ دیوانهای سه‌گانه جامی 


آمدی بعد شبی کز پس " سالی بروم 
به خدا بر تو که دیر آمده‌ای زود مرو 
پرتوی گر فتد از ماه رخت در شب تار 
همه آفاق شود روشن ازان یک پرتو 
مرد رسوا شود از عشق بتان می‌گویند 
جامی و عشق بتان هرچه شود گو می‌شو" 


۴ 
۵ آن تندخو که آمد خون ربختن فن او 
گر خون من نریزد خونم به گردن او 
هر دم چرا نهد رو دامن به پشتِ پایش 
چاک است جیب جانم از رشک دامن او 
طاق رواق عیشم گردد چو گاه گاهی 
بینم نشان به راهی از نعل توسن او 
گر زان دو رخ گاید برقم درون خانه 
عکس مه و خور افتد بیرون ز روزن او 
شبها چو دور ازان رخ بینم به ماه ترسم 
کزبرق آهم افتد آتش به خرمن او 
۷۰ هر چند تن چو موبی از درد توست عاشق 
بی درد تو مبادا" یک موی بر تن او 
جامی تو را نیند جز چشم روشن خود 
بادا هزار رحمت بر چشم روشن او 


۱ ب: بی! ج: بسی. ۲ تم؛ این غرل نیست. و ب: بیتو مباد خالی. 


واسطة العقد / غزلیات ۳۴۱ 


۳ 
تا نموده‌ست سر از طرف که کاکل تو 
روز بر کج‌کلهان کرده سیه کاکل تو 


بر سر موکب خورشیدجبینان تو شهی 
هندوی چتر گشابر سر شه کاکل تو 
رفت بر باد هوارشته جمعیت ما 
مسی‌ندارد سر این رشته نگه کاکل تو 
۵ دل به فکر ذفن توست دریفا که نشد 
دستگیر دل افتاده به چه کاکل ک 
تا سوی خویش کشد دل ز همه روی زمین 
رسن آوبخته از طازم مه کاکل توا 
سر نستابند هنوز از ره تو مسکیتان 
با همه سر که فکنده‌ست به ره کاکل تو؟ 
چون رهد جامی ازینسان که شود دام رهش 
گه خط سبز تو گه زلف توگه کاکل تو؟ 


وش 
خورشید و ماه را چه برابر کنم به تو 
بنشین دمی که دبده منور کنم به تو 
۰ مشکین شمامه‌ایست زنخدان توز خط 
پیش آی تامشام معط رکنم به تو 
بنگر میان خویش چه حاجت که من به موی 
تشبیه ضعف این تن لاغر کنم به تو" 


۱. ب: این بیت نیست. ۲و ۳. ب: این ده بیت پساپیش آمده. 


۴ تم: این غزل و غزل بعد نیست. ۵ ب: این بیت بعد بیت ۳۵۸۳ آمده. 


رای 


۳۵۹۰ 


باهیج آفریده تورا نیست نسبتی 
ترسم کزین عقید؛ُ دیگر کنم به تو 
رویت بهشت و لعل تو کوثر بود چرا! 
ذکر بهشت و چشمه کوثر کنم به تور 
چون می‌روی ز دبده به صورت مجال ده 
کایینه خیال مسصورکسنم به تو 
تقریب ذکر جامی و تحریر حال ارست 
چون وصف عاشفقان سخنور کنم به تو 


حرف الها: 

۳۱۴ 

نصل بهار شد بگشا چشسم انتباه 
در خط سبزه و ورق لاله کن نگاه" 

بین خط سبز سبزه که هر تازه حرف ازان 
چون بر کمال صنعت صانع بود گواه 

لاله کش از میان الفی برزده‌ست سر 
دارد برای نفی سوی شکل لا اله 

خواهی که سر حشر شود منکشف تو را 
عریان ز گل برآمده بین شاخ هر گیاه 

در حال بی‌فراری عالم اگّر تو را 
هست اشتباه بر لب جوکن قرارگاه 

در آب جو تشسابه امسثال را ببین 
زانجا قیاس گیر بقای جمال و جاه 


۱. ب: روی تو چون بهشت و لبت کوثر از چه رو. . . ۲ ب:این غزل نیست. 


۳۹۵ 


۳۶۰۰ 


واسطة العقد / غزلیات ۳۳۳ 


۳۱۵ 
ای ز سنبل خط تسو بر گل نقاب انداخته 
زلف شبرنگت بر ارج مه طناب انداخته 
جعد تر داری آبسه رخ یبا راقم" خط لبت 
شسته مشکین لیقه و بر آفتات انداخته؟ 
از" لبت دل در خیال آب حیوان تشسنه‌ایست 
برامید آب خود را در سراب انداخته 
از لطافت روی تو خط می‌نماید زیر پوست 
سیز؛ تس ر گوییا عکس اندر آب انداخته 
طره پر خم که شد موی میانت را کمر 
بررگ جانم مزاران پیچ و تاب انداخته 
دل که از غم سوخت از بویش من بیخود " خوشم 
همچو ان مستی که بر اتش کباب انداخته 
ای خوش آن شبها که جامی رخ به پایت سوده است 
چون تو واقف گشته‌ای خود را به خواب انداخته" 


۳۱۶ 
شاهد گل باز زنگاری نقاب انداخته 


ببلبل دلداده ر در اطراب انداخته 


۱ ب: سنبل خطت بر وی. ۲ ب: دارد. 1 ب: یا خود رقم. 
۴ ب: این بیت بعد بیت ۳۵٩۷‏ آمده است, ۵ ب: بی. ۶ ب: پیدل. 


۲ تم: اين غزل و غزل بعد نیست. 


نرگس و لاله به روی سبزه پنداری به خواب 
مستی افتاده ز کف جام شراب انداخته 

چادر کافوری خود را شکوفه شست و شوی 
کرده صبح و چاشتگه بر افتاب انداخته 

عکس گل در آب وگل بیرون همانا گلرخی 
پیرهن کرده برون " خود را در آب انداخته 

تابه پای هر درختی " خیم عشرت زنی 
بین که شاخ از سایه چون مشکین طناب انداخته 

۳۶۰۵ بر سر جنگ است ابر اینک که در آب شمر 
تیر باران بر سر خود حیاب " انداخته 

رشک آن " در جعد ستبل پیج و تاب انداخته 


۴۳۱۷ 

بر طرف ماه زلف تو آمد شب سیاه 
ایینست آن شبی که به است از هزار ماه 

بی روی تو هزار مصیبت کشیده‌ابم 
گر زانکه روی وا نکنی وا مسصیبتاه 

آن کس که راه بر من بی‌صبر و دین زده‌ست 
سرویست خوشخرام و سواریست کجکلاه" 

۰ هست این‌همه کنایت و روپوش بلکه زد 
راه من آن که در ل و جانهاست کرده راه 


۱. الف: بپرون! ب؛ کرده بیرون جامه 3 ۲ ب؛ تا تو در بای درخشی. 
۳ ب: خود جون حیاب. ۴ پ: او 


۵ ب: این بیت دو بار ثبت شده است. 


واسطة العقد / غزلیات ۳۴۵ 


آن شاه دلنواز که هرجا نموده روی 
ذّت 4 الوجوه" و وت 4 الجباه 
دل را به هر دو کون جز او نیست مقصدی 
ژرجی فداء فص قلبی و مبتفاه 
جامی مگ و که ضرق گناهم ز آب می 
کین آب شست از دل من طلمت گناه 


۳۱۸ 
من که از سوز دل غمزده گشتم همه آه 
یین چو آهم به سر از" دود دل اين " چتر سیاه 
۵ گریه گویند گناه است ز شوق رخ خوب 
چند دور از تو بود دیده من غرق گناه 
خاطر از مشغله خستدلان رنجه مدار 
پبادشارا نبود چاره ز عوغای سپاه 
کردم جای به سر خاک کف پای تو ر 
جای آن دارد اگر سر کشم از افسر جاه 
سرو را زیب قبا دادی و دس فتنه که خاست 
وای اگر بر سر آن برشکنی " طرف کلاه 
دل ما را کنی از لطف دو رخ بسته خویش 
کس ندارد دل درویش بدین لطف نگاه 
۳۶۲۰ تس محرم راز" دهمنش بر ذقنش 
لب بنه جامی و این راز فروگری به چاه 


۱. تم: الوجود. ۲ ب: سرت ج: حوّت. ۳۲ ب: این 


۲ ب: از ۵ ب: برشکنی بر سر آن ۶ ب: سر 


۴۹ 
ابروی تو هر که دید ای ماه . زد نسعره که الهملال رال 
از عرش گذشت دست همّت وز فرش حریم توست کوتاه 
خواهم به هوای توبتان را کس نیست" تو را چو من هواخواه 
هیچ است دهانت لیکن از وی افتاده" بسی سخن در آفواه 
۵ باماچه رودگهی که ای زایسنده کی نباشد آگاه 
هرکس که نهاد در رهت روی کی پشت نهد به مسند جاه 
جامی که عزیزی جهان یافت 
دوب لاه لسمَوله 


۳۰ 

با اشک خونین دور از تو ای ماه «یثی و خزنی آشکوا الی ال ۷ 
رو در تو دارند از" دین و دنیا مردان دانارندان اگاه 
۰ دام‌ان وصلت نتران گرفتن. دست از دو عالم ناکرده کرتاه 
همرچند گیرم راه سلامت لطف خرامت بر من زند راه 
از سبزه؛ خط بر عارض توا" کامم برآمد بر وجه دلخواه 
تو می‌کشی تیر از سینه من وزفرفت آن من می‌کشم اه 

جان داد جامی لیکن چه تاوان 

لر مات عَبّدُ یی مب مَژلاه 


۴۳۳۱ 
۵ وراعظ* خر است و انجمن وعظ خرگله 
گر خر رود به خرگله نتوان ز خر گله 


۱ الف: این کلمه نیست. ۲ ب: افتاد. ۳ ب: در. 


۲ ب: از سبره خط گرد عذارت. ۵ ۵: زاهد. 


از صوت طفل خرد" تواجد کند بلی 
راه سس ماع خر بود آواز زنگ له 
آسسودگی مجوی ز واعظ که خلق را 
جر درد سر نمی‌دهد از بانگ و مشغله 
روشسن ند ز پسرتو گفتار او ولی 
کسی کسرم شسپچراغ کسند کسار مشسعله 
شیخ خمیده‌پشت که آرد به چله روی 
از بسهر صید عام کمان می‌کند جله 
۰ فرض‌است عشق و هرچه بجز عشق نافله‌ست 
تاچند ترک فرض کنی بهر نافله 
جامی رساند سلسله خود به اهل فقر 
لیکن به هیچ جا نرسد کس به سلسله" 


۳۳۲ 

هست انجمن ما چمنی پر گل ولاله گل عارض ساقیست در او لاله پیاله 
افسرده چو ژاله‌ست نگهدار خدابا از ساحت این تازه چمن آفت ژاله 
باشد سخن عشق یکی لیک گرفته. . عارف ز دل صافی و واعظ ز رساله 
۵ می ده که گره شد به دلم غصَّه ایام آب است درا چون به گلو ماند نواله 
خطی که مرا می‌رسد از دولت عشقت رنج همه روز است و بلای همه ساله 
گر ناخوشی از دادن یک بوسه به جانی پیش آرلبت تساکسنم ایسن بیع افاله 

جامی مطلب جودت شعر از مدد فنکر 

کین کار به امداد الهیست حواله 


۱. ج: خورد. ۲. تم: این غزل نیست. 


۳۶۵۰ 


۱۳۶۵۵ 


۳۳۸ دیوانهای سه کانه حامی 


۳ 


ببه روی دشت فدم نه به روی دست پیاله 


حواله بود به وقت گلم که رخ" بنمایی 

اگرچه گل نکشی " پرده با خدات حواله 
به بزم عشق تو مستفتیم ز ساقی و مطرب 

میم مرشح دیسده‌ست وی ترم ناله 
چو سفله قدر نداند چه امتحان چه کرامت 

چو سگ شناخت ندارد چه استخوان چه نواله 
چه باک صاحب دل را ز گفت و گوی فسرده 

چه بیم جام فلک راز سنگ‌ریزی ژاله 
رموز عشسق به کلک و ورق چگونه نویسم 

که قاصر است ز هر حرف آن هزار رساله 

به عشق بهره؛ جامی ز دوستان گرامی 
ملامت همه روزه‌ست و طعنه همه ساله؟ 
ری 

ز چشمم ریخت چندان آب کامد خون ز دنباله 

کنون افتد به جان خون دلم پرکاله برکاله 
چه خیزد بی تو از گشت چمن چون سافی دورم 

دهد در بزم گل خون جر از ساغر لاله 
به هر باغی که سوزم بی تو از ژاله چه باک آنجا 

که چون باران گدازد زاه گرمم در هوا ژاله 
ب: رخی. ۲ ب ج: چو. ۳ ب د: نکتی. 


۲ تم: این غزل و سه غزل بعد نیست. 


واسطذ العقد / غزلیات ۳۳۹ 


چو جان جا در دلم داری هم آنجا گوش کن جاا 
که من از ضعف نتوانم که از دل برکشم ناله 
۰ لت را نیم جانی وام دادم تا پس از مردن 
بیا جانا که از هجران رسید آن وام را حاله 
حوالت کن به من چون در مزاجت گرمی آرد می 
که داغ تب به جانم به که بر لبهات تبخاله 
به خوبان روی کن جامی که درس عشق به داند 
جوان جارده ۳ ۳ ساله 


۳۲۵ 
بی لعل تو دل درون سینه خون است چو می در آبگینه 
غمهای تو برد صبرم از دل تاراج سپاه شسد خزینه 
۶۵ مرغ دل من ز روی و خالت یتآ 
سر زد ز دلم گیاه مهرت آن را مدرو به داس کینه 
شو ساقی دیگران که امروز من بیخودم "از شراب دینه 
جامی که بود سواد کلکش بر شاهد نظم عنبرینه 


هرچند بود سفینه در بحر 


شعرش بحرست در سفینه 


۳۳۶ 


۳۶۰۷۰ غزال من که لبش رو به سبزی آورده 
: ٍٍِ_ ۳ ۱ ۳ 
به سبزه‌زار ختن مشکبو گُیا خورده 


۱. ج: چیده. ۲. ب: من سرخوشم. ۳. ب ج: این عزل نیست. 


۳۵۰ 


چه گویم از خط سبزش که گرد چشمه نوش 


۷ یات یرورده 


بود ز دور خطش فتنه هر سر مویی 
چه فتنه‌ها که درین دور سر برآورده 


ز آفتاب درد برده شب این عجب است 


که بندد آب شب زلف آفتاب را" پرده 
سیاه شد لب شیرین او ز مشکین خط 
کسی ندیده به شیربنیش سیه‌جرده 
۸۵ سیاهروزی صاحبدلان ز گردون نیست 
خط دار بتان روزشان سیه کرده 


۳,۸۰ 


چه مرد دعوی عشی است جامی ار نکند 


بر آنچه می‌رسد از دوست صبر صدمرده 


رقت گل ترک می و جام که چه 
مجلس آراست گل توبه شکن 
می‌پرستان همه در رقص طرب 
سخن عشق مگو با زاهد 
گوش بر توست دعاگویان را 


کشت چشم توام زلف بپوش 


۳۳۷ 


دوری از بار گل‌اندام که چه 
توبه از باد؛ گلفام که جه 
گر گرانجان نیی آرام که چه 
نکته خاص بر عام که چه 
لب داد سا که ی 
مرغ بسمل شده را دام که چه 


۱. الف: افتاب به. 


پیش اهل کرم برام که چه 


۳۳۸۵ 


۳۰۹۰ 


۴۳۳۸ 
گل را فسراز شاخ بسین در جلوه ناز آسده 
شرح نسیاز خویش را بلبل نواساز آمده 
داسان دشت و گلشن از لعل و زمرد پر" شود 
زب نسان که گنجور زمین گنجینه‌پرداز آمده 
شد لاله شمع بزم گل اینک ببین پروانه‌سان 
ریزان شکوفه دمبدم سویش به پرواز آسده 
بس زنده‌دل کز جام گل خورده می ذوق و طرب 
هسیار رفته تا چمن مست و سران داز آسده 
درکارگاه عساشقی سین نسوزسان بساغ را" 
گل تخت منظرری زده نرگس نظرباز آمده 
بس نکته‌دان کز بلبلان چون کرده گوش اوصاف گ ؟ 
در گوش جانش نکته‌ها از رده راز آمده 
زآواز مسرغان از چمن رفته صدا تا صومعه 
صوفی به سر غلطان شده دنبال آواز اسده 
من عشق و مستی از ازل آورده‌ام با خود بلی 
انجام کار هر کسی بر وف آغاز اسده 
زین شعر نو شد پر شکر جامی خراسان گویا 
از کلک سمدی نکته‌ای شیرین ز " شیراز آمده۵ 


۴۳۳۹ 
چو حلقه دور افق بر من است تنگ شده 
که حلهٌ سر زلف توام ز چنگ شده 
5 ب: گم. ۲ ب: عشق را. ۲ ب: چون گوش کرده نکته‌یی. 


۳ 


۳۶:۹۵ 


۳۷۰.۰ 


۳۷۰۵ 


مجر عمارت دین از دلم که این خانه 

خراب کرد؛ آن چشم شوخ" شنگ شده 
چرا کشم پی مرهم خدنگت از دل ریش 

که مرهم دل ریش من این خدنگ شده 
دمیده گرد جذار تر خط بدان ماند 

که شاه روم اسیر سپاه زنگ شده 
ز لوح ساده نزد حرف آفتم از ره دل 

هااک ان مه آنتط مک رازه 
زلال چشمه لطفی عجب همی‌مانم 

که تن چگونه‌ات از سیم و دل ز سنگ شده 

فدم ز سختی راه طلب مکش جامی 


که پای سعی دربن سنگلاخ لنگ شده 
۴۳۰ 
تابه چشم تو سرمه ره کرده خانه مسردمان سیه کرده 
سال تو چارده نکرده تمام نام توماه چارده کرده 
روی تو بهر خانه وبرانان در شب تسیره کار مه کرده 
مهر رخسار عالم‌افروزت چاک در جیب صبحگه کرده 
عمر بس کس که در نظاره تو رفته بر باد تانگه کرده 
پسادشاه سپاه حسن تویی تا نلک عرض آن سپه کرده 


نه همین جامی این گنه کرده 


۱. ب: شوخ و ۲ ب ج د: حرف آفتم ره. 


واسطة العفد / غزلیات ۳06۳ 


۴۳۱ 

رخت را مه نخوانند ال توجیه . که روشن نیست چندان وجه تشبیه 
مکن از خوان وصلت منم سایل که خارج باشد از فانون" توجیه 
غمت با دل دو حرف آمد ز یک جنس که آن مُدغم بود وین مُدغم فیه 
۳۷۰ اگر حاجت به شمع افتد شبت را ز جان رشته دهم وز چشم و دل پیه 
چه‌سان آیم برون " از تیه عشسقت که موسی بود سرگردان در آن تیه 
چو ها چشم " همه کردم بدین حرف تورا بر انتظار خویش تنییه 

مس خود را مکن جامی زران‌دود 

که بیش نافدان خوش نیست تموبه 


۳۳۲ 

ای به خوبی رخ تواز مه‌به. ‏ قعصه ساءباتوکوته به 
۳۷۵ به مه آن رخ چراکنم تشبیه تسرک تشسبیه ن‌امرجه بسه 
گرچه آمد « مشب به ۱ خوب هست صد بار ازان « مشْبّه ۷ به 
تاشدی توعزیز مصر جمال. حسن یوسف نهفته در چه به 
شم ات فان قوش ایل از اه لیکن" از عارفان اگه به 
قصه اهل دل همیشه خوش است ذکر شیخان شهر که گه به 

۳۷۰ در وطن ذکر کعبه جامی چند 

خیز کین گفت و گوی در ره به 


۳۳ 
بتی که بود چو جانم به سینه جاکرده 
گرفت راه جدایی وداع ناکرده 


۱. الف؛ وجه. ۲ ب: بیرون روم. ۲ ج: چشمم. ۴ ب: لیک. 


۳۳ 


۳۷۳۵ 


چو بی‌رقیب محال است وصل ازان ‏ جامی 
به هجر ساخته وز وصل خوی وا کرده" 
۳۴ 
ای نامه ز خود به خود" نوشته در وی همه نیک و بد نوشته 
هر دم صنعت ز لوح هستی صد حرف سترده صد نوشته 
۰ در نمقطه خال عارفان را سس ازل و اد نسوشته 
بر صفحه چهره سالکان را یات ول و رد نسوشته 
در خاک دمیده جان و نامش اتسوا و توف تشه ۲ 
از گل بنموده روی "وصفش کگلچهره و لاله‌خد نسوشته 
این گفته به عشق خوان که جامی 
از عسش نه از خرد نوشته 
۱. ب: جدا جان ز تن رود. ۲ ب: وصل او. ۴ تم: این غزل نیست. 


دیرانهای فان حامی 


به داغ مرگ جدا باد جان ز تن" آن را 

که همچو جان ز تن او راز من جداکرده 
زحی چو آینه رفت از وطن جداز رقیب 

که دید آبته‌ای ایبنچنین جلاکرده 
بریخت خون به رهم بهر آزمودن تیغ 

بدین بهانه چه خونها که زیر پا کرده 
فتاده بهر سجودش به روی صد بیدل 

به هر نظر که گه رفتن از قفا کرده 
زار جان گرامی فدای ختجر او 

که بند بند مرا پرسشی جدا کرده 


۴ الف: بخون. ۵ ب: این بیت نیست. ۶ج د تم: روی و 


واسطة العقد / غزلیات ۳۵۵ 


۴۳۵ 
۵ مرو من بر رخ گل جعد سمن‌سای منه 
گرد همه سلسله زلف شب‌آسای منه 
بین گرفتاری اهل نظر از بهر خدای 
دی ده بر عکس رخ ایسنه‌آرای مته! 
با خیال لب میگون توام وقت خوش است 
برکفم ساغر لعل طرب‌افزای منه" 
تادر انسانه وصلیم دم از هجر مزن 
زهر در طعمه مرغان شکرخای منه 
حسن خود بر دل هر بی‌خبری عرض مکن 
عشن تو گنج نفیس است به هر جای منه 
۰ دلم افتاد به عشق تو ز خودرایی خویش 
داغ بسر من به گناه دل خودرای مته 
ربخت جامی گهر نظم به پایت که مرو 
قول بدگو مشنوبر سخنش پای منه 


۳۳۶ 
ای مرا از آتش سودای تو جان سوخته 
پسیرهن از تسن تن از دل دل ز هسجران سوخته 
آتش دل بر زده از سینهُ چاکم علم 
کهنه دلقم از گریبان تا به دامان سوخته 
در مسیان آتش و آبسم ز دیسدار تو دور 
اشک پیدا غعرقه کرده داغ پسنهان سوخته 


۱ و ۲. بت این دو بیت بسابیش آمده. 


۵ می‌فرستم سوی تو در شرح هجران نامه‌ای 
از سرشک و آه مضمون شسته عنوان سوخته 
جسته زاه تشسنگان کعبه وصل توبرق! 
در بیابان آتش افستاده مسفیلان سوخته 
شمع گل گر داشتی تاب تو بودی هر " سحر 
همچو پروانه همه مرغان بستان سوخته 
چون ز جامی یک غزل ننوشتی ای مشکین غزال 
لب فنروسته فلم بشکسته دیوان سوخته 


۳۳۷ 
خوش آنکه بود ز تو خانه‌ام پریخانه 
۵۰ ز آشنایی عشقت چه حاصل است مرا 
حدیث وصل تو هر شب ز هوش می‌بردم 
به خواب می‌کشد اری سماع افسانه 
به اوج کنگر؛ وصل چون کند برواز 
چنین که شمع زد آتش به بال پروانه 
خبر مپرس ز پیمان زهد رندی را 
که داد دست ارادت باه درست بیمانه 
ز زلف دلکش تو گرچه ماند جامی دور 


سری ز تیغ بلا شاخ شاخ چون شانه 


۱. ب: کعبه و برق وصال. آ ب: « هر افتاده 4 


۳۷0۵۵ 


۳۷۶۰ 


جسواهر خلدمات نیازمندانه 


۳۳۸ 

ای شکل قدت پیکری از سیم سارا رسخته 
هر دم ز شاهان لشکری سرهات در پا ریخته 

تاشد درین بستان‌سرا سرو قدت بالا نما 

چون آفتاب اینک شراب اندر هلال افکند تاب 
روبت ز تاب آفتاب از مه نریا رب خته 

م شوت وروی ی هقی 
زان خون که ابر از چشم من " بر کوه و صحرا ریخته 

ز اشکم که از دل سر زده نقش وفا سر زر رده 
خونین‌گیا سر برزده یک قطره هر جا ربخته 

داده ریت را اسان از رنج تن دور زمان " 

زینسان که چشمت ‏ تیغ کین هر دم کشد بر آن و این 
مشکل که ماند ز اهل دین خون کسی ناریخته 

از خوی تو ما" غصّه کش تردامنان زو گشته خوش 
ماکشت خشک او ابروش باران به دربا ریخته 

جامی کز انفاس روان بخشد به هر دل‌مُرده جان 


۶ ۰ ۰ ۹ 


۱. ب: من. ۲ ب: ابر چشم من. .۰ ۲ب رنج دوران زمان. 


۴ ب: چشمش. ۵ ب: او من. ۶ تم: این غزل نیست. 


۳۵۸ دیوانهای سه گانه حامی 


۳۳۹ 
۳۳۶۵ مشستت‌انیم زعش‌وات مغانه در کوی مغان گرفته " خانه 
هممراره مسی منفانه نوشيم برنغمه چنگ یاچنانه 
عشق است ترانه گو درین بزم.. ضافل مسنشین ازن تسرانه 
زاهد که ز زهد خشک خواند این تازه ترانه را فسانه 
از سحه سید عددمساند کی راه برد به آن بگ‌انه 
۰ جامی که ز دیدن حجب بود در رفع حسجاب جاردانه 
چون دید که آن خجّب جز او نیست 
وی ات سا ان 


۴۴۰ 
ای چو جان در دل من جا کرده عقل را عشق تو شیدا کرده" 
هر که امروز رخت دیده به نقد پشت بر نسیه فردا کرده 
کی کند روی تماشابه بهشت هر که روی تو تماشا کرده 
۵ بت تو را دیده و چون برهمنان شین نو ستخله تما کنر ده 
عارضت کرده به خط غارت دین این چه رسم است که پیدا کرده 
در بی وصل چو تو مشک‌خطی شهری از سر جو قلم پا کرده 
عمر در فن مسعما کرده 
۴۳۳۱ 
ای به بالا بلای جان همه کوته از وصف تو زبان همه 
۰ آسمان است قبلة حاجات آستان تو آسمان همه 


۱, ب: این غزل نیست. ۲. تم: گرفت. ۳ ب تم: این غزل نیست. 


واسطة العقد / غزلیات ۳۵۹ 


چون تو نازک‌میان بسی دیدم تودلم بردی از میان همه 

بود شهر از شکرفروشان پر بست لعل لبت دکان همه 

هر کست بی‌وفا گمان می‌بُرد شد یقین عاقبت کمان همه 

چون فتیله چراغ داغ توراست شمله زن مغز استخوان همه 
۳۷۸۵ از کهن عاشقان" مگر" جامی 
کرده‌ای نسخ داستان همه؟ 


حرف اللام مع لاف 
روش 

منم عاشق و بیدل و مبتلا. ‏ زعشق توافتاده در صد بلا 
کشیده‌ست خوان بلا عشق تو زند عالمی رابه آن خوان صلا 
ز ورد تلاوت مرا بازداشت سرود غمت در خلاو ملا 
کی آبد تلاوت ز دستم چو من زدم دست در تن‌تلا لاتسلا 
۰ فروغ رخت از پس صد حجاب دهد دیده را نور و دل را جلا 
چو راندی چنین آخرم" کاشکی ‏ نمی‌خواندیّم سوی خویش اژلا 

رسانید جامی غم دل به عرض 

فان شنت فاسمم و الا لا 


حرف الیاء 
۳۳۳ 
تا چو قدح با دل پر خون نیی کام‌ستان زان لب میگون تیی" 
تا نخوری غوطه به دربای اشک طالب آن گوهر مکنون نیی 


۱. د: عاشقی. ۲ ب: همین ۳ تم: این غرل نیست. 
۳ ب؛ ر اندیم آخر چنین. 
۵ غرلهای ۴۴۳ ۴۴۶ را از ه حرف الهاء » به « حرف الیاء » آوردیم. 


۳۶۰ دیوانهای سه‌گانه حامی 


۵ طرّ لیلی چه دهم با تو شرح چون تو ازان سلسله مجنون نیی 
گفته‌ای از نیستی‌ام پر چونی لاف پُری چند زنی چون نیی 
رو به فزونی ننهی از کمی گر ز همه درکمی افزون نیی 

سر نشدی شکر که بیرود نیی 


۴۴۲ 
۰ جون هوای باغ با این شکل موزون کرده‌ای 
از لب خسندان درون غسنچه را خون ‏ کرده‌ای 
بر لب جو نیست این گل بل کز اندام چوگل 
پسیرهن را بسر کسنار جوی بیرون کرده‌ای 
نیست هم در آب عکس گل که بهر شست و شوی 
جا درون آب با انسدام گلگون کرده‌ای 
بسودپابر جابه‌سان کوه صبرم لیک تسو 
کوه را از پایمال جر ه‌امون کرده‌ای 
هرچه خوبان را بود یکسر تو تنها داری آن 
وز همه بر سر معنبر کال افزون کرده‌ای 
۰۵ دل ز دور خسط تسو بسیرون نسمی‌بارد شدن 
می‌ندانم زیر لب بازش چه افسون کرده‌ای 
می‌دمد ‏ بوی جنون عشق جامی زین " غزل 
گوبی استمداد فیض از روح مجنون کرده‌ای" 


۱ ب: خواجه ۲ ب: غنجه بر خون. ۳۲ ب: می‌دهد. ی ب: جامی این. 


۵ تم: این غزل و دو غزل بعد نیست. 


۵ 
چه سود از آنکه کم از کبک خوشخرام نیی 
که جز به جانب اغیار تیزگام نیی ! 
به حسن ماه تمامی ندانمت ز چه روی 
چو ماه نو به من کم زکم تمام نیی 
به هسم‌مقامی عشاق می‌کنی آهنگ 
چه موجب است که با من درین مقام نیی 
۰ منم فلام تو ای بادشاه کشور حسن 
چه شد که " ملتفت حال این غلام نیی 
سزد چو آهوی وحشی که رو نهم در دشت 
چنین که با من از خود رمیده رام نیی 
مراچه چشم علیک از لب گهربارت 
چو تو ز سنگدلی گوش بر سلام نیی 
ز جام می‌کنی اعراض جامیا گویی 
ز سلک جمع مریدان پپیر جام نیی 


۳۳۶ 


خری خود را کرده‌ای چون روی و نیکو کرده‌ای 
عشقبازان را به خوی نیک "بدخو کرده‌ای 

۳۸۱۵ گرچه لاله در چمن اند دورنگ رگل دوروی 
هر دو را در عشق خود یکرنگ و یکرو کرده‌ای 

تا فکندی چین در ابرو سجده نتوانم تو را 
رخنه در محراب من از چین ابرو کرده‌ای 


۱. ب: این غزل نیست. ۲. الف: « که » ثیست. ۳ ب: نیک و. 


بو که روزی خویش را در گیسویت بافم خوشم 
گر تنم را لاغر و باریک چون مو کرده‌ای 
سرنگون افتاده" سرو از رشک بالایت در آب" 
چون به گلگشت چمن جا بر لب جو کرده‌ای 
شهر؛ هر بزم خراهمی حسن خود را ای غزال 
نیست بی‌موجب که جامی را غزلگو کرده‌ای 


۳۳۷ 
۳۰ نت شش ابفا ینمی کل شمء بسوالا لیس بش 
نیست امکان بساطبوسی تو تانگردد بساط امکان طی 
یست جز مشت گل زکارگهت دست‌ کرد لته بسیَدی 
کرده وعده دوای من لب تر چود بجویم " وفای وعده ر وی 
کی من اين وعده کرده‌ام گوید این بود آخر الواء الک؟ 
۵ باتوهمدم*کجاتواندبود هرکه از خود تهی نشد چون نی 
بی خود گم کن از میان جامی 
تا رسد فیض عشق پی در بی 


۴۴۸ 
یا بیا که صدای درای و بانگ حدی همی‌دهد خبر از قرب هودج لیلی 
بیابیا که اگر باتو نیم‌جانی هست به‌پیش هودج لبلی نثار آن اولی 
۰ جمال بار در اغیار کی توانی دید" نکرده چشم شهود از غبار غیر جلی 
صفای مشرب رندان چه سود زاهد را نیافت بهره ز مرأت دیده اعسمی 


۱. ب: افتاد. ۲ ب: بخاک. ۳ ب: تجویم. ۴ تم الکی, 


۵ ب: یکجا. ۶ ب: توان دیدان. 


ز ذوق عشق چر خالی برد سخن جامی 
چه سود جَودّت لفظ و غرابت معنی" 


۴۴۹ 
ندال ای باغاية المُنی و آبی 
مرت این 6 این اس ال 
۰۵ اگر خموش کنم گویّم که بی‌خبری 
وگر خروش کنم رانيّم که بی‌ادبی 
جهان صحیقه حسن و جمال لم یزلیست 
وز آن صحیفه به وجه خسن تو" منتخبی 
چگونه از تو نمانم عجب که می‌بینم 
به زیر هر خم زلفت هزار بوالعجبی 
تو ابر" جودی و من کشت تشنه‌لب بی تو 
بیابیا که کنم باتو شرح تشنه‌لبی 
ز هجر روی تو روزم تمام نیم شب است" 
حدر کنن از اثر ناله‌های نسیم‌شبی 
۳۸۲۰ عرب نژاد بود پار و سمی‌کند جامی 
به فارسی غزل اوصاف حسن آن عربی ٩‏ 


۴۳۵۰ 
سوده مسری در پای خم وز درد سر آسودگی 


. ب: عبارت معنی. ۲. ب: بود حسن لو جو ۲ب آب. 


۳ د: نیم شبی است. ۵ تم: این غزل و غزل بعد نیست. 


۳۸۵ 


۱۳۱۸۵۰ 


تسس 


۳۳۳ دیوانهای سه گانه جامی 
وقتی به عشق نیکوان بودم ز بود خویش گم 
واکنون به خود درمانده‌ام خوش وفت آن گم‌بودگی 
تاسر به بالینم ز توبر بستربی‌بستری 
در خون غنوده هر شبی چشمم ز شب نغنودگی 
خون جگر پالوده‌ام از شعر مژگان عمرها 
| خودفروشانم مکن همسر که من خاص توام 
دارد تفاوت در بها بازاری از نسرمودگی 
دل ساده از نقش طرب پا سوده در راه طلب 
با دولت دردت خوشم زین سادگی و سودگی 
جامی تشد در عاشفی ز اشک دروغین سرخ رو 
کامل‌عیاری کی رسد مس را ز روی‌انندودگی 


۴۵۱ 


تسوبی آن آفتاب عالم ارای 
جمالت را عماری در عمارت 
مپوش از ما به ما نور" رخ خویش 
میان ماوتومایيم پرده 
خرد زنگ است بر آیینه عشق 
چو جانان جان جان توست جامی 


که داری در دل هر ذره‌ای جای 
نمی‌گنجد سوی وبران ما آی 
به گل خورشید تابان را مَیٌندای 
کرم کن وز میان اين پرده بکشای 
ببده می ساقیا وین زنگ بزدای 
جهان در جست و جوی او مپیمای 


بزن در دامن آن جان جان دست 


منه دیگر برون از خویشتن بای 


۱. ب: از ما جو ماه نو. 


واسطه العقد / غزلیات 


۵ امدی واتشم به خانه زدی 
دستگیر مریض کیست طبیب 
بسی رخت زندگی نمی‌خواهم 
لامع است از جمال طلعت تو 
هر چه امد ۶ هنک اس 
۳۸۶۰ هر تا تفا نس نت کا خرد 
هرچه مقبول توست ای زاهد 


کی بری پی به سر وحدت عشق 


۳۶۵ 


7۵۲ 
یا طیّبٍ لوب خُذ بیّدٍی 
یت ژوحی بزول عن جسدی" 
۳۹ احدی 
لیکن از ما گرفت رنگ بدی 
عیب " ایشان مکن به بی‌خردی" 
همه رد است پیش عشق و ردی 


چون ز سبحه مقیّد عددی 


تایه درل آن غی ی اس 
جامی ر کسب دولت اسدی 


بر اوج حسن چود خورشید فردی 
۳۸۶۵ ازانم چون شفق در خون که بی نو 


ز خوان عشق تو جز عم نخوردم 


ز سر تاپاهمه دردم ز هجران 
به مردی بار غمهایت کشیدم 


۳۵۳ 
۱ 
نسهاده‌ست"؟ آفتابم رو"*به زردی 
اگّر طومار عسمرم درنوردی 
غم فمخوارگان هرگز نخوردی 
بسیاجانا که تو درمان دردی 
تکردی هرگزم "" تحسین که مردی 


پشیمان گنستن " از" آزار جامی 


چه سود اکنون که کردی آنچه کردی 


۳/۳۹۷۰ 
۱. ج نم: جسدی. ۲ ب: آید. 
۵ ب: که بیخردی! نم: ز بیخردی. 
۸ ب: روی. ۱ ب: نخوردیم. 
۱ ب: گشتی. ۲. الف:: از ) نیست. 


۳ الف: لیک. ۴ تم: ترک 
۶ ب: بایه. ۲ ج: نهاده 
۰. الف: نگردیم هرگز. 


۳۶۶ دیوانهای سه گانه حامی 


و( 

چند باشم چشم بر دره گرش بر آواز پای 
روزی از راه ترخم بسر من بیدل درآی 

گرچه بر جا مانده‌ام در کنج هجر از ضعف تن 
چون رسد آواز پایت برجهم بیخود ز جای 

تاتو نگشادی! در غمخانه‌ام تشاد بخت 
یک" در راحت به روی من درین محنت‌سرای 

هیچ مأوا را نسباشد بسی قدومت رونقی 
رای مأوایبی که از وی بای گیری باز وای 

۵ دولتی باشد که اج از درم بگشساده روی 
رغم حاسد را به رویم این در دولت گشای 

لطفی از سر تا به پا گاهی به تشریف " قدوم 
باغریبان دیار خویش لطفی می‌نمای 

تاقدم در کلبه جامی نهادی روز و شب 


چشم خود را زاستان خویش باشد سرمه‌سای" 


۴۳۵۵ 


خرّم" آن کس که برد پی به ره هیچ‌کسی 
تادرین ره ننهی بای به جایی ترسی 

هرچه جز شستن دست هوس از" حاصل خویش 
باشد اینجا همه بی‌حاصلی و بوالهوسی 

۰ تابری عهد به سر نسبت از آدم بکسل 


سس 


مهد ال الی أدْمْ عسهدا نسنیی 


‌ 


. ب: بگشادی. ۲ ب؛ بگشاد ۳ ب: صد. ۴ ب: ز تشریف. 


۵ نم؛ این غزل لیست. ۶ ب: ای خوش. ۷ ب: از هوس. 


واسطة العقد / غزلیات ۳۶۷ 


کم زن از وصل ریاحین نفس ای مرغ قفس! 
که تسماشاگر بستان ز شکاف قفس 
گرچه از محمل لیلی نرسد بانگ درای 
شام از فافله او بسه مسفام جرسی 
اید از نور رخت زمزمة نار ک لیم 
یلم الله که تو از شعلة آن مسقتبسی 
نیست جز حکم نو در کشور ما حکم دگر 
شفغل تو روز بود شحنگی و شب عسسی 
۵ تالب جام شد الوده ز شسهد لب تسو 
می‌زند مغ دلم پر به هموای مگسی 
زنده شد جامی از انفاس خوشت جان سخن 
شتاید ار نام براری به مسسیحانهسی 


۳۶ 

همی دهد خبر از گل نسیم صبحدمی 
ز کت باغ مياسابه عدر بی‌درمی 

به دست اگر درمت نیست کن به باده گرو 
فبای مسحترمی و کلاه مسحتشمی 

به پیش ناوک غم هر گلی کنون سپریست 
چا چنین هدف ناک هزار غعمی 

۰ . شکوفه بین و بنفشه به باغ ویاد آور 
ز روز موی سمیدی و عهد یشت‌خمی 


۳۶۸ دیوانهای سه گانه حامی 


عرب‌نژاد مسهی راه من زد ای مسطرب 

ترانه‌ای شرا حسب حال این عجمی 
به بانگ چنگ بگو کای" به رخ چراغ جر 

فد روجی ری ان آنخت دمی 
به هرچه طبع تو مایل شود ز لطف و ستم 


نذا غایةً قصدی و مُنتهی جممی۲ 


چراست سری تور روی جهانیان شب و روز 
اگر نه قبله افاق و کعبه حرمی 
۳۸۹۵ فرائنامه جامیست این نوشته که کرد 
به نوک هر مژه از رشحه " جگر قلمی؟ 


۳۵۷ 

بتابی بر همه چون ماه و از من روی برتابی 
به هر کس شکر و" شیری و با من آتش و آبی 

کشی هر کج‌نهادی را کمان‌آسا به سوی خود 
مرا دور افکنی از پیش رو چون تیر برتابی 

شب از محراب ابرویت چو مانم" باز بر یادش 
کنم بر سینه از ناخن هزاراژ شکل محرابی 

کنم شرح گرفتاری خود با تو ولی مشکل 
که ناگشته اسیر چون خودی این نکته دربابی 

۳۰ مکن خاکسترم دور از درت بگذار تا باشد؛ 
به شبها زیر پهلوی سگانت" فرش سنجابی 


۱. ب: کان! د: ای. ۲ ب: و همی. ۳ بپ؛: رشتك. 
۲ تم: این غزل و سه غزل بعد نیست. ۵ الف: ؛ و » یست. ۶ ب: او. 


۷ ب: بمانم. ۸ ب: از درت تا باشدم آخر. ٩‏ ب: سگانش. 


واسطة العقد / غزلبات ۳۶۹ 


نشاند جوش خون عناب و عناب لبت خونم 
به جوش آورد و اینک اشک من زان گشته عتابی 
چوزد راه دلت نامهربانی دل بسنه جامی 


به مبهجرری و رنجوری و بی خوردی و بی‌خرابی 


۳۵۸ 
جهانی تازه شد از فیض تو ای ابر نوروزی 
هن لب‌تشنه را تا چند بهر قطره‌ای سوزی 
سیه شد روز من زین غم که گیرم زلف شبرنگت 
نمی‌دانم که این دولت کیّم خواهد شدن روری 
۵ ز تاب خشم رخ افروختی " وآتش زدی در من 
مماذ ال گر بار دگر این آتش افروزی 
ز چشمت دلبری آموختی دل از همه بردی 
چه باشد کز لب جانبخش خود دلداری آموزی 
سلیمانی به ملک نیکویی خاتم لب لعلت 
مبادا دیورا بر خاتم لعل تو فیروزی 
مش آهوی دام هر کس آن به کاندرین صحرا 
کمند همت اندازی و صید عمزت اندوزی 
ز چاک جیب جان " جامی کنی گم" نقد عمر آخر 
بر آن چاک ار نه از دامان وصلش وصله‌ای دوزی 


۴۵۹ 
۰ . به هر که هست چو شیر و شکر درآمیزی 
: ۱ ۳ 
مرابینی و از من ز دور بگریزی 


. ب د: ز و » افتاده. ۲ ب: این کلمه افتاده. ۳ ب: گم کنی. 


۴ بت این غزل نیست. 


۳۷۰ دیرانهای سه‌گانه حامی 


هزار حیله کنم تا رسم به صحبت تو 
هنوز پیش تو من نانشسته برخیزی 
بکش مرا و مکن قصد دیگران تا کی 
به فصد کشتن من خون دیگران ریزی 
ز طره‌ات دلی " آویخته به هر سر " موی 
نبود طره مشکین بدین دلاویزی 
بود ز سنگ جفات استخوان من شده آرد 
۵ زفرق تابه قدم فتنه‌ای و گاه قیام 
همزار فتنه به تاراج ما برانگیزی 
ببسلای دنیی و دینند نیکوان جامی 
نه طور عقل بودکز بل نپرهیزی 


۳۶۰ 
عشق تو منسوخ ساخت دفتر علامگی 
امه دروش بس خلعت بیج<امگی 
از سر او کم نشد نخوت خودکامگی 
محرم راز تو نیست کس به جهان زان شوند 
خاصگیانت نهان در حجب عامگی 


۱. ج: دل. ۲. د: ز هر سر. 


۳۹۳۵ 


۳۹۳۰ 


واسطة العقد / غزلیات ۳۷۱ 


نفس که شد مطمئن در کنف عشق تو 
ات کی شتا نتم 
جامی و نظم بلند کز پی ثبتش کند 


وجه قمر صفحگی تیر فلک خامگی 


۴۶۱ 
بیا ای عشق پر غوغا که در هر جا فرود آیی 
غم آری جان گدازی عمر کاهی محنت افزایی 
چه گفتم لزخش له چون ز رخ پرده براندازی 
جهان را زیب و فر بخشی و عالم را بیارایی 
تو چون غنجه درون جلف" عت چه غم زانت 
که با داغ تو " همچون لاله خلفی گشته صحرایی 
ز شوق لحن موزون تو بلیل در نواسازی 
به وصف لعل میگون تو طوطی در شکرخایی 
به شکل مابرآیی تا تو را آیینه‌ای باشد 
که خود را هم به خود ظاهر در آن" آیینه بنمایی 
تویی در قالب ما جان و در جان مایه شادی 
تویی در پیکر مادیده و در دیده بینایی 
بجز پندار هستی نیست رنج عاشقان جامی 
بشسوی آلايش پندار هستی تا بیاسایی 


۱ د برده. ۲ الف: این کلمه نیست. ۳ الف: این کلمه نیست. 


۳۷ دیرانهای سته کانة حامی 


۳۶۲ 
گرفت خاطرت از عاشقان شیدایی 
که زود می‌روی ای جان و دیر می‌آیی 
زمان وصل بسی کوته است و هجر دراز 
دگر نماند درین محنتم شکیبایی 
برول فتاد دلم بی رخت ز پرده صبر 
روا مدار که کارم کشد به رسوایی 
مرا چه طاقت روی تو دیدن از نزدیک 
بس اینکه گوشه برقع ز دور بنمایی! 
۵ به آستان توام همچو در ستاده به پای 
به گوش حلفهُ خدمت " به هرچه فرمایی 
مکن به نکته شیرین چو طوطیم تحسین 
که من ز لعل لبت دارم این شکرخایی " 
به کوی زاهدی آسودگی مجو جامی 
قدم برون به ازین کوی تا بیاسایی " 


۶۳ 
شب که رفتی ز برم مونس جان که شدی 
مبردم دب‌ده خونابه فشان که شرا ٩‏ 
بهر مهماتی تو مائده عیش که ساخت 
وز لب و خط نمک و سبزی خوان که شدی 


۱ ۵: این بیت نیست. ۲ ج: حکمت. ۳ ب: این بیت نیست. 


۴ تم: این غزل و دو غزل بعد نیست, ۵ ب: این غزل نیست. 


وه اعد خریات ۳۷۳ 


۰ همچو گل خنده‌زنان رفتی و چون " سرو روان 
کل خندان که و سرو روان که شدی 
سود چشمی و زیان دل و دین بهر خدای 
چون برفتی ز برم سود و زبان که شدی 
من شدم " پی‌سپر هجر ز بس پیری و ضعف 
تو به آن تازه رخی بخت جوان که شدی 
راز من فاش شد امروز ز بس گریه و آه 
تاتوشب محرم اسرار نسهان که شدی 
هیچ بر گفت؛ جامی ننهی گوش رضا 
بارب اینسال ز سماع سخنان که شدی 


۳۶۴ 

۵ سبسهر خدنگ اه از بسیداد دلستانی 
باشد به پهلوی دل هر استخوان کمانی 

از ناله دادم فرسوده شد زبانم 
می‌بایدم ز آهن همچون جرس زبانی 

عمری به پیش تبرش بودی تنم نشانه" 
اینک به سینه هرجااز زخم او نشانی 

از تاج سربلندان شد عالی آستانش 
تسه افتان تیا سل یالط ات نی 

آهی "که دور ازان مه خوردم فرو به سینه 
بهر خراش جانم شد آتشین سنانی 


۱, الف: جو. ۲ الف: می‌شدم. ۳ الف: همجو. ۴ ب: بودی نشانه‌ای دل. 


۵ ب؛: آهم. 


۳۷۴ دیوانهای سه‌کانه حامی 


۰ باشد بهار خرم آن رخ ز سبزه" خط 
یارب سباد هرگز آسیبش از خزانی 
از ضعف و عجز و پیری جامی ز پا فتادی 
ای وای اگر نگیرد دست تو نوجوانی 


۴۳۶۵ 
ای خواجه چه جویی ز شب قدر نشالی 
هر شب شب قدر است اگر فدر بدانی 
روشن به تو گویم که شب قدر کدام است 
قرآن عظیم آمده و سبع مثانی 
وارست کلیم از شب تاریک و شبانی" 
تا سطلع فجرش به تماشا گذرانی 
مساهی که بود قبل آسال و امانی 
جامی چو به این شب برسی از پی عمری 
زنسهار سلام من بسیدل برسانی 


۳۶۶ 
بر گل از سبزه خط " غالیه بویی داری 
چم بد دور چه آراسته رویی داری 


۱. ب: سیره وا د: سبزی. ۲. الف: آمد. ۳ ب: شب تار ظلمانی. 


واسطة العفد / غزلیات ۳۷۵ 


۰ چه دلاویز بود زلف تو یارب که در او 

صد دل آوبخته از هر سر موبی داری 
با همه نیک بود خوی تو لیکن " چو فتد 

با منت کار چه گویم که چه خویی داری 
چشم بهبود مدار ای که دل افتاده چو من 

در کف فتنه‌گری عربده‌جویی داری 


گوی گفتن ذقنت را" سخن " بیهوده‌ست 
گرش تا چند به هر بیهده‌گویی داری" 
بس که گلچهره اسیر تو شد و لاله‌عذار 
چون چمن پر گل و لاله سر کویی داری 
۳۹۶۵ واصل کعه شدن حد تو نبود جامی 
اینقدر بس که به راهش تک و پوبی داری* 
۳۶۷ 


در وفت کل ای بلبل فریاد بسی داری 

خوش وقت تو کز هر گل فریادرسی داری 
از قافله لیلی گر وابسی ای مسجنون 

اين بس که به گوش از وی بانگ جرسی داری 
از کوی وی ای زاهد مایل سوی " فردوسی 

گر تغلطم از بستان رو در قفسی داری 


پروانه صفت هر کس گرد سر تو گردان 
لیکن توکجا هرگز پروای کسی داری 
۱ الف: لیک. ۲ الف: ۱ را » نیست. ۲ ج: سخنی. ۴ ب: این بیت نیست. 


۵ تم: این غزل و دو غزل بعد نیست. ۶ ب:گر مایل. 


۳۷۴ دیوانهای سه‌گانه حامی 


۰ از بهر خدا بگسل بیوند رقیب از خود 
تا چند چوگل دامان در چنگ خسی داری 
کردی به دل ای صوفی اسباب جهان شیرین 
با دعوي طاووسی شغل مگسی داری 
از مهر بتان جامی هر لحظه برآری دم 
چون صبح درین معنی روشن نفسی داری 


۳۶۸ 
روشن شبی که شمم شبستان من شوی 
طممت‌زدای کلبه احران من شضوی 
جان ربختم به پای تو از چای سینه کاش 
پادر حریم سینه نهی جان من شوی 
۵ باکاد نتند درخور تسو سینه‌ها کباب 
من چون بزم خبال که مهمان من شوی 
باباد ه منفس تکنم سویت اه را 
۰ ۱" ۰ ۲ »۰ 
ترسم چو زلف خویش پریشان من شوی 
حيرانيّم خموش کند ورنه پیش تو 
چندان کشم نفیر که حیران من شوی 
چون طوطیان به شکر تو شکرشکن شوم 
گر زان دهان و لب شکرستان من شوی 
جامی یم به ملک سخن خسروم خوش ان 
کز خط خوب خواجه دیوان من شوی 


۱ الف: چون. 


۳۶۹ 
۰ از هیچ نشان داده دهانی که تو داری 
بر موی کمر بسته میانی که تو داری 
صد جامه جان چاک شود چون بخرامد 
بالط ف قبا سرو روانی که تو داری 
شد از کشش ابروی توفامت ماخم 
کس را نسرسد زور ک‌مانی که تر داری 
خط سبزی و رخ خوان جمال است و جهانی 
مهمان‌شدهٌ سبزی و خوانی" که تو داری 
آنان که اسیران تسو را طعنه‌زنانند 
غعافل شدگانند ز آانی که تو داری 
۵ هرکس ز جمالت شده فانم به نشانی 
بیرون ز نشانهاست نشانی که تو داری 
جامی به غزل کوش که در حد کمال است 
بر طرز حسن این سخنانی که تو داری 


۳۷۰ 
چون رخت بیتم سر خویش از حیا پیش افکنی 
وآتش مس حروميم در سینه ریش افنکنی 
شهر پر غوغا شد از تو کاش چون آبی برون 
دنم غوغا را نقابی بر رخ خویش انکنی " 
دست ده تا چینم آزارش به بوس ای جان که سنگ 


بر من دیوانه از طفلان همه بیش انکتی ؟ 


۱ الف: خوان. ۲و ۳. ب: این دو بیت نیست. 


۳۷۸ 


دیرانهای سه‌گانه جامی 


۰ نیست جز خونریزی و عاشق کی کیشی تور 
دمسبدم تسیر دگر بر ما ازاد کیش افکنی 
می‌زنی قسرعه پی فتل رقیبان تابه کی 
تسرعه دولت به نام هر بداندیش انکنی 
ریش دل گر کرد خانه چشم بر هم زن به ناز 
در دلم چاک از مزه بهتر که از نیش انکنی 
شاه خوبانی و درویش تر جامی دور نیست 
گر به رحمت سایه‌ای بر حال درویش افکنی " 


یازع دس دی و نادیده کردی 


۵ گر این معنی بسند خاطر توست 
دلم خون گشت و آمد" همدم اشی 
خوش آن روزی که از طعن رقیبان 
اکر گسفتی سخن آهسته گفتی 
شدی آرام جانم کوییا رحجسم 

و«۳۰ 


سلامت گفتم و نشنیده کردی 
نمی‌گويم که ن پسندیده کردی 
به دیده تا تور جا در دیده کردی 
به سوی من گذر ترسیده کردی 
رگر کردی نظر دزدیده کردی 


ر این جان نسارامیده کر دیق 


چو برگردیدی از جامی عجب نیست 
که نامش بخت برگردیده کردی 


گویی که منم یار تو ای جان و نباشی 
بیچاره من آندم که ز گل بوی تو آید 
می‌میرم ازین غم که چو بینم مهی از دور 


. ب: کیش 


۴ ب‌: آید. 


۲ تم: این غزل نیست. 


وز باری اغیار پشیمان و نباشی 
بر بوی تور آیم به گلستان و نباشی 
در خاطرم افنتد که تویی آن و نباشی 


۳. ب د تم براهم. 


۲۰۰۵ 


۴۳۰ 


۴۳۰۵ 


واسطة العقد / غزلیات 


آیم سوی میدان تو کز سر فکنم گوی 
در خواب شوم پیش تو گریان و بسوزم 
وبران کتیم خانه آباد که باشم 


۳۷۹ 


اه ار برسم بر سر میدان و نباشی 
چون باز کنم دید؛ گریان و نباشی 
ابادی این خانه وبران /5 نباشی 


جامی ز بتان گر لقب کافری امد 
به زانکه شمارند مسلمان و نباشی ! 


۳۷۳ 


دی آن چه شکل بود که از ره برآمدی 
رفتی و بود روی تو از مهر و ماه به 
بیمار بودم از غم هجران طبیب‌وار 
تا جان دمی " به قالب جان‌داده فراق 
رفتار تو ز خسته‌دلان جان همی‌برد 
نبود به راه توز لطافت نشان پای 


بر دیده جلوه کردی و در جان درآمدی 
منت خدای را که ازان بهتر آمدی 
پا رنجه ساختی و مرا بر سر آمدی 
همچرن مسیح با دم جان‌پرور آمدی 
جانها فدات بر روش دیگر آمدی 
گویی فرشته‌وار به بال و پر آمدی 


جامی نوشت بهر تو دیوال خود چو دید 
کز خیل نوخطان همه سردفتر آمدی 


۴۷۴ 

سبزخطا و گلرخاتازه‌بهار کیستی 
طرف کله شکسته‌ای طرفه‌نگار کیستی 

مرکب ناز زیر ران کرده کمان ز ابروان 
نارک ضمزه بر کمان بهر شکار کیستی 

من به میان موج غم دیده ز خواب شب تهی 
تا تو به‌خواب خفته‌ای " سر به کنار کیستی 


۱. تم: این غزل و چهار فزل بعد نیست. ۲ ب؛ دهی. ۳ ب: خفته خوش. 


۳/۸۷۰ 


۴۳۰۳۰ 


دیرانهای سه کانه حامی 


می‌گذری که هیچ کس خاک نشد به راه من 
بين که ز فرق تا قدم غرق غبار کیستی 
من به خمار هجر تو" تشنه‌جگر فتاده‌ام 
تا تو به جام وصل خود دفع خمار کیستی 
سوی وصال غایبی بافتم ای صبا ز تو 
فاصد کشور کهیی پیک دیار کیستی 
جامی و نکته‌های خوش لیک تو هیچ‌گه بدو 
گوش نمی‌نهی "که تو نکته‌گزار کیستی 


۴۷۵ 

ز ماهمی‌گذری و به مانمی‌نگری 
چه جرم رفت و جنایت چرا نمی‌نگری 

ز جور آنکه قفا سوی ماکنی و روی 
هممي‌کنيم فغان وز قفا نمی‌نگری 

هزار سوخته‌دل از پبی تو وای‌کنان 
چه شوخ‌چشم نگاری که وا نمی‌نگری 

چه کافری تر که هیچ از خدا نمی‌ترسی 
به هیچ بنده برای خدا نمی‌نگری 

خوش است از نظر لطف شاه حال کدا 
تو شاه حستی و حال گدا نمی‌نگری 

هزار جا سر راهت گرفته هر کس و تو 
ز ناز سوی کسان هیچ جا نمی‌نگری 


۱. الف: این کلمه نیست. ۲ الف: « تو ) نیست. ۴ ب: گوش نمی‌کنی. 


راسطة العقند / غزلیات ۳۸۱ 


به پیش پای تو جامی همی نهد سر خویش 
ولی چه سود چو تو بیش با نمی‌نگری 


۳۷۶ 
دل مرا ز هار آرزو بگردانی 
در آرزوی خودم کو به کو بگردانی 
۰ ز فبله روی بگردانیّم که رو به من ار 
به روی تو چو کنم روی رو بگردانی 
چه باک ازانکه نیابم تو را ازان ترسم 
که روی من ز ره جست و جو بگردانی 
ز راه عسقل به هر تسار مو بگردانی 
دمانت دایرء لطف را شود مرکز 
به گرد گل چو خط مشکبو بگردانی 
خدای‌بین نیی ای بارسا که دل دهمدت 
ی ۱ 
که چشم خویش ز روی نکو بگردانی 
۳۰۳ نمیرد ۳ جامی به ساغر ای سافی 
به دور او چه شود گر سبو بگردانی " 


۳۷۱ 
ای کاش من بر آن سر کو خاک بودمی تاپایمال آن بت چالاک بودمی 
تا باد بُردّم به سر کوی دوست کاش مرذم نبودمی خس و خاشاک بودمی 
پاک است بار و دامن پاکش گرفتمی زالایش وجود خود ار پاک بودمی 


او ۲. ب: این بیت نیست. 


۰0۰ 


اس 


۳/۷۲ دیوانهای سه گانه حامی 


روز شکار گر شدیّم بخت سازگار ‏ . من نیز سر در آن خم فتراک بودمی 
گر اشک دامنم نگرفتی ز ضعف تن همراه آه رفته بر انلاک بودمی 
بایستیّم" به دست ازان زلف رشته‌ای . تامن رفوگر جگر چاک بردمی 
گر جرعه‌ای ز ساغر جامی نخوردمی 
کی رند و ذردخواره و بیباک بودمی 


۳۷۸ 
دی‌دمی دی‌دار آن دلدار رعنا کاشکی 

دیده روشن کردمی زان روی زیبا کاشکی 
خاطر انسدر سای طوبی نیاساید مرا 

سایه کردی بر سرم آن سرو بالا کاشکی 
گرچه امروز از جمال او نگشتم " بهره‌مند 

وعد؛ ایین دولت افتادی به فردا کاشکی 
عاشقان را رخصت گل دیدن و چیدن " چه سود 

بسودی آن گلجهره را اذن تماشا کاشکی 
کاشکی گویم مرا گشتی وصال او نصیب ۱ 

بسی‌نصیبان را نسصییی نیست الا کاشکی 
با وجود عقل و دین سامان نگیرد کار عاشق 

در مجوم این شدی آن هر دو یغما کاشکی 
نظم جامی را که شد در وصف لطف او چو در 

جانبودی غیر گوش شاه والا کاشکی 
شا ابوالغازی که می‌گوید شه انجم ز دور 

بسودیم در سلک نزدیکان او جا کاشعی 


۱. ب: یا بستیم؛ تم: تا بستیم. ۲. الف: بگشتم. ۳ ب: چیدن و دیدن, 


۲ ب: دوق. 


واسطة العفد / غزلیات 


۳۰00۵ 


۴۰۶۰ 


هرچه خواهد باد حاصل در حریم بزم او 
وز حریم بزم او صد ساله ره تا کاشکی ! 


۳۷۹ 
ماییم و خاکساری و عجز و فتادگی 
دستی به سر ز دست دل از دست‌دادگی 
چون بر بساط حسن دوانی ز ناز اسپ 
شاهان ملک را نرسد جز پیادگی 
کردی بهشت منزل ما را ز روی " خویش 
سر برزد از شمایل تو حورزادگی 
در مسجلس تو شاهد گل وانهاد روی 
وز تسو ننداشت شرم زهی وانهادگی 
گر گویمت که آینه‌ام طلعت تو را 
رخ برمتاب کین سخن آید ز سادگی 
گفتی که کم گری و زخم بین ولی چه سود 
در کار من چوگربه نکرد ایستادگی 
جامی اگر نه جام به یاد بت کشد 
در کام ذوق ار نک‌ند باده بادگی 


۳۸۰ 
هیچ آزین مبتلا نمی‌پرسی. چیست موجب چرا نمی‌برسی 
نیست بروای حال بنده تو را وز برای خدان_میپرسی 


۱ تم: این غزل نیست. ۲ الف: ما ز روی؛ ج د: ما ز آرزوی. 


۳۸۳ 


۳۸۴۳ 


۴۳۰۷۰ 


همه جابر توراه می‌گیرم همرگزم هیچ جا نمی‌پرسی 
پادشاهی کس از تو! چون پرسد که چرااز گدا نمی‌پرسی 
به طفیل سگان بپرس از من گر از ایشان جدانمی‌پرسی 
حال جامی وفاست با سگ تور 
حال ال وفا نمی‌پرسی" 


۴۸۱ 
سوی بیمار خود ای جان جهان دیر آیی 
خراهی ازغم بکشی زودش ازان دیر آبی 
عمر بس زود رود جانٌ چو رود دیر آبد 
چند چون عمر روی زود و چو جان دیر آیی 
هست در زاره سینه خیال تو مقیم 
گرچه در دید؛ خونابه‌فشان دیر آیی 
مسرکز داسره حسنی و خوبان جهان 
چشسم بر راه تو لیکن به میان دیر آیی 
اسدی زود ولی کام دلم در دصی 
زودرس میوه‌ای امٌابه دهان دیر آیی 
زود رفستی که نهان آیم ازان مسی‌ترسم 
کاشکارا بروی زود و نهان دیسر آیی 
جامی از چنگ رسد زمزمه عشق چرا 
گر نیی سنگ به فریاد و فغان دیر آیی ؟ 


۱. الف: این کلمه نیست. ۳ الف: سگانش. ۳ ب: این بیت نیست. 


۴ تم این غرل نیست. 


دیوانهای سه‌گانه جامی 


واسطة العقد / غزلیات ۳۸۵ 


۳۸۷۲ 
مشک تر بر برگ گل سودی بلای جان شدی 
کار جان چون ساختی غارتگر ایمان شدی 
گرد لمل جانفزای خود فزودی خط سبز 
خضر را رهبر به سوی چشمه حیوان شدی 


۴۳۰۷۵ مسی‌شکافی موی در فتر هتفیر دیگ آن 


صورت حال خودت گفتم چنین نادان شدی 
روی تو ماه تمام امد چرا چون ماه نو 
گوشه ابرو نمودی ناگه و پنهان شدی 
غنچه امد من بود از تو عمری ناشکفت 
خرم آن روزی که چون دیدی مرا خندان شدی 
نوخطان شهر را سر بر خط فرمان توست 
کوس دولت زن که ملک حسن را سلطان شدی 
یاد آن روزی که در ره دیدمت گفتی به ناز 
راه خرد رو جامیا چندین چرا حیران شدی 


۸۳ 
چو گرد ماه خط مشکیر بگردانی 
دلی ز راه به هر تسار مو بگردانی 
چگونه روی تو بینم چو بهر دبدن تو 
به هر طرف که کنم روی رو بگردانی 
نمی‌رسد به تو هیچ آرزو چو جلوه کنی 
رخم ز قبله هر آرزو بگردانسی 


۳/۴ 


به هر فتاده بود خوی تسو نکوکاری 
به بخت ما چو رسد کار خو بگردانی" 
بدان هوس که به کویت رسم خوشم که مرا 
کشان کشان چو سگان کو به کو بگردانی 


۵ به‌ناده سرزنشم چند زاهدا چه شود 


۱ 


نیافت ره به تو جامی به گفت و گوی " آن به 


که روی او" ز ره گفت وگو بگردانی" 


۳۸۴ 

در کمندت به گرفتاری من نیست کسی 
با سگانت به وفاداری من نیست کسی 

باهمه یاری و از یباری من بیزاری 
در همه شهر به بی‌باری من نیست کسی 

زاریم در دل و دل در خم زلف تو نهان 
جز تو واقف‌شنده بر زاری من تیست کسی 

تالب لعل تو کام دل خونخواران است 
از دل و دیده به خونخواری من نیست کسی 

بیش روبت همه را دادن جان اسان است 
بی تو جان‌داده به دشواری من نیست کسی 

سر ز سودای کسان دل ز غم غیر تهیست 
در ره تسوبه سبکباری من نیست کسی 


۱. ب: این بیت نیست. ۲ ب : زگفت و گوی. ۳ ب: خود. 


۴ تم: اپن غزل و سه غزل بعد نیست. 


۳۰۹۵ 


گفتیّم حال تو بر بستر ضم جامی چیست 
قدمی " نه که به بیماری من نیست کسی 
۴۸۵ 
بسپوش خسط بناگوش نازنین کی 
به کین هیچکسان بر میان کمر بستی 
کمر نبسته چو تو هیچ‌کس به کین کسی 
به آن صَلایه اقبال هر سری " نه سزاست 
مباد خاک درت صندل جبین کسی 
به دستیاری دولت فلک سبیکه سیم 
چو ساعدت ننهاده در آاستین کسی 


۴۳۱۰ 


به خاک سرخته جانا" مکن خرام مباد 
رسد به دامن تو آه آتشین کسی 
حریم خاص تر خواهم تمام روی زمین 
نخواهمت که نهی پای بر زمین کسی 
به زیر طرّه توکرده جای خال سیاه 
چو هندویی که نشسته‌ست در کمین کسی 
خرش است عالم از انفاست ای صبا گویی 
گشاده‌ای گره از جعد عنبرین کسی 
بس است خاطر سحرآفرین تو را جامی 
چه حاجت است درین سحرت آفرین کسی 


. الف: قدم. ۲ ج:کسی, ۳ ب: جانان. 


۳۸۷ 


۳۸۸ دیرانهای تشه کات حامی 


۳۸۶ 
بسیمار تسو شسدم به عیادت نیامدی 
سوی مرید خود به ارادت نیامدی 
رن‌جوریم فزود چو در پرسشم فدم 
رنجه نکردی" و به عیادت نیامدی 
۵ گکویند در نواب عیادت عبادت است 
فسصد نواب را به عبادت نیامدی 
از بخت نامساعد من ای همای فدس 
شتسه هط ماوت نسامدی 
هرگز به حسن ماه" نستجید خویض را 
کزوی جوم آفتاب زبادت نیامدی 
عاشق‌کشی به تیغ جفا عادت تو بود 
باماچه شد که بر سر عادت نیامدی 
جامی به شهد " و شبر چو هر بوالهرس نمیر" 
گرا تیغ عشسق اهل شهادت" نیامدی 


۴۳۸۰۷ 
۰ نه بشر خوانمت ای دوست نه حور و نه بری 
این‌همه بر تو حجاب است تو چیز دگری 


نور پاکی و فسانه‌ست حدیث گل و آب 
۱. الف: کردی. ۲ ب: هر کس بحسن با تو. ۲ ب: جون. 
۴ ب: جو شهد. ۵ الف: بمیر. ۶ الف: کز. ۷ ب: سعادت. 


۸ ب ج: چیزی. 


واسطه العقد / غزلیات ۳۸۹ 


جلو؛ حسن تواز شکل مبراست ولی 
می‌توانی که به هر شکل کنی جلوه‌گری 
هیچ صورت نتواند که کند بند تو را 
در صور ظاهری امانه اسیر صوری 
جان همی‌دانمت آن‌دم که نهان م ی آیی 
عمر می‌خوانمت آنجا که روان می‌گذری 
۵ حل1 اندیشه نباشد صفت خوبی تو 
هرچه انندیشه کند خاطر ازان خویتری 
در مسراب‌ای صور ناظر منظور تسویی 
رحدت دات تو از وهم دوبی هست بری 
می‌کنی جلره نخست از رخ خوبان جهان 
آنگه از دیده عشاق در آن می‌نگری 
گرنه از دیده عشاق توباشی ناظر 
کیست جامی که کند دعوی صاحبنظری 


۴۳۸۸ 
ای ز غمهای توبا مردن برابر زندگی 
ضربت تیغت" پیاپی زندگی " بر زندگی 
۰ چرد ز بخت خود طمع دارم درام وصل تو 
می‌نگردد جاودان کس را میشر زندگی 
با حضور تر چه نسبت صحبت اغیار را 
هر کسی داند که هست از مرگ خوشتر زندگی 


۱ الف: تیغ. ۲ د: در. 


۳۹ دیوانهای سه‌گانه حامی 


چون تو بستی پرده بر رخ گو اجل بگشای دست 
نیست حظی " عاشقان را بعد ازین در زندگی 
کشته تو تا خورد یک بار دیگر زخم تو 
از خدا خواهد که یابد بار دیگر زندگی 
روز هجران نو میرد زار عاشق همچو شمم 
چون رسد شام وصالت گیرد از سر زندگی 
۳۱۳۵ نام جامی در جهان ماند از تخلصهای خوص 
دارد آری از سخن نام سخور زندگی 


۳۸۹ 

ای که به شیرین‌سخنی نرخ شکر می‌شکنی 
شب آضتی بدنی شفك آفنی وسنی 

چهره برافروخته‌ای جان کسان سوخته‌ای 
ماه کدامین فلکی شمع کدام انجمنی 

دیده کنم فرش رهت چون تو به سویم گذری 
سر فکتم در قدمت گر توز پایم فکنی 
تانکند شاهد گل دعوی نازک‌بدنی 

۰ پرده جر از چهره کی حیرت شمم چگلی 
شانه چو در طرّه زنی غیرت مشک مت 


۱ ج: حضی. ۲ الف ب ج تم: یفبت. 


۱ ٍِ ". در ۳ 
به که قدم پیش نهی دیده به‌هم برنزنی 


۴۳۹ 

ای سپهر از هجر بارم سوختی زارتم دیدی و زارمء سوختی 
روز من کردی شب تار و چو شمع زار در شبهای تارم سوختی 
۴۱۳۵ لاله‌رویی راز من کردی جدا دل به داغش لاله‌وارم و ی 
زاتشی کز نعل شم اسب جست ‏ درپی آن سهسوارم سوختی 
وعده دی‌دار او دادی مسا جان به داغ انتظارم سوختی 
آنچنان کز روغن افروزد چراغ زاب چشسم اشکبارم سوختی 

هر که جز" جامی ز جام لمل او 

مست کردی وز خمارم سوختی 


۴۱ 

۰ دو ساعد توکه آیین هر دو هست یکی 
به خون خسته‌دلان کرده‌اند دست یکی 

کرشمه‌های تو شد رهنمون عشوه‌گران 
که رخ گشاد یکی و نقاب بست یکی 

ز فید عشق توبیم است مرغ و ماهی را 
که هست دام یکی زان دو زلف و شست یکی 

حدیث محنت و راحت مگوی با عاشق 


که هست مرغ هوا را بلند و پست یکی " 


. آلف ب: دیده برهم نزنی؛ تم: این غزل و غزلهای بعد نیست. ۲ الف: این کلمه نیست. 


۳ الف: چون. ۴ ب: این پیت نیست. 


۳۹۲ دیوانهای سه‌گانه حامی 


هزار مدّعی زهد و تقوی آمد لیک 
سلامت از شکن زلف تو نجست یکی 
۵ همیشه مست بود شوخ و فتنه‌جوی ولی 
چو چشم تو نبود از هزار مست یکی 
مکن به ی صطه عشسق عیب کس جامی 
که پارسا بود ابنجا و می‌پرست یکی 


۴۳۹۲ 
عیش تمام ما را بس زان دو" جام نیمی 
روشن جبین توست این با خود طلوع کرده 
از مسطلم سعادت ماه تسمام نیمی 
گفتم ز ذکر نامت یابم ز خود رهایی 
۰ تاماه عید باشد شبهای عاشقان را 
بنمای زان" دو ابرو هر وقت شام نیمی 
از سوز سینه پختم دیگ امید لیکن 
از سردی رفیان مانده‌ست خام نیمی 
زین نیم‌جان که دارم دشوار زنده مانم 
پیش آر لب کزو هم گیرم"به وام نیمی 
نبود ز هر لب تو یک بوسه حد جامی 
یک بوسه بس ز هر دو از هر کدام نیمی 


۱. الف: « از » نیست. ۲ ب: ما بس از هر دو. ۳ ب: پنمای آن. 


۴ ب: که گیرم از وی. 


واسطة العقد / غزلیات 


دی جمد عنبراشان بر ماه بسته بودی 
خورشید چاشتگه را رونق شکسته بودی 
۵ خوش آنکه با خیالت شب چشم بسته بودم 


ب ۳ ۰ ۲ ‌ ۰ ج ‌ 


۹۳ 


چون چشم باز کردم پیشم نشسته بودی 
حاسد!" ز بخت وارون گر چه نشست در خون 
چون اختر سعادت بر من خجسته بودی 
نگسستم از تر هرگز امّید گر چه عمری 


وید آشس‌نایی از قتصیین کتتنی یه سودی 


۳۹۳ 


کز دست صیدپیشه با دام جسته بودی " 


۳۱۶۰ جامی کنون که رستی از خود به عشق و مستی 
می‌خواه عذر عمری کز خود نرسته بودی 


سقاک اله ای دار ۵ 
تهی مانده‌ای ز بار 
به‌ گرد تواشکبار 
چو ابری که در بهار 
به هر هر منزل و مقام 


۱. ب: زاهد. ۲. ب: ز عمزه. 


و این سرلوحه در بگان نسخه نی قمست. 


بحر طویل " 


که از دور روزگار 
من و جان بی‌فرار 
چه پنهان چه آشکار 
کند گریه بسر چمن 
که آن سرو خوشخرام 
به عشرت گرفته جام 


۲ ب: این بیت نیست. 


4۵ الف: بار. 


۳۹۳ 


۴۳۱۶۵ 


وزان جسام" شادکام 
بر انجای صبح و شام 
دربن دلگشا محل 
ز دوران پر جسیّل 
کنم تابرد اجل 
گهی ناله بر طلل 
به هر جا زمین‌نشین 
به جانم غمش کمین 
به از سرو و یاسمین" 
دلی دارم ای تس‌سیم 
چو هربزم را ندیم 
گذرکن بر آن حریم 
در آن روضه نسعیم 
نو آن تا ول کشت 
وزآن فستل نسنگدل 
به خاکم رسد خجل 
ز شوقشس چوگل ز گل 
دس بط قفا ۲ 
ک)‌باطبم نکته‌ور 
به کف چو نبوّدت زر 


به جایی نهاده گام 
نهم روی خضویشتن 
جو فردوس بی بدل 
سر رشسته امل 
گهی گریه بر دمن 
شد آن یار نازنین 
که دارد" به تیغ کین 
خس و خار آن زمین 
به از ستبل و سمن 


ز هم‌جران او دو نیم 


راسطة العقد / مقطعات ۳۹۵ 


جامی سخن بر آینة دل بود چو زنگ 
زین زنگ به که این خود دهی صفا 
اعراض کن ز شمر که شغلیست بس عریض 
این چند روزه عمر به آن کی کند ونا 
۰ ور زانکه نیست طافت اعراض ازان تو را 


۲ 
هیچ کس را نشود دنیی و دین جمع به‌هم 
وای آن کس که به دنبیست گرفتار شده 
لفظ دین بر سر دینار چه " باشد یعنی 
دین ذنیی‌طلبان در سر دینار شده 


۳ 
جامی آمد درین سرای نبرد دولت مرد عقل " مادرزاد 
وگر آن نیز نیست شیوه ادبی کرده حاصل ز خدمت استاد 
۳۱۷۵ وگر آن نیز نیست سیم و زری که شود برده‌بوش شر و فساد 
وگر آن نیز نیست حادثه‌ای که کند نخل " عمرش از بنیاد 
۱. تم: این قطعه و قطعة بعد نیست. ۲ د: دنیا ز جه. ۳ ب: دولت عقل بیر. 


۳. ب: بیح. 


۳۹۴ دیوانهای سه کاند حامی 


۴ 
آن شیندستی که کناسی ز سرگین زیر بار 
گفت شکر آن را که از عرّت مرا سر برفراخت 
کی خردمند" این هنر را مایهُ عرّت شناخت 
گفت کای نادان کدامین عر ازان افزون بود 
کز پی " روزی به امثال تو محتاجم نساخت 


۳۱۸۰ درونی پر طمع جامی مزن طعن که در طبم فلان ممسک کرم نیست 
چو آید در میان میزان انصاف طمم در خشّت از اساک‌کم نیست؟ 


رنج بیگانه در سفر بردن زآاشنای وطن بسی بهتر 
زیستن چولن به کام خصم بود . مردن از زیستن بسی بهتر 


هرچه خواهی بگویی ای خواجه بکن اندیشه اوّل از سر هوش 
۵ گربود خیرسامم وقایل بگشالب وگر نه باش خموش٩‏ 


خوش آمد صحبت احباب جامی ولیکن ترک صحبت زان به امد 


ار هه ان ار ها ور و 


۱. ب: هنرمنث. ۲ ب:کی بی. ۳ د: درون. 


۴ تم: این قطعه و دو قطعة بعد نیست. ۵ ب: این قطعه نیست. 


واسطة العفد / مقطعات 


۳۹۷ 


۹ 


باد دارم از کهن پیری که در حمّام گفت 

کین سخن پرسید روزی کهتری از مهتری 
چیست سر آنکه در حمَام هر کس پا نهد 

بر دل غمگین ار بگشاید از شادی دری 


۰ گفت سرّش آنکه با او ننست زاسباب جهان 


فیر طاس و فوطه‌ای آن نیز ازان دیگری! 


ای که در تاج و نگین داری روی 
ملک هستی همه طی خواهد شد 
تاتوانی به جهان نیکی کن 


هر قلمزن را که باشد ظلم خوی 
۵ تاشودکوتاه دست ظلم او 


ای کریمانی که پیش چشمتان 


شدی جامی چو پیر از گردش دهر 


۱. تم: این قطعه و قطعة بعد لیست. 


۴ تم: این قطعه و دو قطعة بعد نیست. 


۱ 

کز جهان با تر همین خواهد ماند 
۱۱ 

دفم ظلمش تیغ عدل شاه به 

یک بدست از دست او کوتاه به 
۱۲ 

فی ژجوه المادجین اخثوا اسراب" 
۱۳ 

ز پیوند جوانان گوشه‌ای گیر 
۲ پ ج: در. ۳ ب: شمار. 


به‌یاد ار آنکه در عهد جوانی نی‌آمد تو را خوش صحبت پیر 


۱۴ 
۰ خضافلی می‌گفت کای بنا بنای خانه‌ام 
ساز محکم ور نه زانم غیر درد و غم چه سود 
سخت سست آمد بنای آب وگل محکم چه سود 


۱۵ 
ای وجودت به دانش و بخشش دفتر لضل و جود را فهرست 
من فرستادم آنچه وعده نبود تو هم آن" وعده کرده را بفرست 


جامیا تابه کی غم مهمان می‌خوری غم برای خود می‌خور 
۴۲۰۵ هر کسی گر مواید نعمت از سماط خدای خود می‌خور 
نخورد گر به خانه‌ات روزی گو و و در سرای خود می‌خور " 


۱۷ 
می‌خورد طعمه‌های رنگارنگ خواجه از کسب اشتهای دروغ 
می‌دمد بادهای ناخوشبوی معده بر سبلت وی از آروغ 
نگشاید فقیر روزة خویش جز به نان جوین و ترّه و دوغ 
۰ می‌شود هرچه می‌خورد نوری که رسد زان به آفتاب فروغ 


۱. ج: همان ۲ تم: این قطعه و پنج قطعه بعد نیست. 


هر چند شود عدو زبونت ‏ . سررشته حزم را مکن کم 


چون مار فتد به زير پایت پابر سر ماریه نه بر دم 


۹ 
کنم حرفی ز حکمت بر تواملا که شابد گربه آب زر نویسی 
به زهر خویش اگر دست آوری به که از شهد کسان انگشت لیسی 


۲ 
۵ آن یکی خواهد به شهوت زن که تا فرزند او 
بعد مرگ از وی" بماند در جهان نایب‌مناب 
وان دگر سازد سرا و خانه تا زافات دهر 
یک‌زسان فارغ نشسیند کامگار و کامياب 
جمله زین غافل که هر ساعت ز آگاهان غیب 
می‌رسد بانگ لذوا للم و انوا بلخراب 


۳۱ 
زاهل شر جامی اگر صد زخم بر جان آیدت 
جز دعای خیرشان حرفی مده از دل برون 
از نبی نامد چو بر درج گهر سنگش رسید 


۱. د: بعد مرگ او 


۴.۰ 


۰ دبده درددب ده را گفتند 


علامت بس دفیق اف تاد ک لا 
لطافت در سخنهای ما لطرفتی ! 


۳۳۲۵ گفتم که کند بات هنر فرع بدینسان 


ای سفله بس که گفته تو خنده آورد 


تازی‌سوار " مجنون ملک سخن گرفته 
۰ لیکن به گاه جولان میدان فارسی را 


فسرزند ظهیرالاین پنجم ز صحرم 


۱. تم: لطیف است. آ. د: تا زین سوار. 


۳۲ 


۳۳ 


۳۴ 


۲۵ 


۳7۴ 


۳۷ 


حالت امروز هیچ خوشتر هست 
رنجه می‌داردم عیادت دست 


که در دنت ز مو فرقش توان کرد 
سَرّث کالماء از کالژن نی الوزد 


می‌خواند فصاید چه مسجم چه مرصم 
برداشت به دعوی سر و گفتا آنا آفرع 


خواهد فرو رود به زمین از خجالتش 
کو شعر کس که باشد ازینسان جزا لتش 


در نکته‌های تازی با وی سخن ندارم 
مجنون دیگر آمد انگشت نی‌سوارم 


در مستتصف ظهر شد ارام دل ما 


واسطة العقد / مقطعات .۴ 


جز «ذل عیسی» نشد از غیب اشارت جستیم چونامش ز رقم‌نامه" اسما 
ملفوظ ز عیسی چو شمارند نه مکتوب تاریخ ولادت بودش « ذلك عیسا »۲ 


۳۸ 
نور دیده ظهیر دین که فتاد دادن و بردنش به‌هم نزدیک 
۴۳۳۳۵ نود بسرقی ز آسمان کرم زادن و مردنش به‌هم نزدیی 


۳۹ 
خوشنویسی چو عارض خوبان سخنم رابه خط خوب آراست 
لیک در هر غزل "به سهر قلم گاه چیزی فزود و گاهی کاست 
کردم اصلاح آن من از خط خویش گرچه نامد چنانچه دل می‌خواست 
هرچه او کرده بود باسخنم ‏ باخط او قصور کردم راست 


۳۰ 
و۴۳۳ به کلک فلان خوشنویس شعر مرا 
نزد رقم که نه هر بیت شد به زخمی خاص 
کنون من از پی اصلاح شعر بر خط او 
قلمتراش کشیدم که « الجُرْم قضاص ) 


۳۱ 
فغان از دست آن کاتب که کلکش به بیش و کم توبسی شد فسانه 
۳ : ۱ : ی ۱ 
ز بیش وکم نویسیهای او شعر ز بحر و وزن ماند بر کرانه 
۱. ب: رقم خانه. ۲ تم: این قطعه و قطعه بعد نیست. ۳ ب: در بعضی جا. 


۴ د: بییش. 


۴۰۷۲ دیوانهای سه‌گانه جامی 


دووی نیایم زان نشانه جر بیاضی که دارد هر دو مصرع در میانه 
۳۲ 
جدولآسا دربن صحیفه راز گرد هر صفحه صفحه گردیدم 
۳۳ 
نغز خط دلبری فرستادم همچو پوسف یگانه در خوبی 
۰ بوکه باید ز شهریار جهان نتفر الفات بعقوبی 
۳۴ 


جهان بناها بادت خدا یناه که شد . ز نقشبندی لطفت جهان نگارستان؟ 
شکا ی تک ان شارت اد هبارظ ای ووت در اریان 
ز نوک خامه یکی روضه کرده‌ام ترتیب که یش دیده حاسد نموده خارستان 
به کشور تو فرستاده شد بدان امید. که از نسیم قبولت شود بهارستان 


۳۵ 
۳۵۵ یکی خمسه ارسال کردم که خامه چجویابهر تسوید او سوده تارک 
تتیی هه کت از شرانک افت به کلف بادت این خمسه خمس المبارک 


۱. الف ج د: نامه آمیز. ۲. تم: قطعه‌های ۲۳۰۳۱ نیست. 


۲ ب: قطعه‌های ۳۴ و ۳۵ نیست. 


واسطة العقد / مقطمات ۴۰۳ 


۳۶ 
عروس حجله طبعم که شاهد سخن است 
ز آب و خاک خراسان چو دید ناسازی 
وداع کرد مراو نهاد روی به روم 
به عزم خدمت شاه مجاهد غازی 


۳۷ 
دی فرستاد قطعه‌ای سوی من نکه‌دانی ز زمره فضلا 
۳۳۶۰ کرده لفظی سه چار ازان به دو نیم تاکند عاجر از جواب مرا 


گفتم اندر جواب او کای مّف... .. خر خلق خدا و قاضی حا... 
.جَت اصحاب متّصف به فضی... ... لت بسیار خواهمت به دعا 
۳۸ 


به فضل عام تو یا رب که در سرای وجود 
دقیقه‌ای ز فنون کرم فرونگذاشت" 

به صنع تو که ندیده مدوز کلک و مداد 
به لوح سادهٌ هستی هزار نقش نگاشت 

۵ که بخش دولت جاوید شهرباری را 
که فیض خود از هیچ‌کس دریغ نداشت 

بلندمرتبه یعقوب بن حسن که ز عدل 
لوای جاه و جلالت به آسمان افراشت 

حساب حاصل ار جر خدا نداند کس 
به کشتزار جهان بس که تخم نیکی کاشت 


۱. ب ج: اين قطعه نیست. 


۴۴ دیوانهای سه گانه حامی 


۳۹ 
دی به کف دیوان خود گفتی که از صاحبدلان 
کی بود لایق که از پیش نظر دورش نهند 
شد دلت رنجه چو گفتم بر سر گور تو باد 
کن وصیت تا چو میری با تو در گورش نهند 


۴۰ 
نه در او « مهم من خوّف » است نه در او « اطعَمهُم من جوع ! است 


۳۱ 
دست در تن تن بسیار مزد ای مطرب 
رونفی می‌دهش از شعر نکو گفتاری" 
جان این تن تن بیهوده تو شعر خوش است 
هست هر تن که در او جان نبود مرداری 


۳۲ 
۳۳۷۵ به لهصن صریر این صدا آمد از وی که نعم المژلف" و نعم الم ژلف 


۳۳ 


هر که خواهد که در زمانه به جود به صد آوازه نامرد گردد 
گو دو کف صفر کن به بخشش مال که یکی از دو صفر صد گردد 


۱. ج: این قطعه نیست. ۲ ب این قطعه و قطعة بعد نیست. 


واسطة العقد / مقطعات 


به نان" خشک کاوردی به پیشم 
۸۰ چرنان توز چوب آمد چه بودی 


خواجه اورد بهر سفر؛ سا 
هست ازان با خودش تصور آن 


۴۴ 
چرا باشی به جود خویش ره 
ز وی کندن به دندان نیم دره 
که بودی زآهنم دندان چو اره 


۴۵ 
پُشت آن یک دو گوسفند که کشست 
ند آلوده‌ام به آن" انگشت 
که به حاتم همی‌رسد به دو پشت 


۶ 


پشت و پهلویی رساند از خوان شه دهدار و گفت 
خصم گو دندان مزن گر نیک یا بد می‌خورم 


۴۳۸۵ ای حمالی پشت است انز 


پهلو مرا 


لقمه‌ای گر می‌خورم از پهلوی خود می‌خورم" 


به دهدار گفتم که بردار بخش 
ز انصاف دم زد کزان بخش من 


خواجه دارد اشتری و خیمه‌ای 
اشتری چون عنکبوت از لاغری 


تم: بنانی. ۲ د: بدان. 
۴ الف د تم: این قطعه نیست. 


۳۷ 


ان 


ازان صرّه کز وی سر افراشتم 
همان بس که در راه برداشتم" 


۴۸ 
خیمه بالایش کیت العنْبوت* 
۳۲ تم: این قطعه نیست. 


۵ تم: این قطعه نیست. 


۴۳,۶ دیوانهای سه‌گانه حامی 


۳۹ 
۰ می‌گفت دی خطیب که خواهم نشان شاه تا اسب من ز ایلچیان کم کشد گزند 


گفتم فروش اسب و بخر بهر خود خری . زیراکه هست بهر خطابت خری پسند 


۵۰ 
دی به حمام اندرون از فرق آن مه سرتراش 
جمع می‌کرد آنچه می‌افکند در یک کاسه آب 
بعد ازان کیسه به کف دلاک بر وی دست یافت 
کیسه می‌مالید بر سیمین تنش با صد شتاب 
هر دو چون از خدمت آن فرق و تن فارغ شدند 


آن به کاسه مشک تر برد اين به کیسه سیم ناب ! 


۵۱ 
۵ جامیا زان چه حاصل ار به مثل تکار ار می: و6تیست شیع 


آخر کار نم نیست خواهی شد شتا شوش ارانگه تست موی 


۵۲ 
ز بیم مار می‌لرزید و می‌گفت که اینک مار کو مردی و سنگی 


وه 


4 نصل دی از برفهای بیایی فتاده‌ست در خانه‌ام فحطالی 


۰ هه از گوشت چندان که آبد به دندان نه از هیمه چندان که سازم خلالی ۲ 


۱. تم: اپن قطعه و قطعه‌های بعد نیست. ۲ الف ب د: این قطعه را در جزو دیوان سوم نیز نوشته‌اند. 


راسطة العقد / رباعیّات 


الزباعیات 
۱ 
٩ ِ ۰ ‌‏ _ او ۱ ۱ 
تاماره تسبیح و ثنا می‌بویم + سبحانك لاعلم لنا ۷ می‌گویيم 
۲ 
از ساحت" دل گرد ربا رفتن به وانگه گهر حمد و ثنا شفتن به 
لیکن چر زبان علم ازان کوتاه است شْبْحانك لالم لنا » گفتن به 
۳ 
۵ دل گوهر شبحه محبّت می‌شفت وز ساحت جان غبار غقلت می‌زفت 
۴ 
روشن گهری که جان یاکان سفته‌ست گرد غفلت ز خوابناکان زفته‌ست 
کانْ له و" لا شیء مَعّه گفت یکی وان دیگری لا کما کانْ گفته‌ست 
۵ 


تا تو نزنی طعن کسی در عالم 
۰ ایزد به زبان جمله عالم هر دم 


زانسان که زدند قدسیان بر ادم 


گرید « ای َشلم ما لا تلم » 


۱. ج: رباعیهای ۱- ۶۴ بیت اوّل رباعی ۵ رباعیاهای ۶٩‏ و ۷۵ نیست؛ تم: رباعیهای ۱ ۰۴ ۰۱۲۹۱۲ ۰۳۲ ۰۴۴ ۵۰ . 


۵ ۰۶۱ ۷۴ نیست. 


آ: ج: ساحل, ۳ ب: «و) نیست. 


۳۸ 


جانا" لبم از ذکر تو خاموش مباد 


از شهر عدم آمدهام سری وجود 
گفتی که درین کوی چه خواهی جامی 


۵ آنم که به عهد عشقبازی گروم 
همواره فدم بر فدم عشق روم 


تاکی ز تصوّف خر و بار آوردن 


و مج ۱ ۳ 
تا یش تو ای شمم چکِل مردردم 
۳۳۰ از آه دل ابستاده بر مسر دودم 


قلْ الم مَیْلك ای جان و جهان 
دست املم به جیب وصلت نرسید 


۱ د: جانان. 


۳ تم؛ عشقبازان. ۲ ب: چوگل. 


۱ 


۱۱ 


دیوانهای سه گانه جامی 


ان 1 5 ۳ 
یاد تو ز خاطرم فراموش مباد 
ذزات وجرد من بجز گوش مباد 


افتاده فغرییم به سر کوی وجود 
خواهم عدمی که نشنود بوی وجوه 


حاشا که به غیر عشقبازی گروم 


کی حکم حکیم و متکلم شنوم 


بر جای یکی نکته هزار آوردن 
روی از همه تافتن به بار آوردن 


با دود دل از سوختگان معدودم 
از آه همان الف مس‌مدودم 


اغتاص لیم تیلك ای جان و جهان 
لا بٍي و لك ای جان و جهان 


۲ ب: رباعیهای ۱۶ ۸ ۱۱۱۹ ۲۰ ۲۳ ۱۲۴ ۱۲۸ ۳۲ ۱۶٩‏ ۷۲- ۷۵ نیست. 


واسطة العقد / رباعیّات 


خانه به خرابات مفغان ساخته‌ای 


۵ رسواشده لولیی ربابی در دست 


۴۳۳۰ 


با خویشتن این ترانه می‌زد بیوست 


ای خوانده " به عزم رفتن افسون همه 
مازنده به آنیم که بازآیی زود 


ای کشسته مرا به تیغ لاغ و لابه 


من غرقه به خون بی تو و تو با دگران 


گاهی ز غمت چو ابر گرینده شوم 
تسوجان من زرفتن و آمدنت 


بستی کمر وداع و زین شیوه مرا 
نی دست که دامن تو گیرم که مرو 


۱. د: خواجه 


۱۴ 


۱۵ 


۱/۶ 


در عشق بتان دنیی و دین باخته‌ای 
از هرچه نه عشق خانه برداخته‌ای 


از کری خرابات همی آمد مست 
کای وای کسی که از خود و خلق نرست 


بگرفته غمت درون و بیرون همه 


دور از توبه‌سان ماهیم بر تابه 


گاهی به رخت چو برق در خنده شوم 


نبود عجب ار بمیرم و زنده شوم 


نی پای که در پی تو آیم که بیا 


۳۰ 


۳۳۳۵ شوخی که بلای دل و دین افتاده‌ست 
او بسرتو خورشید جمال ازل است 


روزی که سوی اهل وفا می‌آیی 
تازان تازان همی روی از بر ما 


چون دیده ببندم به خیال تو خوشم 


۰ القصه چه در خواب و چه در بیداری 


جانا بنشین و زان دو لب در گوشم 


ور نی ز خراش دل خود بخروشم 


چون سوی من ای جان و جهان " دیر آیی 
گر عمر نهم نام تو یا جان چه عجب 


۵ وای دل آن که دلستانش برود 
گفتی که به رفتنم رضا ده هیهات 


۱ الف: و را ) نیست. 


۲ ب د: جان جهان. 


دبوانهای سدکانه حامی 


۱۸ 
بر خاک ره از خانه زین افتاده‌ست 
از وی چه عجب گر به زمین افتاده‌ست 

۱۹ 

لنگان لنگان به سوی ما می‌آیی 

۲۰ 
چون بگشایم به خط و خال تو خوشم 
دایم به تماشای جمال تو خوشم 

۳۱ 
گو یک سخن و ز ناله کن خاموشم 
خود را" و تو را به عالمی بفروشم 

۳۲ 
خواهی بکشی زودم ازان دیر آیی 
چرن عمر روی زود " چو جان دیر آیی 

۳۳ 


وز باغ نظر سرو روانش برود 
چون زنده رضا دهد که جانش برود 


۵ زود 9 


راسطة العقد / رباعیّات ۴۱۱ 


۳۴ 
روزی بینی مرا به خاک افتاده وز تیغ اجل به سینه چاک افتاده 
جان روی به عالم بقا آررده تن بر سر بستر هلاک افتاده 


۳۵ 
۰ کار خود از امروز به فردا مفکن ترسم که از امروز به فردا نرسی 


۳۶ 
یارب ز زیان ر سود خویشم برهان وز نسبت بخل و جود خویشم برهان 
من ناخوشیی که دارم از خود دارم از ناخوشی وجود خویشم برهان 


۳۷ 


تا ترک عوایق و علایق" نکنی قطم نظراز کل خلایق نکنی 


در قبله توحید ز روی اخلاص یک سجده شایسته لایق نکنی 


۳۸ 
۵ تاکی طلب جانان چون نادانان زین شعبده‌بازکان افسون‌خوانان 
خراهی که به جانان برسی رو گم کن تن در دل و دل در جان جان در جانان 


۳۹ 


یک نیمه " ز عمر در بطالت بگذشت یک نیمه به تشویر و خجالت بگذشت 
عمری که دمی ازو" جهانی ارزد . بنگر به چه حیلت و چه حالت بگذشت 


۱. ب د: علایق و عوایق. ۲ ب: نیهف. .۵ آن. 


۳۶۰ 


۳ 


هر که خوانی « الف بی » ای حورنژاد 


بر عزم سفر دلی ز گیتی ناشاد 
می‌کرد وداع و اشکریزان می‌گفت 


جانانه که امد گل و گلشن همه او 


برداشته از مانه بندار دوبسی 


۳۳۶۵ گاهی کنیّم به رفتن ای عشوه پرست 


۱۳۷۰ 


تا چند گهی کشی و گه زنده کنی 


دیوانه شعل دین برانداز ترام 


در دیده ز توابر بهاری دارم 
لطفی بنما و پرده از طلعت خویش 


. الف ج: دال الفت. 


و۳ 


۳۱ 


۳۲ 


۳۳ 


۳۴ 


۳۵ 


دیوانهای سه کانه حامی 


از دست دو « دال و اللت ۳ خراهم داد 
انگشت نهم ز رشک بر دید؛ « صاد ! 


رفتم به وداع آن بت حورنژاد 


رفتی و گذاشتی مرا شرمت باد 


در گلشن جان سنبل و سوسن همه او 


هم او همه من گشته و هم من همه او 


گه زآمدن از نیست مرا سازی هست 


یکباره برفتی و بکشتی و برست 


مسعفتون دو لعسل نغمه‌پرداز توام 
دیده ز جمال ر گوض از آراز توام 


سر جسهره شکمته لاله‌زاری دارم 
بگناکه عظیم انتظاری دارم 


۳۳۷۵ 


۳۳۸۰ 


راسطد العقد / رباعیّات 


دبدار نو ای بار د بستدبده من 


در دید من نشین و بگشای نقاب 


ابنها همه علت است بی‌خواهش خویش 


رفت آتکه طلبگار وصالت باشم 
بنمای جمال عشق عشاق خودم 


خوش با دگرانی ای به رخ رشی پری 
چون دولت سود وصل تو یافت نشد 


باتیغ توگر سر نفرازم چه کنم 
جول دولت بافت نشد نصیب دگران 


گفتی که سیاه است تو را خرقه به رنگ 


۳ 


۳۶ 
حصفب است بدین دیده غمد بده من 


خود بین رخ خویش لیک از دیده من 


۳۷ 
در ساحت وصل منزلی می‌خواهم 
مستفرق عشق تو دلی می‌خواهم 


۳۸ 
تا عاشق عاشق جمالت باشم 


۳۹ 
بر من همه راه ناخوشی می‌سپری 


۴۰ 


سر در ره عشق تو نبازم چه کنم 
ببا سحنت نایاب نسازم چه کنم 


۴۱ 
آورده‌ام این رنگ مي از دیسر فرنگ 
از دوری آن در جگرسوز آهنگ 


۳۱۴ 


آن مه که به دل حرف وفا کرده درست 


ابی به سرم ریخت ز سرچشمه لطف 


۵ قلب بصفاء < خد کم مفتون 
از عشق شما جنون من نیست عحب 


ای از تو مرا گوش پر و دیده تهی 
نو مردم دیده‌ای نه آویزهُ گرش 


ای پایة بخل از تو شده پست سخا 
۳۹۰ می‌بود سخاپی‌سپر بخل شده 


از زیب خطت عذار نابافته زنن 


باشد ز شعاع رخ دو چشم تو دو عین 


گل گر چه کشد سرزنش از خار درشت 
با قد توشاخ گل مگر دعوی کرد 


۳۲ 


۳ 


۳۴ 


۳۵ 


۳۶ 


۳۷ 


دی برد به حمام پس از صبح نخست 
وز لوح دلم نقش بتان پاک بشست 


نطقی یفاب دم مززون 
تست اسان وم کم نزن 


خوش آنکه ز گوش پای در دیده نهی 
از گوش به دیده آکه در دیده بهی 


وز ساغر لطف تو جهان مست سخا 
بر فتااسهای)ذاشبت نو داست شا 


بسیتی الفطی کنیده بْینْ الهینین 


رو با تو و بر درختِ خود دارد پشت 
کش گل به طبانچه می‌زند غتچه به مشت 


واسطة العقد / رباعیّات 


۵ خورشید می آنکه ساقی و دور مدام 


بشکافت زمین به سبزه و گل بشکفت 
گر بود کدورتی ز دی جنبش باد 


پیری دیدم ز نقش هستی ساده 
.۳۳ گفتم که اراده جچیست ای آزاده 


ای نطق تو آب زندگی را منبم 
الوده مکن دهان بما لا بعیی 


جامی عمری به خلق عالم پیوست 
فارغ ز همه کنون به کنجی بنشست 


۵ هستم ز علایق جهان آزاده 
اشعار ندیم و کسبت دانش معشوق 


۴۳۸ 


۹ 


۵۰ 


۵۱ 


رژه 


۵۳ 


۳۵ 


دیدهوست ز تندویر صراحیش مفام 
در دایره جام شود ماه تمام 


شد در چمن آشکار اسرار نهفت 
از سایة شاخ ساخت جاروب و برّفت 


فثل همه مشکلات را بگشاده 
فرمود که تر له ما علیه الماده 


در هر نفست نفیس گنجی مودع 
فرسوده مکن زبان بما لابنفع 


زان شیوه نیامدش بجز باد به دست 


از دوستی و دشمنی خلق برست 


دارم مه اسیابت طرب آاساده 
دفتر دف و کلک نی سیاهی باده 


۳۶۴ 


در دایره وفانیی یک ساعت 


گر از نظرم جدا شدی باکی نیست 


ماییم ز فیض جود آن جان و جهان 
۳۳ بس نیست شدیم و هست تا روشن شد 


گر بیدارم اسیر صد شور و شرم 
هرگه که به حال خویشتن درنگرم 


ای خواجه به کوی اهل دل منزل کن 
خواهی بینی جمال معشوق ازل 


۳۱۵ دل بهر تو صد تیغ ملامت خورده‌ست 
در عهد تو چون کسی سلامت طلبد 


دل را ز تو غیر روشنی خود چه رسد 
در عشسق تو نیست طافت دوستیم 


۵۴ 


۵۵ 


م1 


۵۷ 


0۸ 


۵4 


دیوانهای سه گانه حامی 


چون از دل من جدا نیی یک ساعت 


فانی شده در شهود آن جان و جهان 
نابود جهان و بود آن جان و جهان 


ور در خوابم ز عقل و دین بی‌خبرم 
خواهم که لباس عمر بر خود بدرم 


در پهلوی اهل دل دلی حاصل کن 


آیبینه تو دل است رو در دل کن 


صد زخم ز تیفت به قیأمت برده‌ست 
روزی که نو زاده‌ای سلامت مرده‌ست 


جان را به تو جز فروتنی خود چه رسد 
با خلق جهان به دشمنی خود چه رسد 


راسطة العقد / رباعیّات 


ای خواجه مرا به لطف خود پروردی 


۰ بنشستی و دنبه را به رغبت خوردی 


۵ 


سنبوسه که دی خواجه فرستاد به من 
بنشست و ز سنبوسه که آورد دو دانگ 


زین‌گونه که کافر مظالم شده‌ای 


خوش آنکه به صد پاره چو میغت بینم 


نی در دستم ز گنج دانش درمی 


از دعسوی و بارنامه بگرفت دلم 


۰ ای شاه فلندران خدا را نظری 


۳۰ 


۶ 


۶۲ 


و2 


۶۲ 


۶۵ 


۳ 


زاوردن پشت و دنبه فربه کردی 


بردی به شکم آنچه به پشت آوردی 


اورد یکی شوخ پریزاد به من 
خود خورد و چهار دانگ را داد به من 


آخر ده خود دویست خواهی کردن 


جان داده به افسوس و دریغت بینم 
خواهم پس ازین کشته به تیفت بینم 


نی از پبایم به راه ببینش قدمی 
بگذاشت به لوح هستی از من رقمی 


وز گفت و شنید عامه بگرفت دلم 
کز ریش و فش و عمامه بگرفت دلم 


۳۸ 


نوباوه بستال لطایف سخن است 


سری که مقدسان ازان محرومند 


این نسخه کزو عهد کهن شد تازه 
جلدش با از دیم فیروزة چرخ 


۳۳۳۵ هر دم طرحی زمانه بنیاد کند 


نقشی بکشد ز نو بر این لوح کهن 


از اوج قبول بال اقبال زنان 


این نسخه که نزهتگه عقل و جان است 
ب از گل و ریحان پر 


۳۴۴۰ خرم ج مه 


خوش آنکه ز داغ عشق تابی دارد 
از همدمی بی‌خبران تافته روی 


2۶ 


۶۷ 


۶۸ 


۶۹ 


و۷ 


۸ 


دیوانهای سه‌گانه حامی 


دباچه دیوان معارف سجن است 


سر بر زده از زبان عارف سخن است 


وافتاد سه همرمفام ازو آوازه 


وز تافته رشته‌های خور شیرازه 


دلهای شکسته را ازان شاد کند 
تا آبنده گذشته ر باد کند 


پروازگ هش فراز گردون بادا 


بر شاه جهانیان همایون بادا 


در خوبی ار چشم خرد حیران است 
اوراق کل و خطوط او ربحان است 


در دیده انز توق ان دارد 
کنجی و کمفافی و کتابی دارد 


واسطة العقد / معمّیات ۴۹ 


۷ 
بر لوح زمانه نیست یک حرف صواب 
از حرفه حسرف‌خوانیّش روی بتاب 
بی گوش و زبان چه خوش بود فهم خطاب 
زین خاش گویا که کتاب است کتاب 


۷۳ 
۵ خوشتر ز کتاب در جهان باری نیست در غمکده زمانه فمخواری نیست 
هر لحظه ازو به گوشه تسنهایی صد راحت هست و هرگز آزاری نیست 


۷۴ 
ای دیده ز نقش تو نگارستانی سلک مزه بی گل تو خارستانی 
از مرغ خران‌رسیده خاطر من شد تحفه مجلست بهارستانی 


۷۵ 
ای شادی ۳ جود بکام دل ۶ ... با دایم شده محوس درین غمکده مد ... 
۳۳0۰ ذورم بر اهل دل گر آزادی مح<... بوسی است به رسم عیدیّم از تو طمع 


المعمیات 
۱. بدیع الزمان 
غره دولت بود در صورت تیفت عیان 
گفتم اینک یک‌دو حرف از دولت آخر زمان! 


۱. ب: معمّاهای ۰۱ ۲۲-۷ نیست و در معمّاهای موجوذ نامها هم نوشته نشده‌اند. 


22 دیرانهای سه کانه حامی 


دی کشیدی زلف در بی کی بود ای سرو ناز 
عمر را پایان که بنمودی" در او زلف " دراز 


۴. یعقوب بیک 
دل ز لعلش " چو قوت بی‌حد یافت در یکی لحظه رو به مقصد تافت 


۲. یعقوب بیک 
چو عفوت بي حد افتاده‌ست درباهاست پنداری 


که پیدا نیست فعرض پیش جامی جز به دشواری 


۵ یعقوب بیک 
۵ بارم چر شود به طوف بستان مایل گل دل بکند ز برگ خود خوار و خجل 
بیند رخ او و سر نهد درعقبش . . وانگه دهدش خبر ز بی‌برگی گل 


۶ عمر شیخ 


زیور خود به مسیح ار دهد آن شوخ ملیح 
مهر و مه بوسه زند بر لب و دندان مسیح؟ 


۷, شاه عریب 
چو در ساغر ببیند درد باده شود تایب ز تاج توبه ساده 


۱. ب: بیمودی. ۲ ب: عمر. ۲ ب: لعلت. 


۴ تم: معماهای ۶ ۸ ۲۰۰۱۹۰۱۶ نیست. 


واسطة العقد / معمّیات ۳۳۱ 


۸ محمد 
دی مرغک خامه بهر نامت بر صفحه نامه شد رقم‌کوش 
۴۳۶۰ مجروح شد از دو حرف آن روح مدهوش شد از در حرف آن هوش 
مار زدن رای دانه بعد از همه شد بر او فراموش 


٩‏ بهمن 
بر دل از رنح طمع بار منه طلب بی‌طمعی آخر به 


2 
هرگه که رسد به فارسی سوق سجن رکنی دو ز شرع را به آن ترجمه کن ! 


۰.۲ ابوطاهر 
آمد آن سرو روان بیرون به پااگیسوکشان ‏ . شد مرا مربوط با هر موی او رگهای جان 


2 
۵ شد نهان زابروی تو مه چو هلال ال شب 
به دعا طالب مه گو بکشا گوشه لب 
تلاو 


ابروی تو به صورت ظاهر چو بنگرم ماه باند مرتبه را یاد ناورم 


تلاو 


۱. ج: معماهای ۰۱۰ ۱۶۰۱۵ و ۱٩‏ نیست. ۲. الف: این کلمه نیست. 


۳۳۲ دی انهای بسن کانة حامی 


۵ سراج 


۴ امین 

در زلف تو از راست سوی چب کششی نیست 
آری طرف راست گرفتن ز چپ اولی‌ست 
۷. محمدی 


۷۰ ای آمده" سوی بیدلان دیر به دیر وز سنگدلی به خونشان گشته دلیر 


ت_ ۳ ۳ ۱ ۰ ۱ 
دیدم رخ خوب تو در اثنای دوروز. چول بنمودی مان امروز و پریر 


۸ علا 

چون جمم شود ز عقل و دین فافله‌ها 
عشسن تروکند « عالّها سانلها ا 

عشق تو که فرض ماست چون روی نمود 

0 میرعلی 


بین دل ما را که چون مانده‌ست ازین در پیچ و تاب " 


۰ میرعلی 
۵ توبه در عش یا ورع در می جام جامی شکست وای به وی 


۰۱ ۵: آمدی. ۳ الف؛ 0و ) نیست! د: او 8 این دو معمّا نیست. 


واسطة العقد / معمّیات ۳۳۳ 


۱ قاسم 
از نقش شفابَسَم دلا وصل حبیب حاشاکه خرم به نسیه درمان طبیب" 


۲ امیر بیر ولی 
از آتش سودای تو دم زد دل من بر طازم افلاک علم زد دل من 
دامان امید را ز مقصد بر یافت در پیروی تو تا قدم زد دل من 


. ج: قبل از این معمٌا معمای زبرین ر آورده است که از دیوان یکم جامیست: 
ماه و خور خالی ز میلی نیستند تا بخدمت پیش رویت ایستند. 


5 
4 
س 
لك 


[ مقدمه ] 


بسم اه الرصمن الرحیم طرفه خطابیست ز سفر قدیم 
کرده ازین حرزستایشگران. نقش نگین خاتم پیفمبران 
صلی اه علیه علی الخاتم و علی آله و صحبه و سلم اما بعد! 
دیوان ثالث است این از گفته‌های جامی 
باشد بر ال بینش پیدا سمینش از نغث 
یا رب چه نیک گفته‌ست آن نکته‌دان که گفته‌ست 
:ناب نی الاو قذ نك 
قطعة آخری 
آنچه از نیک و بد بر اهل جهان درجهان آشکاره خواهد شد 
هرجه گردد دوباره آخرکار. ‏ آن دوباره سه‌باره خواهد شد 
آغاز تسوید اين بیاض و بنیاد ترشیح" این ریاض در شهور سنه ست و بَعین و ُمانمالة 
اتفاق افتاد و من الّه سبحانه المبداً و اليه المعاد 
رباعیه 
هر مرغ درین باغ نوایی بگذاشت هر چند درین کاخ صدایی بگذاشت 


۱. ب د: قطعه. ۲ ب ج د: 7 ۳ الف؛ ترسح. 


۳۳۸ دیوانهای سد گاند حامی 


۱ 
فی توحیده سبحانه و تعالی ! 

آن که تسبیح حصا بر صدق او آسد گوا 
گاه احهای ثنات گفته لاآخصی ژیا۲ 

چون درین احصا خصاآسا نیم گوبا به صدق 
به که بندم راه گویایی چو صذیق از حصا 

| 
باتش ظ وان تعیوا رات ماهس 

تاج استفنا و نسعلین سلوک راه فقر 
دادیم غرقم" در انعام تواز سر تابه پا 

هر سر موبر تن ارگردد" زبانی شکرگوی 
کی تسوانم کردن از شکسرت سر سویی ادا 

شکر هر نعمت چر باشد نعمت دیگر خرد 
غیر عجز این راه را مشکل که یابد منتها 

باشد از ادراک ماتاذات تو صد ساله راه 
وانقدر دیگر بود از نطق تاادراک سا 

جول بود از نطق ماتادات تو راه این‌همه 
وصف ذاتت حد نطق مساک‌جا باشد کجا 

گر زبان خود به کام اندر کشد جامی رواست 


چون نمردد از زبان در وصف تو کامش روا 


. ب د: تمام شعرها تا آخر کتاب با عبارة « ایضاً له ؛ و کلمة « ایضاً ؛ از هم جدا گردیده. 


۲ ج: بیتهای ۳۶-۱ را ندارد. ۳ ب: غرقه. ۴ ب د: بر من ار گردد. 


خاتمة الحبا: / تصاید ۳۹ 


۲ 
مناحات 
۶ انا اتف ارتفا ارات 
ویام قصا الابرار ویا مونش الاحرار 
منم مانده گرفتار بدین نفس خطاکار 
به رحمت نگهم‌دار ازین دشمن غذار 
ابا غافر من تاب وبا مویل من آب 
وبا حاضر من غاب و یا جایر من خاب 
منم روی در اسباب ز فلت شده بی‌تاب ۱ 
کرم کن که ازین خواب رهم با دل بیدار 
لك الرحمة و الجود بك السالمْ مسوجود 
بسه نو مشسهود له َجهّك مسجود 
۵ ۹ ۱۳ 
ندارد ز تسومستصود بجز دولت دیدار 
ایا مبلع الارواح ویاخالق الاشسپا 
و یاف الق الاصباح فژادی بك برتاح 
بسود لطف تو یفتاح بی مخزن آفراح 
سزد نور تو یصباح درین موطن آکدار 
فادی بک مسر علی حبْك مفطور 
ودادي" لك مسوفور و لاک ذب" و لا ژور 
خوش آن عاشق مهجور که همچون " من رنجور 
ز بندار خودی دور کشد بر در تو بار؟ 


۱ ۵:« یا » نیست, ۲ الف: وادی. ۳ ب؛ وزر. ۳ ب: همجو. 


۵ دك در و دیوار. 


۳۳۰ دیوانهای سه‌گانه حامی 


۰ _ آیساماج الانام ویاشافی الاشقام! 
۱ آحاطث بی الالام و ائث یی الابام 

ندارم ز تسو آرام دلم ده چو زنم گام 
که آسان سوی انجام برم این ره دشوار 

آبااجود من جاد و با اجیَد الاجیاد 
لك اعد و الاب عاد بالاذیاء و الابعاد 

درین مسعصیت آباد ز هر مسمصیت آزاد 
سبادم به دل شاد بجز طاعت توکار 

ایام نجم الامال ز با" مصیر الافعال 
و یا مُجري الاقرال علی آحسن الاحوال 

۵ ز هر جاه وز هر مال بود بر توام اقبال 
جز این سار اعمال بود مایه ادبار 

ابا ف خر ذوی ااج وبا دخر من احتاج 
مُبُوطي لك بمراج و وري بك وضاج 

ز من بنده مسحتاج مبر عمر به تاراج 
درسن لسجّه مسواج دربن قلزم زار 

آیبا خ ال الا فلا طاعَتْ لك الأسلاله 
ب لاوصمة اشرال ‏ فحاشاي و حاشال 

که با نفی هوسناک دل از نقش خرد پاک 
چو جامی شده بیباک رسانم به تو آزار 


۱. د: اشنام. ۲ الف: اجید من. ۳ :یا ) نیست. ۴ لاشراک. 


خاتمة الحیاة / قصاید ۴۳۱ 


ی 
فی نعت الب صلی اه علیه و سم 

۰ . نگارمن شتر انگیخت روبه حجر؛ من 
پذیر؛؟ شترش رفت جان ز حسجرة تن 

ز حجره چون شترش دیده شد فقطار سرشک 
چو شرخ‌مو شتران قطره زد ز حجرهٌ من 

زند ز حجره مرا سیل خون دل شترک 
ز حجره کی شترش را رسم به پیرامن 

چگونه پی برم از حجره راست تا شترش 
که تا ویّم بود از حجره صد شترگردن 

زدن به حجره درون زان شترسوار نفس 
به بام حجره بود از شترنشان جستن 

۵ گراو شتر به در حجرهام بخواباند" 
شتر صفت شوم او را ز حجره زانوزد 

به سوی حجره من تافت چول زمام شتر 
به حجرهام شتر صیر کرده پاره رسن 

ربود حلم شتر حجره کرد گربه غم 
ز حسجره‌ام ز شسترگربه‌های دور من " 

ز حجره تا به شتر شد سوار گشت غمش 
مقیم حجره جال از شترسرای بدن 

شکاف حصجره دل در شترسراش زنم 
شسترسراش سبزد حسجرة مرا گلشن 


۱. د: بخواند باز. ۲ الف تم: ذمن. 


۴۳۳۲ دیوانهای سه گانه حامی 


۳ . اگر دهد به من حجرگی مهار شتر 
به پیش اشترش از حجره برزنم دامن 

چو کف ‌زنان شترش سر زند به حجره مرا! 
شود به حجره تنم زان شتر سفید کفن 

به حجره از شترش صبح دوم تابد 
چو از کف شترش حجرهام شود روشن 

به حجره‌ام شترش را اگر بود سر وصل 
کنم ز خار شترحجره را پر از سوزن 

ز دیده زد شتر غم به حجره دل چوک 
شتر که دید که در حسجره آبد از روزن 

0۵ شتربزرگ و مرا حجره نیک تنگ ببین 
که چون به حجرة تنگ آن شتر گرفت وطن 

به زیر ران شترم عنکبوت حجره بس است 
به حجره آن شترم گو چو عنکبوت متن 

به حجره زان شترم دل گرفت به که شوم 
ز" حجره بر شتر از بهر کعبه بارفکن 

ز حجره بار به پشت شتر نهم که بود 
شتر نشیمن شادی و حجره بیت حزن 

بسنای حجره کنم بر شتر که می‌نبرم 
ز حجره جز به شتر ره به هیچ ربع و دمن 

۰ کجاوه حجره دل کش بود به پشت شتر 
خوش آن که بر شتر آن حجره را کند مسکن 


۱. د: ز حجره مراء ۲ د: بحجره. 


خانمة الحیا: / تصاید ۳۳۳ 


شتر چو فصر و کجاوه چو حجره است ز فصر 
به حجرگی چوا" شترحجره گشته آبستن 

چو بار حمل بود" حجره را به پشت شتر 
به جای حجره چرا می‌کند شتر شیون 

دمسد ز حسجره به پشت شستر گل طسریم 
چو حجره‌کٌش شتر من شود مفیلان کن 

به تصد حجره حرامی شتر جهانده" چو تبر 
شتر نموده به ره بهر باس حجره یجن 

۵ بای حجره درای شستر کشیده ففان 
شتر به حجره چو رانده عرابی از مکمن 

ز بار حجره شتر کرده يشت و بهلو ریش 
به بام حجره به بوی شتر نشسته زفن 

ز استخوان شتر حجره کرده مور به را 
شتر به گام بر آن مور گشته حجره‌شکن 

شتر به حجرة کعبه رسید گو رو کن 
به حجره‌گاه شتر مرکب مدینه عطن 

شتر به حجره او ران که بسته‌اند دهان 
به پیش حجره‌اش از مستی اشتران فعن " 

۰ شتربه حجره او ران که از زمام سخط 
شستردلان گسنه راست حسجره‌اش مأمین" 

شتر به حجرهگه او کشان چنانکه کلیم 
شستر کید ز حسجره به وادی ایمن 


۱. ج: بحجره کی. ۲ د: این کلمه نیست. ۳ ب: جهاند. 


۴ ۵ ب ج د: اين بیتها پس و پیش آمده‌اند. 


۳۵ 


۷ 


9 دیوانهای سه کانه حامی 


ز حسجره‌کین شستران بسلا پسناه آرش 

بسه حجره کانجا اشتر رود به پرویزن 
به طیب خلق به هر حجره‌ای که راند شتر 

تسوان به آشتر ازان حجره برد مشک ختن 
شتر شتر برکاتش به حجره حجره رسید 

شتر به حجره او زان نراند ویس قرن 

ره ور و سر سا ی مین رس 
اگر به حجره وگر بر شتر بود سزدش 

بان یره ای رو گرویین 
به برزن از شتر او چو حجره یابد پی 

برد پی شترض حجره رشک بر برزن 
سخن چه حد تو جامی ز حجره و شترش 

ز حجره و شسترش بازکش زمام سخن 
مکن درون شتر نعت او به حجره نطق 

که حجره تتگ نماید شتر عظیم بدن 
ز حسجره و شترش دم مسزن توگاخنیی 

رو استخوان شتر کش به حجره گلخن 
به سوی حجره خود روبهی کشید شتر 

که تا به حجره درآرد شتر به حیله و فن 
شستر ز حجره او با هزار حلم و سکول 

رمسید چبون شتران یبقین ز حجرة ظن 


۷۵ 


۸۰ 


خائمة الحاة / فصاید ۴۳۵ 


نه خرد" شد شتر از مکر او نه حجره بزرگ 
شتر گرفت شتربان و حجره را دشمن 
حدیث این شتر و حجره را چو کردی گوش 
ز قفصه شتر و حسجره‌اش ببند دهن 
بزرگوار خدایابه حجره و شترش 
که حجره سدره‌وش است و شتر براق‌سنن 
که ریز صد شتر راحتم به حجره روح 
ز حسجره‌دار و شتربان او به یس و ملن 


۳ 

القصاند 
سحر چو بر دل من تافت نور صبح نشور 

صدای صبحه قوموا شنیدم از دم صور 
ز خواب جستم ازان صیحه و در آن آجستن 

مسرابسه خیم اب‌داعیان فتاد عبور 
بسههم نشسته گروهی مقدسان دیدم 

ز قید صورت و بی‌فیدی هیولی دور 
نه از وطیفُ تسبیحشان " رسیده ملال 

نه در طریقه تقدیسشان فتاده فتور 
در آن میانه یکی دیدم از همه ممتاز 

که انس و جن همه زو کردی" استفاضهُ نور 
خطاب کرد که جامی تو را چه افتاده‌ست 

که مست و بی‌خبر افتاده‌ای ز جام غرور 


۱. د: حورد. ۲ د: وز آن. ۲ج تسبیحیان. ۳ج د: گرده. 


۸۵ 


۹ 


۳۳۴ دیوانهای سه گانه جامی 


خسوشی به لذت مستی همی نیندیشی 

که هر که مست شد افتد به عاثت مخمور 
گسریزی از خسطر ایسن جهان ولی همرگز 

به خاطرت خطر آن جهان نکرده خطور 
به خود تصور آن بینمت که روضه خلد 

پر است بهر مراعات توز حور و فصور 
بسرون کن از دل خود این تصوّر باطل 

نبرده رنج عمل مزد کی برد مزدور 
مسخال ممت والای توست رفعت قصر 

جزای خوبی اعمال توست صورت حور 
ز کار و گشت تو هست از تو هر که هست ملول 

ز خوی زشت تو هست از تو هر چه هست نفور 
به کوه در نتواند چریدن از تر وحوش 

به بال و پر نتواند رهیدن از تو طیور! 
ز دست تسو همه خابف مسهللان هوا 

ز شست تسو همه هارب مسبحان بحور 
رود به غارت توتادهال کنی شیرین 

دخیره‌ای که نهد از برای دی زنبور 
به قصد قوت شهوت که خاک بر سر آن 

برآوری به جفا مغز از سر عصفور 
به شرب باده چه چسییده‌ای مدام مشو 

بدین مسثابه شسلایین شیر انگور 


۱. ب: این بیت را بعداً در حاشیه برقرار کرده‌اند. 


خاتمذ الحباة / تصاید ۴۳۷ 


خضوشی به نفمه طنبور گویمت رمزی 
که از شنیدن آن ماتم توگردد سور 

۵ تن تور هست چو طنور تار آن رگ جان 
بزودیّت شود این تار پاره زان طنبور 

غسریب‌تر ز هصسمه اینکه همرگزت نبود 
ز یر شعر شعار و بغیر شسعر شعور 

به فکر فافیه روزی که سر به جیب کشی 
کی ز تیرگی آنْ روز را شب دی‌جور 

گهی به مدح کنی وصف مُدخلی " حاتم 
گهی ز جهل نهی نام سفله‌ای فففور 

گهی زکتم عدم دلیری خیال کنی 
که باشد از نظر حس وجود او مستور 

۰ به هرزه‌گویی خود حسن او دهی شهرت 
به عشسعقبازی ار نام خود کنی مدکور 

دوصد غرل به زبان مغنی و فوال 
به شرح عش خود و حسن او کتی مشهور 

نه عاشق است درین گفت و گوی نی " معضوق 
نه ناظر است درین جست و جوی نی منظور 

درین تصور کاذب که خواندت صادق 
درین تخل فناسد که داردت معذور 

فروگرفت تو را ضعف شیب سر تاپای 
چرا به قوّت و حول جوانیی مفرور 


۱. ب؛ از. ۲ ج: مدخل. ۳ د؛ نه. ۴ ب د: قوت حول و. 


۴۳۸ دیوانهای سه‌کانه حامی 


۵ صهوای وصل جوانان و مهر روی بتان 
نکرد بر دل توسردموی چون کافور 
گذشت عمر و به حبرت درم که چون دل تو 
نشد ملول ز آمد شد سین و شهور 
چو نیست روی در افزونیت چه سود تو را 
ازین تسمادی اعصار و امتداد دهور 
ازین جواهر حکمت چو گوش من پر گشت 
شدم خزاین اسرار غیب را گنجور 
گشاده شد به دلم روزنی ز روضه صدق 
به نسورگشت بدل تیرگی عالم زور 
۰ نمود پرتو آن نورم از صحفهُ عمر 
شور نامتناهی ذنوب نامحصور 
ز کار و بار خودم خوار و شرمسار چنان 
که نیست شعه‌ای از شرح آن مرا مقدور 
بسه شسرمساری و خواری فتاده‌ام اینک 
دلی شکسته تنی خسته خاطری رن‌جور 
علاج رنج خود اکنون جز این نمی‌دانم 
که ممتذر ز گناهان و سعترف به قفصور 
برم ناه ببه در مکردگار کریم ۱ 
نله لوف ول لیباد غسفور 
۵ چوافتدم به دل از حسن ظن به فضل ازل" 
که شد ذمایم اعمال من همه مففور 


۱. پ: شده. ۲ الف: از حسن ازل ظن بفضل. 


۱۳۵ 


خانمة الحیا: | فصاید ۴۳۹ 


کنم وظیفه اوفات خالی از اک‌دار 

دعتیاق دول اسان وت فعض وی 
سپهر مرتبه یعقوب بن حسن که بر آوست 

۳ شاهی و آنار سلطنت مقصور 
شهنشهی که چو نوشیروان به دورانش 

ز یمن عدل جهانٍ خراب شد معمور 
ز فرش مجلس او قطعه‌ای بساط تشاط 

ز فصر عشرت او غرفه‌ای سرای مسرور 
کجاست تانگرد در کمند او بهرام 

هر آرزو که ازین صیدگاه برد به گور 
به گوش دهر نوای ثنای" او کم تیست 

تسیب هتسه داووت هر ادا زور 
ببود عسواقب او در ره هدی مسحمود 

بسود مستاعی او در طریق دیین مشکور 
ببپرارتکاب مانر جبلتش مسجبول 

براکتساب مسفاخر طبیعتش مفطور 
عروس سلک چو شیرینش آمده به کتار 

نجسته چاره وصلش چو خسرو از شاپور 
یاس همّت او با سحط گردون هست 

فضای ملک جم و تنگنای دید؛ مور 
سیاستش نه به حکم طبیعت است آری 


تیان از شاه دوه تاه ای ور 


۱. ب: صدا, ۲. الف: لجه. ۳ د: دور. 


۱۳۵ 


۳۴۰ دیوانهای سه‌گانه جامی 


کمربه خدمت او بستن است خوبان را 

نتیجه‌ای که شود ظاهر از اناث و ذکور 
بود ز ماتم بی سور حاسدش مجروح 

به جان خطر بودش زین جراحت ناسور 
تنیافت هر که ز حبش کمال انسانی 

عجب نباشد اگر دیو و دد شود محشور 
جهان‌بناها هچند بیش ازین شده است 
چو بر جواهر منظومم " اقتدار نماند 

فش‌اندم از خوی خجلت لالی متثور 
نه دست شغل زدن در تج او زانسالن 


وفود" غیب ز آمد شلد زدذود" و صدور 


. ب: منظوم. ۲ 1 وفور. ۲ الف؛ در و دود! با وفور؛ / ورول. 


عانةه العاه /رقضانز ۴۴۱ 


متفر عزتسوتخت!" و جلالتی بادا 
که دمبدم رسدش تازه دولشی به ظهور 


ح 


تصید: اخری 

این نه فصر است همانا که بهشت دگر است 
که گشاده به رخ اهل صفا هشت در است 

۰ جای آن دارد اگر هشت بهشتش خوانند 
چون ز هر نقش در او حورزشی جلوه‌گر است 

سابه‌دانش ی نسظار آن حوروشان 
همه تن چشم شده بین که چه " صاحبنظر است 

هرچه بر صفحه آنديشه کشد کلک خیال 
نفشهای در و دی‌وارش ازان خوبتر است 

هیچ نقشی به دل ال هنر نگذشته‌ست 
که در آنجا نه رفم کرد؛ کلک هنر است 

حسن معنی که نهان بود پس پرده غسیب 
به ظهور آمده در وی به لباس صور است 

۱۳۵ شمسه‌های زر او بسهر مقیم حرمش 
هر یک از بهر حوادث شده ززین‌سپر است 

چه عجب باشد ازین طرفه درختان که در اوست 
که چوباغ ارم امروز به عالم سمر است 

هر درختی که به دیوار وی افراخته سر 
بسه هسوایش زده مرغ دل " بیننده پر است 


۱, الف: بخت. ۲ د: ۱ جه » نیست. ۳ الف: دلی. 


۱00۵ 


شکل محرابی هر طاق که بستند در او 

از پسی طاعت شه قبلة هر تاجور است 
ک‌امیابی که چو در بزم طرب بنشیندا 

دیق زمزمه مطربش این شعر تبر است 
تازلعل لب تسو ساغر زر بهره‌ور است 

ماه نو غرقه ازان رشک به خون جگر است 
تا گشادی کمرای شسمع شکسرلب ز قصب 

یک کمر بسته پی خدمت تو نیشکر است 
کفش توتاج سرم باد که این افسر جاه 

بر سر تسخت‌نشینان نه کم از تاج زر است 
نیست جز طوف دیارت غرض از کعبه مرا 

باعث سیر" همه کعبه‌روان ایین سفر است 
صفت دوزخ سوزان که ز واعظ شنوی 

زآتش شوق تو در سینه من یک شرر است 
شب دوری ز رخت را سحر آید روزی 

کت قاس و سا شتا ان است 
داد جان تشنه جگر بی لب لعلت جامی 

گرچه مستغرق الطاف شه بحر و بر است 
شاه جم مرتبه یبعقوب که از خلق حسن 

قاف تاقاف جهان وارث ملک بدر است 
شسهریاری که بی خدمت او چرخ فلک 


بسته جوزا صفت" از دور مسعدل کمر است 


۱ ج: بلشینند. ۲ الف: این کلمه یست. ۳ ج؛ دوری رخت را. 
و ب: که. ۵ ب: کمر 


خاتمة الحياة / تصاید ۳۴۳ 


سهم تیرش فکند چون شود از شست جدا 
چین در ابروی سپر گر به مثل ماه و خور است 

۰ صسورت پستی افلاک بود با فدرش 
اینکه " بینی که زمین زیر و فلک بر زبر است 

ک فش آن لجَْه جود است که با بخشش آن 
هفت دریا که شنیدی به مثل یک شمر" است 

طشت زر یک‌تنه خور می‌برد از شرق به غرب 
بس که از خوف وی اطراف جهان بی‌خطر است 

ر محش آن تازه‌نهال لیست که از خود عدو 
چون خورد آب هلاکش بر و مرگش ثمر است 

روابه هر ملک که آرند سپهدارانش 
رقم رایتشان آیت فتح و ظفر است 

۵ هرگز از برد یقین دفم عطش نتواند 

خسروا نیست تورا حاجت خیر اموزی 
چون به هر خیر" تو را نور خرد راهبر است 

این عمارت که درین منزل دلکش کردی 
با عمارنگری عدل تو بس مسختصر است 

عدل کن عدل که معماری عدل تو کند 


۱ ج: ای که. ۲ پ: شرر. ۳ الف؛ ره. ۴ الف: جیر. 


۳۴۲ 


۱۷۵ 


۱۸۵ 


۱ ب: 


دیوانهای سه‌گانه جامی 
بر تسواز حکم قضا باد مسجل شب و روز 
آنقدر عدل که انداز؛ طبع بر است 
۶ 
در جواب آنوری واقع شده است 

هر که را در دهان زبان باشد در ننای شه جهان باشد 
کامبخشی که چون ثناش دعاش ورد جان جهانیان باشد 
آن که سلطانش ار لقب ننهند.. فر س‌طانیش عیان باشد 
بایزید آلدرم" که تاج سران. بر درش خاک آستان باشد 
بحر و کان چیست تاکسی گوید که دلش این و دستش آن باشد 
هر یکی گاه گوهرافنسانی غفیرت بحر و رشک کان باشد 
تابع ببخت ارست چرخ کهن داند این هر که نکته‌دان باشد 
پنسرازسات ساره یی ان ان باه 
همچو نوشیروان ز سایه عدل سای زا شسانه اسان تفاس 
سلک عالم همه" فروریزد ...گر نه حسزمش نگاهبان باشد 
در جهان گرچه یادشاه بسیست نه چو او بادشه نشان باشد 


هرکه فرمانروایی از وی بافت 
رو روی اوز راه یقین 
شتا اسشسها نز در 
روز همیجاکه از غبار مسپاه 
مستخلخل زمین ز سم ستور 
انتیسحفال دگر مواگیرد 


واندر آن آسمان شده رخشان 


لدوم. ۲ ج د: ز هم. 


کارفرمای انس و جان باشد 
رانفم ظطلمت گمان باشد 
نسبت گوی و صولجان باشد 
طلعت مهر و مه نهان باشد 
شاغل جوف آسمان باشد 
کش فرود" از همه مکان باشد 


بسرق تیغ ود متهت تال ناس 


۳ ب: قرو 


خانمة الحیاة / قصاید 


۱۹۵ 


۳۱۰ 


. الف لب وین 


شاه را چتر زر به سمت الرأس 
زان طرف نای در نفیر بود 
تیز پر تیر سوی سینه مرد 
نبیغها را ز چشمه‌سار زره 
گرز سنگین ز کاسة سر خصم 
غرق خون نیزه باغ معرکه را 
تادرابد جهان به خنده فتح 
کوههای با دلیران را 


4 ۱ ۲ 
اورد زور چون کمان بر تسیر 


در زد و گیر تسیر آن که شود 
ای خسوش آن بادپاي آتش‌شم 
سم او مر هلال و پبروین را 
دم او بسرففای باد صتا 
گر ز ام روز بازپس گردد 
گردد از وی پسریر پس فردا 
روز میدان بر ابلق شب و روز 
بجت بل ان در و انز 
پیش پایش بود چو یک کف دست 
بازماند نعامه زو مرچند 
حرب توباعدر دین شاها 
کَز پی ملک این جهان تیغت 
بسدلکه تااز سعادت ابمان 
تخم ایمان که در دلش کاری 


۲ ب؛ بر کمان چون تیر. 


گشته خورشید خاوران باشد 
زين" طرف کوس در فغان باشد 
طایر رو در انیان باشد 
دمبدم جوی خون روان باشد 
جرعه‌ها خورده سرگران باشد 
یره شاخ ارغضوان باشد 
روی اعدا چو زعنفران باشد 
شییتی فسیزان اهستعان تاش 
هر که را بی بر استخوان باشد 
پشستگردان همین کمان باشد 
کش در آن روز زیر ران ب‌اشد 
داده با یکدگر قسران باشد 
دسسته بسته ز خیزرال باشد 
بیش ری مطلق العنان باشد 
سوی فردا چو تگ‌زنان باشد 
سابق حلبه رمان ب‌اشد 
فیروان تسا به قبروان باشد 
گر دوصد دشت بی‌کران باشد 
هم به پا هم به پر دوان باشد 
نه چو شاهان کامران باشد 
گشته او را هلاک جان بساشد 
ات تفر هر اما تسف 
بر او روضه جسنان بباشد 


۳۵ 


۳۳/۶ 


۳۵ 


۳۰ 


۳۳۵ 


5 ب: گر. 


۵ ج د: کامین, 


دیگ‌دان مسطبخ نسوال تو را 
ایسستاده فراز آن مسطبخ 
که شیرد میهمان خوان وجود 
که کشد خوان احتیاج و" نیاز 
که بسود مرکز سپهر کرم 
که دهد شرح سر ملک و ملل 
که کند سرخ روی دین و دول 
گل که از باغ دوع نان 
تابه افشای شکر مسوهبتش 
ور نه وقتی که از گذشتن عمر 
کانجه نبود دعای خالص ازان 
آنچنان کاتصال جاویدان 


دیوانهای سه‌گانه جامی 


صحن این تیره خاکدان باشد 
آسمان صورت دخان باشد 
گرنه جود تو میزبان باشد 
کش " نه لطف تو میهمان باشد 
کر تته ردنت نع فان سوام 
گرنه کلک تسو تسرجمان باشد 
گرنه تیغ تو خول‌فشان باشد 
ایمن" از آفت خزان باشد 
دامن آخر الرمان باشد 
که ثناگری و مدح‌خوان باشد 
همجو دیگر شهان نشان باشد 
بعد از امروز داستان باشد 
سود عالم همه زیان باشد 
فارس عرصه بیان باشد 
هر بسنهاده بر دهان باشد 
ازع ذات نرندان باشد 


انصالی که حماودان ناشد 


۷ 


در جواب نامه سلطان روم 


ج از نسنوع اوضاع گنبد دار 


۲ پ: او) نیست. 


۶ ج د۵: امل. 


۳ د: گر 


۲ :۱ زین ! نیست. 


۲ که, 


۵ ج د؛ باشد. 


خاتمة الحباة / قصاید 


۳۳۰ 


۳۳۵ 


۳۴۰ 


طلوع نیّر خسور رونق نجوم ببرد 

هجوم نور فوی شد ضعیف را فاهر 
شون گسهشدگان ور تفه غتست 

به مقتضای طبیعت به حال خود حاضر 
جنود وحش شدند از منام خود بیدار 

وفود طیر شدند از مقام خود طایر 
دربن صباح خجسته هنوز بودم من 

نشسته بادل جمع از تفرّق خاطر 
که ناگه از در خلوت به کام استعجال 

سلام گ وی درآمد غلامکی شاطر 
رساند مژده که از بارگاه جاه و جلال 

رسید فاصدی از وصف او خرد" قاصر 
برهنه‌پای دوبدم به سنگ ترک وثار 

بستان ننخوت و ناموس و نام را کاسر 
برون خانه گرانمابه " تاجری دیدم 

به تام فخر مترزج چو صیفه تاجر 
سلام کردم و دستش به بوسه فرسودم 

بدان مسنابه که دست مور را زایسر 
لطیف نامه‌ای از استین برون آورد 

چو زأستین درختان شکوفه را زاهر 
گرفتم از وی و جا کردمش پس از بوسه 

به سر به عزّت بسیار و حرمت وافر 


۱. ب ج: شدنل. ۲ ب: زیان. ۳ الف: کریمانه. 


۳۳۷ 


۳۳۸ 


۳۳۵ 


۱0۰ 


دیرانهای به‌گانه حامی 


سرش به دست تواضع گشادم و خراندم 

سه چار بارز ال تمام تا اخر 
یکی صحیفة خوش دیدمش ز سر تا پای 

چو وجه ناظر دیدار ایزدی ناضر 
مسبانیش چو مفالات منشیان شایع 

ممانیش چو خیالات شاعران نادر 
ز لفظهاش بقین لطف لهجه لافظ 

ز سطرهاش مبین حسن صنعت ساطر 
چنین که می‌کند از مثل خود زبان بندی 

سزدکه منشی او را لقب شود ساحر 
چو ددم آن نسق نظم و نثر دانستم 

که مشکل است شدن بر جوابت آن" ظافر 
گهی ز حرص شدم بر جواب آن عازم 

گهی ز حزم شدم ز ارتکاب آن حاذر 
مسیان جرأت اقدام و دهشت احجام 

همین که دید مرا منهی خرد حایر! 
زبان گشاد که جامی تو در سلیقه نثر 

چنان نیی که شوی بر جواب آن قادر 
ز نکر نثر بگردان عنان به فتوی من 

به شعر کوش نه آخر یجوز للشاعر 
دوصد دقیقه پسندم ز خاطر ناظم 

که یک دقیقه نیفتد بسندم از ناثر 


۵ او. ۳ الف: خایر؛ 1 جایر. 


خاتمة الحیاء / قصاید 


۱۵۵ 


۱۳۰ 


به حکم عقل کشیدم به کارخانه نظم 

بسه دست فکر گسریبان خاطر فاتر 
به لا ظ لا ظ ازان کارنامه میمون 

بسه حرف حرف ازان بارنامه فاخر 
همزار تحفه مسدح از زبان دل وافع 

زار رز دعااز میان جان صادر 
زدم رقم سوی شاهی که عدل ار چو عمر 

بسود خرابه4 کون و فساد را عامر 
دلاوری که به رب حسام روز غزا 

شود شکافته چون کاف ازو سر کافر ! 
ببه زور بازوی دین‌پروری فروبندد 

در فجور به انفاذ شرع بر فاجر 
بلند مرتبه سلطان ابویزید که هست 

نف شروش فسفات کمال را تع اضر 
ز قصرا قدررفیم وی اژلین پایه 

رواق تساسم اف لاک را بسود عساشر 
کند برای اثر در خلاف حکم فلک 

چو در طبیعت مقسور فوّت فاسر 
چنان رهیده ز ضیق زمان که در نظرش 

به حال متحد افتاده ماضی و غابر 
به عدل و جود ثنایش چنان بود کارند 

به قصد نمعت غد؟ و آمس قابل و دابر 


۱, الف: کاف او سر کافر. ۲. د: قصر و. ۳ الف: قد. 


۳۵۰ 


۳۶۵ 


۳۷۰ 


دیوانهای سهگانه حامی 


زند ز رشک ای‌ادیش دمبدم بر روی 
که( فلا 
مان اند رسب ۱ 
ِ يان اتش زیبق چه سان بود صا 
را ۷ 
مسدار دین و خداوندگار ملک تویی ۱ 
بجز تو کیست دریر ۱ ۱ 
۱ ۱ ۱ دربن هر دو نا و ۱ 
۱ انا کف وزیا قاتا مر 
چه حاجت " است دلت را به کد فکر و نظر ؟ ۱ 
۱ ز نور غیب شود بر تو آشکارا 
مسهارتت بود آنگونه در فنون جکم 5 
ز هر خیث که نیفند بسند دین وخرد 
د ها آ 
۱ ۱ ن بسود طاهر 
کستیز ستی ها ی هر اسان تسیر< 
۱ ۱ ۱ اگر نه لطف تو گردد کسیر را جابر 
لام ظلم جهان را همه فرو گیرد 
5 ۱ گر نه قهر توگردد زمانه را زاجر 
رت لعل قبا دید خویش را در خواب 
به فتل تیغ توگشت آن خیال را عابر 


۱. ب: حالت., ۲ ب: فکر نظر 


خاتمة الحياة / قصاید ۵۱ 


به عهد عدل تو اینش بس است رفعت فدر 
که جای دارد بر نوک رمح تو جایر 
۵ زکنه مدح تر از من نه ممکن است سخن 
که کٌنه آن را غوری بود عجب غایر 
به غور آن نرسم گرچه رخش فکرت من 
ز سنگ چشمه بر آرد به ضربت حافر 
چو فاصرم ز ثنایت به آن بود که شوم 
ی دعات قریب" مجیب را ذاکر 
نه طامعم به ثنا و دعات " بلکه بدان 
شوم نعیم نوال گذشته را شاکر 
بلی همیشه بود طبع صاحب همت 
به مر شاکری از ذل طامعی نافر 
تا که مرو در مساق اما 
ملاذ مسدذنب عاصی مهیمن غافر 
چو در صوالح اعمال رو کنی بادت 
تضامٌیین و قدّریاورو" خدا ناصر 
رلن جاه" تسو درکسب وکار خود رایج 
عدو ملک تو در گیر و دار خود خاسر 


۸ 
تصیدء آخری 
ره‌این چه بارگیست که بهر تجملش 
زیبد ز زرکشی اطلس چرخ فلک لش 
. ب: فریب 3 . ب: دعات و ثنات. ۲ب نوال نعیم. ۲ ب: « و نیست. 


۵ د: کار. 


و(« دیوانهای سه کانه حامی 


شکلست بس بدیع که نتوان نگ‌اشتن 

۵ پوینده استری که چو صرصر به پای سعی 
ننهاد دست طبم شکال تکاسلش 

آهن سمی که گر به مثل بگذرد به کوه 
حسالی آز زخم سم فکنند در تزلزلش" 

درگل رود چو آب و به خشکی جهد چو" باد 
در هیچ جوی و جر نبود حاجت پلش 

گر راکبش به هند شود عازم از هرات 
یک روز در مسیان بسرساند به کابلش 

ور زانکه وفت صبح ز آسو شود سوار 
پسیش از حلول شب گذراند ز آملش 

۰ دلدل اگر نبودی همچون" بنات نوع 
مسقطوع نسل؛ گفتی از نسل دلدلش 

بودش اب آن مگر که برای رکوب خویش 

ام وی آن که قاید فرعون شد به نیل 
تااوفتد به ورطه خذلان تحولش 

مرهون استناع برد مثل او که بست 
گردون به ففل عقم ممر تناسلش 

بین یال و گردنش که همانا دمیده است 
از دوش تسابه گوش ریاحین و سنبلش 


۱. ج: ننهاده. ۲ ب ۵: خالی. ۳ ب: این بیت نیست. 


۳ ۵: «جو) نیست. ۵ ب: همحو. 


اتب العیاز اماب ۳۵۳ 


۵ زبنش نه زر ولیک به پشتش ز سیم و زر 
چندان که تسنگ بود مجال تنقلش 
عسیبی در او تبینم اگر پای تابه سر 
صد ره کسنم نگاه به چشم تأمٌلش 
یر از وجود خویش که هستم به پشت او 
عیبی گران که کوه نیارد تحملش 
وسن عیب را گرفته هنر فضل مفضلی 
ک‌امد نمی محبط ز موج تفضلش 
دربا دلی که چین کراهت ندیده جود 
در جسمهة طلاقت وجه از ت-مللش 
۰ یعقوب بن حسن که به کنه امل رسید 
هر کس که هم به جود وی آمد توسّلش 
معمور داشت ملک جهان را عمر به عدل 
بسااو دربن مسعامله باشد تعادلش 
حلمش به کوه اگر فکند سایه چون نلک 
امن کند تصلب جسرم از تخلخلش 
دورش مدام باد به بزم طرب چنان 
کافتد ازان گمان جواز" تساساش 


٩ 
و ایضاً ه‎ 
ای ماه نوت تراشه سم بر سنبله داسه بسته از دم‎ 
بر سم تو آن نه نعل و میخ است شد پی‌سپرت هلال و انجم‎ ۳۰۵ 


۱. ب: دور مدام. ۲ ب د: جوار. 


وهی 


باپوی؛ تور چوگوی کرده 
در پسیکر تسو زا بس فراست 
تاساخت فضا فضیم تور جو 
۳۱۰ پیجیده سهیل تو در انلاک 


گر راه مه " ضرب تازیانه 


دیوانهای سه گانه جامی 


چوگانی چرخ دست و پاگم 
شکّل فرسی لباس مردم 
سینه ز حسد شکافت گندم 
گام تسوکند بر آن تقلم 
چون صوت ترانه گوی در خم 
بر توک ند از ففا توهم 


سم ناشده تر جهی ز هر جوی ور خود باشد به عرض" فلرم 
توگام زنان به راه و دایم می‌آبد ازین باند طارم 
مشستق ز دوام راکسبت را چون کوس سحر دعای دم ذم 
۳۵ یعنی شه غازی آن که دارد بر ملک و ملک ره تحکم 
هر صبح ز کوس شاه جامی قسانون دعساکسند تسعلم 


و۱ 
مرئیه خواجه عبیدالُه قدس اه تعالی روحه 
موجزد میی‌بینم از هر دیده طوفان عمی 
امل عالم را نمی‌دانم چه کار افتاده است 
ای‌نقدر دانسم که در هم رفته کار عالمی 
۰ زاشک محتاجان" به هر سو سایلی بین غرق خون؟ 


۱. ۱:۵ز) نیست. ۲ الف: کرد او همه. ۳ الف: فرض. ۴ ج: مشتاقان. 


۵ ب: سایلی کرده روان. 


راستی را بسود پشت از دوری او دور نیست 
گربه پشت راستان افتد ز بار دل خمی 
تابه ماهی رفت آب چشم محنت دیدگان 
ز ابر محنت هرگز این‌سان بر زمین نامد نمی 
کشت مشرق مفرب آن آفستاب عارفان 
بعد ازین مشکل برآید صبح عرفان را دمی 
همرکجا داغیست از مرهم برارد روی لیک 
داغْ هجر ال دل را نیست روی مرهمی 
۳۵ خواجه رفت و مابه داغ فرفتش ماندیم اسیر 
گم مبادا هرگز از فرق مریدان ظل پیر 


آن که بودی آفتاب آسا جهان پر نور ازو 
روز شادی بر جهانی شد شب غم دور ازو 

بود عالم چون تن " و او جان چو جان از تن برفت 
بعد ازین تن را چه امکان زیستن مهجور ازو 

گرچه شد از فرقت او عالم صورت خراب 
مساند وفت ال معتی جاودان معمور ازو 

در تیاب عتسر تشر ه‌چند بنهان داشتند 
صد کرامت بین به هر شهری کنون مشهور ازو 

۰ گر نه تمکین شریعت دادیش تسکین حال 
مسسرردی در دار دنا تقیتا لت منصور ازو 

چون به ذاکر داشتی همّت گه تلقین ذکر 
صورت #تتلات کر فت ذاکر و مذکور ازو 


۱. ب: ۱ و) نیست. 


9 دیرانهای مه گانه جامی 


بود عیسی‌دم که مردم یافتی از وی شفا 
صد دل رن‌جور یک دل ناشده رنجور ازو 
خواجه‌ای کش معنی فقر از ازل همراه بود 
نتاصرالداسن نصرة الانیا عبدالله نود 


کسو در ادراک حسقایق نکته‌دانبهای او 
در بیان نکته‌ها شسیرینزبانیهای او 
۰۵ مهمٌت ارگنج کت کنر را سفتاح بود 
بود ازان گنج این‌همه گوهرفشانیهای او 
بود شاه فقر لیک اصحاب را می‌داشت باس 
از خسطرر غسیر بر دل پساسبانیهای او" 
در طریقت بود سلطان وز دل ارباب فقر 
گامهای نفس راندن کامرانیهای او 
ای " که می‌گوبی بگوی از وی نشان روشنم 
هست روش نتر نشس‌أن بی‌نشانیهای او 
زندگانی چون مسیحا کرد با هر مردهدل 
ساخت زنده عالمی را زندگانیهای او 
۶۰ بودشمع جمم بیران جهان ناتافته 
پرتو الشیْبُ وری بر جوانیهای او 
در جوانی بود و پیری هم مد رهروان 
کو چو اوبی در جوانی پیر و در پیری جوان 


الف: این کلمه تکراراً آمده است. ۲ ب؛ اين بیت نیست. 


۳ ب: این. ۳ ب: وا نیست. 


خاتمة الحیا: / تصاید 


۳۳۵ 


نیست باران ایین که می‌بارد ز ابر نوبهار 
رسن مسصیت کاوفتاد اهل رمین ر می‌سزد 

جای آن دارد که گل چون لاله روید داغدار 
کرده است این عم سرایت در همه مرغان باغ 

بر چمن بگذر که تا در نوحه بینی صد هزار 
باد گویی داد نستان را خبر زین حادثه 

کسز درخستان از دم او رفت آرام و قسرار 
از خروش بلبلان بين" غنچه را صد چاک جیب 

وز سرشک ارغوان بین جوی را پر خون کنار 
پاره پاره چیست گل را سینه غرقه به خون 

گرنه زین ماتم خراشیده به ناخنهای خار 

سر به زانو حلقه حلقه پشت دروشان دوتاست 


۰ شد بساط خرمی طی در جهان زین واقعه 


زبر و بالا شد زمین و آسمان زین واقعه 
نیست شبها بر کنار آسمان رنگ شفق 

خون همی‌آبد ز چشم روشنان زین واقعه 
بودپنهان فتنه پیدا ایمنی دردا که شد 

آن نهان پیدا و این پیدا نهان زین واقعه 


۱. ب: کلم « بین » نیست. 


۳۵۷ 


۳۵۵ 


۳۶۰ 


۳۵۸ دیوانهای سه‌گانه جامی 


داده بود او گرگ را خوی" شبانان دور نیست 

گر کند اندیشة گرگی شبان زین واقعه 
دوق ارباب یقن بر حال خود بافی نماند 

هرگز اين حالم نبود اندر گمان زین واقعه 
فتنه آخر زمان را خلق گفتندی عظیم 

شد محفر فتته آخر زان زین واقعه 
من که لالم کی توانم شرح این دادن تمام 

ال می‌گردد ف صیحان را زبان زین واقعه 

این مسصیبت نیست خاص ماوراءاللهریان 


تیره شد هر شهر ازین ناخوش‌خبر بر شهریان 


مساتم او رخنه در سور سمرقند اونک‌ند 

گویی ام روز از بسخارا رفت شاه نقشبند 
از سمرفند و بسخارا ببس که یل اشک رفت 

کشتی خوارزمیان را رخنه " در جبحون فکند 
دود این آتش همه اطراف ترکستان گرفت 

شد جهان تساریک بر بادام‌چشمان خجند 
امل تریذ" هر حصاری کز صبوری داشتند 

موح زد این سیل اندوه آن حصار از بیخ کند 
چود چشید " این چاشنی را بلخ چون تصحیف خویش 

تسلخ شد بر عیش‌سازان تلخیی بس ناپسند 
تبیزگوشان هسسری را از سماع این خسیر 

سینه‌ها شد جاک و دلهاریش و جانها دردمند 


۱. ب: بوی. ۲ پ: رخت. ۳ ب: دود آتش بین. ۳ ب ج: ترمد. 


۵ ب: سید 


۳۶۵ 


۳۷۰ 


خاتمة الحباة / فصاید ۴۳0۹ 


در عراق و فارس هم چون فاش گردد اين حدیث" 

محنت و اندوه‌شان خواهد گذشت از چون و چند 
خود عراق و فارس چبوّد بلکه گردد این ظلام 

رومیان را روم ند و مسصریان را صبح شام 
چون خطاب «ازجیی » را نفس پاکش کرد گوش 

خفت در آفوش جانان بی لباس عقل و هوش 
شد چنان ه مراز با مسقصود خود ک‌اندر میان 

نی حسدیث نفس می‌گنجد نه الهام سروش 
حال او بر سر وحدت دال و لب خاموش ازان 

سر عسرفان بشسنوای عارف ز گوبای خسموش 
بزم سرت برد ازین کاشانة صورت برون 

هممچنان از ساغر او ال مسعنی جرعه‌نوش 
هر که را باشد چواو ذوق بقای جاردان 

گوره او گیر و در نفی وجود خویش کوش 
داغ شوق و زخم عشقش می‌برم با خود به حشر 

تازخیل او شمارندم ب‌دین داغ و دروش " 
جامی از حد شد خروش آن به که جانی پر خراش 

بردعای پسیروان او کنی ختم این خروش 

طل اخلاف کرامش جاودان مسمدود باد 
شاهد ار در همه ذراتشضان مشهود بساد 


۱. پ؛ خبر. ۲. ج: این بیت نیست. 


۳۶۰ 


۳۷۹۵ 


۳/۰ 


دیوانهای سه‌گانه جامی 
۱۱ 
فی تاریخ وفاته قاس سره 
ببه بسوستان ولایت کهن درخت بلند 
که عمرها به سر اهل فقر سایه فکند 
چو شاخ سدره نه در سربلندتش همتا 


چو باغ روضه نه در میوه بخشیش مانند 
فروغ آن بسه فیوض کرم گران‌مایه 

اصول آن به صفات قلدم قوی پیوند 
به بدل میوه فذای هزار روزب‌خواه 

بسه سسط سایه بناه هزار حاجتمند 
ستوده خواجه عبداله آن که در همه عمر 

جر از شهود حقیقت نشد دلش خرسند 
به هشتصد و نود و پنجم صرصر اجلش 
گذشته باسی از آخرین شب از ماهی 

که شمع جمع رسل را در او رسید گزند 
توافت او همچو دیگران جامی 

ز در حادنه‌زای و سیهر فتنه‌یسند 

چو جذب معنی وحدت به عارف آرد روی 


ٍ. لب جون؛ 


خاتمة الحباة | قصاید ۳۶۱ 


۳ 
تاریخ دیگر 
به هشتصد و نود و پنج در شب شنبه که بود سَلْخْ مه فوت احمد مرسل 
کشید خواجه دنیا و دین عبیداله شراب صافی عیش ابد ز جام اجل 
۳۸۵ ثرارگاه دلش باد در مدارج قرب 
معارج درجات و مشاهد کَمل 


۱ 


فی توحید الباری " تعالی 


0 ‌ ۱ ۱۳ 
انمااله راد و اخجد 


صمد لم یلد و لم ولد 


لابضاییه فی الرجودٍ سری لایک‌افیه فی البقاء اخد 
الذی یبیل لشماء ال آمدنساه)بسفیرممد 
موه دام السی الاباد که انم 32 
۳۹۰ نسعفمش بیوند بارگاه ازل کاربرداز ک‌ارگاه اند" 
دفتر صنم او نخواسته است . از ورق رونق از مداد مدد؟ 
نورسان رب اض فدرت ار همه حورا جبین و طوبی فد 
تازه‌خیزان باغ حکمت او شمه سنبل دار )۲ نسرین خد 
ماهمه طالییم و او مطلوب ما همه فاصدیم و او مقصد 
۳۹۵ او قدیم است و مابقی متخد ین او محیط است و کائتات زند 
ورحدت صرف دان حقیقت ار لک بنموده از باس عدد 
هو راض"کما هو المرضی ‏ هو‌هاد کما هو المَهْند 
بنده جامی که از تحوّل حال سی‌شود گه مرید " گه مُرند 
.۴ همتی بایدش خلاص شده زاحسترام فیول و ذلت رد 
دیسده لابزال نسادیده 
از غبار وجود غیر رمد 
۱. ج؛ سبحائه. ۲ ج: شأم. ۳و ۴ ب: این دو بیت بساپیش آمده. 
۵ الف؛ ارض. ۶ ب: مرید و 


۳,۶ 


۳۰۵ 


۳۱ 


۳۱0۵ 


دیوانهای سه گانه حامی 


۲ 
فی نعت الرسول علیه السلام! 
زهمی از دو رخ شاه دنیا ودین. ‏ به مُهر کیف خاتم المرسلین 
ز خاتم سلیمان ازان ملک یافت که نام تواش بود نقش نگین 


چو طوبی به نعلین تو سود " سر 


بود حاصل چشم حوبین تو" 


توبی آفرین گو بر ایزد که کرد 
همزار آفرین باد بر جان تو 
سگ بندگان تو جامی که هست 


به زیر نگینت یسار و یمین 
رسیده سر او به عرش برین 
چه عین‌الیقین و چه حو‌الیقین 
تسورا از همه آفرینش گسزین 
به هر آفرین از جهان آفرین 
سکن تورا بنده کمترین 


به سر در رهت گر تواند شتافت 


نسماید دگر پای او بر زمین 


خرف الا 


برآمد شاه عشق از طور سینا 
رخ اندر وادی بطحا برافروخت 
به روی هر کس ابواب فتوحات 
به آن فتح مبین بینا بگشتیم 
جنولن عشق را جامی میامیز 
ز یکدیگر بدر زنجیر تدیر 


۳ 


آ. د: سوده, 


در آنجا زد علم بر دیر مینا 
به نور خود جهانی ساخت بینا 
به آن مفترح شد فتحاً مبینا 
به تدییر شفای پور سینا 
و فل هذا جُنونْ العاشقینا 


۲ تب ۵ او 


۳۳۰ 


۳۵ 


خانمة الحیاة / غزلیات ۳۶۷ 


۱ ۰ ۱ 
بود تدبیر رو در وادی شک 
ازان وادی به سرحد یقین ] 


بیخودم زان می که آن را نیست جام عاشقم جایی که آنجا نیست جا 
سافیایک جرعه دیگر ببخش ‏ تاش فانی ز پسندار فنا 
چون ز پسندار فسنا فانی شوم بسسرزنم سسراز گسریبان بسقا 
عشسق بسازم باتوفارغ آمده ‏ . از خسیال غسیرو پندار سوا 
بلکه من هم از میان بیرون روم 
جامی آسا باتو بگذارم تو را 


۵ 

به اسرار حقیفت نیست جر بیر همان دانا 
له فضل علی آهل هی جلماً و جرفان 

زمانی گوش بر گفتار او نه تا یقین دانی 
که جز تلبیس نبرد حاصل تدریس مولانا 

اگر بودی کمال اندر نوبسایی و خوانایی 
چرا آن قبله کل نانویسا بود و ناخوانا 

بیا ای کرده احیای ممات " هر دل مرده 
چه باشد سایه بر ما مردگان اندازی احیانا 


۱ ب: تنگ. ۳۲ 3 موات. 


۴۳۳۰ 


۳۳۵ 


۴۳۶۸ دیوانهای سه گانه حامی 


توبی فیّاض و ما قابل قبول از ما و فیض از تو 
لاد و لولانا لماک ار الذی کاا 
نهان بودیم ما در تو کنون گشتی عیان در ما 
نکنا فيك اغیاناً و فینا صزت اکوانا 
به یکرنگی کشید از نور وحدت وقت ما جامی 
تشایاا او با ارات تاد 


۳ 

لا الکاس آم تک مل بتسمس الاح که 
که گردد چون شود پر ايين مه نو بدر محفلها 

دلم آن موج‌زن درباست" زاوصاف جمال تو 
که افند صد صدف گوهر ز هر موجش به ساحلها 

به عزت باش با دلهای عالی همّت ای خواجه 
که گر افتی ز بام آسمان بهتر کزین دلها 

جو هر منزل که لیلی کرده جا کعبه‌ست مجنون را 
به قصد کعبه مجنول را چه حاجت فطم منزلها 

چو محمل را درون خالی بود از محمل‌آرایی 
به زیورها چه سود آراستن بیرون محملها 

کجاگردد به فکر عقل مشکلهای عاشق حبل 
که صد مشکل دگر پیش آبدش از حلْ مشکلها 

چو افتد مشکلی " جامی به ساقی گوی چون حافظ 


الاب نها الساقی ادرکاسا و ناولها 


. د: موج دریائیست. ۲ د؛ مشکل. 


خاتمة الحیاة / غزلیات ۳۳۹ 


۷ 
الا یا نها الشافی می آمد حل مشکلها 


۰ چوگردد کعبه‌زو لیلی ز مجنون بیش ازین ناید 


۵ 


که ریزد خون دل از دیده بر آنار منزلها 
ز هر محمل چو آید بوی لیلی جای آن دارد 

که گردد اشک مجنون قطره‌زن دنبال محملها 
بمیر از خویش تا زین موج‌خیز غم امان یابی 

که شخص مرده را زود انکند دریا به ساحلها 
نه لاله‌ست آن دمیده گرد کویت ز اشک محرومان 

حبابی چند گویی خاست از خونابه دلپا 
ها ری و اسان تس ان 

به سیخ مسحترم بادا مسلم صدر محفلها 

زان از ای خر رود قو جنان 


مس الراح عَبْرْها و در الکاس اژلها 


۸ 
تأن تلمی و لکن لام نرق من مسفانیها! 
بلی مئزلکه مستصود را باشد نشانها 
نیمک وی او بخشد دل امیدواران را 
اد کامگاربها نوید شادمانیها 


. الف ب ج: معانیها. 


م ۴۹ دیوانهای سه‌گانه بحامی 


ک‌جا شد آن ز روی او شسبم را روشناییها 
کجارفت آن ز لعسل او لبم راک‌امرانیها 
جوانی در سر و کار جوانان شد نمی‌دانم 
کجایند آن جوانان با کجا رفت" آن جوانیها 
۰ خضر از توست زنده عیسی از تو زنده سازنده 
تویی اری به لبها چشمه‌سار زندگانیها 
نه از زخم تو میرند آهوان در صبدگه لیکن 
کنند از ذوق بر تیر و کمانت جال‌فشانیها 
زبان مالی به لب هر دم کش از لب می‌کنم شیرین 
کنی کامم ز حسرت تلخ ازین شیرین‌زبانیها 
بود کره غمت بر دل گران و دل گران بر تن 
ز کویت رفتم اینک وز درت بردم گرانیها 
رموز عشق را جامی درون ساده می‌باید 
به آب می بشسو لوح ضمیر از خرده‌دانیها 


٩ 
به افسون گر گشایی مُهر این لعل شکرخارا‎ ۵ 
فرود آری ازین فیروزه‌گون منظر مسیحا را‎ 
بیا سای که گر اقبال گردون را بقا بودی‎ 
نکردی بایه تخت سکندر تساج دارا را‎ 
سفال دذردی اندر ده که بهر نقل ازین مجلس‎ 


سزدگر آسمان ربزد فرو عقد ریا را 


۳۶۰ 


۳۶۵ 


خاتمة الحیاة / غزلیات ۳۷۱ 


مسج از عقل شرح دل که درد آشام میخانه 
به جام می حواله کرد حل این معا را 
سراد وصف خطش می‌کشی ای خامه صبری کن 
که تابهر یداد آرم برون از دل سویدا را 
یاس یل چشسم اشکیار ماک‌جا داند 
آن کسه ففت مهو ون تشر انا وزتا ر 
ز دست مانسمی‌آید شمار نگ بیدادت 
نه مقدور است زانگشتان شمردن ریگ صحا را 
مسراتسو چشم بینایی و باران جمله اغیارم 
سا ان وا ی واسی پ یا 
عجب شوخی و رعنا وز همه کس دوستتر دارم 
به اد شوخی و رعنائیت شوخان رعتا را 
گشادم نافه اسرار و خون اندر جگر کردم 
یف باقن رن گرا نیازا 
ز عکس اشک خویش از بس که ریزد خون دل جامی 
کند رنگین کتابه همر شب این ایوان مین را 


و ۱ 
بر طرف رخ نهادی آن جعد مشکسا را 
چون شب سیاه کردی روز سفید مارا 
بویت به هر مشامی حیف است اگر توانم 
سوی توره ببندم آمد شلٍ صبا را 
یعد از همجوم هجران بی دولت وصالت 
باز آمدن چه امکان صبر گریز پا را 


۴۷۲ دیوانهای سه گانه حامی 


از لعل تر ز چشمم شد خون دل روانه 
بس رازها که گردد از باده" اشکارا 
۰ دارد رئیب با من دنداذازنی به کویت 
با هم نزاع دیرین باشد سگ و گدا را 
باشد بنای دولت بر همّت گدابان 
اینست بسم کتابه اینوان بادشا را 
با صحبت که گیرم انس اینچنین که عشقت 
بیگانه ساخت بامن باران آشنا را 
فریاد ازان مملم کاموخت در دیستان 
تاراج دین پیران طفلان " دلربا را 
جامی ز سفله‌طبعان کم شد صفای حالت 
کردی سفال تسیره جام جهان‌نما را 


۱ 

۵ سر چوز جیب برزنی جلوه بامداد را 
صبح دمد به روی تو جرز « و ان یْکاذ » را 

زاده خاک این درم بر در دیگرم " مران 
داغ ممارفت منه بسنده خانه‌زاد را 

تا به سواد دیده کس جا نکند بغیر تو 
گربه به سیل خون دهد مردم اين سواد را 

نامه رسد چو از منت روی رقیب سنگدل 


که هس اد آنشیه تجزبه الیذاد ‏ 


۱. الف: یاده. ۲ الف ب د: آن طفل. ۳ د: دیگران. 


خانمة الحباء / غرلیات ۳۷۳ 


داد ندادیم چو دین بردی ر داد خواستم 
وه که فروگذاشتی شیوه دین و داد را 
۰ راه سسفر گرفتی و آگه ازان نکردیّم 
اه که درنسیافتم دولت خیرباد را 
هست مراد هر کسی چیز دگر درین جهان 
نیست مراد غیر تو جامی نامراد را 


۲ 
ک و قاصدی که شرح غم اشتیاق را 
سازم پر از غزل چو خراسان عراق را 
هر شب به صورت شفق از عکس خون دل 
رنگین کسنم کتابه ایین مسبز طاق را 
با بخت من زمانه کند اتفاق و" نیست 
جز هجر دوست خاصیت این اتفاق را 
۵ جزبرق صبح وصل ز سرمنزل امید 
زایل نساخت ظامت شام فراق را 
جانم به لب رسید چو بختم به کام ربخت 
این زهرناک شربت مر المذاق را 
عمرم چو بر تلافی هجران امان نداد 
بستم ک مر تلاقی "یوم الشلاق را 
جامی نمونه‌ایست ز ایوان قصر" شاه 
ایزد که سر به عرش کشید این رواق را 


۱. ج: ۱ وا نیست. ۲ ب: تلافی. ۳ ج: دیوان. ۴ الف: فقر:. 


۷۴ 


(۹۰ 


۴۹۵ 


دیوانهای سه‌گانه حامی 


۱۳ 
عارض ز خط آراسته شد نوشلبم را 
بر هم زد ازان عارض و خط " روز و شبم را 
آن نخل طرب را چو گزیدم لب شیرین 
گفتاکه مکن خسته ز دندان رطبم را 
دل داشت نسوای طربی فرقت آن ماه 
باناله ببدل کرد توای طریم را 
دارم به تو روی از همه زاندم که نهادند 
در قبضه عنسق توزمام طلبم را 
تب لرزه‌ام از آه خود از زلف کسرم کسن 
تاری که ازان رشسته ببندند تبم را 
محجوبم ازان عارض خوب از سبب زلف 
یارب بکش از پیش حجاب سببم را 
گفت از لب میگون تو جامی سخنی " چند 
بفروخت به می دفتر فضل و ادبم را 


۴ 
نبرد کمبه‌ام از خاطر این تمنا را 
که قبله‌گاه کنم خیمه‌گاه سلمی را 
چو نیست روی توجه به خیمه‌گاه ویم 


ی 


به سوی کعبه کنم روی خود تسلی را 


۱. ب: این کلمه نیست. ۲ الف: سخن. 


خانمة الحباة / غزلیات ۳۷۵ 


خیال قامت او کار سربلندان است 
حریم سدره بود جا درخت طوبی را 
گشاد گرشه برقع ز رویش ای صوفی 
بیا مشاهده کن معنی تجلی را 
0۰ به آستانُ مبخانه کی توان زد دست 
به زبر پای نکرده سپهر اعلا را 
به سجم و فافیه جامی هميشه مایل بود 
ز بسهر بستن زیور عروس معنا را 
هجوم عشق تو ناگه رسید و یکسر برد 
ز خاطرش هوس شعر و ذوق انشا را 


۵ 

جز هوای وصل تو در سر هرس نبود مرا 
گرکنی پروای من پروای کس نبود مرا 

بسته جان احرام کوی توست و قالب محملش 
جز دل نالان درین محمل جرس نبود مرا 

۵ مست می‌گردم به دور لعل تو در شهر و کوی 
هیچ ترس " از شحنه و بیم از عسس نبود مرا 

دست می‌خواهم به پایت سایم و مالم به روی 
بیش ازین چیزی ز لطفت ملتمس نبود مرا 

یک تفس می‌خواهم از لعل لبت در کار خویش 
لیک هرگز با تو حد این نفس نبود مرا 


۱. ب ج د: پاک. 


رازه نیس 
پاک می‌کردم اشک خویش ز رخ 
چشم تو گر دلم ربود چه باک 


بس که سودم به راه ناقه تو 


0۵ 


۳۷۴ 


بعد دیرم گر دهی دشنام حالی بس مکنن 


و ۱ ۱ ۱ 
رح ر دررم مودی اندر راه 


خط تو صف کشیده مورانند 


زانکه صد چندین به هر دم از تو بس نبود مرا 
گفته‌ای هر دم رسد از جاميّم شعری به دست 


سین شرار آو آتشسین مرا 
عری خود ساخت ای مرا 
چون شلات کلداشت دین مرا 
بین چو زانوی او جبین مرا 
زد ره عقل دورسین ما 
بی تو می‌مُرد جامی و می‌گفت 


۷ 
تاکه قبول اوفتد از " همه قربان تو را 

نعل سم توسنت حیف بود بر زمین 
دید؛ عشاق باد عرصه میدان تو را 

نردن دلهات کار غارت دینها شعار 
به که نیفتد دوچار هیچ مسلمان تو را 


۱ ب: ر۵. ۲. ج د: زین. 


نها راغ ۴۳۷۷ 


۰. تیغ سیاست بکش خون اسیران بریز 
دولت خوبی چو داد حشمت سلطان تو را 
می‌فکنی تیر و من رنجه که ناگه برد 
این جگر آتشین آب ز پیکان نو را 
ابر سیه گو سحر روزن مشرق ببند 
مطلم خورشید بس چاک گُریبان تو را 
راحله را جامیا ریگ حرم ساز جا 
چند کند پای‌بند" خاک خراسان تو را 


۸ 

چنان محروم خواهد یار از دیدار خود مارا 
که نپسندد نظر در" روی خود یک چشم‌زد ما را 

۵ به کف داریم از بهر قبول ساعدش جانی 
زهی دولت اگر نتهد به سینه دست رد مارا 

دلی پر چاکها دارم در بحر امید از وی 
مباد آن روز ک‌اید زاب خالی این سبد مارا 

ز ماهشت خسان دور است بابوس سمند او 
چنین کین " بخت توسن می‌زند هر دم لد ما را 

بجر آواز بیکانهای او از خاک ماناید 
گر افشارد پس از مردن معاذ الله لحد مارا 

جسد افتد به زیر پا و" جان گرد سرش گردد 
چو سازد زخم تیغ او جدا جان از جسد مارا 


۱. ب ج د: بود بند باء ۲ ب: بر ۳ ب: این کلمه نیست. 


۴ س_ پای 3 


۳۷۸ دیوانهای سه‌کانه حامی 


۵۳۰ نه حد ماست با این لطف و شیرینی سخن جامی 


به یاد آن دهان از غیب می‌آبد مدد ما را 


5 
خار غم بیخ فرو برده در آب وگل ما 
غنچه کم خاسته زین خار" چو پر خون دل ما 
بس که در راه تو ای کعبهُ جان گريانيم 
بر سر آب چوکشتیست روان محمل ما 
شب برد نالا ما خواب رفیقان سفر 
به که از منزل‌شان دور بود منزل ما 
دل نهادیم به بی‌حاصلی خود چه کنیم 
حاصلی نیست ز سعی دل بی‌حاصل ما 
۵ کشته خنجر تسلم بود عاشق تو 
نیست حاجت که کشی تیغ پی بسمل ما 
شغل مرغان آولی آجیخه پروانگی است 
تاز شمم رخت افروخته شد محفل ما 
جامی از مشکل خود پرده چه‌سان" بگشایم 
گر نه رشح قلمت شرح کند مشکل ما 


۲۰ 
به سبزخطی " بار و سفیدمویی ما 
که جز به خون جگر نیست شرخرویی ما 


۱. ب: خاسته زين خوار. ۲ د: « چه سان ؛ نیست. 


۳ الف بت بسپزهٌ خط. 


خاتمة الحياة / غزلیات 


۰ ز دوستان خدا جسته‌ايم چاره عشق 


تکرده هیچ خدادرست چاره‌جویی ما 


به فرق ما" قدح باده ریز کین باشد 


به صفحه دل ما مهر نیکوانست رفم 


به حشر بس بود این دفتر نکویی ما 


گرفته‌ايم به نکر دهان تنگ تو خوی 


ببین که تا به چه حذ است تنگ‌خویی ما 


چو شعر را نبود چاره جامیا ز دروغ 


به وصف راست‌قدان به دروغگویی ما 


۲۱ 

۵ ای خسته دل شکسته سا از ط‌الع ناخجسته مسا 
جزتیغ تو آرزو ندارد مغ دل بال‌بسته مسا 
مادام موس نهادگانيم توآهموی دام‌جسته ما 
گفتی ز بنفشه دست بردست . این مستبل دسته‌بسته ما 
در دسته سنبل تو بسته‌ست ‏ جانهای ز غم نرسته ما" 
۰ گفتیم چو جام می شکسته‌ست دلهای به خون نشسته‌ما 

گسفتی جسامی درستی دل 

این بس که بود شکسته ما 


۱. د:«ما؛ نیست. ۲ ج: این دو بیت پس و پیش آمده‌اند. 


۳۷۹ 


۵0۵ 


۶۰ 


۴۸ 


گر در دلم از داغ نت ماند اثرها 
هر رمز و معما که در افواه فتاده‌ست 
بگشا کمر ناز و قصب‌پوش بتان بین 
بر کنگر؛ عرش زبس شعلهُ آهم 
بی پرده مکن جلوه که اين عارض نازک 


جز ضربت تیغ تو نخواهند چو فردا 


۳۲ 


غم کی خورم اين نیز به بالای دگرها 
هست از دهرن تنگ تو آن جمله خبرها 
در بندگی خویش چو نی بسته کمرها 
مرغان آولی آجیخه را سوخته پرها 
حیف است که گردد هدف تبر نظرها 


برجامی بیدل نگنادی در امید 
مادام که نومید نگشت از همه درها 


همر شبی از تو درین گوشه کاشانه جدا 

زاتشم شمع جدا سوزد و بروانه جدا 
مرده و زنده ملولم ز ملاقات رفیب 

هست دیرین مثلی گور جدا خانه جدا 
چون ز" بیگانگیت گریه کنم بر غم خویش 

از مم خویش جداگرید و بیگانه جدا 
دل که محروم نشسته‌ست ازان عارض و خال 


چونکه مشاطه صفت چهره و زلف ارایی 


۰۱ ۱:۵ ز) نیست. 


۳۳ 


مانده مرغیست هم از آب هم از دانه جدا 


ات لاه ۶ات ۳۸۱ 


ای خوش آن مفلس از بای فتاده ز خمار 
کش سبو دست جدا گیرد و پیمانه جدا 
۶۵ نظم جامی دگر و گفته واعظ دگر است 
سر توحید جدا باشد و افسانه جدا 


۳۲۳ 
وا 
دستم از جور رفیب است ز دامان حبیب 
کوته ای‌کاش رسیدی به گریبان رقیب 
خردسالی و رقیبان ادب‌آموز تواند 
وای مساگر تسوکتی کار به فرمان ادیب 
زن خدنگ دگرم بر جگر ريش که نیست 
جگر ریش مرا طاقت درمان طبیب 
بی تو در شهر غریبم به خدا بر تو که باش 
با چنین روی شبی شمع شبستان ریب 
۷۰ جمعه جمعیّت دل" کی دهد آن را که بود 
گوش بر انگر اصوات ز الحان خطیب 
چنسمه آب حیاتی تو و عالم لمات 
نیست جز خضرشان را ز تو امکان نصیب 
تقرت طبع ز جامی مکن اظهار که هست 
رفن ری تور قفا یی 


۱. ب؛ دل. 


۳۵ 

زلف معشوق به دست دگران است امشب 
نسوبت دولت کوته‌نظران است امشب 

همدمی نیست که باشد به قدش خلعت عشق 
کو نه " چون صبح ز غم جامه‌دران است امشب 

۵۷۵ گه به غم گاه به ماتم گذرد شکر خدای 
که به هر حال بزودی گذران است امشب 

باشد آن ماه به سرمنزل ما آرد روی 
چشم امید به هر سو نگران است امشب 

نبست جز خون جر از مژه دور از لب او 
آنچه در ساغر خونین جگران است امشب 

دود آهم که به انجم شده بر راز شبم 
پبرده دیده روشسن بصران است آمشب 

باشد از دوست خبر مایه شادی و طرب 


جامی فمزده از بسی خبران است امشب 


۳۴ 
۰ ای سیهتر دل مسنگین تو از روی رقیب 

در کجی راست به‌هم خوی تو و خوی رفیب 
گردن اندر خم بازوی رقیب است تو را 

چند بر خسته‌دلان زور به بازوی رقیب 
هرچه او راست پسندیده پسندید توست 


چند سنجیدن باراد به ترازوی رفیب 


۱, الف ب: گرنه؛ ج: که نه. 


خاتمة الحياة / غزلیات ۳۸۳ 


بس که آزار به رویم" ز رقیب آمده است 
هیچ‌گه رری نخراهم که کنم سوی رفیب 
عمرها رفت به هر سوی و به جایی نرسید 
بعد آزین سوی عدم باد تک و پوی رفیب 
۵۸۵ صد گره بر رگ جان می‌کشم از موی تو لیک 
طافقت یک گرهم نیست ز ابروی رفیب 
از خدا مرگ رقیبان به دعا می خواهند 
کس چو جامی به جهان نیست دعاگوی رقیب 


حرف الباء العجمه " 
۲۱ 

ای دل به بوسه بر لب هر نازتین مچسپ 
خوی مگس گرفته به هر انگبین مچسپ 

آلوده کرده طبع خود از شهد شهوتی 
زآلوده طبع خویش بر آن و بر این" مچسپ 

هر سو گذشت سرو قدی تیزپا مشو 
هرجا نشست نوش لبی بر زمین مجسپ 

۰ در سیم ساق و ساعد هر بت که بنگری 
دستش مزن به دامن و بر آستین مچسپ 

وصف رباض خلد ز واعظ چو بشنوی 
دیدار جوی و بر طمع حور عین مچسپ 

تاج تو خاک ففر و نگین خون دل بس است 
بر آرزری تاج و امید نگین مسچسپ 


۱. د: ز رویم. ۲ سرلوحه این غزل فقط در همین نسخه موجود است. 


۳ الف: بدین. ۴ ب ۱ وانیست. 


۵2۹۵ 


۳۸۴ ۱ دیوانهای سه‌گانه جامی 


جز بر سبکروانٍ ره عقل و دین مچسپ 


حرف التاء 
۲۸ 
زهی فراق تو چون مرگ هادم الذات! 
حیات و دولت وصل تو محد بالذات 
منم فتاده به گرداب غم به دستم ده 
کمند زلف کزان باشدم اسید نجات 
به فسق و زهد قضا برنگردد ای ساقی 
بسدین تسرانه بده می که کل آٍ آت 
چوبیشتر تلف عمر ماز هشیاریست 
بغیر باده چه امکان تلافی مافات 
چو خاست هیهیّت ای صوفی از نشیمن طبع 
به پیشگاه حقیقت رساندت هیهات 
زکات حسن ندادی به بوسه زان گریم 
ا گر چه مانم بارندگیست ترک زکات 
ز طعن عابد اصنام جامیا ببازای 
چه آفریده اوهام ما چه عری ولات 


۳۹ 


۱ الف: هاذم اللذات, 


22۰ 


7۱۰ 
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میل طوبی کرد زاهد گرچه بالای تو دید 
ارق) ارقمحسسایل پشتخست:هسمتهای پست 
مستی " از میخانه می‌زد دست و می‌گفت این سرود 
بت‌برست از نت برست و خودبرست از خود ترست 
در شب مجران همجوم آورد بر من تاب تب 
دل طبید از بیم و تن لرزید لیکن نیض جست 
بود سینه منزل دل "نیز لیکن تیر تو 
چون رسید از ره گذشت از سینه و در دل نشست 
پارسا مسکین ز بیم دین خود از زلف تو 
می‌هراسد همچو مرغ از دام و چون ماهی ز شست 
وصف تو جامی رفم می‌زد نمودی خط سبز 
خامه را بشکست از شم و ورق را برشکست 


۳۰ 

چو عشق بر دو جهان حرف اتحاد نوشت 
چه فرق از حرم کعبه تا حریم کنشت 

بر این صحیفه مکش خط اعتراض که نیست 
بجز نگاشته یک قلم چه خوب و چه زشت 

ز پیر میکده جو وفت خوش که نتوأن یافت 
جزاز روایح انفاس او نسیم بهشت 

پی بهشت ز می توبه کی کنم که بس است 
ببهشت من سر کوی بتان حورسرشت 


۱. ب: خاطرهای. آ ب؛ مست. ۳ الف 3 د: منزل و دل. 


مرُعم به سر خم نشسته خواهی یافت 
ز خاک قالب من چون زمانه سازد خشت 
به دام عجز" درافک‌ند شیر مردان را 
عجوز دهر ز بس رشته‌های حیله که رشت 
نبرده رنج طلب جامیا وصال " مجوی 
نگشت صاحب خرمن کسی که تخم نکشت 


۳۱ 

۵ صبحدم داشتم از غنچه نشکفته شگفت 
که چرا سر دل از بلبل آشفته نهفت 

بد گفت این‌همه خندانلیّش زان سبب است 
که فروخورد به دل خون و به کس راز نگفت 

کی شود آبنه؛ طلعت یار آن سالک 
کز غبار دگران ساحت اندیشه نرفت 

هیچ سودی نکند شب همه شب بیداری 
دید ببخت چو در موعد دیدار بخفت " 

دارم آوسز؛ گوش خرد از پسیر مسفان 
این گهر را که به الماس عبارت می‌شُفت 

۶۰ کای پسر گر هوس همرهی ما داری 
شو تهی سایه صفت از خود و بر خاک بیفت 

جامیا رنج طلب کش که نشد فدرشناس 


۱. ب؛: عشق. ۲ج وصول. ۳ ب: نخفت!. ۴ ب: آید. 


خانمة الحباة / غزلیات ۴۸۷ 


۳ 

تا کرد جا به گوشم آواز جمالت 
خلوتسرای دل شد جولانگه خیالت 

در هجر تو بمردم نشنیده بوی وصلت 
در دام تو" فتادم نادیده زلف و خالت 

تو شاه ملک حسنی من تنگدل گدایی 
در خاطرم نگنجد ادیشه وصالت 

۵ شرح ملامت " خویش از هجر تو چه گویم 
ترسم که طبع نازک گیرد ازان ملالت 

بر آسمان نتابد " ساهی به احترامت 
در بوستان نروید سروی به اعتدالت ۲ 

از اسمان مه افتد در سجده بر زمینت 
گر بر زمین بتابد" یک گوشه از هلالت 

گفتی که شرخ‌رو شد جامی ز نظم رنگین 


آری ز گفتة حود دازد افیشم: خحالت 


۳۳ 
ماهی که خاست " در شهر از رفتشش یامت 
شکر خدا که آمد باز از سفر سلامت 
2 من شاه تخت عشغم تاج شرف به فرقم 
سنگی که بر سر من می‌آید از ملامت 


. الف ج د: در. ۲. ب ج: ملالت. ۳ ب؛ نياید. 
۲ ب: این بیت پیش از بیت ۶۲۵ آمده است. ۵ ب د: نتابد. ۶ ب: دارای. 


۷ ب: خو است. 


عشقم ندیم جان شد بی عشق اگر ز جانم 

روزی دمی برآمد؛ دارم بر آن" ندامت 
اف ی ی ی 

پیش من این کرم هست افزون ز صد کرامت 
گر وصف گل نویسم یا حال سرو گویم 

اینها همه کنایت زان عارض است و قامت 
چشمم کند نظاره آن رو و دل شود خون 

ان می‌کند جنایت وین می‌کشد غرامت 

ِ جامی به عزم کعبه دیگر نبست محمل 


۳۴ 

گنج مسراد را که بر او قسفل ابتلاست 
دندانه ک لد ز دندان ازدماست 

آن رخنه‌ها آبه جان که ز دندان وی " فتاد 
در سلک فسقرکنگرة تسصرکبریاست 

فمر است راحت در جهان زبنهار ازان 

راحت همین به قاف فناعت بود بلی 
عنقا همه عناست چو از فاف خود جداست 

۰ _ تسیریست کج شده که به آتش بود سزا 
آن را که قد به خدمت همچون " خودی دوتاست 


۱ ب؛: از ی ۲ ب: رنجها. ۳ ب: او. ۳. ب ج: همجو. 
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در طاعت خدای دوتاشوکه تاکمان 
جامی کدررت تو همه از وجود تورست 


چون از وجود خویش گذشتی همه صفاست 


۳۵ 
روی خوش تو مطلع صبح صباحت است 
1 
هر گوهر سخن که گذشته‌ست برلبت 
دزی به لب فتاده ز بحر فصاحت است 
دل شد جراحت از تو و این اشک سرخ هست 
خونابه‌ای که گشته روان زان جراحت است 
راحت کف است پیش عرب چون کفم" به کف 
مالی "؛ کنم خروش که وه این چه راحت است 
جنبیدن از در تسوا نیارد به هیچ باب 
صوفی که عمر برده به سر در سیاحت است 
افتاده زخم خورده تیغت ز خود خلاص 
چون منعمی که خفته بی استراحت است 
چون ساحت در تو ندیده‌ست هیچ جای 
جامی که کرده رری زمین را مساحت است 


ب: کنم. ۲ ب: حالی. ۳ د: اپن کلمه نیست. 


۳۶ 
۵۰ اهشب ز شغل شاعریم حال دیگر است 
همچون" ردیف قافیه پیشم مکر است 
زائار ک لک بیهده‌گسوی سیه‌زبان 
روی دلم سیاهتر از پشت دفتر است 
سافی بیاو رم سفیهان شهر را 
می ده که می جلای ضمیر سخنور است 
آن می که چون نوازش خوبان طرب‌فزاست 
آن می که چون وصال بتان روح‌پرور است 
نی نی مسیی بده که بشوید ز لوح دل 
نقنی که طبع صافی ما زان فکلر استت 
۶۵۵ آن نقش چیست صورت هر آز و آرزو" 
کز وایه‌های طبع به دل سایه‌گستر است 
جامی بنوش جرعه این جام و نیست " شو 
کین نیستی به هستی جاوید رهبر است 


۳۱ 
آن شاخ گل که تازه‌بر و سایه‌پرور است 
بر آفتاب سل او سایه‌گستر است 
گوی معنتبر است زن‌خدان او ز خط 
کز وی حریم بزم حریفان معطر است 
هرکس که دید شکل خوش دلرباش گفت 
از کارخانه قذر این نقش دیگر است 


5 ب: همجو. آ ب: هر آرزو / اژو. ۳ ب: سیف 


خاتمة الحیاة / غزلیات ۳۱ 


۶۰ سر باختن به خاک رهش دولتی" قویست 
خوش مقبلی که دولت آنش میشر است 
بی عشق چون زیم که سرای وجود را 
دیوار و در به صورت خوبان مصّر است 
ما را مبین حقیر که درویش کوی عشق 
مفلس به کیسه لیک به همّت توانگر است 
جامی مکن عزیمت شیراز و طوف آن 
کان" پیش ناقدان همری بس محقر است 
ال اکبرش که چو چرخ است سربلند 
از بشته‌های دشت خیابان فروتر است 
۶۶۵ آدیته گر به گشت خیابان قدم نهی 
بینی به هر طرف که دوصد ماه‌پیکر است 
وز جلوه بستان و شکفت نظارگی 
از چرخ بر گذشته صد ال اکبر است 


۳۸ 
تا آن ذقن ز خط شده گوی معنبر است 
زان عنبرین شمامه مشامم معطر است 
برچین ز خار خشک بود رسم و خط تو 
پرچین نهاده گرد گل از سنبل تر است 
دل بد مکن که خاتمه حسن شد خطت 


5 پ ج: دولت. ۲ ۹ د: کو ۳ ۵ دو صت 


۴۳۹ دیرانهای سه کانه حامی 


۶۷۰ قذت چه دلرباست که بینم هزار دل 
کاندر میان گرفته تو را چون صنوير است 
پیوسته در برابر جانم خیال توست 
آری مرا خیال تو با جان برابر است 
دل در برم چو اخگر و فرسوده تن بر او 
خاکستری پدید شده هم ز اخگر است 
دارد به سر ز تیغ تو جامی نشان چو فرق 
لیکن نشان تیغ تو از فرق برتر است" 


۳۹ 
اینن کلبه نشیمن نیاز است ‏ خلوتگه محرمان راز است 
۵ چون خانه چشم اهل بینش بر روی خسان درش فراز است 
هر نقش عجب در او که بینی آیسینه صنع نقش‌ساز است 
خوش آن که ز هر کتاب دروی . بر شاهد علم دیده باز است 
آن شاهد خوش که بر رخ او از خحط ورق نقاب ناز است 
شاهد اینست در حقیقت . باقی همه صورت مجاز است 
۶۸۰ کوتاه کن این حدیث جامی 
کافسانه شاهدان دراز است 


۴ 


به روی روشن خود نور چشم افای است 


7۸۵ 
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ز نعل تسوسن او شکلهای مسحرابی 
به هر زمین که فتد" قبله‌گاه عشاق است 
ز بس کزان گهر پاک غرقه در اشکم 
به بحر نسبت چشم ترم نه اغراق است 
بیان شسوق چه حاجت که گریه و ناله 
ز دیده و دل من ترجمان اشواق است 
به باده خرقه ازرق گرو کن ای صافی 
که این لباس رباپیشگان ززاق " است 
به بوستان گذر افکن که عمرهاست که سرو 
ستاده بر قدم خدمتت به یک ساق است 
سمند ناز برون ران که بهر کحل بصر 
نهاده چشم به راهت هزار مشتاق است 
به روز دفتر جمعیت جمال تو رشک 
گل " دو روی که بر باد داده اوراق است 
خیال لعل تو تلخی ز عیش جامی برد 
بلی معالجه زهر ناب تریاق است" 


۳۹۳ 


۴۱ 
6۰ جهد مُل کن که باز عهد گل است  .‏ عهد گل را قرینه جهد مل است 
تا به یت هی تس کنو انیذازد سنبل توکه سایه‌بان گل است 
جبان مد بارهم کاب تورهیل.. یل اجرا بای تسری کل ات 
هندوی عقل را به طوق‌بلا. ح له زلف تسونهاده غل است 
تساه تتاع یه نا کنستر اشتیت گر چه زخمی که هست بر دهل است 
۱. ب: رسد. ۲ ب: ازراق؛ ج: رزاق. ‏ ۳.ج: گلی. ۴ د: این بیت نیست. 


۳۹۴ ان 


از صسراحسی درباره فلفل می 
پیش جامی به جای چارقل است 


۳۲ 
چو در طریق ارادت نگار ها دودل است 
به هر کجا رود از کوی یکدلان بجل است 
ز چین به لوح جبینش هزار نقش خطاست 
چه سود ازانکه رخش رشک صورت چکْل است 
ز لطف و قهر وی آسسودگی نیابد کس 
مزاج او چونه در طور حسن معتدل است 
۰ به تسیغ فرقت ازو به که بگسلم پیوند 
ببه زلف او رگ جانم اگر چه متصل است 
چو ربخت بیگتهم خون ز عکس خون من است 
که سرخ گشته رخ ار نه آنکه منفعل است 
گکیاه سهر چه بویم ازو که دست قضا 
فشانده تخم جفاکارش در آب وگل است 
به دلی ری که نبود اهل داد دل جامی 
کنون ز کرد؛ خود پیش اهل دل خجل است 


۳۳ 
توسنت را رکاب ماه نو است در رکاب تو مه پیاده‌رو است 
۵ از عنان سوب از می‌ماند مسرع وهم اگرچه تیزدو است 
طاق گردون که بیشتر بستند بهر ایوان حشمت تو خو است 


آنچه دارم ز لاله‌زار رخت بر دلم داغهای نو به نو است 
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تیغ بر خط سبز خویش مکش کشت نوخیز امن از درو است 
تانمودی دو لب به میخانه دلق و تسبیح زاهدان گرو است 
۷۱۰ جرم من گر ز حد گذشت چه باک لطف عام تو چون شفیع شو است 
داد می‌خواهم از تو گرچه ز ناز کیتوشتت اوان داد فسانتم. استت 

گر بک‌اهد تمام خرمن عمر 


از تو بر جامی آ به نیم جو است 


۳۴ 
واله عنسق تورا تمییز خار از گل کی است 
دیسد دیسوانه بهار خرم و گفتا دی است 
آتفین گلهای داغت بر دل از هم نگسلد 
نوبهار حسنی و گلهای توبی درپی است 
۵ محرم وصفت نمی‌بینم زبان و گوش خویش 
گرچه صیت حسن تو از روم رفته تا ری است 
ذاکر بی‌لهجه و بس کن که ذکر جهر او 
می‌برد ذوفی که درگوشم" ز آواز نی است" 
سافیا می ده که از ممن توبه ناید تا تو را 
زلف درهم رفته عارض پر خوی و لب پر می است 
گفته‌ای بی من دل سوداییت را حال چیست 
خال تو بر آنشین رخ صورت حال وی است 
جاميا گر زنده‌ای بهر صبوحی مسر برار 
کزپی میخوارگان هر سو ندای یا خی است 


. ج: که گوشم را ۲ ب: این بیت نیست. 


۴۳۹۶ دیوانهای سه‌گانه جامی 


۴۳۵ 
۰ بود بهار من آن روز اگر چه فصل دی است 
جهانیان همه در جست و جوی می‌بینم 
ندانم اين تک و پوی از کی است و تا به کی است 
که طاق ابروی جانان نه قبله‌ گاه وی است 
رسید فاصد جان تیرار پسیایی باد 
در اف تاب به روزم سستاره بس‌تماید 
ز تاب باده بناگوش او که کرده خوی است 
۵ به ذکر حاتم و جودش چه سود بسط سخن 
صریر خامة جامی به گوش ذوق شنو 
که بزمگاه سخن را به از نوای نی است 


۳۶ 
ای رشک شاخ طوبی بالای دلربایت 
بر وی لباس خوبی چست است چون قبایت 
بر فرق تاجداران کفش تو تاج و هر یک 
بنهاده تاج از سر چون کفش پیش پایت 
سی‌های سربلندان در حلقه کمندت 
دلای ن‌ازنینان در ربسقه ونایت 


۱ ب؛: قاصد. 


خانمة الحیاة / غزلیات ۳۹۷ 


۰ از چار حد عالم بر توست چشم نیکان 
بارب نگاه دارد از چشم بد خدایت 

جان بر لب آمد از غم پیوند زندگی را 
دارم موس پیامی از لمل جانفزایت 

بخشد بهار خرم هر مرغ را نوایی 
تور نوبهار حسنی من مرغ خوشنوایت 

از زندگی بجانم بی روی تو خدا را 
بنمای روی زیبا تا جان کنم فدایت 

وصلت بدین عزیزی کس چون خرد که نبود 
نرخ هزار یوسف یک نیمه از بهایت 

۵ باانکه از دعایت خالی نیّم زمانی 
باشم ز هر زبانی مستدعی دعایت 

از مردمان دیده بسته‌ست دیده جامی 


آری نمی‌تواند دیدن کسی به جایت 


۴۱ 

رفت آنکه کام خواهم از لعل جانفزایت 
یک گام بس به فرقم از نعل بادپایت 

بستی قبا و رفتی بازا که در فراقت 
بر من لباس هستی شد تنگ چون قبایت 

خوکرده‌ام به تیفت از زخم او نتالم 
ترسم که گر بنالم رحمی دهد خدایت 


۱ب پیایی. 


۷۰ 


۷۵ 


۳۹۸ دیوانهای سه گانه حامی 


هر سو که" می‌خرامی با آنکه همچو سایه 
افتاده بر زمینم می‌ایم از ففایت 
زان‌دم که خاص بینم جورت به اشتابان 
زاهل جهان نخواهم جز با خود آشنایت 
از بس که بر سر آید سنگم ز پاسبانال 
کردن توان حصاری بیرامن سرایت 
جامی دعای خود را قدری ندید چندان 
کرد از زبان ‏ پاکان دریوزه دعایت 


۳۸ 

هممانا آبت سجده‌ست خط از مصحف رویت 
که هر کش " خواند آرد سجده در محراب ابرویت 

توبی آن ی وسف غایب شده از من که در بستان 
ز مربیراهن گل در مشام آید" مرا بویت 

به قسصد دیدن عکس تو هردم در خیال آرم 
ز آب دیده جویی و نشسانم بر لب جویت؟ 

نیارد انه کردن گیسویت را" دست مشاطه 
زبس دلهاکه می‌بیند گره در هر خم مویت 

رقیب تو درخت خار و تو شاخ گلی بارب 
درین بستان کید دست" اجل زودش ز بهلویت 

خوش آن شبها که هم من هم تو را خواب آید از مستی 
توسربربالش راحت نهی من سر به زانویت 


۱. الف: هر سوی, ۲ د: این کلمه نیست. ۳ ب: هر کس. 
21 الف ج: آمد. ۵ ب: این بیت نیست. ۶ د: گیسویت را شانه کردن. 


۷ پ ج د: با دست. 
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۷9۰ مران از کوی خود همچون" سگ بیگانه جامی را 
که دارد آشسنایی قدیمی باسگ کویت 


۳۹ 
بابلا هر شب تورا این ناله‌های زار چیست 
لحنهای خوش ز منقارت چو موسیقار چیست 
هر سبق کز دفتر گل خوانده‌ای چون یاد توست 
زاو شب تادم صبح این‌همه تکرار چیست 
گر نیی مسوسی و بستان وادی امن تو را 
این فروزان آتش گل بر درخت خار چیست 
گر نه گلشن کارگاه مانی است از تازه گل 
هر طرف صد دایره بی گردش پرگار چیست 
۷0۵ واعظم خواند به زهد و توبه و مطرب به می 
در میان من مانده حیران تا صلاح کار چیسست 
سالها در خدمت بیر مان زنار بند 
تا شود روشن که سر بستن زنار چیست 
هرچه آید چون بود بر موجب فرمان دوست 
زاهد خلوت‌نشین را این‌همه پندار چیست 
بر صریر خامه جامی گر نه چشمت خون گریست 
جابه جا سرخی تو را بر دفتر اشعار چیست 


۵۰ 


۷۶.۰ 


۷۶۵ 


۷۷۰ 


۵.۰ 


خلعت حستت ز زیور ساده بود 
شد به‌خوبی جلوه‌گر طاووس قدس 
گرد رویت جمد مشکین حلقه زد 
سبزه نو از لب لعلت دمید 


دیوانهای سه گاند حامی 


از طراز عسنبرین زبور گرفت 
روضه فردوس زیر پر گرفت 
شاخ سنبل لاله را در بر گرفت 
طرطی آمد طعمه از شکر گرفت! 


شست شستمین دی عییه تر کرافت 


جامی از خط و رخت رمزی نوشت 
صفحه ک‌افور در عبر گرفت 
۵۱ 
مارابه غم توهیچ کم نیست . . تاهست غم توهیچ فم نیست 
خس‌الی ز دل شکسته حالی  .‏ در زلف تو هیچ پیچ و خم نیست 
خشک است رخت ز اشک "رحمت در چشسمه آفستاب نم نیست 


صد پاره دلم درم درم شسد جز داغ تو نقش هر درم نیست 


جامی ز وجود خویش بگذر 


جایی چو نشیمن عدم نیست 


ر* 
کسهن رواق فلک منزل افامت نیست 
حریم کجروشان جای استفامت نیست 
نشسته شاد به بزم طرب بدان ماند 


که خواجه معتقد نشثه قیامت ن. نست 


. ب: این بیت نیست. 


خانمة الحیاة / غزلیات ۵۱ 


به شیخ شهر شو ای سالک کرامتجوی" 
که رند مصطبه را طاقت "کرامت نیست 
ز غیر باده‌پرستی دلا پشسیمان باش 
که توبه پیش محفّق بجز ندامت نیست 
به حکم عقل بود عاشقی جنایت لیک 
جنایتی "که در او بر کسی غرامت نیست 
بسود صلامت عرفان ز اعتراض اعراض 
نه عارف است مقلد کش این علامت نیست 
به چارسری ملامت دم منه جامی 
که مأمنی بهت از گوشة پستارفتا پیت 


۳ 


۰ رخت خطی به مشک تر نوشته‌ست براتی بر گل از عنبر نوشته‌ست 


خطا گفتم نه خط است آنکه دوران به خون عاشتان محضر نوشته‌ست 
فریب عسقل را نسوشین لب تو ‏ فسون سحربر شکر نوشته‌ست 
نوشته گر چه خوش زین پیش باقوت . پس از وی لعل تو خوشتر نوشته‌ست 
بسود ک اف کرامت هر شکافی که از تیفت سران را سر نوشته‌ست 


۷۸۵ دلم شسرح ضسمت از دوده آه تشر ان زنگارگون منظر نوشته‌ست 


نو خیم زی چه غم زانت که جامی 
بساط شادمانی درنوشته‌ست 


0۴ 
دلم نقطه درد افتاده است درین نقطه کی فرد افتاده است 


۱. ب: کرامتگوی. ۲ ب: حاجت. ۳ ب؛ خیانتی. 


۲ 


جگر بی تو گرم است و دل نیز گرم 


۷۹۰ تسومسا زمینی چرااه من 


۷۹۵ 


۸۳۰۰ 


خطت سای زلف و رخ زیر خط 


دیوانهای سه گانه حامی 


که بر صفحه زرد افتاده است 
همین آه من سرد افتاده است 
ز تو آسمانگرد افتاده است 
تک ساه‌پرورد افتاده است 


به آن خط " چه درخورد افتاده افتت تا 


ازان ره ره‌اورد افتاده است 


بسیدلی ر بلایی افتاده‌ست 


۵ 


۳ چ و تو دلربایی افتاده‌ست 


مذه‌ها را ز دل "که خون گشته‌ست در میان مساجرایی افتاده‌ست 
دل به چین جان به روم ازان رخ و زلف . هر یک از تسوبه جایی افتاده‌ست 
(ف وم لت نف وست ها ٩‏ تست که به چنگ گدایی افتاده‌ست 
بی تو دل در فضای عرصه دهر در عسجب تسنگنایی افتادهه‌ست 
دل ز گ زار وصل تومحررم بل بینوایسی افتاده‌ست 
فطرفه در مسوج‌خیز سم جامی 
ی رخ اشسنایی افتاده‌ست 
0 
از دو چشم تو مست بسیار است بو پوت پیت 
همجو از عشسي توبه مارا ط هات را شکست تسار استت 
کم بود چون دو" ساعدت هرچند یت از 6 هتسار ات 
غمزه‌ات را" به قتل خسته‌دلان تسیر رفته ز شست بسیار است 
۱. ب: این کلمه نیست. ۲ ب؛ لپ. ۳. ب: مژه را از دلی. 


۲ ب ج د: کم بود به ر. 


۵د: و را » نیست. 


خاتمة الحیاة / غزلیات 


۸۵ باغ لطفی و از سنان ستم گرد شوه ختارنشت تسار اس 
به هوای تواز سحرخیزی وق اه ل نشست بسیار است 

رد مکن نقد هستی از جامی 

کز گدا هرچه هست بسیار است 

۷ 

خط به گرد رخت درآمده است له ال چه درخور آمده است 
نیست جز دود آه سوختگان که به دور رخت برآمده است 
۰ مهر و مه راکه بندگان تواند طوقی " از مشک و عنبر آمده است 


بای تا ضرق تو خوش است ولی 


از حش گرچه لشکر آمده است 
کاکل از جمله بر سر آمده است 


گرنه قدت صنوبر آمده است 


این غزل با خیالت از جامی 
به ز اشعار دیگر آمده است 


0۸ 
۵ شوه عقل از دل دیوانه بیرون کردنیست 
ناموافق هرچه هست از خانه بیرون کردنیست" 
هرچه شد در دل گره از مصلحت‌بینی عقل 
از درون بانعره مستانه بیرون کردنیست 
گر کند مشاطه موبی بر تو کج از دست او 
شانه نی نی دست او از شانه بیرون کردنیست 


۱ ب: طوق. 


۹ دیوانهای سه گانه حامی 


چون شماری عش‌ورزان را دم از زاهد مزن 
از حساب آشنا بیگانه بیرون کردنیست 
دل ز حرف عشق پر افسون عقل از وی بشوی 
از جوار مصحف این افسانه بیرون کردنیست 
۸۲۰ بزمگاه دردنوشان را سفالین کوزه بس 
کاسه کاشی ازین کاشانه بیرون کردنیست 
نظم جامی گرهر آمد فنکرت صافی صدف 
زين صدف آن گوهر یکدانه بیرون کردنیست 


اه 
از نگهای شکر ناب آن دهن به است 
تیان باغ بهشت آن ذقن به است 
از تن قبا بکش که حجاییست بس کثیف 
ان دام نازکت به ته پیرهن به است 
گفتی که شاد زی که نمردی ز هجر من 
در راه عشسق مردل ازین زیستن به است 
۵ دارم هوای کوی تو هرجاکه می‌روم 
پیش غریب از همه عالم وطن به است 
از بهر یوسفی چو زلیخا به کری عشق 
مردی که جان نباخت ازان مرد زن به است 
جامی ز بود خود بگذر در صف سگانش ۱ 
خلوت در انجمن سفر اندر وطن به است 
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۶۰ 
به غمزه چشم تو درس ستمگری آموخت 
به خط لبت سَبّق روح‌پروری آمسوخت 
ز اطف در ب‌ناگ وش تسو تسعالی ال 
که فیض نور سعادت به مشتری آموخت 
۰ دبیر مکتب حسنت ازان عدار جبین 


خط مزری و لوح دلبری آموخت 
به طرف باغ گذشتی فکنده ره به دوش 


چرا نهان شوی از چشم ما اگر نه تو را 
ریب دیوصفت عادت ری آموخت 
زوال هستی حود عواست تردن موی 
مسجرزدی که رموز قلندری آمسوخت 
بهای لعل تو جان جامی از تو دانسته‌ست 
خوش آن که قیمت جوهر ز جوهری آموخت 


۱ِ۶ 
۸۳۵ آن غمزه زن چو گرد گلستان برآمده‌ست 
از شاخ گل نه غنچه که پیکان برآمده‌ست 
بر هر گل " زمین که گذشته‌ست خنده‌ناک 
از نوک خارها گل خندان برآمده‌ست 
هر جانهاده طره ژولیده بر جدار 
بهلوی لاله سنبل و ربحان برآمده‌ست 


۱ ج‌: ساخت. آ. ج د: گلی. 


موز 


2۰ 


۸۵ 


دیوانهای سه‌گانه جامی 


در هر چمن که سایه فکنده‌ست فامتش 

بر جای سایه سرر خرامان برآمده‌ست 
در دل شکست ناوک آهم چه حاجت است 

خط عذار او که زره‌سان برآهده‌ست 
کو ان کمند زلف که در چاه آن ذقن ۱ 

مانده‌ست دل اسیر اگر جال برآمده‌ست 
تابسته‌ام گزیدن آن لب به خود خیال 

آب حیاتم از ن دندان برآسده‌ست 
نوری که شب به دامن گردون فرو شود 

هر صبحدم تو راز گریبان برآمده‌ست 

تاکرد وصف خط تو جامی بنفشه‌اش 


از جوبار جدول دواد بر‌آمده‌ست 


۶۲ 

داد از تو که هیچت روش داد نمانده‌ست 
فرباد که بیشت سر فریاد نمانده‌ست 

در زمره عشسقت دل آسوده نبینم 
در کشسور طالم ده آباد نمانده‌ست 

تا فاعد؛ عشق تو شد بنده گرفتن 
در دایر؛ دهمر یک آزاد نسمانده‌ست 

در بادیة عشسق تو آن کعبه‌روم من 
کش لنگ شده راحله و زاد نمانده‌ست 

دل را غم عشق توبود مایه شادی 
در عهد توکس را دل ناشاد نمانده‌ست 


خاتمة الحباة / غزلیات 0۷ 


گفتی کنم از نامه گهی باد تو دردا 
کز بخت من آن وعده تو را یاد نمانده‌ست 
۱9۰ از دولت شاگردی عشق توز جامی 
مانده‌ست غزلها که ز استاد نمانده‌ست 


و۸ 
رند دردی‌کش که با می دارد ایمانی درست 
در ازل بسته‌ست بابیمانه پیمانی درست 
در لباس شیشه تا می جلوه‌گر شد کم گذاشت 
خعلعت تقوا و توبه بر مسممانی درست 
گر دهد لب نوجوانی می‌ندانم چون گزم" 
پیریم چون در دهان نگذاشت دندانی درست 
دامنم چاک از تو چون چینم گل از گلزار عیش 
چیدن گل نیست آسان جز به دامانی درست 
۵ تازدر همست وگریبان چاک بیرون آمدی 
۱ گشته صد پاره شدن بر هر گریبانی درست 
نیم جان اندر بهای بوسه بسیاری کم است 
کاشکی دور از تو ماندی در تدم جانی درست 
گفته‌ای دارم درستی با تو صد چندان که تو 
صد ره این گفتی ولیکن نیست چندانی درست 
بهر عرض حال خود جامی به خوبان جهان 
کرده سرگردان به هر اقلیم دیوانی درست 


۱. ب: کنم. 


0۸ 


7۰ 


۸۶۵ 


د۷ 


دیوانهای سه کانه حامی 


۶۴۲ 

نماند جاکه تر از ابر دیده ما نیست 
ولی چه سود که آن مه در ابر پیدا نیست 

چگونه بر در او جاکنم که چندان سر 
فتاده بر سر کویش که پای را جا نیست 

ز گشت باغ چه حاصل بجز غم آن دل را 
که از مشاهده دوست در تماشانست 

به باغ گ و گذری کن که نیست هیچ نهال 
که نهر مت قد مین شتاده یز با تست 

سواد خسط تسر تسا دیده‌ام نبینم کس 
که مبتلا شده چون من به دام سودا نیست 

مگو به وعده که کام دلت دهم فردا 
که درس راتفر دا تست 

جداز لعل ترجامی چونکته پردازد 


به نطق همست چو طوطی ولی شکرخا نیست 


۵ا۶ 
ِ" ۳ ار و 1 
راهت از دبده رفتنم هوس است سر به راه تو خفتنم هوس است 
هر شبی بر خیال مقدم تو خانه دیده ژفتنم هوس است 
خواه مت از لطیفه لب خندان لعل سیراب سفتنم هوس است 


خاتمة الحباة / غزلیات 0۰۹ 


و2 

ای خوش آن عاشق که با یار خود است  .‏ زنده از دیسدار دلدار خود است 
خرّم آن بلبل که با گلبانگ شوق کرده جابر طرف گلزار خود است 
۵ مسی‌طبد نالان دل من گوییا. درسسماع از ناه زار خود است 
بسرندارد یار مسا زآبینه چشسم همچومامشتاق دیدار خود است 
بسالب نوشین طسبیب آمدولی درکمین جان بیمار خود است 
کی چشد ذوق گرفتاری عشسق" هرکه چون زاهد گرفتار خود است 

عمر جامی گرچه در کار تو رفت 

نا تو رفتی بی تو در کار خود است 


۶۷ 

خیال لعل لبت با صفای سینه خوش است 
شراب صاف " عقیقین " در آبگینه خوش است 

بده به مهر دلم کاسه‌ای که باده صاف 
ز دست ساقی صافی ز زنگ کینه خوش است 

بسود خزین گوهر ز وصف ‏ تو دهنم 
ز خاتم لب تو مهر بر خزینه خوش است" 

من و جلاجل دف رغم آن که در گوشش 
گه شمار صدای ژر دفینه خوش است 


۱. د: دل. ۲ ج: ناپ, ۳ ب: عفیقی. ۴. ب: بوصف. 


۵ ب: این بیت بعد بیت ۸۸۳۴ آمده است. 


0۱۰ دیوانهای سه گانه حامی 


عنان وصل به شاهان سرفراز مده 
که این کرم به گدایان کمترینه خوش است 
۵ سفینه‌ایست پر اسرار عشسق خاطر من 
فزلسرایی عشاق ازین سفینه خوش است 
ز مکه خلعت عرّو شرف مجو جامی 


لباس فقر و فنا جستن از مدینه خوش است 


۶۸ 
چو نقشبند ازل نخل " دلربای تو بست 
دل کته اعسای در هه آق (تکو ات 
پبی عبادت صاحلدلان دوصد محراب 
به جلوه‌گاه بتان نعل بادپای تو بست 
تنت ز بستن بند قبا گرفت آزار 
کدام سنگدل آن بند بر قبای تو بست 
۸٩۰‏ بشستم از نم مژگان روان چو کلک خیال 
به لوح خاطر من صورتی به جای تو بست" 
فتاد" صد گره مشکلم به رشته جان" 
به هر گره که سر زلف مشکسای تو بست 
شدم گدای تو بس تاجدار* تخت‌نشین 
که بر میان کمر خدمت گدای تو بست 
ز طرّه پرده مکش پیش رو که دور سپهر 
بقای جامی دلخسته در لقای تو بست 


. ب ج: نقش. ۲ ب: این مصرع نیست. ۳ د: فناده. 
۳ ب؛ این مصرع نیست. ۵ ب ۵: تاجدار 3 


خانمة الحیاة / غزلیات 0۱۲۱" 


۶۹ 
منم که دعوی عشق تو رسم و راه من است 
گواه صدق دربن ! دعوی اشک و آه من است 
۸۹۵ حریم در مغان را گرفته خانقهم 
خم شراب کهن پیر خانقاه من است 
گرم ز مهر تو مانع نگشت موی سفید 
خوش آنکه سرخوشت از دور دیدم و گفتم 
اگر فلط نکنم سروک ج‌کلاه من است 
کز آفتاب حوادث همین پناه من است 
مرا چه غم که جهان را سپاه " غم گیرد 
چو عشفت " از همه غمها گریزگاه من است 
۰ چه" مرد عشق تو بودم اگر به نیغ جفا 
بریخت غمزه تو خون من گناه من است 
چو از صفای ارادت زنم به عشق تور دم 
ضمیر باک و دل ررشنت گواه من است 
ز بسوستان لطایف چو جامی آن چمنم 
که وصف عارض و خطت گل و گیاه من است 


۷ 


طالب علم نظر شو خود جز این تحصیل چیست 
حاصل تحصیل دیگر غیر قال و قیل چیست 


. ب: برین. ۲ سیاه. ۳ ب: عشق. ۴ ج د: چو. 


۹۰۵ 


‌ 1 


جام مسالامال گیر این گام میلامیل چیست 
مجلس دردی کشان بی ثقل ماند ای مسحتسب 

صوفی دربوزه‌گر را بین که در زنبیل چیست 
ب‌انگ پسسرواز کبوتر کاورد نامه ز تسو 

گ رش عاشق را جز آراز پر جبریل چیست 
می‌روی زود از ن_ظر تابی تو میرم زودتر 

عمر خود مستمجل است ای جان تو را تعجیل چیست 
عشضنق را ایزد ضلالی خواند در فرآن قدیم" 

ای مفشر شرح کن کین نکته را تأویل چیست 
چون دلی " روشسن ندارد شیخ شهر از سوز عشسق 


ند راه کعبه " پسیمودن ‏ درا در میکده 


این‌همه افروختن در صومعه دندیل چیست 


۰ گنه از نسادیدن ب وضف‌زخی در م‌اتمند 


مصریان را جامه‌ها بردن فرو در نیل جیست 
در خراسات از لگدکوب بلا جامی مترس 


کعبه را کردی بناه جود قب اسورتا همست 


ِ۷ 
باز عید آمد و مه از دهن خم برخاست" 
داد ساقی می و مطرب به ترثم برخاست 
واعظ شهر دران‌داخت حدیثی ز لبت 
گفت یک نکته و فریاد ز مردم برخاست 


۱ این کلمه نیست. 
۲ ج: در بالای این کلمه باز با همان خط کلمة « بیمایی » نوشته شده است. ۳ ب: عظیم. 


۴ ب ج د: دل. ۵ ب: از پیل. ۶ ب: ردیف را در همه جا « برخواست ؛ آورده است. 


خاتمة الحیا: / غزلیات وژژ* 


روی تر پیش نظر چهره چه مالم به رهت 
چجون درامد مه من آب. تیمّم برخاست 
۵ هرکه شب بر خس و خاشاک درت پهلو سود 
سحر آسوده تن از بستر قاقم برخاست 
سرمه در چشم رمددیده عشاق کشید 
توسنت را چو غباری ز سر سم برخاست 
چشمت آن ظالم مظلوم کش آمد که ازوست 
هر کجا از چو منی بانگ تظلم برخاست 
مُرد جامی به زمین روی و نکردی رحمی 
وه که از روی زمین رسم ترخم برخاست 


۷ 

آن چه نور است که از وادی بطحا برخاست! 
که همه کون و مکانش به تماشابر‌خاست 

۰ وان چه نخل است به بثرب که چو بالا بنمود 
نعر؛ شوق وی از عالم بالا برخاست 

یکزمان بر سر راهش به تماشا که نشست 
که ز عشقش نه سراسیمه و شیدا برخاست 

عاقبت بر لب او ختم شد از" معجز حسن 
گرچه اوّل دم احیا ز مسیحا برخاست 

هیچ جا نکته‌ای از لمل شکرخاش نرفت 
که نه پر شور شد آن مجلس و غوغا برخاست 


۱. ب: ردیف ر 9 برخواست 6 آورده است. ۲. ب: آن. ج: این. 


دذردنسوشان عمش نعره مستانه زدند 
چه صداها که ازین گنبد مینا برخاست 
۵ شد خرامان سوی صحرا اثر دامن اورست 
هر گل و لاله که از دامن صحرا برخاست 
وعده‌ای از لبش امروز به میخانه رسید 
از دل باده‌گساران عم فردا برخاست 
دید جامی فد آن سرو به جولانگه ناز 


پا ز سر کرده به خدمت به سر پا برخاست 


۷۳ 
جز مرغ غمت کرده به دل خانه کسی نسیت 
جا ساخته جز جغد به ویرانه کسی نیست 
زد بر در دل حلقه خیالت ز سر زلف 
گفتم که درون آی که بیگانه کسی نیست 
۰ در میکده‌ها گشستم و در صومعه‌ها نیز 
از چشم تو بی نعرهُ مستانه کسی نیست 
از روی و لب و زلف تو امروز دربن شهر 
جز عاشق و میخواره و دیوانه کسی نیست 
گو با دگران شرح کرامات خود ای شیخ 
در مجلس ما قابل اسانه کسی نیست 
از نکته یکتایی حسنت چه زنم دم 
شایسته ان گوهر یکدانه کسی نیست 
جامی چو دلت رفت به سینه چه زنی سنگ 


در کوفتنت چیست چو در خانه کسی نیست 


خاتمة الحیاء / غزلیات ۵۱۵ 


۷۴ 
۵ ساییا دور فلک منشور عید آررده است 

ماه نو میخانه را ززین کلید آورده است 
ساغر عشرت که شد درا سَلْخ شعبان ناپدید 

عت ه تحوال تسار آن راتحفیا آورقه آنست 
عید داده عاشفان را مسژده یوم جدید 

وز شراب لصل‌سان رزق جدید آورده است 
بهر عیدی از لب جانان و چشم و غمزه‌اش 

وعده‌ای آمیخته با صد وعبد آورده است؟ 
سایه انک‌نده مرا بر فرق پیر میکده 

شیخ کامل پی به سروفت مرید آورده است" 
۰ خواسته‌ست افشای سر عشق معشوق ازل 

بلبل و گل را که در گفت و شنید آورده است 

جامی از خوبان چه بندی دیده چون نقاش صنع 
این‌همه نقش از برای اهل دید آورده است 


۷۵ 
تا کی از شوق لبت تشنه جگر خواهم زیست 
ببادل سرخته و دید؛ تر خواهم زیست 
تاج عزت به سرم تاک فلت شقه ات 
چند دور از در تر خاک به سر خواهم زیست 
گر چه صد بار چو مورم سپری زیر قدم 
در ره خدمت تو بسته کمر خواهم زیست 


۱. د: کلمه ؛ در » نیست. ۲و ۳ ب: این بیتها بساییش آمده‌اند. 


۶ ۵۱ دیوانهای سه قانه جامی 


۹۳۵ بس که زد شعله‌ام امشب رگ جان بی تو چو شمم 
روشنم نیست که تا رقت سحر خواهم زیست 
جان ز تن رفت و خیال تو به جایش بنشست 
به تو خواهم پس ازین زیست اگر خواهم زیست 
زیستن باتو چواز دست رقیبان نتوان 
بعد آزین بی تو به پیغام و خبر خواهم زیست 
می‌روی شاد که جامی به غم ما خوش زی 
بی تو پیداست که من چند دگر خواهم زیست 


۷۶ 

مه که از خجلت آن شمم " شکرلب بگریخت 
تاکه رسوا نشود روز شباشب بگریخت 

۰ مانع سرغ دل از طوف درش قالب بود 
بال همت زد و از صحبت قالب بگربخت 

دامن از مابه ملافات رقیبان درچید 
بسیادب بود زیاران مودّب بگریخت 

زان طسبییم شسده بیمار که بیماران را 
درد سر رفت ز دیدار وی " و تب بگریخت 

نام در مصر مسحبت به عزیزیش نرفت 
هر که را یوسف دل زان چه غبغب بگریخت 

تاب خورشید جهانتاب کی ارد دیوی 
که شب تیره ز رخشیدن کوکب بگریخت 


ب: آن ماه. آ. ب؛ تو 


خاتمة الحیا: / غزلیات ۵2۱۷ 


۵ شب که با رب زدم از هجر تو تا کنگر عرش 
مرغ بام فلک از ناوک یا رب بگریخت 
بود بر روی مسب ز مسب پرده 


5 ۱ 1 ۰ 
جامی از شوق مسیّب ز مسب بگریخت 


حرف الثاء 
۷۷ 

متجم می‌کند از ماه و خور بحث ز ماه رویت ارباب نظر بحث 
تشد مساهیت روی تو رون اگرچه سالها بگذشت در بحث 

چو بحث زلف تو آید به پایان به وصف کاکلت گیرم ز سر بحث 

۰ مراصد بحث باشد بالب‌تو به بوسی می‌کنم ابراز هر بحث 
سخنورزان ازان لب نکته گویند خوش آید طوطیان را از شکر بحث 

رود اسرار عشق از دل سوی دل ندارند اهل دل با یکدگر بحث 

مطوّل شد سخن جامی ازان زلف 


حرف الجیم 

۷۸ 
آن مه که بانت امشب ازو عیش ما رواج 

۵ فرسوده استخوان من از خاک باش بر 


. 3 دوق. 


2۱۸ دیوانهای سه گانه جامی 


روخ الّه ار طبیب شود جز به وصل یار 
بیمار عسی را نتواند کسی علاج 
نتوان ره اجل به جیّل بست بر کسی 
کش زخم تیغ عشق کند رخنه در مزاج 
طاعت مجو ز من چو دل و دین ز دست رفت 
چون ده خراب شد نکنشد محنت خراج 
بر خاک استان تو سنگ جفابه سر 
دارم فراغت از هموس تخت و میل تاج 
ِ" جامی چو بار وعده کند صبر پیش گیر 
طبم کريم را به تقاضا چه احتیاج 


حرف الجیم العجمیه! 
۷۹ 

ز لعلت آن ز وی فقدر شکر هیچ ندارم رنگ جز خون جگر هبچ 
به‌ گرد آن میان گشتم کمروار بسی» وز وی ندیدم جز کسر هیچ 
دهانت نیست جز هیچ و میاد نیز وز ایشان کار عاشقان هیچ بر هیچ 
چو" خوش خاطر نشینی با رقیبان نباشد عاشفان را زین بتر هیچ 
۵ چو آرم تحفهُ جان پیش چشمت نماید مخصر وان مختصر هیچ 
نسبینی آب چنسم و روی زردم ‏ نباشد پیش شاهان سیم و زر هیچ 

لب لعل و دهان هیچ است و جامی 

همین لعل لبت خواهد دگر هیچ 


۱. <: این سراوحه تنها در همین نسخه هست. ". ج د: چه. 


خاتمة الحیاة / غزلیات 2۹ 


۸۰ 
مشکین طناب بر ورق یاسمن مپیچ 
زخمم زدی هزار ز یک نکته ای رفیب 
مسانند مار این‌همه بر خویشتن مسپیچ 
۳ _ براتسن شهید عشق تو را خون لباس بس 


چول مرده فسرده‌اش اندر کفن مپیج 
خواهم که سر نهی به کنارم به وفت خواب 

امشب خدای را که سر از حکم من مپیچ 
باشد دلا فتاه آن زلف بس دراز 

طوماروار در" صفتش بر سخن مپیچ 
بویش به هر مشام دریغ آید ای نسیم 

مگذر بر آن قبا و در آن" پیرهن مپیچ 


جامی تو را کمال بس است این طریق خاص 
در طور شعر خسرو و نظم حسن مپیج 


حرف الحاء 
۱۱ 
۹۸۵ سر درگلیم تن شبم آمد به گوش روح 
«باایها المرْمل » فم و اشرب الیو 
درکش می صبوح که ارباب دوق را 
هم قوت جسم می‌شود آن هم غذای روح 


0۳۰ دی انهای سه گانه حامی 


۹۹. 


۹۹۵ 


از هر پیاله می که گشادم به آن دهان 

مفتوح گشت بر دل من صد در" فتوح 
روی زسین ز تسیرگی متکران عشق 

محتاجم شست و شوی دگر شد کجاست نوح 
رویت که چشم زنده‌دلان روشن است ازو 

بر علی توافِرٍ خی الا لوح" 
جعد خوشت که شد نفسم مشکبار ازو" 

یسك لسدی تسام ریخ ابا بفوح" 

خام مایت تور رها کن کته داووا نز 


مسعشوق و می ز توبه سرا نوبه نصوح 


۸۲ 

ای صیقل جبین تو داده جلای روح 
در دل بود خیال تو تن را به جای روح 

ای نسسبت صفای بتان با وجود تو 
چون نسبت کدورت تن با صفای روح 

خود گو که از نو چون گسلم چون توبی مرا 
محنت‌زدای قالب و راحت‌فزای روح 

جان را گداختم.به هوای تنت" بلی 
تسن راک‌نند اهل ارادت فدای روح 

روحم خبر ز عشق ازل می‌دهد کجاست 
روحانیی که گ وش کند ماجرای روح 


۱. د: کلمة « در ؛ افتاده. ۲ ب: اپن دو مصرع نپست. 


۳ ج: لبت. ۲ الف ج د: ریح الصباح پفوح. ۵ ج: لبت. 


خاتمة الحیاة / غزلیات 0۱ 


راثآ نس که رح لقدس گرفت 
لعل لبت به آن زند اکنون صلای روح 
تر روح جامیی و می لعل چون خوری 
باشد تر را غذای تن او را فذای روح 


حرف الخاء 
۸۳ 
نهاده سر به رخت زلف عنبرین گستاخ 
ندیده کس به جهان هندوبی چنین گستاخ 
۰ سر هزار عزیزت فتاده بر سر کوی 
گه خرام منه پبای بر زین گستاخ 
بسوخت طوطی جانم ز رشک آن چو بدید 
که می‌خورد مس از لعلت انگبین گستاخ 
به جان خود که بخشای بر جوانی خویش 
میا به غارت پیران پاک‌دین گستاخ 
ادب جمال دگر بخشدت ز ناز مزن 
قدم به فرق گدایان ره‌نشسین گستاخ 
رقیب راز بر خود بران که از خرمن 
به است دور چر افتاد خوشه‌چین گستاخ! 
۱۵ ...۳۲ ۳ آید روز 


۱. ب. کلمذ « گستاخ » افتاده. 


حرف الدال 
۸۳ 
فامتت نیزه و رخسار تو ای عشوه‌پسند 
گریه‌ام کم نشد از لاله و نسرین بی تو 
راه سیل از خس و خاشاک کجا گردد بند 
ذوق پسابوس توام کشت و ندارم زهره 
که پپرسم ز دو لعل تو که یک بوسه به چند 
آمدم تا فنکنی سایهٌ لطفم بر سر 
سرو بالای تو چون سایه‌ام از پای فکند 
۰ می‌کشم درد دلی بی تو که مجنون نکشید 
می‌کنم کوه غمی بی تو که فرهاد نکند 
هر سحر تا نرسد چشم بدت چرخ کند 
مجمر از جرم خور از ثابت و سیاره سپند 
جامی از لطف ترنم به فزلهای کمال 
عندلیییست خوش الحان به چمنهای خجند 


۸۵ 
فان فسات ای تسس و 
دید کو ماند به قدت ازه در نرمی فکند 
تالبت را دیدهام هرگز نرفته‌ست از دلم 
نی بدین چسپندگی شهد است نی جلاب قند 
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کی چنین ارام گیرد بر سر آتش سپند 
عاشق رن‌جور را کز لعل تو مانده‌ست دور 
جان بسی کندیم بهر گوهری از کان وصل 
کان اگر اینست و گوهر جان بسی خواهیم کند 
دود اه من که بیچان می‌رود تا اسمان 
کنگر مقصود را خواهد شدن روزی کمند 
از سعادت آن دو رخ بر عاشقان آمد دو در 


مد 
۶۰ زهی جمال تور خورشید آسمان شهود 
تسوبی بدیعترین نقش کارگاه وجود 
به شرح سر جمالت بود ترانه چنگ 
ز شسوق بزم وصالت بود نرئم عود 
چه کار آمدمی من اگر نبودی تو 
غرض ز بودن من دیدن جمال تو بود 
همیشه کلک حتقایقنگار در کف تورست 
به آن کلید گشایی در خزانة جود 
گشانقاب که آن کز سجود آدم " روی ۱ 


5 ج د۵: خزاین. ۲ ۵: ۳ ۳ ۲ د؛ سر سچود. 


۱۰۵ 


۵ به تسرک عشق پیمان بسته بودم 
به میدان همچو گوی افتاد " صد سر 
چو باران ربختم از دیده چون بری 
گریبانم اجل سوی عدم تافت 


عجب مستفیّم زان روز کان گنج 
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رفژ* 


حسود از لب توکامياب و من محروم 


چو من مباد کسی در جهان به کام حسود 


بس است از در جهان سود جامی این دولت 


که روی صدق و ارادت" بر آستان تو سود 


سر زلفت گره بر کار من زد 
دلم جزراه هشیاری نمی‌رفت 
به خود پندار صبرم بود کاتش 
به خون دل غمت را کلک مژگان 
به عقلم کی رسد دعوی که عشقت 
به سینه عشق " سنگ محنتم کوفت 


۷ 


لب لت دم از آزار من زد 
خطت راه دل هشیار من زد 
مت در خسرمن پندار من زد 
رقسم بر صفحه رخسار من زد 
شفای عقل دعویدار من زد 
در گس نجینه اسرار من زد 


چو می دم با لب جانان من زد 


۱. ب ج د: صدق ارادت. 


رقیب ار طعتنه بر گفتار من زد 


۸ 


سرودسص دوی دیگر داد جامی 
چو مطرب چنگ در دیوان من زد 


۲ ب: بسکه: 


ز یرت آتش اندر جنان مسن زد 
جمالش رخنه در پیمان من زد 
به هر چوگان که دی سلطان من زد 
لب او خنده بر باران من زد 
خمالش دست در دامان من زد 


قدم درک لبه ویران من زد 


۳ د: افتاده. 


۱۰۵ 
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۸۹ 

سحرگاهان که از باد صبا بوی بهاران زد 
به گلگشت چمن بلبل صلای میگساران زد 

نباشد جز برای میگساران عرصه بستان 
که جارویش نسیم صبح و آبش رشح باران زد 

زگل هر گلبن آمد گلیذاری خرم و خندان 
خوش آن کس کو می گلگون به روی گلهذاران زد 

مسجو از خط ور جام صافی حرف جمعیت 
که دوران این رقم را" بر سفال دُردخواران زد 

به عیب عارفان بگشاد لب شیخ دغایشه" 
موی هب شاخ عازن ۶ 

بدو کردم رخ امید جست از کوی او بادی 
سار ناامیدی در رخ امیدواران زد 

مفش گشت دبوارش ز خون عاشق بیدل 
بر آنجا بس که سر چون خامهُ صورت‌نگاران زد 

نرفت از جادل من با خیال خیل مژگانش 
چو سلطان دلاور بر صف خنجرگذاران زد 

مغیث الدوله یعقوب آن که بود او مقصد اصلی 
چوگردون سک دولت به نام شهریاران زد 

دعای دولت او داشت جامی گویی استدعا 
که دست مسئلت در دامن پرهیزگاران زد 


۱. د: « را ؛ نیست. ۲ الف: دعا پيشه. 


۱ 2۶ 


۹ 
زظار: جمال تسو بیهرشی آررد 
وزیاد هر که جز تو فراموشی آورد 
در دل شکست نارک آهم چه حاجت است 
کز خط رخ تو رسم زرهپوشی آورد 
نبود بغیر عشسق هنر چول کشی نقاب 
بس بی‌هنر که رو به هنرکوشی آورد 
جون" جام ‏ گیرد از لب توکام رشک آن 
عناق را به خون جگرنوشی آورد 
۱۵ مردم ز ناله کاش نهی بر دهان مرا 
مهری ز لسل خویش که خاموشی آورد 
گر چون نهال تازه و تره قد کشی به باغ 
در شاخ خشک میل هسم‌آغوشی آورد 
جامی چه‌سان به حال خود افتد که دمبدم 


هوشش برد غم تو و مدهوشی ‏ آورد 


۱ 
خط تو خضر را به سیه‌پوشی آورد هلت مسیح را به قدح‌نوشی آورد 
هستم همه خطا چه کنم گرنه لطف تو آیین عفو و" رسم خطاپوشی آورد 
۰ ترسم چنین که شیفتة دشمنان شدی ‏ کزیاد دوستانت فراموشی آورد 
فصد هلاک اهل وفا چون کند فضا روی دلت به راه جفا کوشی آورد 
تدبیر عقل و هوش زده راه عالمی .. خوش آن که ره به عالم بیهوشی اورد 
بیرود ز پیرهن چو تنت را کنم خیال در جانم آرزوی هم‌آغوشی آورد 


۱. ب: جو. ۲ ج: کام. ۳ ب: بیهوشی. ۴ د: ٩و‏ انیست. 
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گوشی بنه به جامی دلخسته پیش ازان 
کش مردن از فراق تو خاموشی آررد 


۹ 
۵ خ مت از دل بسه رخم اشک جگرگون ارد 
بین که هر دم فلک از پرده چه بیرون آرد 
من که از خود شده‌ام گم ز غمت در عجبم 
که به سروقت من گمشده پبی چون آرد 
اشک خون ریز شب ای دل چو به غم " بس نابی 
شه چو عاجز شود از خصم شبیخون آرد 
ریگ خسوارزم شسود موج‌زنان درب‌ایی 
سیل اشک من اگر روی به جیحون آرد 
روزی ناقه مس حمل‌کش لیلی بادا 
همرگیاک ابر بهار از گل مجنون آرد 
۰ بهبهای سر یک موی ز زلفت نرسد 
طالب وصل تسوگر گنج فریدون ارد 
چون پری می‌رمی از مردم و جامی حیران 
که به غمخان خویشت به چه انسون آرد 


۹۳ 


دل که در باغ ز هر گل فم بارش گیرد 
مسرغ نللان یی از ناله زارش کیرد 


۱ ۵: ای دل بعمش, 


0۳۸ 


دیوانهای سه‌گانه جامی 


می‌کند پا به رکاب آن مه و من می‌میرم 
که چنین " تنگ چرا" زین به کنارش گیرد 
ابرزش چون نگرم خط خوشش پیش نظر 
کم توان دید مه نو که غبارش گیرد 
۵ حله گیسوی او طوق بلا شد جان را 
اگر خسط سیه گرد جذارش گیرد 
مسدعی گفت زر خالصم از سنگ بلا 
محک تجربه‌ای کر که عیارش گیرد 
گر به مجنون گذرد ناقه لیلی پس مرگ 

دست بیرون کند از خاک و مهارش گیرد 
حالیا زان لب میگون شده جامی مست است 
وای روزی که ازان باده خمارش کیرد 


۱۰/۸۰ 


خوشا" بادی که ره سوی تو گیرد 
جر با روی توگل گردد معارض 
فتد صد رخه‌ام در قبلة جان 
دلم رح لقه عشاق گردد 
کمانت را نیارد کس کشیدن 
دلم را ب‌ازده ای سست یمان 


۴ 


چو بر تو بگذرد بوی تو گیرد 
بنفشه جانب روی تو گیرد 
به هر چینی که ابروی تو گیرد 
چو جا در حلق موی تو گیرد 
مگر قرّت ز بازری تو گیرد 


که ترسم پیش تو خوی تو گیرد 


۱۸۵ 


۱ ب: چرا. 


۲ ب؛ چفین. 


امد از خان و مان برداشت جامی 
که خانه بر سر کوی تو گیرد 


۳ ج د: جو, 


۴ ب: خوش آن, 
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۹۵ 

لبت دل دزد و من از وی شکر دزد کم افتاده‌ست ازینسان" دزد بر دزد 
ز چشمم شست چشمت سره خواب . به عیّاری برد کُحل از بصر دزد 
نت را بنگرم دزدی ده زانسان که بر سیم کسان دوزد نظر دزد 
اگر دزدیده‌ات بینم مکن عیب که دزدی را نداند جز هنر دزد 
۱۰۹۰ غمت بر دل ز هر سو غارت آورد درآامسد خانه را از بسام و در دزد 
هراسم شب به کویت از رفیبان. به شبها از سگان دارد خسطر دزد 

سر درج سخن مگشای جامی 

مبادا در کمین باشد گهردزد 


۹۶ 

رئیب کیست که بوسه به خاک بات دهد 
درین معامله يا رب خدا جزات دهد 

ز ک‌امیخشی لطفت" امید می‌دارم 
که کام " جان من از لعل جانفزات دهد 

۵ گهی که جلوه کنی ترسد" از خراش مژه 
وگر نه عاشق بیدل به دیده جات دهد 

ز خط لب چه نوسی برات بر جانها 
که دید روی تو را کو نه جان برات دهد 

چر در وفات کنم گریه هر گلی که دمد 
ز آب دید؛ من نکهت رفات دهد 

به تزهات کشد راه سالک آخر کار 
اگرنه" دست ارادت به طرّه‌هات دهد 


۱ ب: این سان. ۲ ب: لعلت. ۳۲ ب: جام. ۴ ب: ترسم. 


۵0۳۰ دیوانهای سه گانه حاهمی 


بیفت کشستهٌ او جامیا بود که لبش 


۷ 

۰ امد نسسیم" و رای حه مشکبار داد 
مرغان باغ را خبر نوبهار داد 

در روضه امید نهالی که رسته بود 
بسالا کسید و مبوه مقصود بار داد 

کوته کنم حدیث گرانمایه قاصدی 
از ره رسید و مسژده افبال یار داد 

صوفی به شکر مزده او بزم عیش ساخت 
تسبیح و خرقه را به می خوشگوار داد 

اند غبار موکب او همدم نسیم 
عاق را جلای بصر زان غبار داد 

۱۰۵ تاره وخ هس کی تا کرو 
بس خسته‌دل که جان به ره انتظار داد 

انداخت سابه کرم آن شاه دادبخش 


جامی بخواه از ستم روزگار داد 


۹۸ 


در دبار مسصر ار بسوسف‌رخی پیدا شود 
در خراسانم دل از سودای او شیدا" شود 


1 الف ب بهار. ۲ باه رسوا. 
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ور رسد اینجا خبر کافروخت شمعی رخ به شام 

کیست جز من آن کز اوّل پای در غوغا نهد 
چون ز شهرآشوب ماهی" شهر پر غوغا شود 

۰ آتش افتد در من از غیرت که چون آن من نیّم 
هرکه را بینم که از عشق بتی رسوا شود 
در دلم غمهای عشق عاشفان یک‌جا شود 

بس که گیرد درد جویایی عشقم هر شبی 
اشک و آه من زمین‌گرد و فلک‌ییما شود 

تنگیی دارد دل جامی برون از فید عشسق 


تانگردد در سر زلفی گره کی وا شود 


۹۹ 

تیر مژگان کان دو چشم خوابناک انداختند 
در دل عناق محتت‌دیده جاک انداختند 

۱۱۵ نقد دل نامد به کف گرچه پی آن گمشده 
آن رخ و زلف غبارالوده خاک انسداختند 

بویی از میخانه زد بسر ساکنان صوععه 
جویها در صحن آن کندند و تاک انداختند 

کم ط لب اشک نیاز از دد؛ آلردگان 
زانکه این گوهر به دامنهای باک انداختند 


۱. ب: ماه شهری من. 


۳۲ دیوانهای سه گانه جامر 


شد در چشمت غمزه‌زن در خاک و خون غلطید دل 
بر مان بویی زد از لصل لب میگون تو 
صیت میبخواری درین دیر مفاک انداختند 
۱۳۰ دست زد جامی به مشکین صولجان آن سوار 
همچو گویش سر به میدان هلاک انداختند 


و ۱ 

دلم ز هجر رخت رو به کلبه غم کرد 
پلاس کلبه غم را لباس ماتم کرد 

ز تندباد حوادث چه غم چنین که مرا 
نهال عشق تور در سینه بیخ محکم کرد 

ملک ز حسن تو در آب و خاک سرّی دید 
که از مشاهده آن سجود ادم کرد 
که سوخت دور ز کعبه به آب زمزم کرد 

۱۱۵ مساد راحت مرهم" نصیب بی‌دردی 

گرفت جم همه روی زمین به زبر نگین 

که از خیال رخت جوی دیده پر نم کرد 


5 ب د۵: مرهم راحت. 
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:۱ 
نرگسآسا چو سر از خاک بدر خواهم کرد 
بهر رندان قدح از کاسه سر خواهم کرد 
تاوزد بر گل رخسار توگه که جان را 
سوی تو همنفس باد سحر خواهم کرد 
۰ دید از سوزن مژگان به رخت خواهم دوخت 
گر دهد دست به گرد تو کمر خواهم کرد 
تاب تیر تو ندارم که رسد بر دگران 
پس آزین پیش همه سینه سپر خواهم کرد 
چند بر فرق رقیبان به وفا مالی دست 
خاک از دست جفای تو به سر خواهم کرد 
جامیم من هنرم عشق گر از عیب کسان 
دست آزین کار بدارم چه هنر خواهم کرد 


۳ 
۵ عشرت خسرو و" شیرین سحرم یاد آمد 
کوه فم بر دلم از محنت فرهاد امد 
ب‌انگ زن‌جیر نهادند لقب بی‌خبران 
آهن از نالة مجنون چو به فریاد آمد 
گر نه شمشاد گل‌اندام من از باغ گذشت 
چون صبا همدم بوی گل و شمشاد امد 


۱. ب: « و ) نیست. 


وفوژه دیرانهای سه گانه حامی 


آدمیزاده بان آفت" امل نظرند 
آفت جان من آن شوخ پریزاد امد 
چون زره گشت مشبّک سپر سینه مرا 
بر دلم بس که ازو ناوک بیداد آمد 
۱۱۰ هوشیاران جهان بنده حرص و آمٌلند 
ای خوش آن مست کزین " بندگی آزاد آمد 
نکته عشق به‌هنجار که گوید در شعر 
یر جامی که دربن هر دو فن استاد آمد 


۱۳ 
ره .۳ 2 
شیم ز مرغ چمن این نوا به گرش آمد 
که وفت عشرت رندان باده‌نوش آمد 
نهاد بر لب توجام ارغضوانی لب 
ز رشک خون دل ارغوان به جوش آمد 
جزای بی عمل از شیخ خودفروش مجوی 
۱۵ مباش بیهده منکر خروش صوفی را 
که در خروش به فرموده؛ُ سروش آمد 
به عیش دوش زدم با تو باده دوش به دوش 
چه ذوقها که به جانم ز عیش دوش آمد 
به عور بی‌سر و پا کن حواله خلعت عشق 
که این لباس نه بر قد خرته‌پوش آمد 


۱. ب: رهزن. ۲ ب:کز آن. ۳ ب: ندا, 
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تو نوشکفته گلی عندلیب تو جامی 
چرا ز نغمه شوقت چنین خموش آمد 


۳ 

خطت از لعل آتشگون بر" آمد ندانم سبزه زآتش چون برآمد 
۰ خضر زد غوطه در عهد سکندر در آب زندگی واکنون برآمد 
به خونریزی کشیدی از میان تیغ میان عسقبازان خون برآمد 
ترازو با رخت سنجید مه را رخت در حسن ازو افزون برآمد 
چو لاله داغ لیلی داشت بر دل گلی کز تربت مجنون برآمد 
دل مردم به آب چشم من رفت چو نام دجله و جیحون برآمد 

۱۱۵۵ به وصف قد تو گفتار جامی 


۱۵ 

به بزم گل ز لبت جام را چوکام بر آمد 
ز خاک لاله چو نرگس به شکل جام بر " آمد 

مه از خیال جبینت چو نیم آینه سرزد 
چو دید دایر؛ روی تو تمام برآمد 

به عزم گشت گذشتی به کوه لاله خرامان 
ز ذرق فهقهه از کبک خوشخرام برآمد 

به بام هر که تو را وفت شام دید زد افغان 
که آنچه رفت به مغرب فرو ز بام برامد 


۱ بر ) افتاده, . ج‌ رخسار. ۳ ۲ و د: « بر » افتاده. 


۳۶۴ دیوانهای سه‌گانه جامی 


۱۰ درون خانه نشستی دل خواص شکستی 
میان شهر گذشتی نفیر عام برآمد 
مده به کشتن من وعده از دو ساعد سیمین 
که دودم از دل ازین وعده‌های خام برآمد 
به زهد برد جهان را گرفته شهرت جامی 
لب تو دید و به میخوارگیش نام برآمد 


جلوء گل را چو دید با همه مرغان 
دل ز رخش " دور میل چشمه خور کرد 
تیغ دگر زد به چاک سینه ریشم 
باد من آمد سرود ناله چو دردی 


۱۶۵ 


۱۰۶ 
مست به قتل من خراب دراد 
مسا برون رفت و آفتاب درآمند 
بلیل بیدل به اضطراب " درآمد 
زارزوی آب در سراب درامد 
باز درین جوی رفته آب درآسد 


در دلم از ور رنات دراد 


دید چو جامی بلند پایه خسرو 


۵ 


سهده در معرص جوات درامد 


۱۱۷۰ رخسنه ز غسم در دل خراب درآمد 
چهره چه مالم به خاک در نظر آن رو 
باد بریده زبان من که ز ناله 
صلح‌کنان رفت تا چه قصه رقیبش 
ببردزدل روی او خیال خطش را 


۲ ب: در اضطراب. 
۱ ب؛ مخمور. 


5 چ: در. 


۵ ب: خواست. 


بر مژه زان رخنه خون ناب درآمد 
خاست" تیمّم گهی که آب درآمد 
نرگس بیمار" او ز خواب درآمد 
گفت که باز از در عقّاب درآمد 
سابه بسرون شد چو آفتاب درامد 


۳ ج: رلبش. ۴ ب: نالا 


خاتمة الحیاة / غزلیات 0۳۷ 


۱۷۵ 


۱۱۸۰ 


برد حسد بر رکاب حلقه" چشمم ترک مرا پا چو در رکاب درآمد 
آب خضر جوی گشت جامی ازان لب 


تسه ی آب در سرات درامد 


۱۰۸ 
گهی که از درم آن ترک شوخ شنگ " درآید 
کمند دولسم از زلف او به چنگ درآید 
اگر نه طعنه بیرونیان کند به دلش جا 


چرا به صلح چو بیرون رود به جنگ درآید 
فتادم از دل سختش بلا رسید ز هر سو 
ماد خسته‌دلی را که پا به سنگ درآید 
خدنگ او به کمان جفت و من ستاده که تا کی 
به سینه راحتم از زخم آن خدنگ درآبد 
به گر پیشه بتی این دل رمیده فتاده 
چو آهویی که به سرپنجه پلنگ درآید 
شکر ز خجلت لبهاش با هزار شکنجه 
ز نیشکر چو نهد پا برون به نگ درآید 
ز نام و ننگ برآید به عشسق جامی ازان به 
که در شمار اسیران نام و ننگ درآید 


۱۰۹ 


هر آفتاب که از مطلع جمال براید 
چو ماه روی تو بیند به انفعال براید 


۱. ب: خانه. ۲. د: شوخ و شنگ. 


0۳۸ 


۱۸۵ 


۱۹۰ 


نهال مهر تو کشتم به سینه لیک چه حاصل 
اگرنه مبوٌ مسقصود ازین نهال براید 
دمیده گرد دهان تو چیست آن خط مشکین 
بفنه‌ای که ز سرچشمه زلال براید 
اگر به صومعه قژال وصف روی تو خواند 
ز صوفیان همه فریاد وجد و حال برآید 
به فکر قَذ و رخت هر شبم لطیفتر از هم 
هزار سرو وگل" از گلشن خیال برآید 
ز گوشمال غمت تیز گشت ناله‌ام آری 
نوای زیر" ز بربط به گوشمال برآید 
بود به طور کمال این غزل ز گفته جامی 
سزد که نام وی از زمره کمال براید 


۱۳۱۰ 

سگ خودم سمرد وادمیگری داند 

نهان ز چشم کسان گفتمش به سوی من آی 
به خنده گفت که این شیوه را پری داند 

چو دم ز بسندگی او زنضم ز آتش غم 
گدازشسم دهد و سنده‌بروری داند 

رعایت حق صحبت کسی تواند کرد 
که عیبناکی باران هتروری داند 


۱ ب: سروگل. ۲ د: تیر. ۳ ب! نوای ناله. 


دیوانهای سه گانه حامی 


خاتمة الحیاة / غزلیات 


۱۹۵ ز سیم عارض او دور عاشق مفلس 


۱۳۰۵ 


که کرده رخ چو زر آن را ز بی‌زری داند 
به تاج دولت عشسق آن گدا سر افرازد 
که دولتی که نه عشق است سرسری داند 
غزل به وصف بتان عادت است جامی را 
اکر چه قاعده مدح‌گستری داند 


۱۱ 

دلم به ماه تمام از رخت عبارت کرد 
هلال گفت و به ابروی تو اشارت کرد 

لام نسرگس مستانُ توام که نگاه 
به تاج حشمت شاه از سر حقارت کرد 

رسید از تو به دلخستگان بشارت قتل 
چه عیشها که دل از ذوق ابن بشارت کرد 

خیال غبغب تسو از شسراب کافوری 
ز جان سرخته تسکین صد حرارت کرد 

خراب بود کهن کاخ عیش سافی دور 
زلای خمکده تجدید این عمارت کرد 

هزار مشعله نور دید سر به فلک 
کسی که کشته مهر تو را زبارت کرد 

رسید لشکر عشق توام به ملک وجود 
ز علم و فضل و ادب هرچه یافت غارت کرد 

خرید سفله به علم و عمل بهشت نه دوست 
زهی خسارت طبعی که این تجارت کرد 


0۳۹ 


0۳۰ دیوانهای سه‌گانه حامی 


نشد نشیمن جامی حریم میکده مفت 


نمیا هاچ انیت کر 


۱ 
ای خوش آنان که خم طرَهُ باری گیرند 
یکدم از پیج و خم دهر کناری گیرند 


تاازین لجه رسد زورق امید به لب 
لب جوی و لب جام و لب یاری گیرند 
تا درین بی سر و بن صیدگه آزاد زبند 
جا سر کوهی " و منزل بن غاری گیرند 
۰ هیبت بادیه فقر و فنابین که در او 
هر صف مورچه را خیل سواری گیرند 
بی قرارند چون آتش ز غمت سوختگان 
تا نمیرند چه امکان که قراری گبرند 
تیزینان نظر از کحل بصر" دوخته‌اند 
در رهت کحل بصیرت ز غباری گیرند 
جامی و روی به خاک در تو چون ز حرم 
هر یک از کعبه‌روان راه دیاری گیرند 


۱۳ 


باده چون بی‌غش و سافی چو پربوض باشد 
دعوی توبه درین وفت چه ناخوش باشد 


۱. ب ج د: گویی. ۲ د: این کلمه نیست. 


خاتمة الحياة / غزلیات 


0۱ 


۵ صفت جام جهان‌بین که حکیمان گویند 


رمزی از جام بلور و می بی‌غش باشد 
خاطر از وسوسه زهد مشوّش باشد 


آتشین می به کفم نه که جز این آتش نیست 


هرازه کته هعقب ان ساسا 


از دل غیب‌نما نقش خط و خال بشوی 


روی آبسینه نشاید که منقش باشد 


بر حذر باش درین خوابگه عیش مباد 
۱۳۳۰ از سبو باده کشد دلشده جامی نه ز جام 


رند باید که درین شیوه سبوکش باشد 


سفر خوش است اگر یار همسفر باشد 
به منزلی که نشیند به محملی که رود 
به هر جهت که کنی روی آشکار بود 
چه سود همسفری با ویّم که آن خودکام 
۱۳۳۵ اسیر محنت عشقم مرا به وصل چه کار 
مرا چو تیر زند گر سپر شود مانع 


۱۱۴ 


غبار موکب او سرمه بصر باشد 
جمال او همه جا قبله" نظر باشد 
به هر طرف که نهی چشم جلوه‌گر باشد 
ز راه وصل به هرگام دورتر باشد 
نشاط و عیش دگر عاشقی دگر باشد 
شکایتی که مرا باشد از سپر باشد 


به مهر روی بتان عیب من مکن جامی 
مرا خود از همه عالم همین هنر باشد 


۱ ج‌: قابل, 


۱( دیوانهای سه‌ گانه حامی 


۱۵ 
ز بس آه غمت زین جان آتشناک خراهم زد 
ز دود آه شبگون خیمه بر افلاک خواهم زد 
چو آیی از سفر تا گیرمت بی پیرهن در بر 
ز شوق تو گریبان تا به دامان" چاک خواهم زد 
۰ به سر خواهم ز جورت خاک کردن چون کنی جلوه 
بدین حیله به چشم اهل غرض را خاک خواهم زد 
چو تو زهرم دهی جانا طبیبم گو میا بر سر 
که سنگش بی لبت بر حقهُ ترباک خواهم زد 
ز خاشاک است گلبن خرمنی گر با رخت لافد 
به جای گل ز آهش شعله در خاشاک خواهم زد 
پس از کشتن به خاکم گر سواره بگذری روزی 
ز زیر خاک دستت در خم فتراک خواهم زد 
چر جامی دفتر نام بتان خواهد ز من نامت 
رقم در وی بت خوانخواره بی‌باک خواهم زد" 


۱۶ 
۱۳۳۵ چو ترک سرکشم بر عزم میدان پشت زین گیرد 
چو گوی اندر خم چوگان سر مردان دین گیرد 
به کس چون خلعت وصلش پسندم کز حسد میرم 
اگر خاکش ببرسد دامن و باد استین گیرد 
کله چون کج نهاده لب می‌آلوده برون آید 
به یک عشوه ز شاهان جهان تاج و نگین گیرد 


۱. ج د: دامن. ۲ ب: این عرل نیست. 


خانمه الحاة / غرلیات ۵۳ 


تنالم گر خورم صد تیر بر جان از کمان او 
ندارم تاب آن کز من خم ابروش چین گیرد 
ز نورسته خطش گرد شکر شردم معاذ ال 
ز روزی کش غسبار مشک گرد یاسمین گیرد 
۱۳۰ من بیخواب هر شب آستانش راکنم بالین 
به فصد آنکه آنجا شایدم خواب پسین گیرد 
خط سبزش به بالای لب نوشین به آن ماند 
که طوطی رنگ پرهای مگس در انگبین گیرد 
به هر محمل چو مجنون غیر لیلی کس تمی‌بیند 
چه دور از وی اگر دنبال هر محمل‌تشین گیرد 
گیاه درد و غم را بیخ گردد رگ رگ جامی 
چو با اندوه همجران جای در زیر" زمین گیرد" 


۱۱۷ 

حون فا شانه در آن طرهْ خم در خم زد 
سلک جمعیّت شوریده‌دلان بر هم زد 

۵ تار هر موی کز آمد شدٍ آن شانه گسست 
بارگ جان من آن راگرهی محکم زد 

تسازراهت نسنشیند به رخ شیر غبار 
هر دمش چشم من آب از" مژهُ پر نم زد 

وصل تر ملک سلیمان بود و لب خاتم 
لب تعظیم خوش آن کس که بر آن خاتم زد 


۱ د: این کلمه نیست. ۲ ب: اپن فزل نیست. 


۳ ف: حوي ی شا ك‌: از آب, 


وفوژه دیوانهای سه گانه جامی 


کعبه میخانه بود چشمه زمزم خم می 


کفن خویش خوش آن زنده که بر زمزم زد 


گر به دور لب جانبخش تو بودی عیسی 
باوجود تو نیارستی از احیا دم زد 
۱۹۰ عیش " پابرس تو تا یافت به عالم جامی 
پشت پا بر طرب و عیش همه عالم زدم" 
۱۸ 
هر شیشة می با تو" چو در محفلم افتد 


بینم لبت آن شیشه ز طاق دلم افتد 
خواهم سر خود را به سر راه تو منزل 
باشد که تو را راه به سرمنزلم افتد 
چون تیغ به قتلم کشی آنّدم دیت من 
این بس که نگاهی به رخ قاتلم افتد 
ای وقت صبا خوش که به یکدم بگشاید 
گر در شکن زلف تو صد مشکلم افتد 
۵ حادی مفروز آتش من گو که مسادا 
از سینه زند شعله و" در محملم افتد 
گردد علم رحمت جاوید پس از مرگ 
گر سای سرو تو بر آب و گلم افتد 
من جامیّم آن بحر معانی که گه موج 
صد گوهر سیراب به هر ساحلم افتد 


او ۲. ۵: این دو بیث بس و بیش آمده‌اند. ۲ د: عشق, ۴, پ: پیتو. 


4۵ ب: ۱و ) نیست. 


خاتمة الحیاة / غزلیات ۵۴۵ 


۱۹ 

به‌باغ لاله وگل ررنق بهارانند 
ولی برآمده سرخ از تو شرسارانند 

نظر به حال شفایق کن ای سحاب! کرم 
که از نوایر شوو تو داغدارانند 

۰ شب از چه گشت سیه‌جامه چرخ تیلی‌پوش " 
اگرز ساتم عشفت نه سوگوارانند 

قرار بر سر آتش که راست نیست عجب 
که بر رخ تو دو زلف تو بی‌فرارانند 

چنان به راه تو گرمند رهروان که مگر 
فراز بارگی جم چو جم‌سواران ند 

به‌ فرق سنگ سیاست مزن کگدایان را 
که مستحل چنین تاج شهریارانند 


به عشسق تا در تسلیم و صلح زد جامی 


۱۰ 
۵ صبحدم دردکشان نقب به میخانه زدند 
بوسه بر یاد لبت بر لب پیمانه زدند 
زاهدان شبحه به کف عازم آن بزم شدند 
رقم نقل چو بر شبحه صد دانه زدند 
صوفیان را دهن از ورد سحر بربستند 
بس که بر صومعه‌ها نعره مستانه زدند 


ب: بهار ۲ ب: نیلوپوش. 


بود مرغان اولی أجیحه را روی به عشق 
لیکن آن شعله به بال و پر پروانه زدند 
گر به شاهان نرسد نقد محّت چه عجب 
قلم دول این گنج به ویرانه زدند 
۸ اشفا کات که اف راون من 
دست رد بود که بر سینه بیگانه زدند 
شرح احوال پریشانی ما ربخت فرو 
چون سر زلف پریشان تو را شانه زدتد 
سار داد بر ارباب خرد بیمودند 
سنگ بیداد به جام من دیوانه زدند 
جامیا گوش فروبند ز افسانة دهر 
که همه خواب درین عشوه‌ده افسانه زدند 


۱۲۱ 

آن که تیغ مهر او در سینه صد چاکم زند 
کشته آنم که چون مه خیمه بر خاکم زند 

۵ شویم از خون جگر گر صد رقم هر دم قلم 
جز خیال خط او بر لوح ادراکم زند 

گرچه باغیام خزاندیده: شوم رشک بهار 
ابر لطفش گر نمی بر خار و خاشاکم زند 

جز هرس نبود حجاب راه گو از برق عشق 
لمعه‌ای کاتش درین جان هوسناکم زند 


۱. د: این کلمه نیست. 


خاتمة الحيا: / غزلیات رورژه 


زان بهار لطف خواهم بود لبخندان چوگل 
گر چه صد چاک از جفا در دامن پاکم " زند 
گر اجل بیند که چون می‌میرم از یک زخم زود 
بوسه‌ها ببر خنجر بدخوی بی‌باکم زند 
۱۲۸۰ گفتم از جامی چه جرم آمد کزو پیچی عنان 
گفت دست آرزر تاکی به فتراکم زند 


۱۳۲ 

دل دید لبت رز در جهان بی‌خبر افتاد 
بین مستی این می " که عجب کارگر افتاد 

هرجاز تو شوریست همانا که ز خوبان 
در طینت باک تو نمک بیشتر افتاد 

زلف سیهت سوخته از" برق تجلیست 
چون عکس دو رخسار تو بر یکدگر افتاد 

تا" نارک تو بر سیر افتاد نه بر من 
صد چین به چین از حسدم چون سپر افتاد 

۵ بروانه ز سوزی که مرا هست چه آگاه 
کان شعله مرا در جگر او را به بر افتاد 

خالیست دل افروز به هر رو که نشان ماند 
هرجا به بتان زآتش تو یک شرر افتاد 

گر زسور طوق سگ تو بایدت اینک 
از خون دلم لعل و ز اشکم گهر افتاد 


۱. ب: چاکم. ۲, ج: لب. ۳ ب ج د: زلفت سیه از سوختن. 


۴ ب: جون. 


۵۴۸ دیوانهای سه گاند جامی 


جامی غزل سعدی و آنان که جوایش 
گفتند چو بشتید به این نظم درافتاد 
این نظم نه در پایة سعدیست ولیکن 
باگفته باران دگر سر به سر افتاد 


۱۲۳ 
۰ بسرهنگان چ من بساز سبزپوش شدند 
ز تیغ خور سپر رند باده‌نوش شدند 
نوای عیش زد" از شاخ سرو مسرغ سحر 
مسماشران همه در نعره و خروش شدند 
فقیه مسدرسه با طالبان حلقه درس 
کشیده صف به در بیر میفروش شدند 
کجاست طافت می صویئیان صوععه را 
که ناچشیده به بویی ز عفل و هوش شدند 
خوش آن کسان که چنان مست و بیخودند امروز 
که فارغ از غم فردا و یاد دوش شدند 
۵ صدیث متسه ایا لا کب ندهد 
خوش آن گروه کزین گفت و گر خموش شدند 
رید گفته جامی بسه بلبلان چمن 
زبان نسطق ببستند و جمله گ وش شدند 


۱ب خوش,: 


خاتمة الحية / غزلیات ۵۴۹ 


۱۳۴ 
چو رند خط به حریفان ذردخواره نویسد 
به درد تیر؛ خم بر سفال‌پاره نویسد 
گرفت روی تو ملک جهان" وز خط مشکین 
خراج بر مه و خور باج بر ستاره نویسد 
دقیقه‌های فرو رفته از صحیفه حسنت 
مذار توبه خط سبز برکناره نویسد 
۰ به فصد آنکه بماند هميشه قصه شیرین 
به تیشه کوهکن آن را به سنگ خاره نویسد 
ببین علو مقامم که پیر میکده نامم 
گدای عور تسهیدست هیچ‌کاره نویسد 
هزار پاره دلم شسرح شوق تو نتواند 
به لرح چهره گر از خون هزار باره نویسد 
رموز عشق شود فاش اگر نه کلک تو جامی 
سخن به صورت تشبیه و استعاره نویسد 


۱۳۵ 
در باری و وفاداری مانشناسند 


۵ جزره علسق بتان راه دگر می‌جویند 
امل تقلید که راهعی به خدا نشناسند 
بای تاسر همه دردند اسیران تو لیک 


تاره درد نسدانسند و دوا نشناسند 


۱. ج ۵: جمال. 


۵۵۰ دیوانهای سهگانه جامی 


فاصدی مسحرم اسرار سراپرد؛ تو 
جز نسیم سحروباد صبا نشناسند 
چه درخشنده جبینی و فروزنده عذار 
کزمهت جزبه کمر یابه قبا نشناسند 
مشکبویی و سیه‌چشم بدانسان که تو را 
زاهری ین و غزالان خطا نشناسند 
۱۳۰ زرق و سالوس تو جامی به خراسان شد فاش 
روی در سملکتی نه که تو را نشناسند 


۱۳۶۴ 

بر دل عاشق چو زخم از نشتر" خاری رسد 
زان گل راحت دمد چون از کف باری رسد 

چون به سیلی رانیّم خواهم که دارم دیده پیش 
لیک ترسم کز مژه بر دستت آزاری رسد 

بر کسم نبود حسد جز آنکه چون خواهد دلش 
از جمال چون تو دلداری به دیداری رسد 

محنت صاحبدلان باشد غرض چون در جهان 
نوبت خوبی همچون " تو جفاکاری رسد 

۵ چون گرفت اکنون بر اقرارم به تو خاطر قرار 
زان چه غم دارم که کس را بر من انکاری رسد 

کوی تو بیمار جای شهر را ماند که چون 
بگذرم بر وی ز هر سو ناه زاری رسد 


۱. ب: قاصد. ۲ ج: نشتری. ۳ ب: همچو 


۱۳۰ 


خاتمة الحباة / غزلیات ۱ 


۱۳۷ 

وز خروش سیل اشکم ماجرایی بشنوید 

مجلس انس است دور از وحشت یگانگان 
از زبان بی‌سر و سامان" گدایی بشنوید 

رهروان کعبه را باید سخن در راه گفت 
این سخن گفته‌ست با من رهنمایی بشنوید 

بر در کعبه چو محرومید از لحن صریر 
زاشتران فافله بانگ درایی بشنوید 

تشنه ماندن" در بیابان چند بردارید گام 
از لب زمزم به هر تشنه صلایی بشنوید 

عندلیبی می‌زند بر گل نوایی بشنوید 


۱۳۸ 


۱۳۳۵ منم امروز حریف فدح‌آشامی جند 
چهره رنگین چو گل از باده گل‌اندامی چند 


۱, ب ج د: از زبان حال بیسامان. ۲ د: مائد. 


(* دیوانهای سه‌گانه حامی 


بسهر سافیگری و مسطربی و قژالی 
کرده آرام دل خویش دلارامی چند 
وادی قفدس بود کوی مغان باد سرم 
محرمی کو که فرستم به تو پیفامی چند 
رعد؛ بوسه نباشد ز تو حذ چومنی 
هستم از لعل تو خوشنود به دشنامی چند 
۰ مسمابه بدنامی عشقیم نکونام ده 
جامی اندوه جهان چند؛ به میخانه درای 
یک‌دو دم پای خمی گیر و بزن جامی چند 


۱۳۹ 

چر خندان جام می کام از لب لعل تو بردارد 
صراحی گریهُ خونین ز رشکش در گلو آرد! 

عجب جاییست کوی تو که بهر محنت عاشق 
زمینش خار غم روبد هوایش خون دل بارد 

سمندت خاک پای خویشتن مفروش گو ارزان 
که صد جان در بهای آن دهند ار پا بیفشارد 

۵ ز سبحه وارد صوفی نباشد غیر محرومی 
کزان جز ورد نامقبول خود بر خی بشمارد 


۱ ۵ دار۵. 


خانمة الحياة / غزلیات 90۳ 


ندارد بیش ازین بیمار تو در دل تمنایی 
که جان با باد" زلف و تن به خاک بات بسپارد 
غرض گر نی هلاک عاشقان خسته‌دل باشد 
خدا چون تو بلایی بر سر این قوم نگمارد 
ز اه سرد شمم عشرت جامی نشست آری 
زمانه آه سرد عاشقان را باد بندارد 


۱۳۰ 
گر زوی بی‌تر مرا داغ جگر تازه شود 
چون بیایی به توام مهر دگر تازه شود 
۰ " تازه شد خط و رخت از دم روشن‌نفسان 
چون "گل و سبزه که از باد سحر تازه شود 
تا شنیدم که بود عشق هنر هر نفسی 
در دلم داعیه کسب هنر تازه شود 
سیم از خاک در خویش غباری بفرست 
که ازان سرمه مرا نور بصر تازه شود 
بس که از جور رقیبان درت در رن‌جم 
هر دم از کری توام عزم سفر تازه شود 
دیده را شد ز غبار خط سبزت مژه تر 
چون لب جوی که از سبزهُ تر تازه شود" 
ٍِِ" جامی اینسان که کند شرح نظربازی خویش 
زود ازو فاعده علم نظر تازه شود 


۱ الف 3 د: باد. ۲. الف: جو. ۳ ب؛ این بیت نیست. 


۱۳۵۰ 


002۳ 


۱۳۱ 
چون رسوم شاهی از دور فلک بنیاد شد 
از در سلطان احمد این ویرانه کاخ آباد شد 
دارد این خرم ز آب تیغ باغ داد را 
انچنان کَز آب جام آن رونق بغداد شد 
چون کشید این خوان جود و مکرمت گرد جهان 
هعمت سایل ز رق حسرص و آز آزاد شد 
زیر زمحش یافت دشمن راحت خواب اجل 
شتانه تال تن از ای سانه قبمشاد ال 
در تب مهرش عدو گویی گریبان باز کرد 
بر تش باد صباباد نمود و عاد شد 
نیست شد فرباد مظلوم از شمول عدل او 
از شمول عدل او فریاد در فریاد شد 
تشنه‌جانی کو نه آب از مشرب صدقش کشید 
درگلو آب زلالش خسنجر پسولاد شد 
لب گشا" جامی به تکرار دعايش کین دعا 
صاحبان ورد را دیساچه اوراد شلد ۲ 
شاد بادش در در عالم دل به نیل هر مراد 
چون ز لطف شاملش دلهای غمگین شاد شد" 


۱۳ 


۱۳۵۵ دنه توسحان بز وا تاه تا اس 


آب ز عکس روی تو چشمه آفتاب شد 


۱ الف: برگشا. ۲. الف: جو. ۳ ب؛ این غزل نیست. 


خاتمة الحیاة / غزلیات ۵۵۵ 


جست به باغ بی‌رخت لمعه برق آه من 
شاخ درخت شعله زد مرغ چمن کباب شد 
خراستم از خدا که دل مایل مهر گرددت 
در حق تو دعای من شکر که مستجاب شد 
محتسب سبو شکن دید صفای جامی می 
مسرب میگساریش مانع احتساب شد 
ره به حریم بزم تو بود برول ز وسع من 
سوی توام زسام‌کش زمزمه رباب شد 
۰ دید؛ عقل تیزیین شد ز فروغ عشق " تو 
هر چه خطا شمرده بود آن همگی صواب شد 
راند ز رسته درت جامی تنگدل سخن 
رشته نظم دلکشش سلک ذر خوشاب شد 


۱۳۳ 
بر سر از" چتر مرضع سایه‌ات می‌گسترند 
یا تماشارا سلایک بافته پر در پرند 
شت حال اسیران می‌کنی گاهی ز دور 
با رقیبانت همی‌بینند و خونی می‌خورند 
افکنی سرهای مشتاقان به ره تا دیگران 
چون نهند اندر رهت پاء او از سر بگذرند 
۵ بو که تو یک‌بارشان بی‌پبرهن گیری به بر 
عاشقان زین آرزو هر دم گریبان می‌درند 


۰۱ روی: ۲ ب: آن. ۳. ب: پرسشی. 


گفتيم بشسم عنمتهای امل عشیي را 
عاشقان جز دولت وصلت غنیمت نشمرند 
با غم دل من خوشم با گلشن و با غم چه کار 
عششازان دیگرند و عیش‌سازان دیگرند 
جان فدای قاصدان بادا که گه گه بیش یار" 


صمِ 


نام جامی می‌برند و نامه‌ای می‌اورند 


۱۳۴ 
زاب حیات مشک خطا را سرشته‌اند 
گرد لب تو آیت رحمت نوشته‌اند 
۱۳۷۰ من که و کاخ عیش: که خشت وجود من 
از خاک رتج و چشمه محنت سرشته‌اند 
هرگز به آب و رنگ تو نشکفته غنچه‌ای 
در باغ حسن زین‌همه "گلها که کشته‌اند 
عمرم وفابه وعده وصلت نمی‌کند 
این رشته را نگر که چه کوتاه رشته‌اند 
تو اهل این جهان نیی آیا چه کرده‌ای 
کاهل بهشت دامنت از کف بهشته‌اند 
آن تازه میوه‌ای که ز رشک شکرلبان ۱ 
در هم کشیده روی " تٍش همچو کشته‌اند 
۱۳۷۵ جامی نظر ببند که طبع پریرخان 
خالیست زادمیت اگر خود فرشته‌اند 


۱. ب ج د: تو. ۲ ب ج: این همه. ۳۲ ب: روی و. 


۱۳۵ 
اشکم به گ لو گر ره فریاد نسبندد 
نساله رهم در دل نتاشاد نندد 
از ک لک مصور مطلب صورت شیرین 
کین نسقش بسجز تيشه فرهاد نبنده 
ترسم رگ جان بگسلدم کاش ازین پیش 
آن موی‌میان خنجر بیداد نبندد 
گو خون مرا ربز چو جلاد به شرطی 
کزروی خودم دبده چو جلاد نبندد 
۰ گر فاخته بیند به چمن کاکل آن سرو 
در دل شکسن طسره شسمشاد نسبندد 
محمل‌کش حاجی چو بود خضر چه باک است 
گس بوطهره از دجله بسغداد نسبندد 
استاد خط آمد لب او کی شود استاد 
جامی چ و خیال خط استاد نبندد 


۱۳۶ 
بسرلبسم تانفسی می‌رود و می‌آید 
همدم یاد کسی می‌رود و می‌آید 
جان که از تن کند آمد شد کویت مرغیست 
که به باغ از قفسی می‌رود و می‌آید 
۵ دعوی صدق ! محبّت نه حد همچر منیست 


در دل از نو صوسی می رود و می‌آبد 


۱ حع: صدق 3 


00۸ دیوانهای سه‌گانه حامی 


دلم از مسحملت آوب_خته با نله زار 
وتو معلق جرسی می‌رود و می‌آید 
تن زارم ز تو در موج سرشک افتاده‌ست 
بر سر آب خسی می‌رود و مسی‌آبد 
یاد روزی که مرا دیدی و گفتی این کیست 
که درسن کوی بسی می‌رود و می‌آید 
بی‌تو از جان نبود بهره جز این جامی را 
کش به یادت نفسی می‌رود و ی آبد 


۱۳۷ 

۱۳۹۰ چوبار زلف معنبر نبندد و نگشاید 
نقاب شب ز مه و خور نبندد و نگشاید 

چه تاب سیمبرم را رو ای صبا و بگویش 
که دم بدم کمر زر نبندد و نگشاید 

خجل ز عطر فروشم به دو زلف وی" آن به 
که ذرج غالیه را سر نبندد و نگشاید 

چو جوهری سخن وخامشیش هر دو ببیند 
دهمان خَعَهُ گوهر نبندد و نگشساید 

ز چشسم خویش نبینم خواص ابر بهاران 
ز گریه تامزه تر نبنده و نگشاید 

۵ اگر کبوتر کعبه کند طواف به کویش 


۱. ب: دو روی. 


بسغیر باد بر او در نبندد و تکشاید 


۱۳۸ 
حیفم آبد ز خدنگ تو که بر خاک افتد 
چشم دارم که بر این سینه صد چاک افتد 
دوز جاک دلم از تیر که صید مباد 
که تو را زآتش آن شعله به فتراک افتد 
تبرت آمد به هدف من ز هدف دور هنوز 
غصّه به حضَهُ عاشق که" نه چالاک افتد 
۰ مثل تو زیر فلک چون طلبم چون دانم 
کین صدف را نه چو تو یک گهر پاک افتد 
همچو می می‌خوریم خود و نمی‌داری باک 
کس مبادا که حریف چو تو بی‌باک افتد 
بر سر سبزه و گل کشت چمن کن که مباد 
سای سرو قدت بر خس و خاشاک افتد 
جامی از زهر جداییت فتاده به هلاک 
وای جان وی اگر کار به تریاک افتد 


۱۳۹ 


دل خون و جگر پرخون بار دگرم شب شد 


۱ ب: جو, 


هر جام که سافی داد از ببخل مرا نیمه 
چسون باد لبت کردم از گریه لبالب شد 
بگرفت تب همجرم درد سر من اکنون 
هدنر گنه نات آن تنشتل 
رز 
چون گوی به میدانت زیر سم مرکب شد 
هر لحظه سواد غم آرم به بیاض دل 
تادود؛ آه من باگربه مرکب شد 
افتاد! دل صد کس سی‌باره به راه تو 
هرگه که به بر مصحف میلت سوی مکتب شد 
آب است تو را غبغب پیدا شود آب از چه 
چون است که از آبت بیدا چه غبغب شد؟ 
یا رب چه کمان است آن ابرو که ازو هر شب 
پس رخنه که در گردون از ناوک یا رب شد 
جانی توواز قالب چاره نبود جال را 
باز آی که جامی را جان بهر تو قالب شد 


۱۳۰ 
عاشقان از خطت چو باد کنند از سویدای دل مداد کنند 
نامه شوق او به کلک مژه بس ‏ بیاض بسصر سواد کنند 


۵ مرده را جان مده ز لب که ماد از سر بیشت اعتقاد کنند 


جان و دل بی‌تو روی در عدم‌اند" روی بسنما که خیریاد کنند 


. ب؛ افتاده. آ. ب: این بیت لیست. 
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عهد تو سست و وعده‌ات نه درست برتومردم چه اعتماد کنند 
همرگزاهمل نظر نبینندت که نه آضاز «انْ تکاده کنند 
۱۴۲۰ چون رسی خوی‌کنان به باغ سزد که به گل همدمانت باد کنند 


تسایند ای ات شاه تا 


۱۴۱ 
از سرو قدت کج‌نظران را چه گشاید وز خاک درت بصران را چه گشاید 
جز خون گره بسته به نوک مژه شبها. از لعل تو خونین‌جگران را چه گشاید 
جز با دگران دیدنت از دور به حسرت . از وصل تو بی‌سیم و زران را چه گشاید 
۵ زر گشت مرا چهره وگر زر نگشايم" . زین وجه چو تو سیمبران را چه گشاید 
سیم است برت ور کمر زر نگشایی از سیم تو زرین کمران را چه گشاید 
آرد خبر از یبوسف ما پیرهن گل از نکهت گل بی‌خبران را چه گشاید 
بر جامی بیدل ز بتان جز در سحنت 
نگشاد ندانم دگران را چه گشاید 


۱۲ 
هر شبم بی‌تو به صد غم بگذرد شب چنین بر عاشقان کم بگذرد 
۰ ببس که بر روی زمین می‌بارم اشک ترسم از روی دکتتز تنم بگذرد 
نقد دل گم کرده‌ام ای کاش باد موی مویت را" به خم خم بگذرد 
باد ذوق زخم تسوبرمن حرام  .‏ بسردلم گریاد مرهم بگ‌ذرد 
روز شادی رفت زود" و غم رسید بر نیاید دیر کین هم بگذرد 
رخنه رخنه شد رخم از بس بر او از مزه سیل دمادم بگذرد 


۱ ج: از ۲ پ: پگشایم. ۲ بپ د: زمین. ۴ ج: درا» نیس 


ش ب: رفت و روز 


22۲ دیرانهای سه‌گانه حامی 


۳۳۵ باد سور ایام تو یکسر چه باک 
عمر جامی گر به ماتم بگذرد 


۱۴۳ 
کی بود کی که شب محنت من روز شود 
صبح اقبال من آذ روی دل‌افروز شود 
بی‌تو از سینه چو خواهم که برارم تفسی 
نارسیده به لبم آه کوسوز شود 
کی شود دوخته چاک دلم از تبیغ غمت 
کش اش مان تاک دا رز 
گر مطیعش شود این گنبد فیروزه چه سود 
هر که بر دولت وصل تو نه فیروز شود 
۰ چول رهم باز ز غمهای جهان گر نه غمت 
مایه شادی این جان غم‌اندوز شود 
چون الف راستی قد تو بیند چه عجب 
کز پی خدمت تو داصفت کوز شود 
حرفی از سر خطت گر بنویسد جامی 
پیش او پیر خرد طفل نوآموز شود 


۱۴ 
از تفت کر فتبا فا ده منود که از کار ما کشاده شود 
صبح دولت دمد چو از رویت سر زلف دوتاکشاده شود 
۵ در غمخانه‌ام" ز بسی‌باری از اشتسا شسته: نبا فخساهه: شود 


۰.۱ ۵: میخانه‌ام. 
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چون تو مژگان به هم زنی برد تیرهای بلاگشاده شود 

زابروی توست هر خدنگ بلا کزکمان فضا گشاده شود 

هر شب از دست توبه سوی فلک ‏ دستهای دعاگشاده شود 
جامیا بر در ط لب بنشین 


کاخر این در تو را گشاده شود 


۱۴۵ 
۰ رخت که بر مه رخشان خطی ز نیل کشید به چشم روشن عاشق ز شرمه میل کشید 
کمال صنع ازل را توبی دلیل چرا. خط تو حرف خطا بر رخ دلیل کشید 
دلم که دید لبت پیش روی تشنه‌لییست . که در بهشت برین جام سلسبیل کشید 
به زیر زلف رخت آفتاب اوج بقاست که سایه‌بان به سر از پز جبرئیل کشید 
غلام پیر سفانم که بهر تشنه‌دلان. به راه میکده خم می سبیل کشید 
۵ ز درد باده مرا رکوه پر کن ای ساقی که میر قافله گلبانگ آلاحیل کشبد 
۱ بباز نقد روان بهر هر جوان جامی 
که پیر ما رقم کفر بر بخیل کشید 


۱۳۶ 

مدت رفن آن مه به سفر دیر کشید 
مهلت قاصد و تأخیر خبر دیر کشید 

به غباری که به هر سو رود از موکب او 
آرزرم‌ندي اصحاب نظر دیر کشید 

ابر جود است و کرم لیک پی یک قطره 
بُخل‌ژرزش بدین تشنه‌جگر دیر کشید 

۰ این‌همه نالة مرغان به چمن زان سبب است 
که نقاب از رخ گل باد سحر دیر کشید 


2 دیوانهای سه کانه حامی 


کشتنی گشته‌ام از جرم بقا بی‌رخ او 
وه که دست اجلم تیغ "به سر دیر کشید 
شب که آمد به سرم خیل خیالش خجلم 
که به بایش مزهام دز و گهر دیر کشید 
نیست جز عشق بتان هیچ هنر جامی را 
خصمی چرخ به ارباب هنر دیر کشید 


۱۳۷ 
کس رخت را چو گل نظاره نکرد که گریبان چو غنچه پاره نکرد 
۵ بادل عاشقان کند دل تو آنچه با شیشه سنگ خاره نکرد؟ 
هرکه زیر کمر میان تو دید . واي اوکز بلاکسناره نکرد 
مه نشد شب‌فروز تاز رخت. لمعه نسور استعاره نکرد 
جان بیچارگی دهم که لبت دید بیجارگيم و چاره نکرد 
سنگ بیدادت از عدد بدر است  .‏ ریگ صحراکسی شماره نکرد 
۱۳۷۰ جامی از کارها نداشته دست 
نام خود رند هیچکاره ‏ نکرد 


۱۳۸ 
چون قدح کز شراب پُرگردد چشمم از خون ناب پر گردد 
ماه نو ساغره آفتاب می است. ‏ ماه نسو زاف تاب پر گردد 
بس که سوزد دلم جهان چه عجب کت ۵ کات بجر کتروه 
تست عشسق را چه سودکند. بحروبرگرز آب پرگردد 
۱۳۷۵ نکند کار نسیم فطره آب گر جهان از سرات ثر گردد 


۳ د: ردیف شش بیت آخر را «کنده نوشته است. ۴ ب: ذرد خواره. ۵ ب: که. 
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عالم از تاب خورزبرفع تو به‌یکی رشته تاب پُرگردد 
پشت و روی کتاب پر گردد 
۱۹ 


داغ هجرم لب خشک از مژه تر می‌سازد 
خط مشکین که بناگرش تو می‌آراید 
۰ هر که جوید شرف وصل تو از حیله عقل 
ساخت زر روی مرا عشق و ز خونابه دل 


مفتی شهر کزو مدرسه آلود به عیب 


۱ 


شیخ ززاق که از غیب خبر می‌گوید 
تا کند تحفه خسرو که بود طوطی هند 


۱۳۸۵ 


۱۳۹۰ 


دلم از رشک صسبا مسی لرزد 
ین کف هم ترس از ارا تفت 
می‌نهم پا که زنم دست به تو 
ی آرم زمسین کوه و تنم 
جور مپسند که چتر زر شاه 


چون دعا گویمت از ترس رقیب 


۱۵۰ 


2 


شربت مرگ من از خون جگر می‌سازد 
فتنه تازه پبی اهل نظر می‌سازد 
بهربام فلک از شعبده پر می‌سازد 


صورت نام تو را سکه زر می‌سازد 
ساکن صومعه شد تا چه هنر می‌سازد 
سر فرو برده ندانم چه خبر می‌سازد 


کز وی آن زلف درتامی‌لرزد 
بسند بر بند قبا می‌لرزد 
پباجدادست جدا می‌لرزد 
زر صد کوه بلا می‌لرزد 
بر سرش زاه گدا می‌لرزد 
دست من وقت دعا می‌لرزد 


بر سر خمکده‌ها می‌لرزد 


5 بت می! ۵ عیب. 


ماو( 


دیوانهای سه کانه جامی 


۱0۱ 
رخ نمودی صفا همین باشد خط فزودی بلا همین باشد 
کارم از طره تو درهم شد. ‏ کارباد صبا همین باشد 
کشمت ! گفته‌ای برای خدا از برای خدا همین باشد 
۵ کر وصل تور هر که راگفتم گفت ماخولیا همین باشد 
شد ز مهرت مس وجودم زر ار کیمیا همین باشد 
توشهی خیل نیکوان خشمّت ‏ جشمت وکبربا همین باشد 
بنما ابروان که جامی را 
نبله‌گاه دعا همین باند 
۱۵ 


دل تست بختها شزو 
۰ گر تو با ما ننشینی چه عجب 
غیر ما گر تو پسندی صد بار 
نیست جز تیره‌دلی کار رفیب 
هر که بر صفحه مه دیده" خطت 


بخت وصل تو بسندد به همه 


باکس آیین وفانپسنده؟ 
شه نشستن به گدا نیسندد 
دل مسا یر تسورا نپسندد 
عشقت از ال صفا نیسنده؟ 
نسقش خوبان خطا نپسندد ا 


جز فراق توبه ما نیسندو! 


۱۵ بار اگر هجر بسندد؛ جامی 
دل فسوی دار خدا نپسندد 


۱۵۳ 


دیده روشن به توست مردم چشم چشمه آفتاب را چه کند 


‌ 


۱. الف: کشتمت. ۲ ۳ ۴. ب: نیسندند. ۵ ب ج د: دید. 


۶ ۰۷ ب: نیسنذند. ۸ ج: پسندت. 


خاتمة الحیاة / غزلیات 02۷ 


هر که را خانه فرص خورشید است مشمل خاهه‌تاب را چه کند 

جوهری دید لعصل خندانت درج درز خسوشاب را چهکند 

۰ دیبده بخت هر که بیدار است تا ختیال تم اضرا نعته کندد 

هر که شد در ره گدای تو پست. ‏ شاه صالی‌جناب را چه کند 
شعغل درس و کتاب را چه کند 


۱۵۳ 
زان بت آزری یر که دهد زان مه خارری خبر که دهد 
دل متا مشستر شتا آن هیتهیرا. . بتهاقته از فش ف یر که دهاز 
۵ می‌دود ‏ اشک مابه هر سرراه  .‏ تاازان لشکری خبر که دهد 
ی جبر رو شدیم" دیوانه زان فسونگر پری خبر که دهد 
کفش او تاج ماست شاهان را زین بلند افسری خبر که دهد 
تخت جم شد به باد منتظر است تاز انگشتری خبر که دهد 
پار شسد جور پيشه جامی را 


زین نوازشگری خبر که دهد 


۱۵۵ 
۰ زایٌام خرّمی نفس" دیگرم نماند. جز فقر و نیستی هوس دیگرم نماند 
شبحه به کف شمار بدیهای خود کنم . بیرون ز شبحه دسترس" دیگرم نماند 
جز وایه‌های طبع که اسودگ 3 در خواب زحمت مگس دیگرم نماند 


۱. د: این کلمه نیست. ۲ ب ج د: می‌رود. ۳. ب: شدیم و. 
۴ ب: بباد وا ج: نه یاد. ۵ ب ج د: نفسی. ۶ ج: دسترسی. 


۷ 1 خسی. 


0۶۸ 


کرتاه کردم از همه کس دست التماس 
۵ آن طایرم که مانم طوف ریاض قدس 


جز سر فقر ملتمس دیگرم تمانز 
جز چارچوب تن ففس " دیگرم نماند 


۱۵۳۰ 


هوزه؟ 


۱۰ 


من جامیّم به ناکسی خویش مبتلا 
پروای ناکسی کس" دیگرم نماند 


چو از تن تیر تو جان را بدزدد 
گربزم در خدا چون بینم آن چسم 
خطت بنهفت لب را در شگفتم 
زند شب رخنه دل در باغ وصلت 
شب عاشق نگردد بی تو روشن 
چه باشد کز عدم دزدی زند نقب 


چو لب شد خوان حسنت را نمکدان 


۱0۶ 


ز تسیرت سینه پیکان را بسدزدد 
مباد آن کافر ایمان را بدزدد 


که چون خضر آب حیوان را بدزدد 
که تاسیب زنخدان را ندزدد 
وگّر خود ماه تابان را بدزدد 
ز عسمرم روز هسجران را بدزدد 
دلم خواهد نمکدان را بدزدد 


چو خواند شعر جامی را سخندان 
نه تها شعر دیوان را بدزدد 


ماهی چو رخت فلک ندارد 
لطفی که تو در سرشت داری 
خالی به رخت بزن که بی‌ خال 
از بساده" بود نفور زاهد 
هرکس دهن تو دید خندان 
شب بی‌تو مرا به زير پهلو 


. ب: این بیت با بیت بعد پس و پیش آمده‌اند. 


۴ د: چشم است. 


۵ ب: باد. 


۱0۷ 


آ لب: قفسی, 


فرص مه او نمک ندارد 
انسان چه بود ملک ندارد 
ی ت که مردمک ندارد 
تلب آرزوی محک ندارد 
و فشسفت نعطه ی نذآنه 


آ. لب: کسی. 


۶ ب: نکته. 
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۱۵۴۵ 


۱۵5۰ 


۱0۸ 
مسعاشران چو می لصل در بیاله کنند 
ز جم حکایت حال همزارساله کنند 
و گر زبان بگشاید به عیب بی‌خردی 
نکرده نطق به روحم جمش حواله کنند 
کسی به خوان نوال فلک نیارد دست 
که نی به عافتش ز هر در نراله کنتد 
جمال دختر رز را نگر که حیف بود 
گرش نه حاصل کونین در قباله کنند 
بهار عیش چو در دی فتد خوش آن که در او 
ز روی بسارگل از جام باده لاله کتند 
به ژاله نسبت دندانت ار کنم چه عجب 
بر آیگینه دلهاچو کار ژاله کنند 
تدم که رگ رگ او نالا از غمت چنگیست 
که تارهایش از سیب زخمه ناله کنند 
بهشت را که خریدند بی‌تو ساده‌دلان 
نما جمال که آن بیع را |قاله کنند 
چو شرح گفت جامی دهند نکته‌وران 
به حل هر ورق املای صد رساله کنند 


۱۵۹ 


باتویک‌جانمی‌توانم بود وزتویکتانمی‌توانم بود 


0۷۰ دیوانهای سه کانه حامی 
با تو دارم چو تن به جان پیوند تسن تنها نمی‌توانم بود 
۳ بِ ۹1 9 ۱ 
بر سر کوی تو ز بیم رقیب اشک‌ارا نمی‌توانم بود 
بی‌تو بالین نشایدم ز حریر. سسربه خارا نمی‌توانم بود 
۵ بر دلم بی‌تر شهر تنگ آمد جز به صحرا نمی‌توانم بود 


بستم از ناله لب تو را زین بیش 


من و فطع ره عدم چه کنم 


چون شکیبا نمی‌توانم بود 
انده‌اف زا نمی‌توانم بود 
بی‌تو فطعا نمی‌توانم بود 


جر له آزار سبفت آسوده 


۱۶۰ 

۶۰ زان شست و شو که در چمن از ژاله می‌رود 
داغ جفای دی ز دل لاله مسی‌رود 

سافی بیار باده که از یک‌دو روزه عیش 
در فصل گل کدورت یکساله می‌رود 

میگون لبت ز خاطر من از سه بوسه شست 
بسختی که از ن لاله فسساله سی‌رود 

هر سوکه کوچ کرد؛ ما راه بر گرفت" 
مارا ز دیده اشک و ز دل ناله می‌رود 

چتر از فروغ طلعت او غرق نور شد 
ماه تسمام در ئتق هاله مسی‌رود 

۵ هر جاکه رفت زورق حافظ به بحر شعر 
جامی سفینه تو ز دنباله می‌رود 


۲ ب: برگرفت راه. 


۱ ب: این بیت نیست. 
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نظم تو می‌رود ز خراسان به شاه فارس 
گر شعر او ز فارس به بنگاله می‌رود 


۱۶۱ 
دل باز سراسیمه سیمین‌ذقنی شد 
مفتون شکسرریزی شیرین‌سخنی شد 
هر چند که صد زخم ز خنجر به تنم زد 
هریک پبی بوسیدن دستش دهنی شد 
بس شه که چو خسرو لب شیرین تو چون دید 
درک وه زد از عشسق سر وکوهکنی شد 
۰ از بس که ز عشقم شده مشهور به هر کوی 
هرجاکه نشستم ز بتان انجمنی شد 
برکشته عشق توز دل بسته جگرخون 
بنگر که شهید تو چه خونین کفنی شد 
تااز تر قبا انم من گشت به تنگم 
خوش آنکه همین مانع ار پیرهنی شد 
جامی که ز عقل و ادب افتاده به عشق است 
در مسحنت این کار عجب ممتحنی شد 


۱۶۲ 


مرا بر نوک مزگان بس که خون" دل جگر بندد 
به رویت مبردم چشم مرا راه نظر بندد 


. د: چون. 


0۷۲ دیوانهای سه‌گانه حامی 


۷۵ مزن آتش به من ای مه ز داغ هجر خویش آمشب" 
مسبادا دود من راه دمیدن بر سحر بنده؟ 
کشد لطف نقابم گاه و گه حرمان دیدارت 
چو زلفت برگل سوری " نقاب از مشک بربندد 
رگ جانم ز ذوق آن میان شد باکمر همبر 
چو باشد از میان محروم خود را بر کمر بندد 
چو نگشاید دل عاشق بجز در صحبت جانان 
همان به کر در صحبت به روی خلق دربندد 
تفا مت قفا دیزی نساب ۱ 
ز شیرینی مبادا آن دو لب بر یکدگر بندد 
۱۸۰ چو جامی وصف آن لبها نوبسد رشحه کلکش 
شود جلاب قند ناب و بر کاغذ شکر بندد 


۱۶۳ 

سرت ز عارضه دهر دردمند سمباد 
زمانه بسر دل شاد تو غم‌پسند مباد 

توجان اهل نیازی به چاربالش ناز 
تنت بسه ناز طبیبان نیازمند ماد 

ز نازکیست وجودت سرشته سر تابای 
اتود نسازکت ازرده کستزند مساو 

انش لن ان خال کز تب افتاده‌ست 


به چشم‌زخم حسودان بجز سپند مباد 


۱. ب: امشب ز داع خویش ای مه. ۲ ب؛ آه. ۲ ج: این بیت نیست. 


۴ ب: لسرین. ۵ ب: آتش. 


خاتمة الحیاة / غرلبات 


۵ علاج گریه تلخم چو جام عیش کشی 
بجز تبسمت از لعل نوشخند ماد 
جز آن ز سروقدان کو" قبول خاطر توست 
به پایبوسی رخش تو سربلند مباد 
سواره چون بدرایی ز فرق تاجوران 
بغیر تاج و ز تو جز سم سمند مباد 
کمند دولت سرمد تو راست هیچ سری 
برون ز ربق تسخیر این" کمند مباد 
نیی‌شت نایژه " فیض خامه جامی 
ببر اد نی از نفس عصیبجوی بند مباد 


۱۶۴ 

۰ با که فاصد فرخنده پی ز راه رسید 
رساند مزده که شاه جهان‌بناه رسید 

فروغ نور جمالش به چشم مهر افتاد 
صدای کوس جلالش به گوض ماه رسید 

سرود مجلس رندان دردنوش اینست 
که شاه تخت جلالت به تختگاه رسید 

شدند نعره زنان ناشنیده نغمه نی 
که این نوا به مقیمال خانقاه رسید 

بخند گولب " مظلوم از بشارت بخت 
که دادبخش به سروفت دادخواه رسید 


۱. ب: کان. ۲ ب: تقلید آن, ۳. ج د: واسطة. ۴ ب: کوکپ, 


وفژه 


0۷۴ دیرانهای سد کانه حامی 


۵ گناه بسود کزو دور زیستم یک ‌چند 
چها به روی من از شرم این گناه رسید 
چو کرد دعوی شادی دلم به مقدم ار 
ز اشک شادیّش از هر مژه گواه رسید 
رسید جذبه لطفی به هر ضعیف از وی 
بدان‌متابه که از کهربا به کاه رسید 
به هر گدا که چر جامی فکند گوشة چشم 
ز خاک راه مدلت به صدر جاه رسبد 


۶۵ 

گریه تلخ من از خندهُ آن لب نگرید 
تشسنه‌لب مردن من زان چٌه غبغب نگرید 

۰ اشکم از عکس لبش باده‌صفت رنگین شد 
ساغر چشسمم ازین باده لبالب نگرید 

باده خون جگر و نقل غم و سینه کباب 
بسهر عیشم همه اسباب مرب نگرید 

سوختم زاتش هجران وی ایبنک صد داغ 
همچو تبخاله مرا بر دل ازان تب نگرید 

چون سواره رود آن ماه به هر گام او را 
صد سر افتاده به زیر سم مرکب نگرید 

خفته آن تازه‌جوان در نْتق عرّت و ناز 
بر دراو سرپیران مسقرّب نگرید 

۱۶۰۵ بسهر نظار؛ آن سه چو رود لوح به کف 


صفزده اهل نظر در ره مکتب نگرید 


خانمة الحیاة / غزلیات 09۷۵ 


حسن رخساره به‌جا خاست خطش گرد عذار 
روز نارفته هستوز آم‌دن شب نگرید 
تازند جایی غمدیده رفم شرح فراق 
دود دل با نم موگانش مرکب نگریدا 


۱۶۶ 
خشتی که روز مرگ مرا زیر سر نهند 
دارم همین مراد کزان خاک در نهند 
پیکان تر چو سرخ شود زانشین دلم 
خوش آنکه بهر داغ مرا بر جگر نهند 
۰ صد عقد گوهر از مژه ریزم چو آن دو لب 


ففل عقیق بسر در درج گهر نهند 
ناید یکی چو دور خطت گر مهندسان 
برگل هزار دایره از مشک تر نهند 


دل شد خراب عشق همان به که عقل و دین 
زين پس متاع خویش به جای دگر نهند" 
بگشاک مر در ان_جمن سیم‌ساعدان 
تادستها به خدمت توبر کمر نهند 
شیرین لبت مدزد" ز جامی که نیست عیب 


گر پیش طوطیان سخنگو شکر نهند" 


۱ ب: این غزل نیست. ۲ د: این بیت نیست. ۳. د: ندزد. 


۴ الف ب: این غزل نیست. 


۸ دیوانهای سه کانه حامی 


حرف الدال 
۱۶۷ 
۵ رفم می‌زد قلم وصف لب لعل تو بر کاغد 
قلم شد نیشکر وز نیشکر غرق شکر کاغد 
نیارد تاب زخم تیر چون باشد سپر کاغد 
بود کز" زیر پا برداری و خوانی غم خود را 
به خون دل نویسم ژانکنم در رمگذر کاغذ 
نشاید بر تر باد گرم و سرد ای شمع می‌خواهم 
که چون فانوس سازم خانه‌ات را باع و در کاغد 
به کاغدهای رنگین جود نود مایل دل طفلان 
کنم در نامه تو لعل از خون جگر کاغذ 
۰ پیام رفت خود داد دل از وی تو جان را 
چو آن باری که بفرستد " به یاری از سفر کاغذ 
دل جامی ز بحر شعر" باشد مخزن گوهر 
ازان مخزن به دامن می‌برد اینک گهر کاغذ 


ات[ : 
۶۸ 
قدت سرویست جانا سایه‌پرور. به صد دل در هوای او صنوبر 
به آن خط بردی از اهل فلم دست ‏ نباشد آری انگشستان برابسر 
چتان با دعویت در تابم از شمع. که خواهم از تن او برکنم سر 
۵ همین بس در معارف وجد واعظ. که کوبد پای بر بالای متبر 


. ب: گر. ۲ ب: بنویسد. ۳ ب؛ عشق. 


خاتمة الحیاة / غزلبات فژه 


۱7۳۰ 


۱۳۳۵ 


رقیب ار گویدت تا پیش عناق مراباخودببرباخود میاور 
به رسم تحفه گر جامی سوی فارس. فرستد این ضزل راتازه و تر 
ز جان فارسی‌گویان شیراز 
راید نعره الّه اکبر 


۱۶۹ 
عید شد واندر کنار و بوسه با هم هر دو یار 
بار ماناداده بوسه می‌کند از ما کنار 
دبدنش عید است و عیدی بوسه دادن بر ليش 
ای خدا زین عید و عیدی کام مشتاقان برآر 
گر دهد نشمرده از لب بوسه عیدی مرا 
شکر آن دولت نیارم گفت تا روز شمار 
گت هر ووو مر تا فاگ 
زان لب نوشین مرا هرگز به عیدی شرمسار 
می‌کنم از رنگ نو جامه به رسم عید نو 
بس که خون دل همی‌ریزم ز چشم اشکبار 
عید عشاق است و هر جا رائد از نعل سمند 
صد هلال عبد گردد در ره او آاشکار 
جامیا گیرش سر ره بهر عیدی زانکه عید 
غیر ازین کار گدایان نیست در هر رهگذار 


۱۷۰ 


ای به نظاره کرده رو موکب ماه من نگر 
خیل بتان سپاه او حشمت شاه من نگر 


0۷۸ دیوانهای سدگانه جامی 


تون سور | راه او باور اگر نمی‌کنی 
جسته ز نعل توسنش شعله آه من نگر 
هست کلاه بندگیش افسر مسربلندیم 
چون مه نو سپهرسا ترک کلاه من نگر 
باغ تر است و تازه او خشک گیاه او منم 
رفته به صرصر غمش خشک‌گیاه من نگر 
۱۳۰ دانه اشک شد روان بر رخ رردم از مره 
حاصل تخم مهر او دانه و کاه من نگر 
باد گناد رعش زلف گرفت جای او 
مانع دولت آمده بخت سیاه من نگر 
پای بر آستانه" زد کفش به سر جو جامیّم 
بر سر تخت سلطنت افسر جاه من نگر؟ 


۱۷۱ 
گر کنی سایه‌ام ای سرو خرامان بر سر 
سر به پایت نهم و دید گریان بر سر 
می‌توان نسبت بالای تو با سرو سهی 
گر بود سرو سهی را مه تابان بر سر 
۵ از گل " روی تو تنها چو کنم گشت بهار؟ 
نهم از ناله همه صحن گلستان بر سر 
شاه خوبان توبی امروز و گر عدل کند 
تاج شاهی نهدت خسرو دوران بر سر 


. ج د: بر آن ستانه. ۲ ب؛ این غرل نیست, ر ب: بی گل. 
۳ ب: جمن. 


خاتمة الحباة / غزلیات 0۷۹ 


رخنه شد زاه دلم چرخ فوبدستی کو 
که فرو کوبدم این گنبد وبران بر سر 
مُردم از خواندن یاسین تو خیز ای زاهد 
که مرا بس بود اين شوخ غزلخوان بر سر 
باز کن گوش عنایت سوی جامی که کند 


دفتر نثر نثار تو و دیوان سر سر 


۱۷۲ 

۰ به رخسار و جبین و روی و عارض بردی ای دلبر 
فروغ از صبح و نور از روز و عکس از ماه و تاب از خور 

فروغ و نور و عکس و تاب روبت کرده عاشق را 
بسصربینا خرد دانا روان روشن ضمیر انور 

سگ و سنگ در و سگبان و دربان تو را هر شب 
فتم درپانهم بر سربرم فرمان شوم چاکر 

نباشد در همه روم و زی و چین و چکل شوخی 
چو تو خونریز و شورانگیز و رنگ آمیز و" جنگاور 

به عارض گل به مو سنبل به بر نسرین به تن سیمین " 
به قد طوبی به رخ جنت به خط طوطی به لب شکر 

۵ قبا دبا کله زیسبا بدن نازک کمر چابک 
عبارت خوش سخن دلکش دهان کوچک میان لاغر 

به زلف و طره مشکین و گفتار و لب شیرین 
عنمسا و قفمرفرسای و روح‌افزای و جادپرور 


۱. د: او) نیست. ۲ ب: بتن بسمین یبر نسرین. ۲ ب: سمن ساق. 


0۸۰ دیوانهای سه گانه حامی 


من و حرمان ویأس و رنج و محنت چون بود گردت 
حصار از سنگ و سور از روی و در زآهن کلید از زر 
تویی در گلشن " و برزن تویی در خوبی و حشمت 
گل "حمرابّت رعنا مه انور شه کشسور 
ز ذرق مستی و مخموری و" چشم ولبت دایم 
کشسم خرقه دهم "شبحه خرم باده زنم ساغر 
۳۶۰ به فکر و نطق و شعر و خط وبال خود شدی جامی 
تهی کن دل فروخور دم شکن خامه فکن دفتر 


حرف الزاء 
۱۷۳ 
فصل دی کوته سود ساقی برای عیش روز 
رشته گیر از شمع و از شب وصله‌ای بر روز دوز 
از فروغ فضلة شهدم چه حاصل فضل کن 
وز رخ ناهد حسریم مسجلسم را برفروز 
در جوانی بود سجده پیش شاهد عادتم 
بادگاری مانده زان در پیریم این پشت کوز 
یست بر من داغی از محرومی از" داغت بتر 
رین داعم هر داعی کوامی حرافین راز 
۵ می‌دهد یادم زوال عمر و حرمان از مراد 
از کساد بخ‌فروش شهر و گرمای تموز 
بر تباط فرت کش دانم نهادن پای راست 
من که پای راست را از چپ نمی‌دانم هنوز 


۱ ۵ از گلشن. ۲ د: گلی. ۲ ب ج: مخموریه. ب: درم. 


هد ب: داغ از محرومی. 


خاتمة الحباة / غزلیات 


۱۶۷۰ 


۱۹۷۵ 


کم شو ای مفتی به فتوی مانم جامی ز عشق 
نیست بر دیوانگان حکم یجوز و لابجوز 


۷۴ 
ندارم دربغ از غمت هیچ چیز که ممهمان ناخوانده باشد عزیز 
اگر بستیت کلک شاپور نقش شدی خسروت بنده؛ شیرین کنیز 
پی فقیمت چون تسو سیمینبری". بسودگنج زرکمتر از یک پشیز 
بود مزر صمت عاشقان. برون از حساب جریب و ففیز 
دلا خواهی از عاشقی بر خوری ‏ بشوی از همه دست وز" خویش نیز 
به سیل فنا ده همه رخت و پخت ‏ به موج بلاکش همه چیز و میز 

ببر جامی از چرب و شیرین دهر 

چر طفلان مکن میل جوز و مریز 


۱۷۵ 

من به خون غرق و لب لعل تو در خنده هنوز 
زخم کاری و من از تیغ تو شرمنده هنوز 

چه عجب گر بگدازم همه شب بی تو چو شمع 
عجب اینست که روز آید و من زنده هنوز 

بس گرفتار که در راه وفایت شده خاک 
سروتو سایه بر آن خاک نیفکنده هنوز 

نکندگر چه دگر باتر صنوبر دعوی 
خورد از دست صبا مشت پراک‌نده هنوز 


۱. ب؛ سیمینتتی. ۲ د: و از 


ره 


0۸۲ 


سالک از ژند: صد باره به جایی نرسد 


.8 رب 2 ا. ۲ 
رشته مسهر تو نادوخته در رنده هنور 


۰ شا را خاتم دولت ندهد نقش مراد 


۱/0۵ 


در نگین حرف تمنای تو ناکنده هنوز 
جامی آزاد شد از بسندگی خلق ولی 
همچنان هست سگ کوی تو را بنده هنوز 


۱۷۶ 
آید به برم چون تو نگاری نه و هرگز 
تازد به سرم چون تو سواری نه و هرگز 
عمری پی یک بوسه اگر رو به تو آرم 
هرگز گذرد بر لبت آری نه و هرگز 
کارم چه بود عشق تو و بار غم دل 
کاری به ازین دانم و باری نه و هرگز 
موییست میان و سر موی است " دهانت 
بوسی بود امکان و کناری نه و هرگز 
تاورشت فقو ورار است کسی دید 
زینسان به درازی شب تاری نه و هرگز 
از نرگس مخمور تو در عین خماریم 
لعل توکند دفع خماری نه و هرگز 
گر خاک شود جامي دلخسته نشیند 
زين بر دل پاک تو غباری نه و هرگز 


خاتمة الحیاة / غزلیات بلیك 


۱۷۷ 
در لطف بود گل ز تو افزون نه و هرگز 
با سرو چو بالای تو موزون نه و هرگز 
۱۹۰ گردد خجل از روی تو خورشید فلک روز 
شب با تو برآید مه گردون نه و هرگز 
سر در خم زلف تو بود خلق جهان را 
باشد کس ازین سلسله بیرون نه و هرگز 
رز سکن باه جع وی رانا 
تیفت سزد آلوده بدین خون نه و هرگز 
فرداکه فتد کار به میزان عدالت 
چربد ز غم من غم مجنون نه و هرگز 
دارم به دل از مار سر زلف تو زخمی 
بهتر شود این زخم به افسون نه و هرگز 
۱۹۹ عهد نو و جامی ز ازل تا ابد امد 
هرگز شود این عهد دگرگون نه و هرگز 


۱۷۸ 
یابه شمشیر جفا در جگرم چاک انداز 
یابه رحمت نظری بر من غمناک انداز 
تشنه‌لب خاک شدم در هرس لعل لبت 
ساغر می بکش و جرعه بر این خاک انداز 
سگ طوق توام آندم که کنی عزم شکار 
طوق در گردنم از حلقه " فتراک انداز 


5 ب‌‌ : جانم از رشت. 


رخ فروزان به تماشای گل و لاله خرام 
آتش از رشک به مشتی خس و خاشاک انداز 
۰ بکش الب به حسدینی و خردمندان را 
سسری از غسیب در آیسینه ادراک انداز 
چند صاحبنظران درد غم و درد کشند 
ای قضاسنگ به خمخانه افلاک انداز 
جامی از عشق چه نالی که تر را گفت که دل 
در کف ستگدلی" سرکش و بی‌باک انداز 


حرف الزاء العجمية ؟ 
۱۷۹ 

آن سرو ناز کیست نهاده کلاه کز؟ 
مست است " گوییا که نهد پا به راه کژ 

چون تازه شاخ گل که تمایل کنند ز باه 
گاه از خواص باده شود راست گاه کز 

۱۷۰۵ حرفیست بر لطافت صنم دبیر دال 
بر لوح عارضش سر زلف سیاه کَز 

افتم خمیده پشت به راهش که دور نیست 
در پای سرو راست که خیزد گیاه کز 

خواهی شکار صید مراد آه کش دلا 
کمتر فتد ز صوب غرض تیر آه کژ 

حوش خاطرم ز دوست به افسانه وصال 


خواه آن فسانه راست بود زو و خواه کر 


۱. ب د: سنگدل. ۲ از روی نسخهة «ج » نوشته شل ۳ ج : کج. 


۴ ج : مستیست. 


خاتمة الحیاء / غزلیات ۵۸۵ 


جامی به چاه جاه مشو سرنگون فرو 
بس مرد راست" کو شود از میل جاه کژ 


حرف السین 
۱۸۰ 
۰ جو دید اشک روان مرا ستاره‌شناس 
گرفت طالعم از سیر این ستاره فیاس 
دمانت در ظلمات عدم نهان مانده‌ست 
نه خضر برده به آن چشمه راه نی الیاس 
رسیدم از خلش دل به‌جان دلم گویی 
ز غمزه‌های تو خورده‌ست خرده الماس 
ز امل زهد ملول است طبع درد کشان 
خواص را چه سر صحبت عوام الناس 
میان نازکت افزون بود ز فهم عقول 
چو سر غیب که بیرون بود ز درک حواس 
۵ جفای چرخ مرا بس سرم به سنگ ستم 
مساز خرد و" منه بیش آسیادستاس 
ز سر صبح ازل می‌زند نفس جامی 
مباد شفل تو جر پاسداري انفاس 


۱۸۱ 


خنده‌ای زد لب تو بر من گربان که مپرس 
شاکرم از لب خندان تو چندان که مپرس 


۱. ب : مرد راه. ۲ الف :هو » نیست؛ د : خورد و. 


ماه 


اد آن روز که سر ده نت برسیدم 


لب گرفتی ز سر ناز به دندان که مپرس 
روزی از بسیم کس‌ان زیر لبم پسرسیدی 

یافتم ذوفی ازان پبرسش پنهان که مپرس 
۰ سر خوبانی و سامان جسهان آشوبان 


بی تو زانسان شده‌ام بی سر و سامان که مپرس 
بامدادان که به گردن فکتی خلعت ناز 
فستنه‌ها برزندت سر ز گریبان که مپرس 
چه غم از ضربت چوگان ملامت" که بود 
با خودم حالی ازان گوی زنخدان که مپرس 
بی تو جامی چو تنی مانده ز جان است جدا 


از تن خویش که می‌گوبدت ای جان که مپرس 


منم آمروز و حالتی که مپرس 
رفتی و بی تو جان نرفت از تن 
مانده ز انکار عشق توست فقیه 


۱۷۵ 


مرغ تیر نو کرده نامه به پر 
بس هدایت طلب که از زلفت 


بهر آیینگیت صوفی شسهر 


۱۸۲ 


وز وداعت مسلالتی که مسپرس 
دارم از تو خجالتی که مپرس 
در حسجاب جهالتی که مپرس 
ات نان میدن 
رفسته راه ظلالتی که مسپرس 
داده دل را" صقالتی که مپرس 


۱۷۳۰ شد چو طوطی ز شکرت جامی 
مرغ شیرین‌مقالتی که مپرس 
3 : ملالت. ۲ ج د : داد دلها. 


خاتمة الحیاء / غزلیات ۷ 


۱۸۳ 

دل سپردم به دلبری که مپرس سروقذی " سمنبری که مپرس 
بارفیبان همه وفاوکرم ‏ بااسیران ستمگری که مپرس 
مسردم چشسمم از خیال لبشس. شد توانگر به گوهری که مپرس 
میرسد دم بدم ز غمزه‌ او . بر دلم زخم نشتری که مپرس 
۵ طوطی تلم‌کامم از غم هجر آرزومند شکری که مپرس 
ای که پرسی ز قبله نظرم. طلعت ماه‌منظری که مپرس 

ار به‌خوبی سمر شد از جامی 

جامی از وی سخنوری که مپرس 


۱۸۴ 

لطافت لب او بسین و از زلال مسپرس 
خسیال اببروی او بسند و از هلال مپرس 

ز دست دوست شکایت به دیگران خوش نیست 
ملال می‌نگر از موجب ملال مپرس 

۰ به گوی گفت کسی حال چیست گفت ببین 
فتاده در خسم چوگان مرا و حال مپرس 

شود ز پسیر مفان حل مشکلات طریق 
روز عاشقی از پیر ماه و سال مسپرس 

به سر رنج وبلاجز رسیدگان نسرسند 
ز طفل حک مت زار گوشمال مسپرس 

بتافت پرتو" وصلش پس از هسزار الم 
ک نون ز محنت ان‌دیشه زرال مسپرس 


۱. ب : سرو قد. ۲ د: لطافت از ۳ ب : دولت. 


0۸8۸ 


۱۷۴۵ 


۱۷۵ ۰ 


دیوانهای سه‌گانه جامی 


ز سر عشی اگکر بسوی برده‌ای جامی 


۱۸۵ 
تیر باران رسد از قوس قتزح بر نرگس 
سر ازین سهم کشد در سپر زر نرگس 
جام زر بین که ز ائنای چو سیم انگشتال 
چون نموده‌ست چو خوبان سمنیر نرگس 
گنج فارون بدرآورد همانا ز زمین 
که چنین از زر و سیم است توانگر نرگس 
توکس ورن هر کم تفت 
بر مسطوّل الفی میم مدور نرگس 
هست مستی که ز گل سرزده در حشر بهار 
سرخرش از کاسه سر ساخته " ساغر نرگس 
طرفه مررغیست که دارد به چمن چون طاووس 
از زر نساب گلی تسعبیه در پر نرگس 
فتدر رن وگل از شاخ بلند است ولی 
برلب جوی بود از همه برتر نرگس 
به هواداری والا علم دولت شاه 
چشسم بنهاده به بالای صنوبر نرگس 
جامی‌آسا همه تن چشم شده تاکه کند 
لماس نظر از شاه دلاور نسرگس 
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۱۸۴ 


تابه چشمت شده در ناز برابر نرگس 


نازنینان چمن راست نظر بر نرگس 

۱۷۵۵ گر به مستانه دو چشمت کنم او را نسبت 
کند از گریه شادی مژه‌ها تر نبرگس 

در تماشای چمن چشم تو هر جاکه فتد 
مست چشم تو برآرد ز زمین سر نرگس 

بزم عشرت به سر سبزه و گل کش که شوند 
جام بزم تور یکی لاله و دیگر نرگس 


چون" به بالای تو ماند به هزاران سوزن 
دوخت دیده به تماشای صنوبر نرگس 
در چمن هر سحر از شوق توام پیچیده 
گاه در ستبل سیراب و گهی در نرگس 
۱۷۹۰ وصف خط سیهت خوانده‌ام از هر سنبل ۲ 
شیوهٌ چشم خوشت دیدهام از هر نرگس 
جامی احسنت که از بهر سواد غزلت 
کرده از ساق و ورق خامه و دفتر نرگس 


حرف الشین 


۱۸۷ 


مشو فریفته حسن صورت ای درویش 
به روی شاهد معنی گشای دیده خویش 


۱. ب : جو ۲ ب : از سنبلی, 


۵۹۰ دیوانهای سه‌گانه حاهی 


مکن به دیدن خوش‌قامتان به بالا روی 
مباد مانی آزین کار و بار سر در پیش 

ملاحت سجن عسی عاشفقان دانند 
نیافت چاشنی این نمک بجز دل ریش 

۵ طریق عقل رها کن که هیچ کس ننشست 
به صدر فرب به تدبیر عقل دوراندیش 

کجاست شحنه که تا شهر را بیردازد 
ز سفلگان مسسلمان‌نمای ک‌افرکیش 

شبان به خواب وز آن بی خبر که افتاده‌ست 
هزار گرگ فزون در رمه به صورت میش 

مده به مدرسه جامی ز سر ورصل نشان 


که بر فقیه نمی چسبد این سخن به سریش 


۱۸۸ 

آشیان می‌سازد از خس بابل بی‌صبر و هوش 

۰ وقت گل باشد غنیمت جز به عثسرت مگذران 
دمبدم در گوش هوشم گوید اين معنی سروش 

روی همت کی کند در مسند تمکین شاه 
چون نهد بر خم می پشت فراغت میفروش 
نوجوانی جوی و بر رويش شراب لعل نوش 

در چم از لذت گفت و شنید وصف تو 
غنچه‌ها یکسر دهان گشتند و گلها جمله گوش 
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داغ بر دل رحنه بر" جان سر به صحرا داده‌ای 
گله له بی‌زبانان را بدین داغ و دروش 
۱۷۷۵ رخ نمودی جامی از وصف تو چون بندد زبان 


کار بلبل نیست وقت گل که بنشیند خموش 


۱۸۳۹ 

چون نهفتی آن دو رخ بکشا لب خندان خویش 
جلوه ده بر بیدلان یک غنچه از بستان خویش 

کس رطب بی خسته کم دیده‌ست لب از من مدوز " 
تاکه سازم آن رطب را خسته از دندان خویش 

مردم از پیراهنت دیدن چه حاجت زخم تیم 
چون به فصد فتل من " بالا زنی دامان خویش 

هر رگم را شد به پیکان تو پیوندی جدا 
کن ترخم وز تن زارم مکش پیکان خسویش 

۱۸۰ من ز تو محروم و اففان من آید سوی تو 
کاش بتوانم که آیم ه مره افغان خویش 

تانبیند چشم در نظاره‌ات هر بوالهوس 
از سیاست ریز خونم بر سر میدال خویش 

بهر جدول زر دهد خورشيد گردون لاجورد 


۱. ب ج د : در ۲ ج د : کس رطب کم دیده بی خسته لب از من در مدزد. 


۳ :ما ۲ ب : این غزل نیست. 


۹۲ دیوانهای سه کانه حامی 


۱۰ 
۱ 
نبینم خانه‌ای در شهر دور از فتنه و شورش 
جمالش باغ پر میوه‌ست غوری‌وّش غرضناکان 
خدایا در یناه خویش دار از غارت فورش 
۱۷۸۵ گدایی دلق خود داده به می نبود بجز شاهی 
که کرده دست تجرید از لباس سلطنت عورش 
شهی کز حشتمش در چشم بودی جم کم از موری 
کنون در خاک ببنی چشمخانه خانة مورش 
هر آن مسکین مفلس کو ز زر نبود قوی‌بازو 
به سیمین ساعد او دست بردن کی رسد زورش 
مگو بی من به از مرگ است بودن زنده عاشق را 
۱ که بعد از مردن این افسانه نتوان گفت در گورش 
درین شهر دو در جامی منه سور طرب کافتد 
ز سنگ‌انداز ماتم هر زمان صد رخنه در سورش 


۱۱ 
۱۷۹۰ خوشا منازل سلمی و زبم و اطلالش 
که برد" رسم و اثر" گردش مه و سالش 
که دستبرد حوادث نکرد بامالش 
عجب ز ناله به‌تنگم که ناگذشته ز لب" 
یکی هنوزه رسد دیگری ز دنبالش 


۱. ب : بود. ۲ ۵ : کلمه «اش» افتاده. ۳ ب : بلپ. 
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درای ساقی و درده میی که پیش خرد 
لقب عقیق مسذاب است و لعل سیّالش 
بود که دولت مستی و بیخودی دهدم 
خلاصی از غم او بار دهر و اقبالش 
۵ نسیج این غزل خوش که کس نیافته است 
به فد عشق ووفا خلعتی به منوالش 
هدیّه " ایست همانا کزان جهان مجنون 
به نام جامی دلخسته کرده ارسالش 


۱۹۲ 
خط عنبرین بر شکر مکش طوق مشک چین گرد خور مکش 
چشسم عالمی دفع چشم را نیلگون رقم بر قمر مکش 
طرطی خطت گو چر زاغ شب قرص مهر را زیر پر مکش 
۰ مهر نه ز لب بر دهان مرا وز فغان من درد سر مکش 
گشته عالمی فتنه بیش ازین از جمال خود برده درمکش 
چون خیال ار میهمان شود غیر جان دلا ماحضر مکش 
جامیا زدی شعله در جهان 
هر دم آهگرم از جر مکش 
۱۳ 


دم زد دل از سر غمت از سرزنش خون کردمش 
گرم از میان مردمان چون اشک بیرون کردمش 


۱. ب : نيافته. ۲ الف؛: هدایه. 


2۹۴ دیوانهای سه‌گانه جامی 


۱۸۳۰۵ کردم عقیقین خقه‌ای پیدا به یاد آن دهمان 
باد آمسد! آن دندان مرا پر در مکنون کردمش 
لیلی به خواب از من شبی پرسید وصف زلف تو 
گفتم مسلسل نکته‌ها چندان که مجنون کردمش 
چون خیمه را دیدم تهی از وصلت ای سرو سهی 
جوبی "که گرد خیمه بود از گریه جیحون کردمش 
یارب چه سخت امد دلت کز بهر رحم احوال خود 
هر چند افزون گفتمش بیرحمی افزون کردمش 
زخمی که مار یسویت بر جان من زد به نشد 
گر چهز افسوذخوان لبت صد با افسون کردمشس 
۱۳۹۰ جامی که با میخوارگان می‌داشت همرنگی هوس 
جامی دو بر وی ریختم ذراعه میگون کردمش 


۱۹۴ 

ای چو گلبرگ طری عارض " زیبای تو خوش 
گرد آن حلقه زده زلف سمن‌سای تو خوش 

پای تا سر تو چنانی که بود بوسه زدن 
بر رخ خوب تو زیبا به کف پای تو خوش 

گر کنی پرسش و گر خنده زنی بر حالم 
هر چه آید بود از لعل شکرخای تو خوش 

خلعتی خاص بود گیسویت از شعر سیاه 


که ز سر تا به قدم هست به بالای تو خوش 


۱ د :این کلمه نیست. ۲ ب : گویی. ۲ د : خلعت. 
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۵ دیده خوش " گشست چو بنشست خیال تو در او 
بنشین خرم و خندان که بود جای تو خوش 
رعلد؛ جنت نسیه به ورع‌زرزان ده 
که به نقد است دل ما به تماشای تو خوش 
خوش سپردی دلت امروز به درد و" عم عشق 
باد امروز تو خوش جامی و فردای تو خوش 


۱۹۵ 
ای به مسرم دسبدم تیغ جفای تو خوش 
دل به نسیم تو شاد جان به هوای تو خوش 
چشم و دل و جان خوشند تا شده جای تواند 
خوش بنشین در همه ای همه جای تو خوش 
۰ عاشق دلخست را وعده جنت مده 
چون نشود خاطرش جز به لقای تو خوش 
حال خوشی از درت کرد گدایی دلم 
جز به گدایبی نشد حال گدای تو خوش 
عربده بگذاشتی تخم صفا کاشتی 
وقت همه عاشقان شد ز صفای تو خوش 
رشسته پسیراهنت باد سن لاغرم 
تابه طفیلش زیم زیر قبای تو خوش 
رخضصت جامی بده‌تاپی دفم زمد 
دیده بمالد گهی بر کف پای تو خوض 


۱. ب ج د : خون. ۳ ب :هو ) نیست. 


0۹۶ دیوانهای سه‌گانه حامی 


۱۶ 
۵ نازنینا بک‌ضصبی باعاشفقان دمساز باش 
تاج رعنایی به سر سلطان تخت ناز باش 
شمع مجلس شوبه آن رخساره گو عشاق را 
مرع جان گرد تو چون پروانه در پرواز باش 
زاب‌روان زه کین کمان وز بهر فتل عاشفقان 
از مسژه ناوک‌فکن وز غمزه تیران‌داز باش 
بالب لعسل و خط نوخیز و زلف مشکبیز 
مرب لارا ال و هر فتنه" را آغاز باش 
بای تاسررحمتی هر دم مبند از ناز چشم 
این در رحمت به روی بیدلان گو باز باش 
۰ نابه کی باشی دلا محروم ازان موی میان 
چون ک مر گردش درا وز مسحرمان راز باش 
خواهدت روزی به بزم وصل خواندن لطف دوست 
جاما گر هوشمندی گوش بر آواز باش 


۱۷ 
چمن کامسال بینی ناامید از فیض بارانش 
ندارد تازه جز باران اشک دل‌فنگارانش 
چو عاشق در چمن تنها رود در پای هر گلبن 
ز ابر دیده خون آرد هوای گ لعذارانش 
بنفشه ماتملب تشسنگان باغ می‌دارد 
که بینی در لباس نیلگون چون سوگوارانش 
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۵ گل آمد شمم بزم باغ بین کز خوشنوا مرغان 
چو پروانه همی گردند گرد سر هزارانش 
گرفتاری ز هوش آمد خوشا مستی که بخشد می 
اسان از قید هشیاری" و کید هسوشیارانش 
کسی کز شوق گلروبان برد دلتنگ چون غنچه 
معاذاله که بگشاید دل از باد بهارانش 
درین غمخانه کی از غم رهایی یابد آن بیدل 
که بگسستند ازو پبوند صحبت غمگسارانش 
چر آمد با رب از جامی که می‌دارد فلک زینسان 
به کام دشمنان دور از جمال دوستدارانش" 


حرف الصاد 
۱۹۸ 
۱۸۴۰ نه به لطف از ستم دوست توان یافت خلاص 
نه به صبر از الم دوست توان یافت خلاص 
ای که گویی که به عشرت رهی از غم حاشا 
کی" به عشرت ز غم دوست توان یافت خلاص 
جور او هر نفسی بیش و وفاکم باشد 
مشکل از بیش و کم دوست توا یافت خلاص 
روز و شب همدم او باش که از مرده‌دلی 
چون مسیحا ز دم دوست توان یافت خلاص 
دیده را چون رسد از گریه هجران رَمدی 
زان به خاک قدم دوست توان یافت خلاص 


۱. ج د : هوشیاری. ۲ الف : دوستارانش, ۳ الف ب ج د : که 


۵۹۸ دیوانهای سه گانه حامی 


۵ زبن‌همه نقش خطا بر ورق دهر زده 
به معنبر رقم دوست توا یافت خلاص 
جامیا دی ده به ره دار که از خشک‌لیی 
به نمی از قلم دوست توان بافت خلاص 


حرف الضاد 
۱۹۹ 
چو خوش دمیده تو را خط به گرد آن عارض 
بنفشه‌زار بسود خط و گلستان عارض 
قد نو سرووتنت گل رخ ارغوان آمد 
که دبده سرو گل‌اندام ارغوان عارض 
ثبات و صبر و قرار دلم تسمام به توست ۱ 
خدای را که ز چشمم مکن نهان عارض 
۰ زمین شود همه مشک و گلاب چون تو روی 
به راه مشک فشان زلف و خوی‌چکان عارض 
رخت چسودیدم اشارت‌کنان آنک ماه 
شد از اشارت دست منت نشان عارضص 
زگل خجل شوداز لاله منفعل گردد 
ببه باغ اگر بنمایی به باغیان عارض 
نمابه تربیت قهرو لطف جامی را 
زمان زمان سر زلف و زمان زمان عارض 


۱ ب : ار. 
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انا 
۷ 
خون ته ال نو خنالیت :فا 
در وی چرا کشند لب و عارض تو خط 
۵ شک داشت در وجود دهانت دییر حسن 
بر لب پی شک از دو سه خال تو زد نقط 
بغداد حسن را که تو در وی خلیفه‌ای 
جاریست زآب دیده ما بر کنار شط 
منویس نامه بیش رفیب زبان‌دراز 
خط چون توان نوشت قلم را نکرده فط 
بنما میان دوباره که شکل توکام ما 
ندهد نتیجه گر نه مکرر شود وسط 
آهنگ اوج عشق ز تردامنان مجوی 
پبرواز جره باز نباید ز طبع بط 
۱۳۹۰ جامی خجل مباش گر از قحط قافیه 


واقع شود به مطلع و مقطع تو را غلط 


حرف الظاء 
:۳۲ 

دلم که بی تو ز هیچ آرزو ندارد حظ 

باغ و راغ بجز رنگ و بو ندارد حظ 
ز لطف طبع بود ذوی می نه از خوردن 

ز باده با شکم پر سبو ندارد حظ 
چه سود کوشش واعظ چو بی عنایت تو 

بفیر رنج و غم از جست و جو ندارد حظ 


۰ ۶.۰ دیوانهای سه کانه حامی 


مکش نقاب ز رخ پیش زاهدان کثیف 
که جز لطیف ز روی نکو ندارد حظ 
۸۳۵ بود ز چاشنی عشق بی‌نصیب آن کس 
: که از چو تو صنمی تندخو ندارد حظ 
حدیث صدر ریاست به شیخ مجلس گو ۱ 
که رند درد کش از آب و رو ندارد حظ 
شنو به گوش رضا گفت و گوی جامی را 
که بی رضای تو از گفت و گو ندارد حیظّ! 


حرف العين 
۱۱ 

زآتش عشقت علم زد رشته جانم چو شمع 
اشک شد یکسر تنم وز دیده می‌رانم چو شمع 

اينچنينم کاتش عشق تو در دل خانه کرد 
خواهد آخر سر برآورد از گریبانم چو شمع 

۰ بر امید بوی تویابرتوی از روی تسر 
روز در باغم چو گل شب در شبستانم چو شمم 

امشب ای صبح سعادت چند سوزم بی رخت 
روی بنما تا به روبت جان برافشانم چو شمم 

دیده‌ام تا زنده خود را کار من جز گریه نیست 
طرفه‌تر حالی که با اين گریه خندانم چو شمع 

مانده‌ام حیران حال خود که با این ضعف تن 


چون میان آب و آتش زنده می‌مانم چو شم 


|, د: بعد مقطع این بیت را علاوه کرده است: 
جدا از آن خط و عارض به بوستان عاشق ز سبزه‌یی که دمد گرد جو ندارد حظ 


خانمة الحياة / غزلیات ۳۱ 


هر شبم گوبی که جامی چند سوزی بهر من 
چون کنم جز سوختن کاری نمی‌دانم چو شمع 


حرف الغین 
۳۰۳ 
۵ عمرها آن که به سویم گذری داشت دریغ 
تند بگذشت و ز حالم نظری داشت دریغ 
می‌پرد روح بسه امید لب بام ونم 
وه که بخت از تن من بال و پری داشت دریغ 
من به وصف لب او طوطی شکرشکنم 
نه کرم بود که از من شکری داشت دریغ 
منم آن عاشق مفلس که سپهر از گوشم 
حلقه خدمت زرین‌کمری داشت دریغ 
بوسه نگذاشت که بر خاک کف پاش زنم 
آن زلال از لب خونین جگری داشت دربغ 
۱۸۸۰ نیم کشته شدم از یک نظرش حیف نگر 
کز عقب بهر خلاصم دگری داشت دریغ 
آبرو" بساد ز خاک در او جامی را 
که رخ از سجده هر خاک دری داشت دریغ 


۱. ب : آب و رو 


۳۲ / ۴ دیوانهای سد گانه جامی 


حرف الفاء 
۳۰۴ 

کجا شد آنکه ز بغداد مستقر سلف 
به جله روی نهادم ز جله رو به نجف 

نجف مگوی که آن قبله‌جای مجد و علا 
نجف مگوی که آن بارگاه عز و شرف 

نهاده ال وفابر ستانه او" روی 
کشیده اهل صفا بر حوالی او صف 

۵ بر آن ستانه فروریختم ز جیب نیاز 
ز عجز و ضعف هدابا ز فقر و فافه تحف 

ز فوت عمر گرامی و روزگار شریف 
که جز به خدمت آن روضه گشته بود تلف 

گهی به یبا خزنا ساختم نوای خرن 
گهی به یا اسفا سوختم به داغ اسف 

فغان کشیدم از اندوه آن " ز سینه چو چنگ 
طبانچه کوفتم از درد آن به روی چو دف 

بر آن شدم که چو جامی ازان حریم مراد 
عنان عزم نپیچم دگر به هیچ طرف 

۱۳۹۰ ولی دربغ که بازم سپهر حادثه‌زای 
زمام دولت و اقسبال درربود ز کف 


. ب : آن. ۲ د : او 


۱۳۹۵ 


۱۹۰ ۰ 
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۳۰۵ 
صوفی هر آن به انواع فضایل متصف 
باده خورد و شد به فضل باده‌خواران معترف 
ساخت جاروب حریم میکده موی سفید 
خرقة پشسمینه در بای خم انکند از یف 
خُرده چون شین در سر شاهد کن و شمع و شراب 
تاشوی بالانشین براهل عشرت چون الف 
آن جیین بین برتر از ابرو که بنداری شده‌ست 
عطف داسان مه روشن هلال منخسف 
حرف آن فامت مزن با مایل طوبی که او 
خاطری دارد ز سسمت استقامت مسنحرف 
طبع نادان را ز داناشدتر دارد سپهر 
زانتظام افتد چوکار پیر خوانندش خرف 
شساهد متصود را برده حجاب هستی است ۱ 
جزبه جام می نشد بر جامی این سر منکشف 


۳۰۶ 
حشمت میفروش بین بر در او ز هر طرف 
گرد مواید کرم ال صفا کشیده صف 
فیض کرامتش نهد دمبدم از سفال می 
رند خداشناس را جام جهان‌نما به کف 
پرورشت دهد فلک لیکن " ازو تو برتری 
بیش نهد بلی خرد قیمت گوهر از صدف 


۰" دیوانهای سه‌گانه حاسی 


پبرده دیده و دلم فرش بود به راه تو 
گر قدمی بدین طرف رنجه کنی زهمی شرف 
قبله جان ال دل مستی و بیخودی بود 
وه که به زهد و توبه شد بیهده عمرها تلف 
بانگ دفینه خوش بود خواجة زرشمار را 
مفلس دُردخواره را" خوشتر ازان صدای دف 
محنت بادیه مکش جامی و عزم کوفه کن 
شو پی حح و عمره هم طایف مشهد نجف 


۲۰۱ 

۵ شب نهان آن مستم از بالای سر بگذشت حیف 
بعد عمری کامد از من بی‌خبر بگذشت حیف 

گر چه دیری بودم اندر هجر او گریان و خوار 
بر من از برق درخشان زودتر بگذشت حیف 

سینه رااکردم سپر تا نگذرد تیرش ز من 
بر سپر آمد خوش اما از سپر بگذشت حیف 

عشرت شاهان ندارد لذت غمهای علسق 
روزهای من به غمهای دگر بگذشت حیف 

دست وپ‌ادربحربهر آشنایی مسی زدم 
زو نشان نایافته اببم ز سر بگذشت حیف 


۱۱۰ زستم شب بر امید بوی او وفت سحر 


. الف 1 درد خوار را؛ ب ؛ در دخواه ۳ 
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جامی سرگشته رو در کعبه مقصود داشت 
ره به سر نابرده ایام سفر بگذشت حیف 


حرف القاف 
۲۰۸ 
دَنن مسنازل مسن کت مه بسالاشواق 
گذشت مدت همجران و روزگار فراق 
برآمد از مسدد بخت وباري توفیق 
مراد خاطر مجروح عاشق مشستاق 
به صبر جفهت شدیم ار چه پیش آزین می‌بود : 
ز طاق ابروی او دور طاقت ماطاق 
۱۹۱۵ گرفت آن که چو جان در درون دل جا داشت 
به‌سان مردمک اندر سواد دیده وتناق 
جداز طلعت طاق ابروان چه سود کند 
که بر فلک کشی از سنگ و خشت طاق و رواق 
همسری‌هقام حسینی لقب شسهنشاهیست 
که مسی‌زنند لته ام هی عبسال 
ازان متام مکن راست جامیا آهمنگ 
سوی حسجاز که از ساز رفت راه عسراق 


۳۹ 
به خود گمان من آن بود در بدایت عشق 
که کوس ملک زنم زود در ولایت عشق 


۶" دیوانهای سه گانه حامی 


۰ دربغ و درد که هم در میان فرورفتم 
ندیده بارقه" لطفی از نهایت عنشسق 
ز کارخانه عشقم جبز این نصیبی نیست 
که بر زبان گذرد گه گهم حکایت عشق 
حفوق عنسق رعایت چنانچه می‌باید 
نیافت زین بود از عاشقان شکایت عشق 
سی نزول هر آیت شنیده‌ام سببی 
برون بود ز سببها نزول ایت عشق 
ز جور دهر پناهی گرفته هر بیدل 
پناه من چه بود سایه عنایت عشسق 
۱۹۳۵ چه سود سعی تو جامی به آن بود که نهی 
زسام مصلحت اندر کف کفایت عشق 


حرف الکاف 
۲۱۰ 

بسیا ساقی بیار آن باده پاک . بشو حرف مرازین تخت خاک 
که بند بای گشته حرف هستی ‏ نشاید رفت ازین راه خطرناک 
بود اسان‌نما ادراک مقصود  .‏ ولی مشک بود ادراک ادراک 
همی بینی ولیکن دید خود را نبینی این نه بیناییست ماناک 
۰ ز خارستان طبع اندر دو چشمت خلیده گوییا خار است و خاشاک 
عجبتر آنکه هرگز یک سر موی زنسابینايی خود نیستت باک 

چو نرگس چشمها بکشاده جامی 

به کوری ساختی حاشاک " حاشاک 


۱. ج : بدرقه. ۲ : خاشاک. 


خانمة الحياة / غرلیات 


۱۹۳۵ 


۱۹۴۰ 


۲۱۱ 
مراست بی رخ تو شادیی به عم نزدیک 
شبی و روزی در تیرگی به هم نزدیک 
شب فراق تو از حد گذشت کی باشد 
که آید اين شب محنت به صبحدم نزدیک 
نیت افنته افیا کب هد اهر کته نکر 
ز خم باده به سرچشمه کرم نزدیک 
مناز گو شه دوران به جام جم که بود 
سفال میکده مابه جام جم نزدیی 
چو شوق فاید رهرو بود نباشد دور 
گرش به دیده نماید ره حرم نزدیک 
چو ریگ گرم دوصد کوه آتش است به راه 
مرا چه زهره که سوبت نهم قدم نزدیک 
رخت ز دید؛" تردامنان نگه می‌دار 
که کم نهد کسی آبینه را به نم نزدیک 
متاع بیش ز بیشم به کم ز کم نزدیک 
مباش غمزده جامی که کاروان وجود 
رسیده است به سرمنزل عدم نزدیک 


۳ 
شکر آمد ز خند؛ توبه تنگ. ‏ کوزه خود نبات زد بر سنگ 
روی تو بر صفا ز اشک من است گر چه از نم برارد آینه زنگ 


۱. ج : گرية. 


۶.۷ 


۶.۸ دیوانهای سه گانه حامی 


صلح تو بیگناه خونریزیست ‏ برسر صلح توکسان را جنگ 
۵ نام خود را" رفیب عاشق کرد هست ازین نام عاشقان را ننگ 
انجم از ماتم انجمن سازند. چون شود اه من بلند آهنگ 
لاله‌هعای دورنگ بین گشته هممه در داغداربت یکرنگ 
تابه کوبت مقیم شد جامی 
باشد از فکر حج به صد فرسنگ 


۳۳ 
از در بسته و" دیوار بلند تو به تنگ 
آمده "با در و دیوارم ازین غضه به جنگ 
۰ ۱۹۵ گفته‌ای شب در ما چند زنی این نه دزست 
از دل سخت تو بر سینه همی کوبم سنگ 
تا به گوش تو رسد نالة من می‌خواهم 
که به بزم تو کنم از رگ جان رشته چنگ 
داده‌ام دل به تو از صورت مزگان تو پر 
چه کنم چاره که کردند دربن لجه نیل 
تبرد نقش خط سبز تو را گریه ز دل 
شود بای به ده شستن ز رخ آینه زنگ 
۱۹۵۵ نام جامی چه " بود ننگ همه بدنامان 
رند رسوا شده از نام نکو دارد ننگ 


۱. ب ج د : خود تا. ۲ نیست. ۳ ب ج د : آمدم. ۳. الف : جو. 
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هرکس آرد دامن صلحت به چنگ 
صحبت تنگ توبابیگانگان 
محنت هجر توپاید سالها 
مسهر خطت را هتر داند دلم 
۰ چهره‌ام شد کهربا اشکم عفیق 
کی رسد در عشق عقل تیزپای 


بر سر اینست مارا با تور جنگ 
آشنایان را همی آرد به تنگ 
دولت وصل تو باشد بی‌درنگ 
گر چه باشد عیب بر آیینه زنگ 
بیش ازینم نیست از لعل تو رنگ 
چون رود با مرکب جم مور لنگ 


عشسقبازان را ز نام نیک ننگ 


حرف اللام! 


۳۱۵ 


مصطفایی به صفای دو رخ و لعل تو آل " 
ابرو و خال سیاه تو هلال است و بلال 


صورت بینی سیمین تو انگشت نبی‌ست 
که رخت گشته دو نیم است ازو ماه مثال 

۱۹۹۵ طرف رویت به خط سبز بود لوح کلیم 
که بر او کرده یال رقم آیات جمال 
کی "به شورآبه قناعت کنم از آب زلال 


۱. الف : این عباره را بعد دو غزل نوشته است. 


۲ ب : لعل دو آل. ۳ ب : که, 


: ۱ِ۶ دیوانهای سه گانه حامی 


محتسب خم و سبو می‌شکند رندی کر 
کش کند ریش تر از درد و تراشد به سفال 
می به عشرت‌طلبان ده که بود جامی را 
فدح از دیده پر و دیده ز دل مالامال 


۳۶ 
۰ بیاکه ف صل بهار است و محتسب ممزول 
معاشران به فراعت به کار خود مشغول 
حریف ساده و می بی‌غش و قدح مصقول 
شراب لعل ز جام بلور کش که به‌هم 
دو جسوهرند یکی مسنعقد دگر محلول 
عم به عالم اطلاق زن ز بادة لمل 
مشو چر فلسفیان قبد علت و معلول 
ففیه و زاهد و عابد نه مرد این کارند 
بسبند بسر رخ ایستان در خروج و دخول 
۵ ج و از فُضایل مردان راه" محرومی 
چه سود بحث که آن فاضل است و این مفضول 
به جرم توبه ز مستان خجل مشو جامی 
که پیش اهل کرم هست عذرها مقبول 


۳۷ 
در دهانت شک است و آن دو سه خال گرد لب نقطه‌هاست بر شک دال 
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قتاصرند از مئال فامت‌تنو نس خل‌بدان کارگاه خسیال 
نیست مرغ هوای عشق تو را هیچ چیزی به از فراغت بال 


۸۰ سبحودند از جمال طئلعت تو ساکان سرادفات حتلال 


سین سبرشک مراکه از خاطر شوید آب روان غسبار ملال 
حالت از بانگ نی چه سود ای شیخ چون نیی واقف از حقیقت حال 
عمر جامی ازان دهان و میان! 
مورود در خیالهای محال 


۳۱۸ 
قد بدا الضبْح غلی آشغد فال ‏ و زقی " الدیک غلی أَطيّب " حال 
۱۹۸۵ سافا می‌گذرد وفت صبوح دح چند بده مالامال 
رنج مسخمور شبانه نسرود جز به میهای ری 9 از دتبال 
صبحدم تشنهلبان را می لعل سی‌دهد خاصیت آب زلال 
حیُذا آب زلالی که ازورست شسته از چهره جان گرد ملال 
جامیا باده خور و دار حرام به حلالیش مرر راه ضلال 
مستی ارد چه حرام و چه حلال 


۳۹ 

ای پای دل ز زلفت در عنبرین سلاسل 
زين عنبرین سلاسل مشکل خلاصی دل 

ارد به هوش زنجیر آن را که گشت مجنون 
زنسجیر تسو ربوده هموش هزار عاقل 


۱. ج : میان و دهان. ۲ ب : ورقی. ۳ ب : علی الحیب. 
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هرگز نشد خیالت دور از مقابل جان 
مارا خیالت" آری با جان بود مقابل 

گلها به وصف رویت رنگین رسایل آمد 
کرده صبا تک و پو در نشر آن رسایل 

۵ دل ماند و آن زنخدان گر چه برآمدش جان 
هاروت را چه امکان رستن ز چاه بابل 

حادی ز اب چشمم گل شد همه بیابان 
هر خدا که طی کن ذکر حبیب و منزل 


ان اب وصف 09 


شراب لعل بده ساقیا که یک دو سه دم 
به دل که چون ورق نانوشته پاکیزه‌ست 
تا دلم ز رنگ دورنگی گرفته چند کنم 
به وصف روی غزالان غزلسرایی چند 
کدورت خط و شعرم کجا برد ز ضمیر 
ولی دریغ که طی شد ز بزمگاه امید 


حرف المیم 
۲ 


رهم ز شغل سیه‌کاری دوات و قلم 
چرا کشم ز خیال دروغ و راست رفم 
سواد شعر قرین با بیاض شعر به هم 
به فکر قافیه پشتی چو زلف ایشان خم 
بجز صفای می و لحن زير و نغمه بم 
ز دستبرد لشیمان بساط لطف و کرم 


سفال درد تو را بس ز دست دردکنان 
حدیث جام مکن جامی و حکایت جم 


خاتمة الحياة / غزلیات ِ"ِ 


۳۳۱ 
۵« دور از توام افتاده بر بستر درد و فم 
یک پای درین عالم یک پای در آن عالم 
راه دل و دینم زد آن عارض گندمگون 
نبرد بجز این معنی میراث من از آدم 
خوی کرده رخت بارد از فرص فمر پروین 
خندان دهنت دارد در غنچه تر شبنم 
نا ههر کند دل را از هر چه نه مهر تو 
یاقوت لبت از خط کرده‌ست" سیه خاتم 
تر شاهد جانهابی حاشا که خیالت را 
جز دیده جان باشد در پرده دل محرم 
۰ بس تثسنه‌جگر مرده در بادیه و جانش 
در صحن حرم رقصان بر زمزمه زمزم 
شل فاله اباریسست از ول مخت و 
هر چند ز سنگ آمد بنیاد بنا محکم 
در مردمش آید خون از نوک مژه بیرون 
بی لعل لبت جامی از دل چو برارد دم 


۳۳۲ 
ای تنت سیم و بر و ساعد و بازو همه سیم 
چون زر از مفلسی از سیم توام دل به دو نیم 
دزدی از من تن خود چون گذرم پهلویت 
من چنین مفلس و از من تو همی‌دزدی سیم 


۱. ب : کرده است از خط. ۲. ج : شست. 


2 


دیوانهای سه کانه حامی 


۳۰۵ هست بی‌ساعد سیمین توام بیم هلاک 


دست ده تا که برون آیم ازین ورطه بیم 
باسگ کوی توام هست قدیمی عهدی 

حاش له که فراموش کنم عهد قدیم 
چشم نرگس شود از خاصیت آن بینا 

بوی پیراهن خود گر دهی ای گل به نسیم 
تو به شهر خود و زآواز؟ حسنت شده‌اند 


خلقی آواره ز هر شهر و به شهر تو مقیم 
جان جامی به لبت میل طبیعی دارد 
به شکرخنده درا تا کند آن را تسلیم 


۰ گاهی که کشی تیغ نهم گردن تسلیم 
بر اهل دل آموختن حرف غمت را 
مستخرج احکام شهیدان فراقت 
هر جا که درافتد سخن یدره و طربی 
جنت طلبان گر " لب شیرین تو بینند 


۵ ۰ ۲ زد کلک مصوّر پی تصویر خط تو 


۳۳ 


هر بی سر و پا را نکشی زین بوَدم بیم 
شد سینه ناخن‌زده‌ام تخت تعلیم 
از خون دل و دیده کشد جدول تقویم 
ذکر قد رعنای تو اژلی‌ست به تقدیم" 
در کام همه تلخ شود کوثر و تستیم 
مشکین الفی چند رقم بر ورق سیم 


جامی کند از تنگدلی یاد دمانت 


. الف : تقدم. ۲ ب‌ : گز 


خانمة الحباة / غزلیات ۶۱۵ 


۳۳۴ 

بیاکز روی سافی وقت گل برقع براندازیم 
ز عکس روی آن گلچهره گل" در ساغر اندازیم 

چو گیرد خواب مستی نرگس آن سرو گلرخ را 
زگل بالین نهیم از فرش سبزه بستر اندازیم 

بگیریم از سر خم خشت وز لای ته می گل 
پی عشرت درین خمخاته طرحی " دیگر اندازیم 

۰ ز بانگ چنگ و لحن ارغنون و نفمة بربط 
ففان در طّازم این گتبد نیلوفر اندازیم 

ص-دای مستی ماتاهمه آفاق را گیرد 
ازین ام زمردفام این طشت زر اندازیم 

کته تیگ هل ست ادا سورخ 
به یک جرعه شراب تلخ بنیادش براندازیم 

ز محرومیست دوری از حریم مسجلس مستان 
به هر حیلت توان خود را به آن مجلس دراندازیم 

ترئم می‌کند واعظ چو می خوش نیست بی مطرب 
بیا تا سرخوشان خود را به پای منبر اندازیم 

۳۰۵ نیاراهیم چود ۳ کشستی درین دربا ولی هر جا 
که والاگوهری بابیم آنجا لنگر اندازیم 

نشاید تشئه‌لب رفتن سوی جنت بیا جامی 
که خود را پیش ازان از خم می در کوثر اندازیم 


۱ ب : مل. ۴ ب : طرح. ۳ ب : نصیحت. 


۶۴ دیرانهای سه‌گانه جامی 


۳۳۵ 
مابه راه طلب وصل تر نعل افکندیم 
وز لب لعسل تو دندان طمع برکندیم 
دور برگار ف_لک رسم جدایی انگیخت 
تا درین دایره کی باز به هم پیوندیم 
۰ کس گسرفتر سباداسه سلاقات رشیب 
نپسندیم به کس آنچه به خود نپسندیم 
با تو بودیم چو تن همنفس جان یکچند 
زنده اکنون به مددگاری آن یکچندیم 
استینها ز در ساعد بُوّذت صرهٌ سیم 
9 بگشای که بس مفلس و حاجتمندیم 
نیست بهر غرضی بودن ما در کویت 
باسگان تو به زنجیر ارادت بندیم 
دی گذشتی به من" و سایهُ سرو تو فتاد 
ما چو جامی ز وصالت به همین خرسندیم 


۳۳۶ 

۲۰۵ رخصتم ده که سر زلف سیاهت گیرم 
دیده را روشنی از روی چو ماهت گیرم 

چون تو را نیست سر آنکه بیابم به تو راه 
داد خواهم نه بيایم سر راهت گیرم 


۱. ب ج د : گذشتی و بما. ۲. الف : لطف تو. 


خاتمة الحباء / غزلیات ۶۷ 


سایه افکن به من ای سرو که افتم به هلاک 
گنه از حادثه دهر پناهت گیرم 
از سر بسترم آمشب مرو ای همسایه 
تابه اندوه شب خویش گواهت گرم 
۱۰۵۰ ای گل از لطف مزن لاف که پیش رخ او 
با دوصد برگ یکی برگ گیاهت گیرم 
جامیا دم مزن از درد و غم هجر که من 
شرح این واقعه از ناله و آهت گیرم 


۲۲۲ 

سحر به گوشة محراب زاربی کردم به‌یاد ابروی و اشکباریی کردم 
فرارگگاه دلم زلف بی‌قرار توبود. عجب مداراگر بی‌قراریسی کردم 
هوای زلف و رخت در دلم کهن شده بود ز نسودمیده خطت تازه‌کاریی کردم 
۵ نبرد بار غمت پای صبر من از جای. به زیر بار غمت بردباریی کردم 
بر آستان تو سودم به خاک روی نیاز سگان کوی تو را حق‌گزاربی کردم 
شبی به سوی ت و گفتی گذر کنم چو خیال در انتظار تو شب‌زنده‌داربی کردم 

برآر حاجت جامی چو گفتمت حالش 

که این فسانه به امیدواربی کردم 


۲۲۸ 
من آن نیم که ز تو دست دارم وبروم. تورابه دست رقیبان گذارم و بروم 
۰ به قصد دیدنت آیم چو روی ننمایی" . نفیر شوق تواز دل برارم و بسروم 
شکاف تیغ تو خواهم به فرق سر مپسند . که ناامید پیس "سر بخارم و بروم 


۲ الف ج ۵: حق گذارییی. تب حق گذاری, ۲ الف : بنمایی. ۳. ب : بسی. 


۶-۱۸ دیوانهای سه کانه حامی 


که جای خود به سگانت سپارم و بروم 

اجل رسید به یک سجده قبل من شبو که این وظیفهُ طاعت گزارم" و بروم 

چو گشت بی تو کنم گر نینمت درباغ چوابر بر گل و سرو اشک بارم و بروم 
۰۹۵ مگو که جامی ازین در برو امانم ده 
که بر تو درد دل خود شمارم و بروم 


چه جای همچو منی آستان تو آن به 


۳۳ 


دیده پر نم ز غم زمزم و بطحا دارم 
راوبه چشم تر و زاد غم و راحله شوق 
خار پایم شده خاک وطن ای کاش کند 
تن من خاک عجم جان و دلم مرغ حجاز 


۷۰ ۳۲ کعبه عذراست پس پرده و من وامق‌وار 


لست جز خال ساه ححرالاسود او 
کردم از شوق مغیلان به ره بادیه " روی 
ساربان گفت که جامی مکن از فرق قدم 


دیدن کعبه بدین دبده تسمنا دارم 
بهر این ره همه اسباب مهیا دارم 
ناه خار کن این خار که در پا دارم 
تنم اینجاست ولی جان و دل آنجا دارم 
دست همت زده در دامن عذرا دارم 
در سویدای دلم بین که چه سودا دارم 
تنگدل گشته هوای گل و صحرا دارم 
که فوی راحله بادیه‌پیما دارم 


گفتمش رو که دوصد راحله نتواند برد 
این همه بار که من بر دل شبدا دارم 


۳۳ 
۵ چون من بی‌صبر و دل خواهم که آن رو بنگرم 
ال از ببیم رقیب این‌سو و آن‌سو بنگرم 
سوزدم جان زآرزوی آن خط و عارض به باع 


سایهُ سنبل چو بر گلهای خودرو بنگرم 


۱. پ : گذارم. ۲ ۵ : با۵. 


خاتمة الحياة / غزلیات ۶۹ 


بر میان صد رشته جان با کمر بستی گره 
تا به کی چندین گره بسته به یک مو بنگرم 
روی من به گفته‌ای با ساه؛ رخصت ده دمی 
تاگشايم برقع و روی تو نیکو بنگرم 
من همی‌هیرم پس زانوی عم در بزم عیش 
تاکیّت بااین و آن زانو به زانو بنگرم 
۰ در تماشای تو حیرانم ندانم چون کنم 
زلف و رخ با خال و خط با چشم و ابرو بنگرم 
چند گوی از زخم چوگان تو باشد بهره‌مند 
من ز حسرت اشکریزان دور در گو بنگرم 
بر لب جو یک‌زمان بنشین که پنهان از رقیب 
عکس رخسار تو را افتاده در جو بنگرم 
بر دل جامی چو ناوک می‌زنی بهر خدای 
سختتر می‌کش کمان تا زور بازو بنگرم 


۲۳۱ 

زان نرنجم که ز خود کرده گرانت بینم 
زان برنجم که میان دگرانت بینم 

۵ سیریت نیست ز عاشق که صدت عاشق هست 
دل ببرای صد دیگر نگرانت بینم 

هر دم از خوی دگر می‌دهدت شکل رقیب 
در کف او چس وگل کوزه‌گرانت بیتم 

نرخ ارزان و گفتم که هزاران جان است 
جای آن هست که با خویش گرانت بینم 


28 دیوانهای سه‌گانه حامی 


دعوی رحم کنی گر بود این راست چرا 
فسارغ از گسری خسونین جگسرانت بسینم 
نیست چون قد تو سروی به چمن راست ولی 
راست بباطیبع همه کر نظرات بینم 
۱۰۹۰ جامی ابنسان که در آن تنگ‌قا دل بستی 
عاثت قنچه‌صفت جامه‌درانت بسینم 


۳۳۲ 

ای پیک دوست پیش آ کت دست و پا ببوسم 
دستت جدا بگیرم پایت جدا ببوسم 

روی تو دیده چشسمش روی تسو را بسبینم 
چشم تو دیده رویش چشم تورا ببوسم 

نامه به دست داری از کار رفت دستم! 
بگشای تسابینم پیش ار تا ببوسم 

چشمش بر آن فتاده دستش به آن رسیده 
دیده بر آن بمالم هر لحظه یا بپوسم 

۵ حرف وفاست در وی مهر رضاست بر وی 
آن از درون ب‌خوانم وین بر قفا ببوسم 


مشکین گیاست خطش خوشیو گلش معانی 


خوشبو گلش ببویم مشکین گبا ببوسم 
مُستسقیّم من و آب آن نامه بوسه دادن 


۱. ب : از دست رفت کارم. 


خاتمة الحياة / غزلیات 


ندیدم از در چشمت شوختر چشم 
سودضاک درت گحل سعمادت 
و ۰ ۲۱ مراباگربه اندوه کار است 
گل رعنای این باغی چه داری 


۳۳۳ 


۶۱ 


برند از مردمان دل چشم در چشم 
مکن آن شرمه را ضایع به هر چشم 
ز اشک شادیّم کم گشته تر چشم 
چو نرگس از خسان بر سیم و زر چشم 


به خلوتگاه دل چون می‌کنی جای ز مژگان می‌کند مسمار در چشم 
به‌امید ننار مسقدم توست که دارد دامنم را پر گهر چشسم 
اگّر یک چشم جامی رابه تیری 


سدوزی بیش آن دارد دگر چشم 


۳۳۴ 


۵ بهترک عاشقی ای پندگو مسده پندم 
دلی که بگسلم از عشق با چه پیوندم 
ز عمر رفته مرا نیست حسرتی چندان 
جز آنکه عمر نه در عشق رفت یکچندم 
به طعن نام سگی می‌نهد رقسییم داغ 
خوشم به داغ سگی چون تویی خداوندم 
تو تیغ در کف و من زیر تیغ تو از ذوی 
چو زخم غرقه به خون لب گشاده می خندم 
مرا همیشه دعااز بلا سپر می‌بود 
چو تیر غمزه‌ات آمد سپر بیفکندم 
۰ . چو دم ز شعر زنم عیب من مکن جامی 
که شعر خوش هنر و من به آن هنرمندم 
ز طعن زاد طبعم زبان نعق ببند 
که طعن او به مثل هست طعن فرزندم 


۶۳۲ دیوانهای سه‌گانه جامی 


۳۳۵ 
یاد آن روزی که با خوبان سری می‌داشتم 
جان به جانانی و دل با دلبری می‌داشتم 
گر گلی می‌شد به باد بی‌نیازی زین چمن 
عندلیب آسا هوای دیگری مسی‌داشتم 
بر که گویندم که هست اندر فلان کشور بتی 
گوش بر افسانه هر کشوری می‌داشتم 
۵ تامگر آید برون زیبا نگاری از دری 
رسم دربوزه به هر خاک دری می‌داشتم 
تابتابد ناگهان ماهی ز عالی منظری 
دیده هر جا می‌شدم بر منظری می‌داشتم 
هر کجا مرغی به بام خوبرویی دیدمی 
گفتمی من کاش هم بال و پری می‌داشتم 
پبهر تسخیر پریرویان به افسون سخن 
در بغل زاشمار جامی دفتری می‌داشتم 


۲۳۶ 
طره از روی چو مه بگشاکه بکشاید دلم 
یکدم از تنگی و تاریکی برآساید" دلم 
۰ شد دلم خون وآید از مزگان فرو در کوی تو 
جز به کوی تو بلی" مشکل فرود آید دلم 
بس که خود را از رگ جان بر تو محکم دوخته 
هیچ کس نتواند از خوبان که برباید دلم 


ا. د: بیاساید. ۲ ب : عشق نو 


خاتمة الحياة / غزلیات وف 


لا غرم زانسان که چون از کسوت دانوس شمع 
زاتشت روشن ز زیر پوست بتماید دلم 
تا به زیر پای تو از پرد؛" خود کرده فرش 
از تفاخر سر به ساق عرش می‌ساید دلم 
بهر تشربف خیال تو ز خونین قطره‌ها 
منظر دبده به رنگین گوهر آراید دلم 
۳۱۵ کی توانم جامی از سردای خوبان توبه کرد 
غیر ازین چون کار دیگر را نمی‌شاید دلم 


۲۳۹ 

ای زده نسوبت غمت نالا صبحگاهیّم 
سنگ جفای تو به سر گوهر تاج شاهیّم 

من که کله نهادمی کج ز غرور" سروری 
در سر بندگیت شد نخوت کجکلاهیّم 

پیر نیم که پیر را عشق جوان جوان کند 
سیل دمادم مژه شست ز موسیاهیم 

داد نمی‌دهی مده بس بود این که گه گهی 
جای کند به گوش تور نعرة دادخواهیّم 

۰ چون نشسوم به دولتِ بندگی تسو مفتخر 
من که به منصب سگی بر در تو مباهیّم 

شد تن خسته‌ام چو مو رنگ شکسته‌ام چو که 
چند ز غم گدازیم چند ز غضه کاهیّم 


۱ ب : دیده. ۲. ب : بهوای. 


۳۱۱۳۵ 


2 


دیوانهای سه گانه حامی 


مفتی شهر گو مخوان صوفی خانقاهیّم 


شب از گریه چندان گهر سفته‌ام 
ولی چون تو را درنياید به گوش 
به جمعیت وصل ره چوند برم 
مگر مزدة قتل من گو به دل 
نداده‌ست بویی گل از تو به باغ 
برد عیب من عشق و چون زاهدان 


۳۳۸ 


که تاروز غرق گهر خفته‌ام 
چه سود این گهرها که من سفتهام 
چنین کز فراق تو آشفته‌ام 
که عمریست کین " را به دل گفتهام 
که چون غنچه زان بوی نشکفته‌ام 
زکس هرگز این عیب ننهفته‌ام 


ز جامی میندیش و بیرون خرام 


۰ به روز وصل پیابی نمای دیدارم 
اگر نظاره روی توام شود روزی 
هزار قطرهٌ خون در دلم گره شده است 


+ 


عقد رسته دندان به خنده بگشایی 


بر آسمان مه و خور بر زمین گل و لاله 
۳۱۴۵ مگو که چند دهی درد سر مرا جامی 
که تا گرانی تن " زاستان تو ببرم 
متاع جان به سگان در تو بسپارم 


. ب ج د : این آ الف : گرانی» من. 


۲۳۹ 


که تادخیره ایام هجر بردارم 
هزار شب به خیال رخت به روز آرم 
بیا که روی تو را بینم و فروبارم 
نگاه می‌کنم و روی توست پندارم 
خدای را که بکن یک کرشمه در کارم 


خاتمة الحباة / غزلیات ۶۲۵ 


۲۴۰ 
کَیّم من که وصلت تمناکنم بدین دی‌ده روبت تماشاکنم 
همین بس که از خود گرفته کنار. میان سکان درت جاک نم 
عمامه مرا درد سر می‌دهد به هر حیله آن را ز سر واکنم 
۰ ز فرق خودش بهر دردی‌کشان ‏ . فسسرود آرم و دردب‌الااکستم 
نهم سبحه زانگشت و خرقه ز پشت بسه آن هر چه باید مهیاکنم 
به شبحه خرم دانه‌ای چند ثقل کمن خرقه را" رهن صهبا کنم 

چو جامی پی یار یکتای خویش 

دل خود ز هر چیز یکتاکنم 


۳۳۱ 

ز سیلی غمت از دیده خون همی بارم 
رخ از طپانچه بدینگونه سرخ می‌دارم 

۵ گر آوری یی آزار من هماران ناز؟ 
هار گونه نسیاز آرم نیازارم" 

چکٌونه سر نهم اندر جهان ز خاک درت 
چو آمده‌ست به کوی تو سر به دیوارم 

چه حاجت است مرا مرهم طبیب این بس 
که جاک سینه ز خاک درت بینبارم 

اگر چه دست اجل چاکم " افکند در جیب 
گمان مبر که ز کف دامن تو بگذاره 

عم درشت فرومی‌خورم به باد رخت 
به‌بوی تازه گلی خارنن همی کارم 


۱ الف : در. ۲ الف ب : بالا. ۳ ب : خرفه‌یی. ۴ الف: بار. 


۳۱۹۰ به وصف روی تو جامی ز بس که شعر نوشت 
چکد گ لاب گر اوراق او بیفشارم 


حرف النون 
۲۴۲ 

نسوازشنامه‌ای آورد باد از حعضرت جانان 
مخلد باد بر فرق گدایان ظل ساطانان 

نه نامه بل سجلی بندگان را بهر آزادی 
زعسار ب‌ادپیمایان و عسهد سست‌بیمانان 

بیاضش نوربخش دیده جمعی غم‌اندیشان 
سوادش مابه جمعیت مشتی پریشانان 

فشاندم جان چو آمد همره فاصد خیال او 
وز این کم‌خدمتی شرمنده‌ام از روی مهمانان" 

۵ فراقش کافری امد مسلمان کش نمی‌دانم 
چه‌سان از دست این کافر برم جان ای مسلمانان 

چو گردد تنگ بر من عالم از همجران او هر شب 
نهم رو در بیابان تمنا بسارگیرانان 

به سرحد دیار او رسانم خویش را وانگه 
درایم در حریم او پس از رخصت ز دربانان 

بیینم طلعتش از دیبده پر نسم گهرریزان 
ببوسم استینش بر دو عالم دامن‌افشانان 

ندیده سیر دی‌دار وی از بسیم سملال او 
روانی باز پس گردم دعاگویان ثناخوانان 


۱. د : میهمان. 


خاتمة الحياة / غزلیات "۳ 


۳۱۷ همی زی شاد و خرّم با خیالات خوش ای جامی 
که نبود جز خیالی این جهان پیش خدادانان 


۳۳ 
تونازنین جوانی و من پیر ناتوان. بر حال پیر مرحمتی می‌کن ای جوان 
بر دامنت چه عار نشیند گر اوفتد ‏ بر خاک خشک سایه‌ات ای تازه ارغوان 
کس جز" تو شهربار نشاید "اگر بفرض . شهری کنند خاصه بنا بهر نیکوان 
کردی وداع و بار سفر بستی و شدند . همراه تو هزار دل و جان چوکاروان 
۵ بهر خدا که باز نگر وز سرشک ها . بین سیلهای خون ز پی کاروان روان؟ 
تو می‌روی به مرکب رهوار و من ز اشک صد پیک قطره‌زن ز پیت می‌کنم روان 

جامی مگو که پای به دامان صبر کش 

خود گو کزان جمال صبوری کجا توال 


۳۳۴ 

دانی که چیست بر رخم این اشک لاله گون 
عشقت چکاند از دل من قطره‌های خون 

خون دلم ز آتش توست آمده به جوش 
آتش چو نیز گشت ز سر می‌رود برون 

۱۱۸۰ آتش ز آب کشته شود وین عجب کز اشک 
هر لحظه زنده‌تر شودم آتش درون 

چشم من از خیال لبت اشکریز هست 
بر می صراحیی که فتاده‌ست سرنگون 


. 3 : جون. ۲ بت نیایك. ی الف : روان ز بی کاروان روان. 


۶۸ دیوانهای سهگانه حامی 


هم آدمی فریفت توست هم پری 
زين لعل پر فسانه و زین چشم پر فسون 
گر عاجزم به دست رفیب تو دور نیست 
شیر فلک سگٌان درت را بود زبون 
جامی نظر به عارض و خط تو دوخته‌ست 
کز آب و سبزه نور بصر می‌شود فزون 


۱۴۵ 

۵ خدایا به آن سرو نازم رسان. به آن دلبر دلنوازم رسان 
سم را بود منزل آن استان. به سرمنزل خویش بازم رسان 
پریشانم از هجر همراز خویشس به جمعیت‌آباد رازم رسان 
بود روی او قبله مر نسیاز به آن قبلة هر نیازم رسان" 
سری دارم از بهر خدمت به دوش به پای یکی سرفرازم رسان 
۰ ره وصل جانان دراز است و دور به آن راه دور و درازم رسان 

چر جامی ز بیچارگی سوختم 

به دیدار آن چاره‌سازم رسان 


۳۱۳۶ 
به بستان می‌گذر وز چهره گلها را خجل می‌کن 
همی‌زن خنده وز لب غنچه‌ها را متفعل می‌کن 
بجل کردن چه خواهی چون کشی ما را کسی بر تو 
ندارد حکم. هم خود می‌کش و هم خود بجل می‌کن 


۱. ج : این بیت نیست. 


خاتمة الحياة / غزلیات ۶۹ 


نشاید منزل تو زآب وگل گاهی که می‌آیی 
گذر بر دیده ره بر سینه جا در جان و دل می‌کن 

۵ مزاجت منحرف می‌بینم ای خلوت‌نشین گاهی 
به کوی نیکوان کسب هوای معتدل می‌کن 

بم را" بالب او متصل کردی خیال ای دل 
چه جان‌افزا خیالی کردی این را متصل می‌کن 

نشان پاش تاماند بی بوسیدن ای دیده 
به هر راهی که آن مه می‌رود از گریه گل می‌کن 

دلت زان بت" پُر ای جامی به کعبه رو چه می‌آری 


بدین دل روی در بتخانه چین و چکْل می‌کن 


۳۳۷ 


نگارا ز درماندگان باد می‌کن 


خدا را ز درماندگان یاد می‌کن 


۰._ چو درمانده موریم افتان به راهت سوارا ز درماندگان یاد می‌کن 

چو اخلاص اهل ارادت نداری ‏ ربارا" ز درماندگان باد می‌کن 

چو بر محرمان شربت وصلت افتد گوارا: ز درساندگان اد می‌کن 

پی پرسش دوستان چون فرستی صبا را؛ ز درماندگان یاد می‌کن 

گه تسمت از طبء تار تارت بلا را ز درماندگان باد می‌کن 
۳۲.۵ چه بارای جامی که سویت نویسد؟ 
که بارا ز درماندگان باد می‌کر ۵ 

۱ب : لب را ۲ ب : دلت را بت. ۳ الف : ز پارا ۴ ج : فرستد. 


۵ ب : ردیف این غزل «یاد کن » رفته . 


۶۳۰ دیوانهای سه گانه حامی 


۳۴۸ 
نگارا شبی همنشین باش بامن 
چوبخت مساعد فرین باش با من 
ز رنسعت مه آسمانی زمانی 
نشسته به روی زمین باش‌بامن 
ز اندره ه‌جران حزین است جانم 
فرحبخش جان زین باش بامن 
تریی هر چه هستی یم من چیم من 
که گویم چنان با چنین باش با من 
۰ رسسوم مسممانی از تسونسخواهم 
ز ک‌افر نژادان چنین باش بامن 
نهاده به فرق همه دست راحت 
گرفته به کف تیغ کین باش با من 
به بیگانگان ین گشاده ز ابسرو 
فکنده گره بر جبین باش با من 
خوش آن شب که کردی خطابم که جامی 
نه در بند دنیا و دین باش بامن 
به هر کار سازم به هر حکم رانم 
یکی بنده ک‌مترین باش‌ بامن 


۳۳۹ 
۵ با ای شهره در عشفت به شهر حسن مشهوران 
که هم منظور شاهان بینمت هم شاه منظوران 
خمارآلودم از چشسمت لب خالی ز خسط بنما 
که باشد باد؛ صافی علاج رنج مخموران 


خاتمة الحیاء / غزلیات ۶:۳۱ 


چه استغناست این يا رب که نی پروای نزدیکان 
همی بینم تورا ای نازنین نی رحم بر دورآن 
سلیمان‌وار می‌رانی چه غم داری اگر ناگه 
ز نمل بادپایت رخنه افتد در صف موران 
طبیب رنج عشقی سوی هر دستی مبر دستت 
سبادا رنجه گردد زاضطراب نبض رن‌جوران 
۰ گذر بر ساکنان صومعه با این لب میگون 
که تا افتند در می آن به زهد و توبه مغروران 
به مهجوری ز وصلت گر چه عمری کند جان جامی 
ندیده هرگز از تو رحمتی بر حال مهجوران 


۳۵۰ 

تیغ مژگان را به خون عشقبازان تسیز کن 
غمزه را در فتل پاکان خنجر خونریز کن 

با چنین شکل پر آشوب آ برون یک بامداد 
شسهر را درس‌انده غوغای رستاخیز کن 

تلخ ک‌امم از ترشرویی تو بهر خدا 
زان دو لب یک خنده شیرین شورانگیز کن 

۵ زاهدا گر بار خواهی در صف دردی کشان 
شبحه بفکن وز سبوی باده دست‌آویز کن 

خفته‌ام چون چشم تر بیمار پرسش کن مرا 
شربت بیماریم از فظ شهدامیز کن 

می‌نشانم زأستانت از سرشک دیده گرد 
خون ناب است این نه آب ای جان ازین پرهیز کن 


شد هری جامی ز ظلم غمز؛ ترکان خراب 
روی در محروسه راز شا سین وی 


۲۱۵۱ 
هرگز ندیدم رسم حبیبان همچون تو کردن خو با رقیبان 
۰ خغوفای زاغان ببریده گل را بیوند صحت از عندلیبان 
همرگز نیاری باد اسیران هرگز نپرسی حال غریبان 
از بس ضعیفم گشته‌ست عاجز زاحساس نبضم دست طبیبان 
خوش آنکه گردد در قتل واعظ شمثیر غازی تبغ خطیبان 
دادی کسان را از خود نصیبی رحمی نکردی بر بی‌نصیبان 
۳۲۳۵ جامی که عشقت کردش موذب 
کی گرش دارد پند ادیبان 
۳0۲ 


ساغر مه نو باشد خالی شده مبسند آن 
ناگشته مه نو پر نوری ندهد پنهان 

نشکفت دلم تا تو بر من ندمیدی دم 
بسی‌باد بهار آری غنجه نشود خندان 

عشق تو خلاصم کرد از بند خردمندی 
بادتوفراغفم داد از بند خردمندان 

زان ابروی بر چینم چندان بر دادی 
کر سیب زنخدانت شد گند مرا دندان 

۰ روزی که شود زندان دور از تر جهان بر من 
از یاد رخت بر خود گلشن کنم آن زندان 


در طوف درت شها دنبال سگکت گردم 
زان‌گونه که گردد سگ دنبال خداوندان 
جامی ز بتان تنها مسی‌گرید و می‌سوزد 
همچون بدر مشق از فرفت فرزندان 


۳0۳ 
ای در دهن تنگت جلاب شکر پنهان 
در سنبل شبرنگت برگ گل‌تر پنهان 
سی و دو بود آن لب هرگه به شمار آری 
یعنی که بود در وی سی و دو گهر پنهان 
۵ با هر که درچار افتی کام دو جهان یابد 
شبها که به گشت آیی از خانه بدر پنهان 
گفتی که بر پیدا سری ز میان من 
نیمیست ز موی آن هم در زیر کمر پنهان 
از هجر توام بر دل صد داغ بود پیدا 
واندر ته هر داغی صد داغ دگر پنهان 
هر فرش که اندازم در کلب غم بی‌تو 
گردد ز نم دیده در خون جگر پنهان 
ننهاد تو را در دل یک ذره؛ مهر ایزد 
هر چند کند صنعش در سنگ شرر پنهان 
۰ از بس که بود رشکم بر گوش و زبان بی‌تر 
نامت نبرم هرگز با خویش مگر پنهان 
از چشم تو دزدیده خواهد نظری جامی 
کوري رقیبان را سویش بنگر پنهان 


زاو دبوانهای سهگانه حامی 


۳۵۴ 

ربزد شکر لبت به خط سبز در سخن 
طوطی که دیده است بدیسان شکر سخن 

دشنام عاشقان به رقیبان حواله کن 
حیف آیدم که رنجه کنی لب به هر سخن 

در کوی عقل می‌نشود یافت محرمی 
ما و جنون عشق و به دیوار و" در سخن 

۵ شرح دو گیسوی تو به پایان رسیده بود 
در وصف کاکل تر گرفتم ز سر سخن 

این روی زرد بین و گشالب به ناسزا 
با آنکه مفلسم خرم از تو به زر سخن 

می‌راند عاش از تو سخن چون رفیب شد 
پیدا ز دور برد به جای دگر سخن 

هر چند جامیا سخنت بیشتر خوش است 


بس کن که خوش نباشد ازین بیشتر سخن 


۲۵۵ 

بود خیال تویارم چه بار بهتر ازین 
وفا به عهد تو کارم چه کار بهتر ازین 

۰ چو بت‌برست رخت دید گفت نامده است 
بتی زکارگه بت‌نگار بهتر ازین 

رقیب را به ستم روزگار از تو برید 


نکرده هیچ کرم روزگار بهتر ازین 


۱. ب :۱و ا نیست. 


خاتمة الحباة / غزلیات ۶۳۵ 


بهار اهل دل آمد رخت به گلشن دهر 
ندیده دیده نرگس بهار بهتر ازین 
چه سود فرش حریرم" ز آستان تو دور 
که سر به خاره و پهلو به خار بهتر ازین 
غزال‌وار گرفتم تو را به دام هموس 
ببه دام کس نفتاده شکار بهتر ازین 
۳۹۵ شنوبه گوش رضا در نظم جامی را 
که نیست گوش تو را گوشوار بهتر ازین 


۵۶ 

دلا کرشمه آن شاه نازنینان ببین. به سحر و شعبده آشوب پاکدینان بین 
بر استان وصالش کشبده دامن از؟ درازدامسنی کوته استینان بسین 
۹۹| 
به هر زمین که نهد رخش بادبای تونعل ز سجده صورت ابروی مه‌جبینان بین 
۳۲۷۰ گره گس از خم طره و گروه گروه فتاده در عقب خویش نافه‌چینان بین 
چو همعنان رقیبان به عاشقان گذری مکن رعایت آنان و سوی اینان بین 

به وصف تو نپسندند نظم جامی را 

کمال نازکی طبع خرده‌بینان بین 


۱06۷ 
ای تو را روی وفابا دگران جنگ با ماو صفا با دگران 
۳۳۷۵ همه آب وگل و تو جان و دلی تست تست تیور نا دق ان 


۱. الف : حریم. ۲ د : ناز. 


ماو دیرانهای سهگانه حامی 


بی تو پهلو به زمین جان دادن . به که پهلوی تو جا با دگران 
مگشا جیب چوگل تا ندهد ۱( ۱ ۷ + 
تا بود خوض دگران را به تودل. خوش نباشد دل مابا دگران 
می‌کشی از کف جامی سر زلف 
می‌کشی زلف به پا با دگران 


۳0۸ 

۲۱۳۸۰ خواهم ای گل که ز شوق تو بگریم چندان 
که شود غنچه گلزار امسیدم خندان 

بی تو عاشق چو به بستان گذرد بر لب جوی 

چین در ابرو مفکن چون ز تو حاجت طلبیم 
ای خسم ابروی تو قبله حاجتمندان 

چه اثر آه مرا در دل سخت تو که تیر 

لب لعلت چه لطیف است کزان خون بچکد 

۳۳۸۵ حرص بر وصل تو پیرانه‌سرم تا حدیست 
که به صد بوسه ز لعلت نَیّم از خرسندان 

چه بلاها که کشید این پدر از فرزندان 


۳6۹ 
شسدم به صسحت بیر مغان سحرگاهان 


ز قید هستی موهرم خود امان‌خواهان 


خاتمة الحیاء / غزلیات ۶۳۷ 


ربود آگهیم را به یک دو جرعهُ می 
که نیست رستن ازین قید کار آگاهان 

فداش هستی من کز فروغ طلعت خویش 
نهد چراغ هدایت به راه گمراهان 

۳۳۹۰ درخت وصل بود بس بلند و طرفه کزان 
نچید میوه سجز دست دست‌کوتاهان 

چه سود شوکت شاهی که در نشیمن خاک 
بکیست ذل گکدابان و عرّت شاهان 

برای پرورش جان خوش است کاهش تن 
خلاف مدذهب تن‌پروران و جانکاهان 


۳7۶۰ 

خوش آنکه در چمن ای نازنین تو باشی و من 
به پای سرو و سمن همنشین تو باشی و من 

۵ شسته بر سر سبزه به روی ساغر می 
فشانده برگ گل و یاسمین تو باشی و من 

ز عکس اشک من" و لعل تو در آب روا 
به طرف جوی می و انگبین تو باشی و من 

ز بس که از کف هم خورده جام مالامال 
ال مایق به اي وت حین از پاش ومي 


الف : و من » دوبار توسته شده است. 


۶۳۸ دیوانهای سه گانه حامی 


بود که خوی کنی با من از خدا خواهم 
که مانده در همه عالم همین تو باشی و من 
گرفته جای رقیبان همه به زیر زمین 
بههم نشسته به روی زمین تو باشی و من 
۳۰۰ ز شهر کرده چو جامی جلا ز طعن کسان 
گهی به روم شده گه به چین تو باشی و من 


۱۳۶۱ 
عجب در عربده‌ست امروز با من ترک مست من 


گریبانم به دست او و دامانش به دست من 


منم پر سرو و گل باغی ز فکر قد رخسارش 
که باشد تیر طعن عیبجویان خاربست من 
به دارم سر باندی داد آن نخل جهان آرا 


چه عالی شد ببین زاقبال عشقش قدر پست من 
مرا شد عمر شست و ماهی آن ساعد سیمین 
نیفتداندرین گرداب غم هرگز به شست من 
۱۳۰۵ بت من خودپرست از آینه من بت‌پرست از وی 
ندارد فکر حال بت‌برستان بت‌یرست من 
فکند آن سرو سایه بر سر من چشم آن دارم 
که فردا سایه طوبی بود جای نشست من 
نِیّم من جامی آسوده‌خاطر آن تنک جامم 
که از سنگ جفا آن تندخو خواهد شکست من 


خانمة الحیاة / غزلیات ۶۳۹ 


۳۶۲ 

چه کاریست خوش دل به جانان سپردن 
چو افتد به جان کار دل جان سپردن 

به هرگام دشواریی پیشت آید 
تشتستانل زه عیسو اعتتال سر ون 

۰ جون ذ کافر ید به یشما چه چاره 
جز از دین گذشتن جز ایمان سپردن 

ز وصلی که باشد طفیل رقیبان 
بود خرشترم جان به همجران سپردن" 

چسو نبود دربن مسوج‌خیز آشنایی 
خوشا رخت هستی به طوفان سپردن 

میفزای گو خط بر آن لب که نتوان 
به موران تگین سلیمان سبردن 

رت استت اقا ای اش وگ 


به باریری‌خوی" دپوان سسیردل 


۱۶۳ 
۵ ای ماه که می‌نبرسی از من زانگاه که می‌نبرسی از من 
آرازه نکند در همه هر بدخواه که می‌نبرسی از من 
شاهی تو گدا چگونه گوید باشاه که سمی‌نبرسی از من 
پرسی همه را و جز توکس نیست . آگاه که می‌نبرسی از من 
طومار شکایتم بر این شد کوتاه که می‌نبرسی از من 
با پا کی تن .یگنس زوس زین 


۱ ب : ز وصل. ۲ ج : بریروی. ۳ بریروی. 


۸ دیوانهای سهگانه جامی 


از لعل تونیست کار جامی 


جز اه که می‌پرسی از من 


حرف الواو 
۳۶۴ 

زلفت که رفت رونق مشک سیاه ازو. مشکین شود نفس چو برآریم آه ازو 
دارد دل از عنایت تو چشم یک نگاه چندین مدار چشم عنایت نگاه از 
این مهر نیست ماه رخت کرد جلوه‌ای عکسی گرفت آبنه صبحگاه ازر 
۵ زندان اهل دل برد این کاخ ۳9 خوشوقت عارفی که بدر برد راه ازو 
زینسان که زلف تو سر چاه ذفن نهفت بس مرد رهنورد که افتد به چاه ازو 
چون ابر نو بهار به خاکم چو بگذری خیزد فغان و اه به جای گیاه ازو 

جامی اگر ز لطف تو عذر گناه خواست 

لطفی نما و در گذران این گناه ازو 


۳۶۵ 
شد وقت گل به باده مرا طیلسان گرو 
با زاهدان به توبه چه دارم زبان گرو 
۰ ماه زمین توبی چه عجب گر به نزد " حسن 
ماه زمین برد ز مه" آسمان گرو 
بوسی به نسیه‌ام بده از لب که می‌نهم 
پیش تو در برابر" آن نقد جان گرو 
در داستان عشق تو بگذشت عمرها 
رفتیم و دل هنوز بدین داستان گرو 


۱. ج : که. ۲ ب : بیزم. ۳ الف :؛ ماه. . الف : برار. 


خاتمة الحیا: / غزلیات 7۳۱ 


رسوای کودکان شدم آری بدین سزاست 
پبری که دل کند " به غم هر جوان گرو 
بی‌مهری است عادت تو وای آن که کرد 
خاطر به دلبری " چو تو نامهربان گرو 
۲۳۳۵ جامی به دور لعل لبت وجه مّی نداشت 
تسییح و خرقه کرد به کوی سنان گرو 


۳۶۶ 

ای شده روی زمین زیر زمینم بی تو 
روی بنما که عجب بی‌دل و دینم بی تر 

نه " تو را رحم که یکجا بنشینی با من 
نه "مرا صبر که یکدم بنشینم بی تو 

چون روم " طرف‌کنان روز فراقت به چمن 
جز گل حسرت؟و اندوه نچینم بی تو 

بر سر راه تو بیمار فتم بو" که ز دور 
بینی از گوشةُ چشمی که جنینم بی تو" 

۱۳۳۰ از درت دور" به بتخانة چین" رو چه نهم 
نقش دیوار بود صورت چینم بی تو 

زودتسر وعده دبدار وفاکن که مباد 
غارت مرگ درآید ز کمینم بی تو 


گفته‌ای چند به دیوار کند جامی روی 
نکنم روی به دیوار چه بینم بی تو 
۱ ب : پیری کنون کند. ۲ الف: دلبر. ۳. ب : نی. 
۴ ب : کنم. ۵ ب : محنت. ۶ الف : بود. ۷ ج : این پیت نیست. 


۸ الف : رو. ٩‏ ب ؛ جنین. 


۶۳۱۲ دیوانهای سه گانه جامی 


حرف الها 
۳۳۷ 
ای رک نازنین بشکن گوشه کلاه 
آشوب جان شاه شو و فتنه سیاه 
درب وزه جمال" کنان از تسو روز و شب 
گردند گرد خانه تو آفتاب و ماه 
۱۳۴۵ تیفت کشیده صد اف و زخم تیر تو 
هر جا چر دو رهی به درون کرده است راه 
سر تابه بانوشته شده‌ست آه آه آه 
خواهم ز ضعف تن شوم از دیده‌ها نهان 
از پس که کاهشم دهد این عشق کوه‌کاه 
تادرره سپاه توپنهان ب‌ایستم 
ایمن ز چاوشان به جمالت کنم نگاه 
تا شدبه دور لعل تو معمور میکده 
جامی نه میل مدرسه دارد نه خانقاه 


۳۳۸ 
۰ بر رخت گل گل که تأثیر شراب انداخته 
هست برگی " چند گل بر روی آب انداخته 
کرده مهد از لاله وگل نرگس رعنای تو 
زیر مشکین سایه‌بان خود را به خواب انداخته 


۱. ب : کمال. ۲ د : دوری بدرون. ۳ الف : پرگی ؛ ج : برگ. 


خاتمة الحیاة / غزلیات وزفه 


نیست آن غنچه فراز شاخ در بستان که گل 
بر رخ از شسرم تسو زنگاری‌نقاب انداخته 
گیسو اندر پا کشان در دل خیالت کرده جای 
شهرباری سایه بر شهر خراب انداخته 
از بت در بزم مستان چون گذشته نکته‌ای 
آشی در جام و شوری در کباب انداخته 
۵ اآرزومند رخت چون دیده در خور تشنه‌ایست 
بر امید آب خود را در سراب ان‌داخته 
آمده در چشم جامی میلهای آتشین 
بیش روبت گر نظر بر آفتاب انداخته 


۳۶۹ 

بود جمله لطف آن زن‌خدان ساده 
ولی باشد آن غبغب از وی زباده 

نه فبغب بلورینه جامیست گویی 
نسهاده در او سیبی از سیم ساده 

هممانا کزان عارض آب لطافت 
تسرارب ده زیر زن خدان ستاده 

۰ چجوگردابی امد ز طوفان فتنه 
در او صد دل آشنایان فستاده 

زالسیت کته آمده زار رحمت 
دوصد تشنه جان از تنمناش داده 

چو طوفیست از سیم کش هر که دیده 
به طوق غلاميش گردن نهاده 


چه‌سان سر کشسد جامی از طرق شوقش 
که مسکین چر قمری بدان طرق زاده 


۳۷۰ 
بر سر کوبت ز من خشک استخوانی مانده 
پیش تیرت بادگار از من نشانی مانده 
۵ در بیابان غمت تا رفته عقل و صبر و هوش 
چیست دل سرگشته‌ای از کاروانی مانده 
زير ابرو چشم و رخسارت بود بر روی گل 
خفته ترکی مست" و بر بالین کمانی مانده 
تا یکی را زان در لب پوشیده خط گویی ز من 
نیم‌جانی گسته غایب نیم‌جانی مانده 
جان بر اوج آسمان از استانت دور هست 
بر زمین مرغی ز عالی " آشیانی مانده 
بی تو گفت وگو نخواهم بهر ناله در رهت 
چون درآیم در دهان جنبان‌زبانی مانده 
۱۳۷۰ مانده جامی از جوانی دور و زانش باک نیست 
باک ازان دارد که مهجور از جوانی مانده 


۳۷۱ 


بیا ساقی که شد بامی‌برستان عهد گل تازه 
فنکند آواز بسلبل در چ‌من زین معنی آوازه 


۱. ب ج : ترگ مست. ۲ ب : خالی. 


خاتمة الحياة / غزلیات ۶۵ 


کهن رسمیست توبه ترک آن خوشتر درین موسم 
که سبزه خرم است و سوری و سوسن تر و تازه 
کند زابریشم چنگش مغنی کاش شیرازه 
علر هممت بانی و حسن صنعت رازه 
۵ قیاس کار جانبازان مکن بر حال رعنایان 
که باشد سرخ روی غازبان از خون نه از غازه 
به طرف عارض آن خط بس: زنخندان نیست جای او 
همان بهتر که ننهد بای خود بیرون ز اندازه 
مکن در سیته جامی ! خانه شهرآشرب شوخی ر 
که دارد خانه از شهر رفا رود دروازه 


۳۷ 

ای ز غمزه چشم تو بر جان و دل ناوک زده 
دیگری در رشک ازان ناوک که بر هر یک زده 

آن دهان را در رسوم دلبری کوچک مخوان 
راه دل بس بر بزرگ دین که آن" کوچک زده 

۰ زاستخوان سبنه چون تیرت دو نیمه گشته دل 
از درون فریاد نف ی ون صف لك زده 

تا رگ جان در تنم باشد نهم بر سر چو تاج 
پاسبان تو شبم سنگی که بر تازک زده 


۱ ب : سینة خود. ۲ ج : پر 


م2 دیوانهای سه‌گانه جامی 


چون دهان در صفحه روبت محل شک فتاد 
خالهایت در حواشی نقطه‌های شک زده 
هر که باعیش دو عالم از تو رو برتافته 
دست خویش از دولت بسیار در اندک زده 
دعوی عشق تو را زلفت فوی مُستمشکیست" 
چون " ز عشقت دم زده جامی به مستمسک زده 


۳۷۳ 

۵ حلقه زلف را گشاد مده عمر سوداییان به باد مده 
کشته بادا به خنجر بیداد هر که آمسوزدت که داد مده 
ناه عمزم تسیزپای مرا جزبه کوی خود ایستاد مده 
سنشین خوش درون دیده من جای مردم درین سراد مده 
چون دهی زاد رهروان غم و درد هیچ کس راز" من زیاد" مده 
۰ باد من کن به لطف لیک مرا آنچه من کرده‌ام به باد مده 

نامرادی مراد جامی بس 

راه او جز بسدین مراد مده 


۳۷۴ 


توپریرویی و عالم ز تو پر دیوانه 


نیست خالی ز تمنای نو یک فرزانه 
نیست همتای توکس فیمت خود را بشناس 
که تویی درج فلک را گهر یکدانه 
۱. ب : مستمسک است. ۲ پ : جامی. ۳ الف : از. 


۳ الف : زیاده. 


خاتمة الحیاة / غزلیات 2 


شانه را چند دهد زلف تو مشاطه به دست 
شانه از دست برود بادش ! و دست از شانه 
۵ خضانه درلت جاوید بسود منزل تسو 
نه به فرق سر ما بای ز دولت‌خانه 
بخت پروانه یک پرتوم از شمع رخت 
داد. کو آنکه رساند به تو این پروانه 
خواست پیمانه که چون جام نهد لب به لبت 
پر ازین روست سبر را دلی از پیمانه 
میلت ای طفل به افسانه چو جامی دانست 
ساخت در عشق تو خود را به جهان افسانه 


۲۷۵ 
ای ز چشمم اشک خونین ربخته. خون مردم را به خاک آمیخته 
۰ آن نه گلبرگ است بل کز رشک تو گل شکوفه کرده خون برربخته 
بر سر آشفته‌حالان صد بلا زلفت از هر تار و" آوبخته 
چشم و ابروبت پی تاراج دین فتنه‌ها از گسوشه‌ها انگیخته 
قطع میدان فراقت چون کنم تسوسن صبرم عنان بگسیخته 
خواسته رسم خطت نقاش صنع ‏ سوده مشک ناب و بر گل بیخته 

۱۳۰۵ هیچ دانی کیست جامی بر درت 


بنده‌ای از خواجگی " بگریخته 


۳۷۶ 


بار زلف دوتابه هم بسته. ‏ صد کمند بلابه هم بسته 


۱ ج : پاشف. ۲ الف : هر تا موی. ۳ ب : خواجه‌بی. 


۶۴۸ دیوانهای سه گانه جامی 


جمعد مشکین او به هر حلقه.. صتد دل مبتلابه هسم بسته 
دولبش بسته شد زمابه سخن ‏ دوشکرگویيابه هم بسته 
پیش آن روی چیست دسته‌گل چند شاخ‌گیابه هم بسته 
۰ چول در زلفش ازو دو دست رفیب. خوش بود از قفا به هم بسته 
نامه سابه او بود" سوی شاه دوسه حرف از گدابه هم بسته 

شعر جامی شنید و گفت به طنز 

این‌همه از کجابه هم بسته 


۲۷۷ 
گر هر حرام بودی چون باده مست‌کاره 
همواره مست بودی شیخ حراهخواره 
حاشا که باده‌نوشان ریزند جرعه بر وی 
اندیشه‌های بنهان گر سازد آشکاره 
۵ عارف به کنج خلوت خاموش و سر عرفان 
ببااین و آن مقلد گفته همزارباره" 
در قعر بحر ماهی بسته دهان و غوکان 
بکشاده لب به دعوی بی‌معنی از کناره 
دیوانه‌وار واعظ گوید سخن پریشان 
گرد آمده‌گروهی بر وی پی نظاره 
سر" رشتة تعلق نگسسته " صوفی از خود 
یه زدن چه سودش بر دلن ره ره 
کیرنل شون قستاز و ان فملذان را 
کن جهد آنکه باشی بیرون ازان شماره 


۱ ج : پود باو. ۲ ب : گفته ز هر کناره. ۳ ب ج ۵ : گر. 


خاتمة الحیاة / غزلیات ۶۴۹ 


۲۷۸ 
۰ دلابین ز نوبه به کارم گره فل اسف ال بسمّا کره 
چو مطرب خراشد رگ چنگ را . زکارم گشابد به ناخن گره 
چو شب ماه را تیر آهم بخضست جذار تو پوشید مشکین زره 
چو بینی لب جامی از پا بیفت 
همانجا که می می‌خوری سر بنه" 


حرف اللام مع لاف 
۳۷۹ 

ای سب رکوی تسواقلیم بلا دل درار جان کرده تسلیم بلا 
۵ بهر طفلان ره عشسقت ز خط عارض تسو لوح تسعلیم بلا 
شحه حسنت ز زلف تارتار کرده بر عشاق تقسیم بلا 
جدرل خونین ز اشک ماکشد چون نویسد عشق تقویم بلا 
تابلانام توشد بر عافیت . مسی‌کنم پسیوسته تسقدیم بلا 
چون بلا از توست جان آید برون از حریم تن به تعظیم بلا 

۱۳۳۰ دل فکن جامی در آن زلف و مترس 

در با بسهتر که دربیم بلا 


0 
۲۸۰ 
از صومعه آن به که به میخانه بری پی 
۱ جاوید نهی پشت فراغت به خم می 
پوشیده قدح نوشی و هرگز نخروشی 
کز کی بود آیین قدحنوشی و" تاکی 


۱. الف ب : این غزل نیست. ۲ :۱ و) لیست. 


۶۵۰ دیوانهای سه گانه جامی 


اینجا نبود از کی و تاکی قدح آشام 
چندان که شود او و آخر ز میان طی 
یک لحظه فروداشت کن ای مطرب مجلس 
کز دایره‌ام برد برون زمزمة نی 
۵ ا هر نغمه‌ات از نی که رود" سوی عدم باز 


بیم است که جانم برود در " عقب وی 


از چله کجا گرم شود صوفی خودیین 
گر زنده‌دلی زو به در میکده جامی 


چون بهر صبوحی شنوی نعره یا خی 


۲۸۱ 

ای آن که گرد مه ز خط مشکین هلالی بسته‌ای 
بهر جنون ماز نو نیکو خیالی بسته‌ای" 

رنخین ز خون عاشقان شد رشته فتراک تو 
یا بهر زینت رخش را گلگون دوالی بسته‌ای 

۰ کم تافت عکس حال ما بر خاطرت چون آبنه 
تااز نم مژگان ما زنگ ملالی بسته‌ای 

زاوراق علم ای مدعی تا اوج عرفان چون پری 
گر چه ز پر کاغذین " بر خویش بالی بسته‌ای 

بر لوح حسن از نوخطان بردی درین معنی سبق 
کز لعل میمی کرده‌ای وز مشک دالی بسته‌ای 


۱. ج : شود. ۲ ج : از ۳ الف ب ج د : در ردیف « حرف الهاء » نوشته‌انث. 


۴ ب : کاقدذی. 
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از روی و فد او دلا تسرتیب وصفی کرده‌ای 
رمزی به ماهی گفته‌ای نخلی به سالی بسته‌ای 
از پبچش غم سرمکش جامی که می‌ندهد صدا 
تاری که بر عود مسخن بی گوشمالی بسته‌ای 


۲۳۸۲ 

۵ گل زد به باغْ صبحدم اورنگ خسروی 
برداشت بلبل از چمن آهنگ پهلوی 

یعنی بساط سبزه شد از لطف باد نو" 
عهد نشاط را تر هم از باده ده نوی 

با ما نمی‌زند دم لطف آن که تعبیه‌ست 
در لعل ار لطافت انفاس عیسوی 

گفتم که کی شوم به در قرب تو مقیم 
گفت آن زمان که از خودی خود بدر شوی 

در عشق شو عَلم که به عالم نمانده است 
جز قصه ای از ز مسحمود غزنوی 

۱۴۵۰ کی لذت کلام چشی گرنه چون کلیم 
با دوست یک‌دو حرف بگویی و بشنوی 

جسمعیت دل ار طلبی سنگ تفرقه 
انکن به شیشه‌خانه اسباب دنیوی 

مسجموعه لطایف جامی سفینه نیست 


۱. ب : باد لطف. 


تسریز را تو شمس ابدیرتوی و هست 


۱۸۳ 
چه عجب بو" ز تو ای پسر که به حال ما نظری کنی 
ز سر صفا قدمی نهی به ره وفا گذری کنی 
۵ تو همی‌روی و من از عقب به فغان که از سر مرحمت 
چو رسد به گوش تو آن صدا به سوی قفا نظری کنی 
چه جفا ازان بترم بود که کنی وفا به دگر کسان 
به وفای تو که نه راضیم ز جفا که با دگری کنی 
چو رسی به کلب محنتم چه کشم " به پیش تو ماحضر 
که تو نور دیده چنان نیی که نظر به ماحضری کنی 
من و دل فتاده ز هم جدا کرمی بود ز تو ای صبا 
که به دل ز من خبری دهی و ز دل مرا خبری کنی 
چو ز خود جدا نشدی دلا" به هوای کعبه مکن سفر 
به وصال کعبه گهی رسی که ز خود جدا سفری کنی 
۱۳۹۰ چوبلای جان تو جاما نبود بغیر بتان کسی 
چو رسد بتی خرد آن بود که ازان بلا حذری کنی 


۲۸۳ 
با این‌همه کین با من بیدل که تو داری 


نشکیبم ازین شکل و شمایل که تو داری 


۱. ب : این کلمه نیست. ۲ الف : کشی. ۳ ب : این کلمه نیست. 


خاتمة الحباة / غزلیات 


۳۳۹۵ 


۳۳۷۰ 


دی‌وانگی آرد همه اربات خرد را 

بر طرف " مه این طرفه‌سلاسل که تو داری 
هر اشک مرا بر درت افتاده سوالیست 

کس را نبود این‌همه سایل که تور داری 
مپسند که چون مه ز مقابل شودم دور 

این طلعت با ماه مقابل که تو داری 
از غمزه تو هر طرف افتاده قتیلیست 

من کشته این غمزه قاتل که تو داری 
هر لحظه بری صد دل و جان بیش که دارد 

زاسباب جمال این‌همه حاصل که تو داری 

از آتش جامی شده نرم است دل سنگ 


از سنگ بود سختتر این دل که تو داری 


یار شد شهرگرد و هر جایی 
زخشس آلوده : نها شلد 
چون ز معشوفیش نیاسودی 
گر چه بینایی بصرها شد 
همنشین دیدنش به هر سفله 
شهره گشته‌ست گل به خودرویی 


جاکن ای دل به کنج تنهایی 
نظر خود به وی چه الایی 
به که از عاشقی برآسایی 
طلعت او به حسن و زیبایی 
داد بسیزارتم ز بینایی 
ژاو زگل شهره‌تر به خودرایی 


بیری و لاف عشق جامی چند 
به کزین گفت وگوی بازایی 


۱. د : طرفه. 


۳۴۷۵ 


و(2۰ 


به شب فروخته ژو خانه که می‌پرسی 
به عشوه در حرم کعبه برسیّم خانه 
ز زلف و خال تو دلهای ما گرفتارند 
به هر زبان ز تو افسانه‌ای و خسته‌دلان 
دل هزار کس از عشق توست دیوانه 


۰ ز جام لعل تو مست است عقل آزو هر دم 
یکیست گنج به ویرانة جهان جامی 
سراغ گنج به وبرانه که می‌پرسی 


۳۱۳4۸۵ 


۳۸۴ 


۳۸۷۷ 


ای که افانه ایسن دید؛ٌ تر می‌پرسی 
حال این غرقه به خوناب جکر می‌پرسی 
نیست بر مردم روشن‌بصر این پوشیده 


دیرانهای سه‌گانه جامی 


به شمع ره سوی کاشانه که می‌پرسی 
چه کعبه و چه حرم خانه که می‌پرسی 
خبر ز دامگه و دانة که می‌پرسی 
نهاده گوش که افسانه که می‌برسی 
ولی تور از دل دیوانه که می‌برسی 
حدیث ساغر و پیمانه که می‌پرسی 


پرس ازین جان و دل سوخته گر می‌پرسی 
دیده بر طلعت خوبان نگشایی زنهار 


عیب در مذهب ما زهد و هنر عشق بود 


گفتم اینک اگر از عیب و هنر می‌پرسی 
از پبی شرب شبانه منم و جام صبوح 
چندم از شغل شب و ورد سحر می‌برسی 
جامیا چند درین چارسوی کول و فساد 


زانچه ناچار تو با بی‌خبری ساخته‌ای 


وز چپ و راست خبرهای دگر می‌پرسی 


خائمة الحیاة / غزلیات ۶۵۵ 


۲۸۸ 
به سوی خویش مرا رخصت گذر ندهی 
وگربه خودگذرم فرصت نظر ندهی 
۰. خوشم بدین که به دریوزه بر درت گذرم 
مسراد خاطر من گر دهی و گر تدهی 
بهای بوسه نهی " نقد جان چه خوش باشد 
کزین معامله با دیگران خبر نندهی 
گهی که بخش کنی غم خدا جزات دهاد؟ 
اگّر نصیب من از جمله بیشتر ندهی 
مباد کس که به خواب آیدت ازان ناله 
که شب ز نالة من تن به خواب درندهی 
به قد تو" نخل تر و تازه‌ای و لب رطب است" 
عجبتر آنکه به ماغیر خار بر ندهی 
۲۴۹۵ ماج بار لیف است جامی آن بهتر 
که لب ز نطق ببندی و درد سر ندهی؟ 


۳۸۹ 
شنیده‌ام که ز من باد می‌کنی گاهی 
خوش آن گدا که گهی یاد او کند شاهی 
به ذوق چاشنی این لطیفه پی نبرد 
۱ جز از حقيقت اسرار عشسق آگاهی 
به جهد خود بسی احرام آن حرم بستم 
ولی چه سود که ننمود دولتم راهی 


۱ ب : زهی. ۲ ب ؛ دهد. ۳ ب : این کلمه نیست. 


۴ ب ج د : رطبت. ۵ ب :این بیت را بعدأکس دگر نوشته است, 


۶0۶ وهای مه گنه مان 


گشایم از سژه اشکی کشم ز دل آهی 
۰ نه سرو را به تو نسبت کنم نه گلین را 


کجا رسد به فدت هر دراز و کرتاهی 
به آن دقن به دل آن کس که جا همی کندت 
همی کند ز برای هلاک خود چاهی 


ز نیکوان دل جامی همین تر را خواهد 
نبینمت چو وی از عاشفان نکوخواهی 


۳۹۰ 

مسی‌زند راه دلم شکتل مسهی باایی 
که ن می‌ینمش از سروفدان همتایی 

همچو گل ظاهرش از صفحه عارض لطفی 
همجو مه لایحش از لوح جبین سیمایی 

۵ در صسف تنگ‌قبایان و" تنک‌بیرهنان 
دیده حصاسد ازو دور عجب رعنایی 

همه پسروانه شمع رخ اوبند ولی 
نیست از نخوت خوبی به کسش " پروایی 

خلوت من شود از پرتو رویش روشن 
گر مددگار شرد همت روشن‌رایی 

زاستانش به سفر پای من از جا نرود 
نیست در شهر چو من عاشق "پا برجایی 


۱. ب : زدل کشم. ۲ :9 نیست. ۳. ب : خوبیش بکس. ۴ ب : عاشقی, 


خانمة الحیاة / غزلیات ۶۵۷ 


جامی از مش وجود تو چه حاصل چو بر آن 


۳۱ 
۱۱۰ داغ جفا که بر کسان زآتش کین خود نهی 
کاش به جان عاشق بی دل و دین خود نهی 
باد زمین به راه تو تارک بندگان که تا 
هر طرفت " فتد گذر پا به زمین خود نهی 
ای بت آمده ز چین لاف‌زنان به روی او 
زود بود کزین خطا روی به چین خود نهی 
بر سر ره نشسته‌ام بو که چو مست بگذری 
پای به سهو بر سر راه‌نشین خود نهی 
تاجورا کجا رسد کامت ازان نگین لب؟ 
گرنه به کف بها تاج و نگین خود نهی 
۱۵۱۵ رشح می از لبش دلا شهد شهادت تو بس 
به که ازان ذخیره‌ای روز بسین خود نهی 
قدرشناس گوهرت نیست زمانه جامبا 
در کف سفله تا به کی دز ثمین خود نهی 


۳۹ 


ای شهره در زمانه به شیرین‌شمایلی 


۱ الف : طرف. ۲ ب: بلب. 


۶۵۸ دیوانهای به‌گانه حامی 


حاجت به قبله دگرم نیست در نماز 
هر جاکه می‌روم تو مرا در مقابلی 
بااستقامتی که قدت راست متّصل 
چون ابروان به کشتن عناق مایلی 
۰ خوبان چو ماه از تو کنند اقتباس نور 
بسی عار افتباس تو خورشید کاملی 
ای اشنا چسه آگهی از حال ماتو را 
ماغرق و تو نظاره‌کنان گرد ساحلی 
رندی و عاشقی همه رنج است و محنت است 
خسوش وفت بارسایی و از عشق غافلی 
جامی ز زخم تیغ تو می‌داد جان و بود 
ورد زان او رجنسم ال ق‌ایلی 


۳۹۳ 

هرگز ای شوخ سوی خسته‌دلی دیدی نی 
حال عشاق جگرسوخته پرسیدی نی 

۵ مرد صد تشنه به خاک رهت ای آب" حیات 
قطره‌ای بر لب یک تشنه چکانیدی نی 

لطف رفتار تو را هست هزاران کشته 
به سر تربت یک کشته خرامیدی نی 

سود گشتن زره و رسم وفا فاعده‌ات 
بهر یک بیدل ازین قاعده گردیدی نی 


۱. الف : اپ 


خانمة الحياة / غزلیات ۶۵۹ 


مرغ و ماهی همه از ناله ما نالیدند 
همرگز این ناله شنیدی تو و نالیدی نی 
صحبت غنچهلبان هست دلا باغ مراد 
به مراد خود ازین باغ گلی چیدی نی 
۱۵۳۰ جامی از کوی مغان مست و کف انداز رسید 
بگذر ای محسب شهر شتر دیدی نی 


۳۹۴ 
منم به کنج خرابات عشق شبفته حالی 
شراب جرعه دردی قدح شکسته سفالی 
نه بر مسرم ز کریمان دهر سنت لطفی 
نه‌بر دلم ز شیمان شهر گرد ملالی 
به فرق من ننهاده فضا عمامه جاهی 
ببه‌نام من ننوشته قدر وظیفه مالی 
به نیکران ز جهان کرده‌ام قناعت و زیشان 
ز حاضران به نگاهی ز غایبان به خیالی 
۵ اگر چه ماه فلک گاه بدر و گاه هلال است 
به رخ همیشه چو بدری به ابروان چو هلالی 
لبت علیک نگفته چو گفته‌ایم سلامی 
جواب نیز نداده چو کرده‌ایم سوالی 
زبان ببست زگفتار پیش لعل تو جامی 
که نیست به ز خموشی درین مقام مقالی 


۱۳۹۵ 
نگارا بر گرفتاران ببخشای خدارا بر گرفتاران ببخشای 


22 دیوانهای سه گانه جامی 


که را بارا که گوید باتویارا که یارا بر گرفتاران بیخشای 
۰ به راهت پی ! سپر گشته " چو هورم". سوارا بر گرفتاران ببخشای 
رخ خود را به خط و خال ازین بیش میارا بر گسرفتاران ببخشای 
پی آغوش باران چون گشایی قبارابر گرفتاران بسبخشای 
چو گردد بر حریفان جام وصلت گکوارا بسر گرفتاران ببخشای 
گرفتار خزان شد بی تو جامی 
بسهارا بر گسرفتاران بسبخشای 


۳۹۶ 
۵ هر روز که در میدان چوگان زدن آغازی 
بس کس که کند پیشت چون گوی سراندازی 
دلها به دم رخشت هست از رگ جان بسته 
آیند کشان از پی هر سوی که می‌تازی 
عشاق به میدانت بازند به جد سرها 
وین طرفه که سربازی پیش تو بود بازی 
از ننگ نمی‌سازی گوی " از سر ما هرگز 
باتنگدلان گویی داری سر ناسازی 
تا خاک سم اسپت شد تاج سرم هستم 
از تاجوران یکسر برتر به سرافرازی 
۰ جز بر سر من مشکن چوگان که مرا نبود 
چون گوی دربن معنی با کس سر انبازی 
جامی سخن نادر کی فهم کند هر کس 
آن به که بدوزی لب از نادره‌پردازی 


۱. ب : این کلمه نیست. ۲ ب : سرگشته. ۳ ج : موریم. 


۴ د : این کلمه نیست. 
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المقطعات 
۱ 
درین نشسیمن ادبار جامیا کاری اگرکنی نه چنان کن که شرمسار شوی 
نهاد چرخ فلک چون زمزدین کوهیست . که هر صداکه بدو دردهی همان شنوی 
بسیط روی زمین مزرع مکافات است که دانه‌ای که در ار افکنی همان دروی 


۲ 


۱۵۵۵ در فنون شاعری جامی ز حد بردی سخن 


۱9۹۰ 


وقت آن آمد که در کنج خموشی جاکنی 
پیر گلستی در سواد شعر بردن با" بیاض 

چون فلم ترسم که روزی سر درین سودا کنی 
مایة مدح و غزل دانی که هست اکثر دروغ 

بر کرام الکاتبین تا کی دروغ املا کنی 


۳ 

هر کسی گفتیّم که پیر شوی تا جوانیم رسم و آیین بود 
۴۳ 

ز بس کز آشنایان زخم خوردم زند گر حلقه گردم اژدهایی 


۶۶۲ 


چو راند از در خود فهر حش شیمی را 
هموای مال و منالش چنان فروگیره 
نه سیر سازد عز قناعتش ز حلال 
۵ گهی ز ظلم نهد در ره ضلال قدم 
عجبتر از همه آن کین ضلال و خذلان را 


ابلهی را چو بخت برگردد 
از ضعیفان به ظلم بستاند 


دنیا جیفه است و اهل دنیا 
۱۷۰ جیفه به میان و جیفه‌خواران 
یکدیگر را به زخم دندان 
آزاده ازان میانه بسیرون 


گر توبه مثل شماره گیری 


ا هام مه و ات 


به میل نیل امانی و حرص جمع خطام 
کزان نه روز قرارش بود نه شب آرام 
نه دور دارد حکم زهادتش ز حرام 
گهی ز فسق زند در طریق خذلان گام 
نهند کوردلان دولت و سعادت نام 


عمر در کار بطن و فرج کند 
با حریفان به فسق خرج کند 


اکثر چو سگان جیفه‌خواره 
رو کرده در او ز هر کناره 
کرده سر و روی پاره پاره 
باشد ز کناره در نظاره 
آن طایفه را زار باره 
بسیرون بابی ازان شماره 


۱۷۵ عالم از مردم پر است اما نباشد در میان 


فارق ایشان ز گاو و خر بجز گوش و دمی 
کرد دانا وضم آیینه که چون آن را گهی 
پیش روی خود نهد آید به چشمش مردمی 


خانته العاه از تطمازت ۶۳« 


۹ 
به گرد عارض تو گر دمیده" یک دو سه موی 
مکن ز عشق من و حسن خویش فطع امید 
که نگسلم ز تو پیوند مهر اگر به مثل 


خط تو زلف شود زلف ریش و ریش سفید 


۰ 
هست دیوان شعر من اکثر غعزل عساشقان شیدایی 
۰ یا فنون نصایح است و حکم مسنبعث از شور و دانایی 
ذکر دونان نیابی اندر وی کان بود نقد عمر فرسایی 
مدح شاهان در او به استدعاست نه ز خوش‌خاطری و خودرایی 
امتحان را اگٌرز سر تا پاش بر روی صد ره و فرود آبی 
زان مدایح به خاطرت نرسد معنی حسرص و آزبیمایی 
۱9۸۵ میج جانبود آن سدایح را در عقب قطعه تماضایی 
۱۲۱ 


شینده‌ای که معزی چه گفت با سنجر چو ذکر جودّت اشعار و منت صله رفت 
مدیح من پی نشر فضایلی که تو راست .. به شرق و غرب رفیق هزار فافله رفت 
عطیْه تو که وافی به جوع و از نبود . زحبس معده چو آزاد شد به مزبله رفت 
3 
جامی به شعر مدحت شیران ملک کن 
نی مدح هر عوان که به سیرت سگ است و گرگ 


۱. ب د : دمید. 


و 


دیوانهای سه گانه حامی 


۰ ملح کسان به سر به مثل خاک کردن است 


چون" خاک می‌کنی به سر از توده بزرگ 


شاها" ز عموم نیکخواهان 


هر " رشته جان‌شان که بگسیخت 


۱8۹۵ گفتم ز تنگ‌خانه یکی نقطه محوکن 


۱۹۰۰ 


هر چه از جاه تو را بینم و مال 
بهر امروز تو هر چند نکوست 
بسهر آن دشمن بدخواه تسو گر 
تاببینی که در ان بغض و حسد 
نیکخواه تو چوباشد بااو 
شکر او گوی که در عیش ابد 


همه شحمی و لحم ای شوخ قصاب 


۱. ب : چو, ۲ ج : شاهان. 


کایزد ز خواص خلق دادت 
صد بهتر ازان عوض دهادت 
بیوند طناب عمر بادت 


۴ 
از محنت عوام عجب تنگ خانه‌ایست 


که تورا مانم عیش ابد است 
بسهر فردای تو بسیار بد است 
با تو در معرض بغض و حسد است 
کته و را تن آها بش و ات 
نیکخواه تو و بدخواه خود است 
دش منی فاعده دیو و دد است 
دش منبهاش مدد بر مدد است 


1, 


خوش آن کو چون تو باری برگزیند 


۳۲ ب ج : سر. ۴ ج ۵ : گر. 


خانبه العاه اقطیات 


اگّر اسب تو هرگز جو نیابد 
۵ تر هر گاهی که بر وی می‌نشینی 


۱۷ 


«۶۵ 


ز ضعف و لاغری کی رنج بیند 
دوصد من گوشت بر وی می‌نشیند 


اگر ز سهم حوادث مصیبتی رسدت 

درین نشیمن حرمان که موطن خطر است 
مکن به دست جزع خرقه صبوری چاک 

که فوت اجر مصیبت مصیبتی دگر است 


خامیی گر رود ز بی‌خردی 
عقوکن عفو زانکه پیش کریم 


۳۱۰ جامیا در بناه فسقر گریز 
خرمزاجان حرص و شهوت را 
رو به عرلت‌سرای عیسی نه 


هرکه آرد خبر به مجلس تو 
ول آن ناکس استماع مکن 


۱ ج ؛ از. ۲ پ : آن, 


۳ 


که به طبعش ز پخته خام به است 
لذت عفو ز انتقام به است 


هوس سیم و حرص زر بگذار 
مست خواب و اسیر خور بگذار 
وین خران را به یکدگر بگذار 


زانکه او " مفتربست يا نمام 


۳۱ 
۵ شد تلف انبار من اکثر ز تو چون نزنم بر خود ازین عصه کارد 


۲۲ 

سفله‌ای می‌خواست عذر عارفی کز آمدن 
سوی تو مانع مرا اشغال گوناگون بود 

گفت خامش کن که گر سویم نیاید چون توبی 


۳۳ 
آواز تو هست تیز و باریک خالی نبود ز درد و" سوزی 
۰ ا. فریاد مقلدان ازو نیست جر بانگ خر از جوالدوزی 
۳۴ 
: - یا ا | ۰ ۳( ۳ 
خلن لم راز فلت سم از من 


گر چوگاو و خر بر ایشان فرض گوش و دم کنم 
روی در کشسف معارف گر روم در گوشه‌ای 

وز میان این جماعت نام خود را گم کنم 
گاهگاهی بیتکی گویم پی تشحیذ طبع 


به که با اینان نشینم فیبت مسردم کنم 


۱. الف : کیفی. ۲ الف ج : حالی نبود درو و. ۳ ب : فارغی. 
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۳۲۵ 
جامی نفاق پيشه کن و ترک صدق گیر تا از خلاف خلق رهی وز" نزاعشان 
۳۹۵ ور میل تو به مرکز صدق است و راستی یکس و نشین ز دایره اجتماعشان 


۳۶ 
به یک لطیفه فرستاد ابر جامه برایم آن که بود خلعت کرم به برش 
3 ته منتظرم تا خدا بر انگیزد لطیفه دگر از غیب بهر آسترش 


۳۷ 
عفد دینارها که از کف جود کرد" شاه جهان‌پناه نثار 
گر به انگشت گیرم آن برسد به هر انگشت من دو بار هزار 
۳۸ 
۹۳۰ هیچ دانی کف دهنده چرا برتر است از کف ستاننده 
آن غنا را ز پیش راننده‌ست وین غنا را به خویش خواننده 
۳۹ 
ک احه زان کار شانه می‌نوشتند دی که طالْ باه 
بر سر خاک او گذر امروز تا ببینی نوشته طابٌ ثراه 
۳۰ 


دلا چو روی در ارباب معنی آوردی مبر به کار فوانین شمر و انشا را 
۳۹۳۵ که سجم و قافیه گر چه لطیف و موزونند دو برده‌اند جمال عروس معنا را 


۱. الف : و. ۲ د : کرده. 


۶<8۸ دیرانهای سهگانه جامی 


۳۱ 
بیری ددم خمبده قامت دنسبال جنازه جوانی 
با ار به زبان حال می‌گفت. گریان گریان به هر زبانی 


رفتی تو چو تیر و من بماندم در قبضه دهر چون کمانی " 


۳۲ 
دی رسید از مطبخ خواجه که بادا دود آن 
رفته چون ظل زمین تا طازم فیروزه‌رنگ 
۰ "یک طبق سیمین دوایر کرده بر اقطار طی 
حشو آن در دبدة دانش نموده بی‌درنگ 
همچو جنس نغز پیچیده در اوراق ‏ رقیق 
یا چو معنیهای نازک در عبارتهای تنگ؟ 


۳۳ 
هر چند بود آیینه احوال دگر ضد از عیب کسان زان هنر خود بشناسی 
کردم خزفی چند به سوی تو روانه تا قیمت سلک گهر خود بشناسی 


۳۲ 
ابا دفیقه‌شناسی که سر هر منشکل 
به پیش خاطر وقاد تو بود مکشسوف 
۵ ز اختیار که صد صیغه را بود مصدر 


۱ ج : این قطعه نیست. ۲. الف : قطاو. ۳ د : اوراقی. 


۲ ج ؛ این قطعه نیست. 


اند انشا ماش ۶۶۹ 


چو شب صباح حسودت به مابقی موصوف" 


۳۵ 
کرد تهمت حاسدی کز شهر باران کهن 
می‌رود جامی ز بس آزارهای نو به نو 
بخردی گفتا " چو نقد عمر خود یعنی سخن 
می‌گذارد پیش ما هر جا که خواهد گو برو 
چون ز کنجد روغن صافی تمام آمد برون" 
طبع گاوان است با کنجاره دل کردن گرو 


۳7۶ 
۰ ای زده دم ز سبکروحی خویش ات واه ن یل رتیل 


با وجود تو کم است از پشه در تسرازوی گرانجانی پیل" 


۳۷ 

جامی به مقتضای زمان چون برآمدند 
صدیقیان در به رنگ سلولیان 

مکشازبان به فضل که رمحیست زهرناک 
در طعن امل فسضل زبان فضولیان؟ 

بستند امل دیسن ی آزار ال دل 
راب4 تس ناسخیان و حسلولیان 


۱. الف : معروف. ۲ ب : که. ۳ د : برون آمد تمام. ۴ ج : این قطعه نیست. 


۵ ج : اشعار ازین بعد یعنی ابیات ۲۶۵۴- ۲۷۵۵ نیست. 


۳۷۰ دیه انهای سد گانه حامی 


۵ خوش آن‌که سلک صحت اینان گسست و شد 


دمساز خرس و بوزنه و سگ چو لولیان 


۳۸ 
مرصل تحفه‌های شاه کسیست که چو او در زمانه طامم نیست 
ضعف آن کاورد اگر بدهم ‏ به وی از من هنوز قانع نیست 


رباعیات 
۱ 
معشوق ازل که هر که دل بست بدو 
پیوند ز خود گسست و پیوست بدو 
هستی همه زوست بلکه هستی همه اوست 


او هست به خویش و دیگران هست بدو 


۰ ای عشق که با هزار چون بی‌چونی از هر چه گمان برند ازان بیرونی 
هفتاد و دو ملّت آنچه گفتند تو را هستی همه و از همه هم امزونی 


با رب برهان ز قید اسباب مرا وزربقه بندگی ارساب مرا 


گر دولت یافت را نیم شایسته . محروم مکن ز درد نایاب مرا 


سرچشمه محنت و طرب هردو تویی سرمایه راحت و تعب هردو تویی 
۵ حاشاکه کنم جز به تو نسبت کاری زینسان که مستب و سیب هردو توبی 
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نی دفع عطش ز تشنگان آب کند . نی رفع کلال خفتگان خواب کند 
حاشا که کند غیر مسئب کاری لیکن ز پس برده اسیاب کند 


ور بر درت امکان گذر یافتمی اسیات سعادت همه دریافتمی 


 .۰‏ خواهيم به بستر هلاک افتادن وز پایه عالی به مغاک افتادن 
نايخته هنوز میوهة جان به کمال خواهد ز درخت تن به خاک افتادن 


دنیا که گرفت در دل و جان جایت هان تا به بخیلی نکند رسوایت 


آن را به کسی ده که بگیرد دستت یا پیش سگی نه که نگیرد پایت 
ای مه ز فروغ رایت" افروخته چهر . بررسم فدی گرد سرت گشته سپهر 
۳۹۷۵ افشان ز سحاب کرم آبی که دمد از شوره‌زمین اهل کین سبزه مهر 


و۱ 
زانگونه کَز ابر آمدی برف به بار امروز کند شکوفه را باد نثار 
بین برف و شکوفه چه به هم می‌مانند؟ آن هست شکوفهة دی این برف بهار 


۱. د: رویت. ۲ ب د : مانندند. 


۶۷ دیوانهای سه گانه جامی 


تبریز و عراق ساحت بارگهت بقارم عال شش سوت ! 


۳۹۸۰ ی سود یفین دم زبانی می‌زد بر گرد یفین تار گمانی می‌تن 
مرگ است یقین چنانچه در قرآن است . باشد برسی به مرگ جانی می‌کن 


خواجه که ندیده چشم کس خوانش را نشکسته به دندان طمع نانش را 
دریوزه‌گری خواست ز وی ی رد کرد آرد به زخم مشت دندانش را 


ای خاک رهت سرمه روشن‌بصران سوی تو " روان به دیده صاحبنظران 
۵ ناید از ها شکسته با" بسته پران ‏ جز سوی تو برواز به بال دگران 


ای دنده حعفت جهان گذران سوی نو به دیده ره‌سیر دیده‌وران 


من هم لنگان از عقب رهسپران می‌آیم و آن نیز به پای دگران 


در خلوت تنگ تافت آن شیخ کرخ بس گرم تنورکی شب از" شوره و مخ 
گویی که گشاد مالک اندر برزخ  .‏ در گور شقی دربچه‌ای از دوزخ 


۱ ب : این رباعی نیست. ۲ ۵ : گر. ۳ ب : این کلمه نیست. 


۴ د :« یاه نیست. ۵ ب : ز پس, 
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۱۹۹۰ در حیزٌ دهر برفی افتاد نگرف 


خورشید غزاله نام نخجیرآسای 


آن گل که اجل به سبنه چاک افکندش 


دوران فلک نیست به ما راست هنوز 


۵ بی‌جرم بربخت خون ما خسته‌دلان 


از تیغ خسان اگر چه بیداد رسد 


خاموش کنم که دانم آخر روزی 


ای کرده به بر قبای فیروزه چو گل 
دامن مکش از دست من امروز و مباش 


۰ این خانه نه منزل نشاط است و طرب 


هم شب اری به روز و هم روز به شب 


۱. الف : «جهان) نیست. 


"۹ 


۳۰ 


۳۱ 


۳۲ 


وه 


خواهد شد ازان جهان" یکی قلزم ژرف 
از کوه برآمد و فرو رفت به برف 


صد رخنه به جال دردناک افکندس 
تیاس یه بای افکننوش 


با ما در بنٍ شور و عوعاست هنوز 
وین طرفه که جرم از طرف ماست هنوز 


خاموشان را خدا به فریاد رسد 


لاله ز تر در مقام دربوزه چوگل 
مغرور به این جمال یکروزه چو گل 


هست از پی آنکه تا کشی رنج طلب 
در کسب کمال نفس و تحصیل ادب 


2۸ دیوانهای سه گانه حامی 


۳۳ 


این کنج فرافت است و خلوتگه راز اسباب حضور دل در او یافته ساز 
بادا بروی صد در جمعیت با دره‌ای پریشانی ان‌ام فراز 


۳۴ 
اين نقش بدیع حیرت افزابنده صد نادره عریب بنماننده 
۳۷۰۵ ادا منشور دولت باینده بر کار گذارنده و فرمابنده! 


۳۵ 
بهر تر ز دیده منظری ساخته‌ام در منظر خود تات نبینم نروم 


۳7 


یک هفته گذشت و نامدی چونست این 


گفتی که چو هفته‌ای شود باز آیم 
شد هفت تو هشت و نامدی چونست این 


۳۷ 


۰ این شکل مدر که نه پایی نه سری ‏ مانع بود از گزند هر کینه‌وری 
گویا که دعای خلق گرد آمده است . وز سهم حوادث شده شه را سپری 


۱, الف : این رباعی نیست. 


خانمة الحياة / رباعیات 


ای در صف مردانگی از سست رگا 


۱۷۱۵ جز گرد عوانان نود کتبتم و 


اکنون که بیااض شیب کافورم داد 


من بودم و یار و خلوت اکنون شدهام 


۰ بر حرف هنر خطی ز عیب اندرکش 
با در دامان و سر به جیب اندرکش 


جامی روزی فلک به دادت برسد 


پای از سر خویش و کرسی از زانو کن 


. الف : ستر. 


۳۸ 


۳۹ 


۳ 


۳۱ 


۳۲ 


۳۳ 


۶۷۵ 


گردد شب و روز چون سپرگردٍ سرت 
له صفت آفتاب رابر سبرت 


وی در ره دون ه‌متی از تسیزتگان 
تو سگ مگس بلی عوانان چو سگان 


تا شهوت طبع راز خود دور کنم 
از بی‌خردی میل سقنقور کنم 


در صحت جانان نه تکو افتادی 


وز رری سقین نقاب ریب اندرکش 


سر" دل و جان به ستر غیب اندرکش 


وز بند زمانه صد گشادت برسد 


تادست به دامن مرادت بسرسل 


7۷۶ 


جامی کمی زمانه از بیشی به 
۵. در هر امری عاقبت‌آندیشی به 


راء طلبم ز پای و بی خالی چند 
پیمانه من زمانه پر خواهد کرد 


احمد که اجل " به قتل او تیغ کشید 
آررد خرد برون " چو این نکته شنید 


۰ دارم دلی از خون جکر مالامال 
کتیر نبیر اناد دنتده کتتغان فرای 


ای رشک شکر لب تو از لطف سحن 
کامم ز لبت همیشه شیرین بوده‌ست 


کی بنده ز لطف شاه خود بگریزد 
۵ جز سایه او نیست بناه دگرش 


۱. الف : فلک. ۲. الف : برون خرد. 


دیوانهای سه گانه حامی 


۳۴ 
در عاقبت امور درویشی به 


۳۵ 
بزم طربم ز نای و نی خالی چند 
دستم ز فدح قدح ز می خالی چند 


۳۶ 
وز دهر بجز زهر شهادت نچشید 
تاریخ وفات او ز مسقتول شسهید 


۳۷ 
گوید خبری به یوسف مصر جمال 

۳۸ 
هر دم به تو نو امید یاران کهن 


زابروی ترش کام مرا تلخ مکن 
۳۹ 


وز مایه عرٌ و جاه خود بگریزد 
حاشا که کس از پناه خود بگریزد" 


۳ الف : این رباعی نیست. 


۴۰ 
در راه طلب طالب و مطلوب نماند در بزم طرب راغب و مرغوب نماند 
نیل فلک از موج قضا طفیان کرد در مصر بقا یرسف و یمقوب نماند 


۴۱ 
عمری دل من ز شرق یعقوب طپید . یعقوب برفت و روی یعقوب ندید 
رنجی که به من از غم یعقوب رسید هرگز یعقوب از غم بوسف نکشید 


۳۱ 
۰ آب سخنم روان که می‌خواهم نیست شایسته به هر زبان که می‌خواهم نیست 
از گفت و شنید و خواندن آن هستم . شرمنده که آنچنان که می‌خواهم نیست" 


۳۳ 
هر چند بود جدید را ذوق دگر مارا ز قدید تو بود ذوق جدید" 


۳۳ 


آن مه که ز شاه قصه چون بنویسد بر لوح سپهر نیلگون بنویسد 
۵ بادش چندان بقا که در سیرت او صد دفتر تاریخ فزون بنویسد 


۳۵ 


گفتم به فلان که رنجت از مهمان چیست هر نیم‌شبت ز دست او افغان چیست 
گفتا که تو را زبان بدین جنبان چیست سگ داند و کفشگر که در انبان چیست 


متنوی 
تیست در راه صدافت چپ و راست نیست در دین صدافت کم و کاست 


نقطه‌ای گر ز صداقت باشد آن صد آفت نه صداقت باشد 


باب 
۰ گفت دانایی چو پرسیدم که قلب العبلٍ آیُن 


از سر بینش که قلب العبد بان 


احمد 
بر حساشیه لوح جمال تسوقلم 
حرفی دو ز مشک سوده کرده‌ست رقم 


هوش من ازان دو حرف مدهوش شده‌ست 
مدهوض تو راز رفتن هوش چه عم 


فرد 
هر کس که ازین جهان دلگیر بجست اد رورت وشت ر است ؟ 


. الف : این فرد را ندارد. 


نی توحید الباري غرٌ اسمه 

درین صحیفه چو آغاز کردم ٍملا را 0 
فی نمت الب علیه الَلوة و التلام 

ماییم که چرن لاله صحرای مدینه ۳ 
رشح بال بشرح حال 

منم چو گوی به میدان فسحت مه و سال _ 
نی العزلة 

من کِیّم از دام حرص و آز رهیده ۳ 

مرا دل از همه عالم گرفته‌ست 7 

رخشنده جرم خور که بر این سبز طارم است 

صبح ازل به خامه زژین آفتاب ی 


۵ ها نا ها اه اج ما ام و ان و اج چا مج ما کچ ها و ها و و و و و ۰ ۱ 


ماما وا ام و ما ام ام ۵ و و هچ ام هم اه هچ مه و و ام هچ اج ان و 4 وّ-۵-ص‌‌ ۰ 


و وا وا وا و وا ها وا و و وا ها و وا وا و وا و ها و وا و و وا وا و و 


و و ها ها و ۵ و ها و و وا ها و وا دا ما وا ها ها و و ها و و تا و ۵ 


۵ وا ۵ ها وا وا وا وا وا ها وا و وا اه و ۵ و و و .9 -«پ«۰«غص«ثفپ0۰1ااهّ .۵۰ ۰ 


ام .تءّ(۰۹ث«ث«ث۰ثحصء«(۰ح«ف«ث(۰ح«ث(۰ح«ث«ثف۰ثح«ف»۰ثح«ث«(۰ح«ثف(»۰(ح«ثفح»۰ثح«ح»۰ح«ثف(»(ح«ث«ح»ح«ث«ف»۰ح«ثف(»ح«ثح(»ح«ثح»ح«ثفث(»(ح«ثح»ح«ثح«ث»۰ح«ثف«»۰ح«ث«۰»۰ح«ص«ثفپ۱«»۰«َّت۵ ‌‌ .۰ 


منزلی خوش خانه‌ای دلکش مقامی زل کاس 1 


این ملمّم پیکر فیروزه‌رنگ زرنگار و ‏ ی ه ای کوه صر ‏ و جک که 


قبّه بر کیوان رساند این کاخ گردون‌استان ی 
اینچنین عالی بنا در عرصه عالم کم است ۳ 
کی بر این عشرت‌سرا خاطر نهد ارباب راژ .. 
گر به گستاخی گرفتم بر زبان اوصاف شاه .. 


ما وا ها وا ام وا وا و ها ها ما چا ها وا اه ها 0 ما و ۵ وا وچ ها ها وا ۵ ها 9 1 ۰ 


۵ 6 6 ۵ ۵ ما اه و ۵ و و و ۵ 6( و 0 0 و 0 0 0 و و و چا و وا ۰ 


۵ ها ها و ها ۵ ما و ها ها ما وا ها وا و ها ها 4 و ها و وا ««-«۱.۰»۰اآ .وا ص‌ّ-.۵‌‌ 1 ۰ 


۱ 7۸ دیوانهای سه گانه حامی 


جواب نامه بعقوب سلطان 
تبارکاله ازیرد طایر همایون‌فال ۵۳ 
جیست آن شاهد سفید عذار ۱ 
طوبی لیْعَةْ خضَعَث عندّهَا الجباه ۱ 
طوبی لروْضة سَجَدّت ارصّا الجباه 2۹ 
بر خوان لاجورد درین طرفه خانقاه ۳ 
این خانه جه خانه‌ست پبربخانه چین است ۶۱۱ 
خاک ازین عالی بنا بر کاخ گردون سر کشید ۶۱۲ 
نی من دی نجم الافاضل | 
سقال له با یر المَغانی 2 
حبذا منزلی که چرخ برین ی 
بنامیزد این منزل روح‌پرور ۳۲۱ 
زین مروّح خانه بادی می‌وزد بس دلپذیر ۱ 
چیست خور در خم این دایر؛ خرگاهی ۲۱۰ 
بنامیزد اين منزل روح‌پرور ی .۰ ۱ ۲ 


نما له 0 راجد ... ی 
بینمت ای خرد به کار تو گم ۷۳ 
ای نامزد به نام تو در نامه قبول ند ۱۶ ۱۷ 
دی گذشتيم بر آن دلبر و گفتیم دعا سوت ی و وش ۱۷۲۰۰ 
ْحاث وصلك ود جَمَراث شوقك نی الخشا ۵ 
خط دمید از لب نوشین تو شیرین دهنا و( 
از لعل تر عمّت العطایا ۷۷ 
گر نيابم بویی از وصل تو در گلزارها ...۰ ۷۱۷ 


بندم به سینه دمبدم از سیم مژگان تارها ی و و ی ی ۰ ۱۷/۱ 


نهرست مطالب ۶۸۱ 


چرخ کبود هر شب و رخشان ستاره‌ها یر ۱۷۱۰ 
کوش الاح دازث حذ ید الساقی و تیه ی 
شراب لعل باشد قوت جانها قرّت دلها 79 
رفیقان خاک نجد است این نگه دارید محملها ی 1۱۰ 
فومی به هوای حج در قطع بیابانها ۱۱۱۰ 
مجلس بیر مقان است و بر از باده سبوها ۳ ۱۱۱ 
بساط سبزه فکندند کره و صحرا را ۲۰| 
جز شمم کافوری مخوان آن سرو سیم‌اندام را ۳ 
ای خطّ تو کرده رقم از مشک لوح سیم را 1 
بنازم آن سوار نازئین را ی 
بی تو از جان ملالت است مرا ی ۱۵ 
ای کرده نهان شرم جمال تو پری را 1۱ 
بر آستان تو عزژیست خاکساران را ۳ 
زاهدا چند به طاعات مراعات مرا ۱۱۱ 
کیست کز خون پر رقم بیند رخ زرد مرا و 
رو ای صبا و بگو بار دلستان مرا ۸ 
نه کوی دوست هوای چمن گذاشت مرا ی 
اژدهای عشن زد زخمی عجب بر دل مرا 8 او و خی ۱۱۲ 
ای فکنده عرزت حسنت به صد خراری مرا ۱9 
ماه من گر عبان کند خود را ی 
تا دیده‌ام چو گل به ته پیرهن تو را .۱۱۱ 
سبکدستی کن ای ساقی بده رطل گران ما را و سا 2 ۱۱ 
نشست اشک روان زنگ محنت از شب ما 1۱ 
ببا که تا ز تور ای مه تهیست منزل ما ی ۱۱ 
ای خاک ته کفش تو کُحل بصر ما ی ۱۱۳ 


۳۸۲ 


ای پربرخ مرو از خانه ما و( 


سرود مجلس درد است اه و ال ما ۱( 
نپال قد تو آمد عصای پپری ما ی 


نکرده قید غزالی گره گشایی ما نرتسو ور ردو هه ی ی و هه ی 


غم نیست کافتد از تن فرسوده سر جدا هس ی و ای هو 


کجاست منزلت ای گنج دیریاب کجا 


وشن انش ل کشا ناف آیها مرهم سوو و ی 


مرا هر لحظه زخمی بر دل از پیکان او بادا 


حرف الباء 


ز چیست نفرقهٌ مولوی ز جمع کتب ی 
بود پاک از رنگها بی شيشه نور آفتاب ... 


بده به رسم صبوح ی حریف جام شراب 


ها اه ها و و مج مه و مج اج و ام و و و مج وج و وچ و و و و مب و و ۱ 


۵ اه ۵ مه ها ها ها وا اه ها اج و وا ها و وا ها و و و و و و و و و و و و و 


ابر تنک زند به زمین نرم رم اب ۲[ 9[ 


فی این الرْمانِ اتی احسَْ الکتاب بِِ_ 
گرم رسد ز زنخدان تو هزار آسیب ۳ 
عنْ وَضَفْکَ ضاقّت الوبارات 

ای دو کیسوت شب قدر و برات ی 
ساقیا چند ذکر موت و حیات و 
زهی عشن تو را بر کفر و دین پشت 

ی آنیش القلوب فی الحلوات 

فرتت و ها شم نطر از و تست 
گنج جمالی و کاینات خرابت 

پیش ازان دم که قلم نقش کند حرف نخست 
گدای کوی خرابات پا برهنه چراست 


و ها ها وا نا ها ها وا ها فا ها و ها ها 4 ها ها ها 0 .ص9ّ۵-«»«۵۰۵«پ-۰۵«ث«ث«ث۵ث«ث۰۵ث«ظ«ثف1) ۱ نآ ات 9 


4 ها وا زا 4 ها و هم 4 ها هه 4 ۵ 0 4 ا و -.-.«۱۰»۰ظاقا۵حصض«ّ-۰4۰۵۰ .۵ 0۱ 0 ۱ 0 و ۱ 


۵ ۵ اه وا ها وا 4 0 ها و هآ ها 0 ۵ نا 0 ها ها ها ها اقا ها ها له 8 


۵ ۵ اج مه ها ها و ها و ها ها ان ها ها ها ها ها ها و ها مه ها ها ما و ها ها فا و 


و او وا و و۵ وا اه و و و اج و وا وا و و ها و و و و و1ه9«۵«-«-«غ«قفپ۰.قفا1 .19۰ .1 ۱ 
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بی جمالت صوت مطرب مایة درد و غم است ۱۱ 
چشم منی بر همه کس روشن است ی ۱۱۱ 
زخت روز طرب را بامداد است و یا ۲۱۲ 
بیا که دل ز غمت خرن و دیده پر خون است ۳ ۱۱۱۲۳ 
گوهر عشق تو را دل صدف است ما تسس ۳۱۲۰ 
آنچه در عشن ترام دمبدم است ۱ 
دلم را با کس آرامی نمانده‌ست و ۱۱9 
خانة دل خراب کرده توست ی ۱۱۱۵۲ 
لاله بين در بیستون چون غرق خون افتاده است ۱۳۶ 
مشکین خطی که روز رخش را شب آمده‌ست ۱۱ 
طرّه عنوانْ جمال تو چو جیم افتاده‌ست و ۱۱۰ 
جانم از عشق تو در ورطه بیم افتاده‌ست ۱/۱ 
ساقی بیا که قصر بقا در تزلزل است ی 
این‌همه خونخواریم زان نرگس خونخواره چیست ( 
بی تو شبم را اثر روز نیست رو ی ۳ ۱۶ ۲۱ 
زبان در دهان ترجمان دل است و ی ۰ ۱۱۱ 
دل خطت را رقم صنع الهی دانست 3 ۱۱۱ 
ساقی ما که دی به کف می‌داشت ۱۳| 
طوبی که به سدره سربلند است ۱۱۱ 
پشتم از بار بلا خم شده است ۱ 
دولتم نیست که باشم به سخن دمسازت رر ک ص ۱۱۱۰ 
بر لبم آهی نمی آید که دود آمیز نیست و ۱۳۲۰ 
به کوی عزلتم وپرانه‌ای هست ی 103 2 ۵( ۱ 
غنجه همچون دهان تنگ تو نیست ۱ 
از تر بر دلها کمینها نیک نیست ۲۱۳.3 


ای که سلطان خیالت کرده در جان منزل است ۱ 


وه 


زآهم آتش به خانه افتاده‌ست وی هو 1 


تر را ز دوست بگویم حکایت بی‌پوست 1 


زهی به نسخ گل آورده خط بناگوشت 19 
مقام عارف عالی‌مقام بی‌وطنیست 7 
بستان ز شکوفه پر از انوار تجلی‌ست ۳ 
تا از گل تو سبزه برون آمدن گرفت 0 
پا یه به طرف باغ که گل زیر دست توست .. 
جانم ز غمت به لب رسیده‌ست ی 
ز می تلخ سبویی که به دست آمده است ی 
چندم از خریش جدا خواهی داشت و 
به بزم زنده‌دلان ذکر دی و فردا نیست .................... ۹ 
در دلم زاتش تو داغ بس است 2 
0 0 
نکرد لطف تو کاری و وقت کار گذشت .... 


یار بر دیده راه کرد و گذشت یم و و دزی تم 


آنچه در چشمم ز بار و طلعت زیبای ارست 


با داغ تو چو لاله دلم خویش برآمده‌ست "۳ 
به خدا غیر خدا در دو جهان چیزی نیست . . 
یار اگر شبرو و عیّار برد باکی نیست ی 
چون کمر بسته مه من به سفر بیرون رفت ی 
آن ترکمان پسر که دل ما نشان اوست و ی 


مردم چشمم ز تو خالی بس است ی ی 
ای سنیل مشکین زده سر از گل رویت ی 
نه چنان گرفت خانه به دل من آرزویت 0 
سبزء نو که ز گلزار رخت سرزده است ِِ 


چون تو ماهی در همه آفاق نیست #9 


دیوانهای سه گانه جامی 


هو اه و و نم ام مه و و اه و و و و ها و و و ان و و ۵ اه و و اه 9 ۱ 


هم اج ام و و و و و و و و وه و و و ها و و ان هه ۵ و و و ۱ 


و او و و و و هن هن و ۵ ۵ ۵ 6 6 6 4 0 0 0 6 0 0 ۸ ۵ ۵ ۵ ۱ 


۰۰پ 


4 ام و ها اما ها ها وا و ها ما وا وا ها ها ها ها ها و ها دا وا وا وا چا هه و 


ه م ه جا و م وا ‏ و و واه و ها وا ‏ و و ه وا ا ه‌‌-. ۰ ۱ 


اه وه و ها اه ها ان و اه و ها و اج و وا ما و و و و و وا و و1 .۵ ۱ 


4 اعا ها چا و نا ما وا وا .۰-«۵۰۵9-«ث۰ثح«ِث۰۵ث«ث۰ثح«ثحصث«ثحدثح«ث۵ثح«ث۵ثح«ث۵ثح«ث«۵۹«ظ«ظ 1 ۵ 0 0 ۰0 9 


هن چا و و و و و و و و و و و و و و و ها هن ۵ 4 و و ۱ 0 ۰ ۰ 


اه ما ها ام ۵ و وا و ها و و و و و ما و وا وا زا ها ها ها و وا و ۰ 


۵ اه و وا ما و و ما ها اه وا ها وا ها ۵ ها وا 4 اقا ها ها ۵ 0 نا و ۰ 


۵ وا اه وا ها وا زا ها ها وا فا وا وا ها وا وا نا وا اقا وا نا ها انا چا صهدا۰۹1هثف‌۰۰ 


نهرست مطالب ۶۸۵ 


هیچ کس نیست که حیران شده روی تو نیست کت ۱۱۲ 
بلبل چو مطربان به غزلخوانی آمده‌ست ۳۵ 
ری رخ نات تب ای منم شکست تا ول وس ۵ ۱۱ 
سرو گل اندام من طرف که پرشکست ی 
وقت گل شد بزم عشرت بر لب جو خوشتر است ۱۱۱ 
دودم از سینه که گرد آمده بالای سر است ی ی هد ۱۱۲/۱۳ 
به باغم بی رخت تسکین محال است ۱۱/۲ 
با از زیان دوست شنو داستان دوست ۱ 
شنیده‌ام که به گل بلبل سحرخوان گفت وتو هو ۱۳۱۱۲ 
سافیا می ده که صحرا سبز و بستان خرّم است و ی تین ۶ ی 
برفت يار و مرا در فراق خویش گذاشت ی 
ترک شیرین شمایلی که مراست ۱۱۱ 
هنوز یک گل تو از هزار نشکفته‌ست یه ۱ ۱۵ 
به عشق آن پیر عالمگیر گشته‌ست ۱9 
چیست آن زلف سیه پیش رخت کافروختهست ۱۵۲۰۰ 
جلوه حسن تو کجاست که نیست 1 
دلنوازا ز من خسته جر بازمّایست ی 
بار دروغْوعد؛ بیباک من کجاست ی 
آنکه گل را غیرت از لطف تن او خاسته‌ست ۱۵ 
جمال عشق قدیم است و مابقی محدث ۱3۱۳ 
مرانیست بر خوردن باده باعث و او مق اس ون ۰ ۱۵۲ 
می‌کند عشق تو تاراج دل و دین الغیاث ره ۱۵/۲ 
حرف الجیم 
یار اگر در بست بر رویت چه باشی در حرج ۱۵ 
چنین که سالک ما می‌نهد قدم کج مج ۱9۸ 


به مهر و ماه فلک کودکیست بازی سنج ی ی ۱ 


م2 


ای ز تو قیل و فال ما همه هیچ .. 


وکا 


بدا نوز فا الاصباح 0 


هر لحظه نمایی به لباس دگرم رخ 
بر آبه پای خرد گرد ان برآمده کاخ 


دیرانهای سه‌گانه جامی 


ها ها وا فا وا وا وا اقا ها ها و ها ۵ وا ها وا ها ها ها اقا و ها ها ها وا وا وا ها ها وا وا ها ص۰11 


۵ ۵ ۵ وا ها ها ها ها اه 6 نا ها ما ها ها ها ما وا ها ها ۵ ها ها ها و وا ها و ها وا ها و و اف و 


4 ام چا وا ها اه ها و ها و و و اج و و و ما و و ها وچ و زج وا و و و و و و و نا و او ۱ 


و ها ۵ انا وا ها ناب ما اقا او و اه وا و ۵ ۵ وا ها و و وا 4 ها ها وا وا ها فا ها ها ها 1۰۰ ۱ 


۵ اه چا او)؟هء+«(ّ۵۰۹-ح«ف۰۹حف«ث(ف۰ح«(ف(۰ح«ظ«ثف۰ح«ثف۰ح«ثف(۰ح«ثف(۰ثح«ث»۰ثح«ثفث۰ثح«ث۰ثح«ثفث۰ثح«ثف(۰ث«ث«ثف(»۰ح«ثفح(»۰ح«ث«(»۰ح«ثف»۰ثح«ث«»۰ث«ثف»۰ح«ث«»۰ثح«ثح»۰ح«ثح»۰ح«ثقح«ث«قچ»ثح«ثح»(ح«ثحثح«ثحثح«ح«ثف(پ۰۹قژنا انا دصحدا۹ه۰هث«‌ّ ۰ 


خرش آن که شد به دلی از مضیق حرص آزاد ۱9| 


زاده عشمی هم ازو خراه زاد 


نام خرد را عاشق صادق کنم سریت سراد 3 


آنان که دست رد به رخ ما نهاده‌اند 
آنان که در فسون محبت فسانه‌اند 


لعل لب تو اشک مرا خون ناب کرد 


۵ 6 ها هآ وا اما وا 4 فا ها ها وا وا ها نا ها ها وا وا وا ها فاه‌‌ّ‌ ۰ 


جلوة گل رخت از طرة چون سنبل کرد ۳[ 


۵ ها 4 ها ها ها ها ق۵ا؟۵-«ص«ث۵۰«ح«ف(۰ح«ثف۰ح«ثف۰ح«ثف(۰«ح«ثف»۰ح«ف(۰ثح«ثف(۰ثح«ثف۰ثح«ثة»(ح«ثأقح»(ح«ثق(»(ح«ثح«ث«ق»۰ح«ث«ق»۰ثح«ث«»ثح«ثح»ح«ث«ح»(ح«ث«ف(»۰ح«ثف(»۰ح«ثف۰ثغ«ثف۰۹1 قا. اقا اقا ها هه ۱ 


به طرف بان عجب دلکش است سایه بید 1 


کجا شد انکه شب ان مه به خانه من بود کت 


ساقی بیار می که گل از غنچه رو نمود 


ترانه‌های تحیّت سرودهای درود . 


و ۵ ها ها و ها وا و وا ما و وا وا وا و وا وا وا وا وا وا وا و و وا و نا و و و وا نا و وا و ۱ 


هر که از میکده عشن تو بویی شنود و 


خوش آن مقام که در وی دلی فرود آید 


پرنو روی تو بر باده گلفام افتاد .. 


چه سود آن تيشه کش بر سنگ دست کوهکن می زد ۹( 


ز شوفت زنم دم زبانم بسوزد ..... 


صبا چو حلقه آن زلف تابدار گشاد 


4 و ها ناخ نا ما ما ام وا ها چا چا ما چا و نا ها ها وا وا ها نا وا و چا ها نا چا و وا 


و ها و اج وا 4 و و ما نا وا ما نا و وا و ها فا و و هچ وا و اج وا وخ وا وا تا ۰ 


فهرست مطالب 2 


پار هر دم سر بازار دگر می‌طلبد ی 
به ناز می‌رود آن شوخ و باز می‌نگرد ۰ 1۱ 
کی بود کی که ز خوان تو صلایی برسد ۱۱۲-۳ 
هیچ شب تیر غمت بر دل شیدا نرسد .۱۱۲۱۰ 
محتسب جمعیّت رندان جو دید آشفته شد ۱۸۰ 
به توبه شیخ مهس مرا موس ٍس شد ۱/۱ 
صوفی ز خانقه به خرابات می‌رود ۱۸۱ 
با یار کوچ کرده ز دل ناله می‌رود و 
ز آفتاب به رشکم که زیر پای تو افتد ۱ 
گر چه صد جان در ره جانان زیان خواهیم کرد ۱۳۱ 
گه عشق به ذات می‌نماید ۱۸۴ 
عارف که سخن به راه گو ید 1 بو شش ون ۱/۵ 
به آن بالا و رخ بر هر زمین کان نازنین پوید ی( 
نه همین وفت مرا عشق مشوش دارد ی یت ۱۷۱۳۲ 
نسیم باده به جان مژده حیات دهد وم موس ۲ 
هر که بینم که پس زانوی غم اه کشد ۱۱ 
دمبدم خونم ز دیده بر گریبان می‌چکد ۰۰۰۰۰۰ ۱۸۸ 
به هر خانه کان نازنین می‌نماید ۱۸۹ 
ازان با کوه غم فرهاد دست اندر کمر دارد ۱ 
دل نه خرّم, سبزه و گل در نظر خرم چه سود 1119۲ 
اگر از عشق همراهی نباشد ۱۹۱ 
می‌شوم زنده ز سر کان نازنینم می‌کشد ۱۱ 
خط مشکین کز رخ آن نازنین سر برزند ۱۹۲ 
دل من راه دینداران ره میخانه می‌داند ون ۱۱۲ 
بی تو جان زندگی نمی‌خواهد ... ۰ ۱ 


#۸۸ 


هر مست که می به دست گیرد 0 


دیوانهای سه گانه جامی 


۵ و و اج و اج وا و و وا با و چا چا و و وا وا و وا اج 4 و وا ما فا و وا ها 9 .۰ 


دور ازان لب اشک من سرخ است و چشم تر سفید 9[ 


تا صبا طرةُ شبرنگ تو را برهم زد 0 
به بزم وصل ما و من نگنجد یس 
ساقی ما دوش با ما در سر انصاف بود .. 
یار رفت و خیربادی هم نکرد 1 
شد دلم دیوانه وقت آمد که تدبیرش کنند 
چنین که حسن تو عرض جمال غیب کند 
دمبدم دیده که خون می‌ریزد 

ز سدره طوبی اگر آمدن سوی تو تواند . 
پارم به خانه‌ای که شب تار دررود ك__ 
انديشه جمال تو حیرانی آورد جر 
زلف تو ماه را به سیه‌پوشی اورد ۱ 
نه در کوه این صدا از تيشه فرهاد می‌خیزد 
آن که خودرو لاله‌اش دام نهانم تازه کرد . 
خطت کز طرف نسرین سر برآورد ی 
هر شب به تو مه روی به همخانگی ارد . 
دل با غمت آشناییّم داد 
یار ما عزم سفر کرد خدا یارش باد ك_- 
باز ازین راه صدای جرسی می ید 3 
نی رخ آن مه چنینم بی دل و دین می‌کند 
آمد از ملک عشن لشکر درد 1 
سبزه از طرف چمن می خیزد 10 
تو تنگ‌چشمی آن شوخ بین چو ناز کند 
آن سهی‌سرو چو گلگشت لب جو می‌کرد 
نام لبت چون به زبان می‌آید و 


۵ اه ماج اه ها اه ها و اج و ما اه و وا ها ها 0 ها وا ۵ ها ها ها وا ها وا فا و و ۱ 


و ۵ وا و وا ها وا و و و وا 4 و ها و ما و ها ها وا ها ها ها ها وا ها ها ۵ ۵ 


و ها ها مه ها ها و اه و و و و و و و و و و و و و وا و وا تا وا ۰ 


ما مه و اه و ۵ ام و اه هل ۵ ۵ 0 0 ۵ 0 هل و و 0 4 و و و ۰ 


4 ها ۵اه و ها و ها و وا وا وا و ها وا ها وا وا و وا ها وا چا ۵ ها وا ها و ۵ ۱ 


۵ 4 و ها ها و ۵ و وا 4 ها و و و و و وا. وط.-.ِ .۰ 


و اه اه اه و هآ و و ها ها اه ۵ ها و و و ها 0 ها ۵ ها و 6 وا نا وا ها ۹1 8 


ها اج ها ها ما وا اه ها وا ها و ها ها و ما وا 0 و ها و وا و ها 0 ها وا و ۱ 


و و ام و و و و و و ما و ها و ها نا ها مه ها ها و وا ها ها وا وا نا وا لا ۵ ۱ 


۵ وا اه و ها و وه ها و وا و و وا وا نا و و وا چا وا و وا ها و تا وا وا فا 1 ۰۰ 


و ما اج و و ما و و مه اج ها و وج ها وا ها وا ها ها ها ها و ها ها ما و و 8 


۰ص 


۵اه ها ها وا اف و و و و چا و وا وا وا اج ما وا وا از ها وا و 0 وا وا فا 9ّ-«-.:ّ .۰ 


4 ها ما و اه ها وا وا زا وا ها ها اه وا وا ها وا واه و وا وا وا وا ف۰۹ه‌‌ ۰ 


و ها و و و اه و ۵ 4 وا)ه)‌«ِ۰۵«ث۵۰۹«۰ثصقا؟ 1 تفا 0 ۱ 0 از از 0 و و و و وا ...۰ ۰ 


ال دردناک می‌آبد ۱9 ۱۱ 
وقت گل خوش آن که جا بر طرف گلشن می‌کند 9 ۲ 
شهید داغ تو فردا زگل چو لاله براید ۲۱ 
شب کجا رفتی که دور از روی تو خوابم نبرد ی 
چه جور ماند که بر ما مه صیام نکرد ۱ 
ز داغُ هجر تو سوزم ز گشت باغ چه سود 1 
گر چه اندازد به شاخ سدره امیدم کمند ی ۲۱۲ 
گهی که بر سر زلغت شمال می‌گذرد وس ۲۱۲ 
گر چه از دل دیده رخت خود به موج خون برد یی ۳ ۲۱۵ 
کر هار سک زان میا نآ مان ۱۳ 
ساقیا عهد گل از ابر بهاران تازه شد ۱ 
پریژخا چو خیالت فسونگری گیرد کی هس م۰ ۲۱۷ 
اگر نه ساغر لعلت به کام خواهد شد و مر :۲۱۲۰ 
صبا همدم بوی جانان رسید کی یی ۲ ۲ 
ز شوقت سوختم هر کس به کویت خانه‌ای سازد ۱۳۱۰۱ 
سوار من که غبار رهش به ماه رسید 1 
زآتش تب مه رخسار تو در تاب مباد "۳ 
دلم بی‌جمال تو نوری ندارد ی 
کم پیکان تو از دل برآید ۳۳۱ 
به من دارد دلت جنگی که دارد ۳۲۲ 
باز گل اسباب معشوقی به بستان ساز کرد وک نی ۲۱۰ 
آن ترک کج‌کله چو هوای شکار کرد ۱ 
گر ز هجران چشم من زینگونه خون‌پالا شود ۱۳ 
رفتی و دل ز هجر تو با سوز و اه ماند و ها اف ۵ ۲۱ 
خبر آمدن یار دلم خرم کرد ی 


سحر جون ابر نیسان سایه‌بان بر کشتزاران رد ۱ 


دیوانهای سه‌گانه جامی 


حرف الدّال 
بیا که خسته‌دلان را تویی معاد و معاذ ۱ ۲۱ 
حرف الرّاء 
معنّی الوجرد نی ضوَرالکَن قَذ ظهّر ۱ 
شمث یرف لوح للاسرار ۱۱| 
گر همچو عود جا دهدم یار در کنار " ۱۱ 
اگر پرده برخیزد از روی کار ۱۳۹ 
زهی نور تو از هر ذره ظاهر ۳ 
تو نور مطلقی و دیگران مجالی نور ۳۳۱ 
کار من آمد به جان از يار دور ۳۳ 
مکن در کشتنم زین بیش تقصیر ۳۳ 
نشستی دور ازین مشتاق مهجور ۲۳۲ 
حرف الرّاء 
ز ره ملغز چو پرسم تو را به رسم َغز ۳ 
با جگرسوختگان یار نبودی هرگز ۱۳ 
عمر بگذشت و رخت سیر ندیدم هرگز "۳ 
را ماد تخت اي ماو ان ۰۰ ۲۳۵ 
خالیست ازان رشک پری خانه‌ام امروز و لد 
از شوی تو شوریست عجب در سرم آمروز ۳۳۴ 
له الحمد که آن جان و جهان آمد باز .. ی 
حرف السین 
نبود عروس ملک سزای کتار و برس ۳۸ 
حرف الشین 
صوفی از زنگ سوی آیینه دل بتراش وه ی 
بر کنار طاس گردون زد هلال انگشت دوش ۳۳۹ 


مه اشترسوار من که شد رخش فلک پستش ۳۴۰ 


فهرست مطالب 


خاکیست زر که رنگ دهد پرتو خورش : 
کمانداری که در فتلم بود نعجیل تأخیرش ۱ 
نازک اندامی که هست آسیب تن پیراهنش و 
آن که بر خیل بتان ساخت خدا پادشه؛ ۳ 
جان و دل پیوند کن با بار بی‌مانند خویش 1 
دادی ز لطف خری مرا با وصال خویش و و زو 
ای دل متاع جان به لب لعل یار بخش 1 
ای کرده ز حال من فراموش کت کی ره هت یر ره و و 
بتی که از همه پوشیده ماند لطف تنش 

بر لب رسید جان که به جانان فرستمش 

حرف الصّاد 


2ب 


از یمن عشق سوره یوسف به حکم نضص 1 
هست خالی ز شبحه دست خواص ی 


حرف الضٌّاد 

جرهر وجرد عشق بود مابقی غرض 7 
حرف الط 

تاکی ای خواجه مهندس سخن نقطه و خط اک( 
حرف الفا 

به کام نقس ز جام فنا نیابی حظ و 
حرف العین 

آفتابی تو و اعیان وجودت مَطلم 

جبین نظم حسن رخت راست مطلم ی 


۶۱ 


۳۳۹ 


۳0۰ 


2۱ دبوانهای سه گانه جامی 


حرف الفین 
مرا دلیست ز تن غافل و ز جان فارم ۲۵۲۰ 
گرچه سوزد دل پروانه ز سودای چام وم ۲۱ 
به ساعد تا نهاد آن سیمبر دام 1 
حرف الفا 
چند سوال ای پسر که چیست تصوّف ۱ 
آن تهیدست چه خوش گفت می لعل به کف ۶ 
به از کدورت زهد ریاست بادء صاف ۲ 
زهی دهان تو کام شکرلبان شگرف و 
میل شکل ابرویت دارم درین فیروزه طاق ۳۵۲ 
چون جمال خود هم اندر خود تماشا کرد عشق ۱۵۱ 
بیا ای آرزوی جان عاشن ۳۹ 
هر خزان آبدم از رنگ رزان بوی فراق که ی 
حرف الکاف 
ای در سماع عشن تر تسبیح‌خوان ملک ."۳ "۳" "۲۶۲.۲ 
در نعت بقا نیست کسی با تو مشارک :۰ ۲ ۶ 
مرآننت از تب عفی توجان اتشتا کی ی ۲۱۶۱۲ 
بیا ای ز سر تا قدم جان پاک ۱۶ 
ای خط و لب تو را به‌هم نزدیک ۱۶۲ 
محتسب در دست سنگ انداخت در خمخانه چنگ ۳ 
حرف اللام 
قذ راقیی جمالك یا راکب الجَمَل ۱ 
حادی عشق اگر راز تو گوید به جبل ی 
ساقیا خیز کز محوّل حال ی 


مرا تاکی جگرخون داری ای دل ی ی و و ۱۲۳/۲۱۰ 


نهرست مطالب ۶۳ 


دارد آن سرو گل‌اندام معنبر کاکل ۱ 
حرف المیم 
شدم در گوشه میخانه محرم ۲۱۱۱۰۵ 
چون ز فیض رشحات نم باران قدم ۱۱ 
یا السافی یز کاس المُدام 3 
صبح است و از خمار شبم مانده تلخکام هن ی م3 ۲۷۱۰ 
بر اوج حسن روی تو ماهی بود تمام ی ۱۲۱ 
بنشین دمی که پیش رخت زاربی کنم شم وروت ۱۱۱۲۳ 
من آن نیم که پی حفظ اعتقاد عرام و نز ۱۱۱ 
ام علی بالیات الخیام ۲۲۲ 
که گوید سلام من مستهام ی 
بی تو دارم ز جدا مردن بیم وی وم نی 1 ۲۱ 
به چشم تو زینسان که صیدی حفیرم ی 
وه که از پای درافکند غم آن پسرم 1۱ 
به خاک درت ریخت اشک امشبم ی ووی و و ای وی مه سس ۲۱۳ 
دادیم دست چو دیدی به ره خود پستم و هه ۲۱۷۲ 
چون تاب نیاری که به تو دیده فروزم زوس ۲۱۷۷۲ 
ایستاده به سر از آه دمادم دودم ۱۱۱ 
نیست جز رخ به کف پای تو سودن هوسم | 
نشان پای سگانت که بر زمین بینم ۳۸۰ 
خیزید حریفان که به میخانه درآییم ۱۱/۵ 
شدم به باغ که کنج فراغتی جویم ی رت ۱۳۱ 
ز سجده‌ای که نباشد در ابرویت رویم ۱۳۱۲ 
دردا که درآمد به درت پای به سنگم ی 
چو دست بی تو بدین چشم اشکیار برم و و ی ۲۱۱ 


گناه عشق بتان گر چه ساخت نامه‌سیاهم ۱۸۴ 


7۹۴ 


چهر؛ُ زرد ز خون بسته جگر ته به تهم ِِ 


ای نوجوان که دل به کمند تو بسته‌ام 1 


دیده از جلوه بتان بستیم و و 
شب که سر از حلفَهٌ سلک سگانت برزنم .... 
عید فطر است بیا تا به می افطار کنیم و 
نی ماه‌منظری که نظربازیی کنم 

خوش آنکه روی تو بینم در اضطراب شوم .. 
به دل دردی عجب دارم نمی‌دانم که چون گریم 
پار ما یار دگر کرد چه تدبیر کنیم مس 
برخیز تا به عزم تماشا برون رویم ۳ 
بی‌رخت چون به چمن راه کنم و 


ز هجران مرده‌ام جانا نپنداری که جان دارم ... 
پار نی روی به گلشن چه کنم ۳ 
مهر رخسار تو دارم که جفای تر کشم 0 
از در صومعه آن به که قدم بازکشیم س_ 
در ره تو ز دیده پا کردم ی 
به هیچ مسجد و محراب بی‌تو رو نکنم و 
دی جرب المداد کردم 1 
نه نگاری که دل و جان به غمش بار کنم 


به بزم عشن بتان را چو نام می‌گویم 
بیخرد فتم هر جا روان آن قد رعنا بنگرم 


دیوانهای سه گانه جامی 


و اه وا چا و وا چا و و وا وا وا ها ۵ و وا وا وا ها ها چا و و وا هه‌‌ .۰ 


اه 4 وا ما 0 4 و ها و ال ۵ 6 ۵ 6 ها وا هء9ّ۵-«۰«ث«۰«ف۰«ح«ثف۰«ث«۵۰«صئا 1 .۵ و 


۵ و اه و ۵ اه و و وا وا وا و وا ها وا وا وا و ها ها ها وا ها وا هه 


4 ام ها ها ام ها ام ما ام 4 و ها ها ها وا وا ها وا وا وا وا وا فا .و 


4 اءهءِ۵9ث«ث۰ثح«فث۰ح«ثف۰ح«ث(۰ح«ث(»۰ح«»۰ح«ةح»۰ح«ثف»۰«ح«ق»۰ثح«ثقح»(ح«ث«حقح»(ح«ثح»ح«ثفح»۰ثح«ثح»(ح«ثحةح«ثح»ح«ثأقح«أئقح»ح«ث»۰ح«ثف۹پف0.۰ا ات122۵ ۰۵ 


اه ها ۵ ها اه اه ها ها ها ها ها اا.۵9«9»۰۵-«ِث۵«ث«ث«ثح«ثفث۰ث«ظ«ث۵۹ ۱ 4 وا نآ ۱ :« ۰ ۱ 


و و ام و و ام ما چا ام نا و م4 ما وا ها و ها و و ۵ ۵ ۱ ۱ ۱ 0 ۰ 


ماما ها ام و وا ام ما و وا و وا و ها وا ها ها ها وا اقا اقا اقا وا ادص ۵۰ ۰۱ 


۵ ها ها و ها ها ها و ها ها وا ها وا وا وا ها وا وا ها نا وا وا وا ها نا ها ۵ 


۵ اه ۵ ۵ و ها 0 0 6 ها وا ها و 0 و ها ۵ 0 و ها ۵ و و فا و ۱ 


و وا و و و ها ها ها اه وا نا وا و وا ها الا اه ها ها ها اقا ها وا اه .۰ 


۵ اه اه و و وا و و و و و و و و اه اه وا از و اه و اه و ۵ 0 0 ۱ 


4 ۵ ها ۵ و 4 او ها نا ۵ و 0 0 وا چا 4 و نا ناخ نا وا ۵۰۹ ۱ 


46 اه ما 4 او وا مه و اه ها ۵ ها اه ۵ و ما ۵ ۵ 0 ۲ و و وا 9 .-.‌‌ّ ۱ 


و و و و و ما ص۵ا؟۰ح«4ف۵۰۹حص«ف۰۹«ث۰ح«ثف۰۵۰ح«ثفث۰ح«حهث۰ح«ثفث۰»ح«ث»ثحثپثح«ث«ث«فث۰۵ثح«ث۵-«ظ«1 60/۵۰ ۵ ۸0 40/1 ۸0 0 ۱ 


۵ اه و و و و و زا-۰ ۱ و 


و و اج و ها ها ها اه وا و وا و و وا چا و ها وا چا ها ها و ۵ و و اگ‌‌ ۵۹ 9 


فهرست مطالب ۶۹۵ 


چون خرامان قدت ای سرو دلارا بنگرم ۱۳ 
تاکی از گریه پا به گل باشم ۱ 
خوشا وقتی که از خود رسته باشیم ۳۰۲ 
ساقی بیا که دیگر زين گفت و گو بجانم ی 
ز جوش باده چو گردد ترانه گر لب خم ک ن 0 
ز خط سبزخطان سبزه چون کند شادم ۳ 
برخیز تا به جانب گلشن گذر کنیم و 
هر دم از وی تو خواهم من شیدا بروم ی 
برون خرام که تا در ره تو خاک شوم ۱۳۵۳ 
کردی ز راندگانِ در خود شماره‌ام 3 ۱۳۹ 
خوش آنکه آینه‌سان رو به روی آن پسر افتم ۱۳۵ 
از نهانخاته وصل تو جدا افتادم ۱۳ 
گر ز بار غم هجر تو به‌تنگ است دلم ی ۱۳۱۵۵ 
ای روشن از فروم رخت خانه دلم ی 
من بسی خوبان عالم دیده‌ام ۱۱ ۱۳ 
روز مردن کز وصال دوستان دل برکنم ۳۱۰ 
گرهر نایابی و من بهر تو جان می‌کنم ی ۰-۳ ۲۱۱۲ 
چو نیست بخت که شب روی روشنت نگرم 0 وی نس ۳۱۲۶ 
عجب دردیست در جانم که درمانش نمی‌دانم ۱۱ ۱۳ 
شب خیالت چر شود پردگی منظر چشم ی 
ندارم صبر کز روی تو چشم خون‌فشان بندم ۳ ۱۳۱۱۰ 
مراکی باشد آن یارا که چشم از یار بربندم هس وه ۵ ۲ 
چو ماه من سفری شد وطن نمی‌خواهم ۳۶ 
شب نیست که از شوق رخت زار نمیرم ۳۱ 


آن عید جان کجاست که قربان او شویم وه م ع ‏ - ۳۱۱۷ 


۶۹۶ دیوانهای سه گانه حامی 


حرف النون 
عقل می‌گفت که چند است صفات تو و چون یک ۱ ۱۳ 
نیست جز رشته جان آن لب باریک و دهان ۳۹ 
جان شیرین است گفتم آن دو لب گفت آن دهان ی 
رفتی و دیده‌ام به وداع تو خون‌فشان و ۱۱ 
ای رخ تو جنت اهل یفین ی ۱ ۲ 
خوانی کشیده عشق سزاوار آفرین ۱ 
ساقی برآمد ابر بهاران ۳ 
ای در غمت انگشت‌نما شبحه شماران ۱۳۲ 
عنایتی نکند بار نازنین با من ی ۱ ۱۰۱ 
بیا جانا که تنگ آمد ز هجرانت جهان بر من ۱۳۱۲۰ 
دارند جمع ما را خوبان مو پریشان یرو ۳ ۳ 
ای از تو به خون دل رنگین چو گلم دامان ۱ 
گر یار ما را پروای یاران کر( ۱ 
درین راهم گشادی نیست چندان ۳۰۲۲ 
امشب افتادهست شوری در میان عاشتان ۳۳۷ 
گنج خوشی است کنج خرابات عاشقان ی و توت وه ۱۲۱/۲ 
زاب چشم کرهکن کان لاله‌گرن امد برون ۱۳ 
مگر چر لب بکشایی که خنده بر شکر است این ی مهو هن ۱۱۳۵۲ 
چرن نهم سر در رهت بعنی که خاک پاست این ۳۳۰ 
آن نازنین جوان را میل شکار جان بين 3 ۱۰ ۲۲ 
بیا ای همچر گل رنگین تو را دامن به خون من ۰3 ۲۱۱ 
بیا بر آستان خود ببین روی نیاز من 3 ۱۳۰۱۳۱۰ 
نبست جز اقرار عشق حاصل گفتار من ی 
چین در جبین فکنده گذشتی به سوی من ۳ 


بیا ای ساقی گلرخ می گلرنگ گردان کن و ۱۳۱۳۵ 


نهرست مطالب 2 


تاکی از جان خود جدا بودن ی امس هش ۲۵۲ 
ای ز لعل لب تر خون دل من ۲۳ 
زنی بر دل ز مژگان زخم و داری ابروان پنهان و .۰ ۳۳۲ 
مه ترکی زبان من نداند فارسی چندان ۳۳۷ 
حرف الواو 
خواجه درماند؛ فرج است و گرفتار گلو ۳۳۸ 
قسم به نون و قلم یعنی آن قد و ابرو ۳ :۰ ۱۲۲۱ 
سافیا خیز که چون داس زر آمد مه نو ۱۳ 
آن تندخو که آمد خون ریختن فن ار ۱۳۱۰2۳ 
تا نموده‌ست سر از طرف کلّه کاکل تو ۱ 
خورشید و ماه را چه برابر کنم به تر ۱۳ 
حرف الهاء 
نصل بهار شد بگشا چشم انتباه ص تس ۰ ۳۲۱۲ 
ای ز سنبل خط تو برگل نقاب انداخته ی ۳ ۱۳۱ 
شاهد گل باز زنگاری نقاب انداخته 1 
بر طرف ماه زلف تو امد شب سیاه 1۱۳ 
من که از سوز دل غمزده گشتم همه آه ۱۳۰۱۲۵۱۳ 
ایروی تو هر که دید ای ماه و ۲۲۶ 
با اشک خونین دور از تو ای ماه ی 
واعظ خر است و انجمن وعظ خرگله ۳۳۶ 
هست انجمن ما چمنی پر گل و لاله ور ۰۳ ۳۲۲ 
ببین پیاله هزاران به روی دشت ز لاله ی ۳۲۲ 
ز چشم ربخت چندان آب کامد خون ز دنباله ۱ 
بی لعل تو دل درون سینه ی ۱ 


غزال من که لبش رو به سبزی آورده ۳ 


۳۹۸ 


دیواتهای سدگانه جامی 
وقت گل ترک می و جام که چه ی ۱۳9 
گل را فراز شاخ بین در جلوه ناز آمده و وی ۳۵ 
چو حلقه دور افق بر من است تنگ شده توس خن تسش ۳۵۲ 
تابه چشم تو سرمه ره کرده ۱ ۵ ۱ 
رخت را مه نخوانند اهل توجیه 1 
ای به خوبی رخ تو از مه به ۳۵۳ 
بتی که بود چو جانم به سینه جا کرده 2 
ای نامه ز خود ده خود نوشته ۳۵ ۲۰۰ ۱۳۵ 
سرو من بر رخ گل جعد سمن‌سای منه ۳۵۵ 
ای مرا از آتش سودای تو جان سوخته ند 
خوش آنکه بود ز تو خانه‌ام پربخانه ۳۹ 
ای شکل قدات پیکری از سیم سارا ریخته و 
ماییم ز مشرب مفانه مومسم مه و هس هو خرس ۰ ۳۵۲ 
ای چر جان در دل من جاکرده ۳۵۸ 
ای به بالا بلای جان همه ۳۵۸ 

حرف اللام مع الالف 

منم عاشق و بیدل و مبتلا ۳۵۹ 
تا چو قدح با دل پر خون نیی ی 
چرن هوای باغ با این شکل موزون کرده‌ای ۰ ۱۳۳۶۲ 
چه سود از آنکه کم از کبک خوشخرام نبی ۳۶ 
خوی خود را کرده‌ای جون روی و نیکو کرده‌ای .... ی 
ات شمش الیفا و غیرک فی و و ای و وم ۰۵ ۱۳۳۲۰ 
با بیا که صدای درای و بانگ حدی ۳۶۲ 
دا ام با ای لمْنی و ی ۳۶۳ 
مایم شسته زاب می دست از همه آلردگی ی 
تویی آن آفتاب عالم آرای ی وت ۲۳۲ 


فهرست مطالب 


آمدی واتشم به خانه زدی ی 
بر اوج حسن چون خورشید فردی من 
چند باشم چشم بر در گوش بر آواز پای و 
خرّم آن کس که برده پی به ره هیچ کسی ۳ 
همی دهد خبر از گل نسیم صبحدمی ی 
بتابی بر همه چون ماه و از من روی برتابی ِِ 
جهانی تازه شد از فیض تو ای ابر نوروزی تک 
به هر که هست چر شیر و شکر درآمیزی 0 
عشق تو منسوخ ساخت دفتر علامگی ۳ 
بیا ای عشق پر غوغا که در هر جا فرود آیی .... 
گرفت خاطرت از عاشقان شیدایی 1 
شب که رفتی ز برم مونس جان که شدی كت 
بهر خدنگ آه از بیداد دلستانی و 


ای خواجه جه جویی ز شب فدر نشانی ی 


در وقت گل ای بلبل فریاد بسی داری 9 


از هیچ نشان داده دهانی که تر داری ۳ 


چرن رَخت بینم سر خویش از حیا پیش افکنی 


پربرم دیدی و نادیده کردی ی 
گویی که منم یار تو ای جان و نباشی و 
دی آن چه شکل بود که از ره برامدی ۳ 
سبز خطا و گلرخا تازه‌بهار کیستی تم 


ز ما همی‌گذری و به ما نمی‌نگری 


دی مرا ز هزار آرزو بگردانی دی 
ای کاش من بر آن سر کو خاک بودمی 1 


۵ و ها ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ اه ها ۵ 0 ۵ ۵ و وا ما قّه۵ة‌‌ّ ۵ ۰ 


4 اه ها ما ها اقا ها و نا ها وا نا ها ها و و و هل ۵ ۵ 0 ۵ 0 ظ 


۵ ها ما وا ما وخ وا با ها ها اه وا چا و چا چا ما و ام تن وا )+ و 


4 و ها اه وا و ها و چا و وا وا و وا و چا و و ها و و ات و و 


۵ ها اه و ها ها ها و اه ها ۵ ما ها ها و و ها 0 ۵ ۵ ۵ ۵0 ۵ 0 60 ۰ 


)؟4ه4ث«ثِث۵۰۵ثح«ث(ف(۰ة«ح«ث۰ح«ف۰۵ح«ث۰ح«ف«فث۰۵«ث۰۵»ح«ثحث«ثحثحثحثح«ثحثحصحثح«ثح«ث«ث۵ث«ث۵«ص«۵۹ثظ« ۵۹ 6,0 0 0 ۰ 9 


هم وخ و و ما ما مه ها اج مه مه نا اه هه اج ها ها و اه ۵ 4 ۰ ۵ 8 


و وا از ام و وا و و و ها و وا ما ام و و و ها و ها وا ۵ص أ, .۵ 9 


و و و وا ۵۰فهفث(ف۰۹حصف«ثف(۰ث«ث«ثف(۰ح«(»۰ح«ثح»۰ح«(۰ح«ثف(۰ح«ثف(»ح«ثح»ح«ث«ثح»۰ح«ثح»۰ح«ثح»ح«ث(ف۰۹ث«ث۵۰۹ 0 ۱ 0 ۱ ۰ ۰۱ 


مق 4 و و اه هه اه 0 0 0 و اه۵هء‌ث«۵«‌۰۹ث«ث ۹ ۵ ۸0 /0۱/ 1 ۷ 0 0 0 ۰ 4 ۰ 


۶۹۹ 


دیوانهای سهگانه جامی 


دیدمی دیدار آن دلدار رعنا کاشکی ۱9 ۰.3 ۱۳۱۲ 
ماییم و خاکساری و عجز و فتادگی ۱ 1 
هیچ ازین مبتلا نمی‌پرسی وم ۳۱۳ 
سوی بیمار خود ای جان جهان دیر آیی و ۲۸۲ 
مشک تر بر برگ گل سودی بلای جان شدی ۱۲۱ 
چو گرد ماه خط مشکبو بگردانی ۳۱۵ 
در کمندت به گرفتاری من نیست کسی ی رت تیه ۰ ۲۱۳ 
پوش خط بناگوش نازنین کسی ی ۱۳/۱ 
بیمار تر شدم به عیادت نیامدی ۳۸/۸ 
نه بشر خوانمت ای دوست نه حور و نه پری یه ۱۳۱۵ 
ای ز غمهای تو با مردن برابر زندکی ی ۳۱۱۱ 
ای ثه به شیرین‌سخنی نرخ شکر می‌شکنی ات موی سر ای ۲۰۱۲ 
ای سپپر از هجر یارم سرختی 3 ۱ ۳۰ 
دو ساحد تو که آیین هر دو هست یکی ی ی ی ۱۲۱۱۰ 
ای از دو جام لعلت ما را تمام ئیمی ۳۹۲ 
دی جعد عنبرافشان بر ماه بسته بودی ی 
بحر طویل 
سقاک ال ای دیار رد 
المقطعات ی و ۱۳۱۲ 
جامی سخن بر آينة دل برد جو زنگ ۱ ۱۳۱۵ 
هیچ کس :ا نشود ذنیی و دین جمع به‌هم و خن ۲ ۳ 
جامی آمد درین سرای نبرد رف ی وی :۵ ۲ 
آن شیندستی که کناسی ز سرگین زیر بار ۱۳۱ 


درونی پر طمم جامی مزن طعن و( 


فهرست مطالب ۷ 


رنج بیگانه در سفر بردن ۱۳ 
هرچه خواهی بگویی ای خواجه ۱۳ 
خرش آمد صحبت احباب جامی ۱۳ 
باد دارم از کهن پیری که در حمّام گفت ۱۳۱ 
ای که در تاج و نگین داری روی یس ۱۳۱۲ 
هر قلمزن را که باشد ظلم‌خوی ۱۳۰۱۱ 
ای کریمانی که پیش جشمتان هو و 0 دوع و وی ۱۳۱۱۲ 
شدی جامی چو پیر از گردش دهر ۱ 
غافلی می‌گفت کای بنا بنای خانه‌ام م ‏ ۱۳۱۱۰ 
ای وجودت به دانش و بخشش ۰۱۵ ۳ 
جامیا تا به‌کی غم مهمان ی 
می‌خورد طعمه‌های رنگارنگ ۱ 
هر چند شود عدو زبونت وت و و ۱ ۲۰۱ 
کنم حرفی ز حکمت بر تو املا ۱۱ 
آن یکی خواهد به شهوت زن که تا فرزند او ۱ 
زاهل شر جامی اگر صد زخم بر جان ایدت هد 
دیدة درددبده را گفتند ی 
کلامت بس دقیق افتاد کل ی 
دی حاسد کم موی ز اشعار افاضل ی 
ای سفله بس که گفتة تو خنده آورد و زوس ۳۹ 
تازی سوار مجنون ملک سخن گرفته مس ۲۶ 
فرزند ظهیرالاین پنجم ز محرم 1 
نور دیده ظهیر دین که فتاد ور و ۲۲۰ 
خوشنویسی چو عارض خوبان ی 
به کلک فلان خوشنوبس شعر مرا هو ۲۲۱۰ 


فغان از دست آن کاتب که کلکش ی 


جهان پناها بادت خدا پناه که شد 


یکی خمسه ارسال کردم که خامه و 
دی فرستاد قطعه‌ای سوی من 0 


به فتضل عام تو يا رب که در سرای وجود 
دی به کف دیوان خود گفتی که از صاحبدلان 


گفته‌ای کعبه بود خانه من یک و6 بو 


دست در تن تن بسیار مزن ای مطرب ۳ 


چر گشت این فصب جامه یعنی که خامه ... 


هر که خراهد که در زمانه به جود 
به نان خشک کاوردی به پیشم 


خواجه آورد بهر سفره ما 9( 
پشت و پهلویی رساند از خوان شه دهدار و گفت 
به دهدار گفتم که بردار بخش کج 
خو اجه دارد اشتری و خیمه‌ای 0( 
می‌گفت دی خطیب که خراهم نشان شاه 9( 
دی به حمّام اندرون از فرق آن مه سرتراش .. 
جامیا زان چه حاصل ار به مثل ی 


به صحرا دید ماری آن مختّث 
به فصل دی از پرفهای پیاپی 


۵ و و و و زا اج و ما ها ها ها ها وا ها نا و هآ ها ها و ها وا و وا و ها وا ها و و و وا تا اه 


و ۵ ها اه وا ها وا ها ها وا وا و ها وا و ها و 0 و ها و وا چا ص1۹ ۵ 9 


و و و ها ها ما ها ها ها ها ها وا و و و وا وا و و وا ها فا ها ها وا ۱ 


مج و و و ها اج و ما ما ما ما وا فا ها ها وا ها ها ها وا اف ۵ ۰ 


6 ام اه اقا اف ها ها ها چا و وا اما ها نا ما و ۵ تا ها وا وا وا وا 0 .۵ ۱ 


و ام وا ها ها و وا 4 ها اعوِّ-۰-«ص9ف(۰۵۰۹ح»0«ِّ۵۰-ح«ف9ث۵ح«ث۵«ث۰ث«ثفث۰ث«ثفث۰ثح«ثح«ثق»ثح«ثح«ث«(ث«ح«ث«۰ثصقطچفا .وا ۰ص ۰ ۰ 


تا ها ها و ها وا و و و ها ما و هه 0 ۵ 0 0 0 ۵ ۰ ۲ ( ۴ ۱ 


هن وا و و ها و و ها ها ها ها دصه«۵۰9«ث۰«ثف۰«ث»۰ح«ثف(»۰«ث(»۰ح«ث«ف»۰ح«ثح»۰ح«ثفق»۰ح«ثح»۰ثح«ثف»۰ثح«ص«ف۹پ۰۹ نا هحص«۵9۹‌‌ّ :۰ 


و ام وا و و ما چا ام ما ام اه و وا و و وا اه ها وا ۵-9۵91« ۱ فاص ۰ 


ده و و و و و اه و اه مه و و و و و و و مه و و ها ها هم و و ۱ 


ام ها ها ها اه و ها و ها ۵ و و وا وا و ها وا وا و و و مج فا ۰ 


و و ها و ها ها ها ها ها و ها ها ها ها و و و و ان ها 0 ها و 1 


۵ و و ۱ هه و و ه و و و و و و ه و و و و و ات و و 


نهرست مطالب 


از ساحت دل گرد ربا ژفتن به ی 
دل گوهر شبحه محبّت می‌شفت ی ی ای یا هی ی ی 


روشن گهری که جان پاکان سفته‌ست ی 


تا تو نزنی طعن کسی در عالم ی 
جانا لبم از ذ کر تر خاموش مباد و 
از شهر عدم آمده‌ام سری و جود 9[ 
انم که به عهد عشقبازی گروم 

تاکی ز تصوّف خر و بار آوردن و 
تا پیش تو ای شمع چگل مردودم ی 
فد فلْ ال مك ای جان و جهان ی 
من کیستم از شهر خرد تاخته‌ای اه ها واه وی هه تین ی ی 
رسواشده لولیی ربابی در دست / ۹( 
ای خوانده به عزم رفتن افسرن همه ی وک و ما نا 
ای کشته مرا به تیغ لاغ و لابه ی 
گاهی ز غمت چر ابر گرینده شوم که 
بستی کمر وداع و زین شیوه مرا رک وس 
شوخی که بلای دل و دین افتاده‌ست وق و 
روزی که سوی اهل وفا می‌آیی 0 
چون دیده ببندم به خیال تر خرشم اس وی وه ام 
جانا تشیراو زآن در لب‌در گرشم ببجومو همم ۳ 
چرن سری من ای جان و جهان دیر آیی 1 
وای دل آن که دلستانش برود تاه و 
روزی بینی مرا به خاک افتاده و 
نی کازد لا به کارفرها ترشیی رب یزاوه 2 


یارب ز زیان و سود خویشم برهان ۱ 
تا ترک عوایق و علایق نکنی ات ها ی و و 


۷۳ 


۳۰۷ 
۳۰۷ 
۳۰۷ 
۳:۷ 
۳:۸ 
۴۳۰۸ 
۴۳۰۸ 
۴۳:۸ 
۳۰۸ 
۳۰۸ 
۴۳۰۹ 
۴۰۹ 
۴۰۹ 
۳۰۹ 
۴۳۰۹ 
۴۳۰۹ 
۳۱۰ 


۷۴ 


دیرانهای سه گانه جامی 


تا کی طلب جانان جون نادانان ۴۱۱ 
یک نیمه ز عمر در بطالت بگذشت ۳۱ 
هر گه خوانی « الف بی » ای حورنژاد ی ۱۳۱۱ 
بر عزم سفر دلی ز گیتی ناشاد ویر ۱۳۱۲۰ 
جانانه که آمد گل و گلشن همه او ۳ ۳۱۲ 
گاهی کشیّم به رفتن ای عشوه پرست یز 
دیوانة شکل دین برانداز توام و ۰ ۲۱۲ 
در دیده ز تو ابر بهاری دارم ی 
دبدار تو ای بار پسندید: من و ۱۱۱۲ 
از لح هجر ساحلی می‌خواهم و 
رفت آنکه طلبگار وصالت باشم ۳۱۳ 
خوش با دگرانی ای به رخ رشک پری ۱ 
با تیغ تو گر سر نذرازم چه کنم ۲۱۰ 
گفتی که سیاه است تو را خرقه به رنگ و 
آن مه که به دل حرف وفا کرده درست ۱ ۱۳ 
قْمی بضفاء خدٌ کم مفتون ی 
ای از تو مرا گوش بر و دیده تهی ی ۱ 
ای پایه بخل از تو شده پست سخا ی( 
از زیب خطت عذار نابافته زین ۱ ۱ 
گل گر چه کشد سرزنش از خار درشت ۴۱۴ 
خورشید می آنکه ساقی و دور مدام 1۳ 
بشکافت زمین به سبزه و گل بشکفت و و وت ۳۲ ۳ 
پبری دیدم ز نفش دستی ساده ی 
ای نطق تو آب زندگی را منبع ۴۱۵ 
جامی عمری به خلق عالم پیوست وی و تعسو ۵ ۱۲ 
هستم ز علاین جهان ازاده رت ی خی ۱۳ ۲ 


دهرست مطالب 


در دایره وفا نیی یک ساعت ی 
ماییم ز فیض جود آن جان و جهان ی 
گر بیدارم اسیر صد شور و شرم ی 
ای خراجه به کوی اهل دل منزل کن ی 


دل بهر تر صد تیغ ملامت خورده‌ست 


دل راز تو غیر روشنی خود چه رسد 


۵ 6 ۵ 6 ا  ۵‏ ا ‏ ها ا ئ‌ ۵ 9 


ای خواجه مرا به لطف خود پروردی 9( 


سنبوسه که دی خواجه فرستاد به من ک([ 


بر ظْلم خود ار تو ایست خواهی کردن 
خوش آنکه به صد پاره چو میفت بینم 


۰ 


۵ اه ۵ ما ها اه فا ما ها ها ها ها ها فا ها ها ۵ 6 ها 6 اقا ها 0 ۵ ها نا اقا ۵4 ۰۵ 


نی در دستم ز گنج دانش درمی 1 
از دعوی و بار نامه بگرفت دلم بآ 


ان نسخه کزو عهد کهن شد تازه ی هر یج 
هر دم طرحی زمانه بنیاد کند ۳ 
این مرغْ خجسته‌فر که میمون بادا یک ی ی ها ی 


این نسخه که نزهتگه عقل و جان است 


او و وا اه ۵ ها ما و وا و ۵ و ها وا وا وا ها ها ها وا ها وا وا ها وا وا ه‌ّ۵ و ۰ 


خوش آنکه ز داغ عشق تابی دارد ۱ 


بر لوح زمانه نیست یک حرف صواب 


خوشتر ز کتاب در جهان یاری نیست ۳[ 


ای دیده ز نقش تو نگارستانی ی 
ای شادی عید جون بکام دل ی 1 


۵ ام و ۵ ها و و ۵ و ۵ ها ۵ و ها ها و ۵ 6 و نا ها و 0 ۵ ۵ 0 0 0 0 0.0 9 


۷۵ 


۷.۶ 


دی کشیدی زلف در پی کی بود ای سرو ناز .... 


یعقوب بیک 


دل ز لعلش چو قوت بی‌حد یافت 1 


چو عفوت بی حد افتاده‌ست درباهاست بنداری 


یارمء چو شود به طوف بستان مایل ۳۹ 


عمر شیح 


زیور خود به مسیح ار دهد آن شوخ ملیح _ 


شاه غربب 


جو در ساغر ببیند درد باده اب بقل 


محمل 


دی مرغک خامه بهر نامت 5 


بهمن 


بر دل از رنج طمع بار منه ۱[ 


بدیع 


هر که که رسد به فارسی سوق سخن کر را و ی ۳ 


ابر طاهر 


آمد آن سرو روان بیرون به پا کیسوکشان و هت 


ابروی تو به صورت ظاهر چو بنگرم یت 


از روی تو بر مصحف چون نور فتد ماها ی 


دیوانهای سه‌گانه جامی 


و و ها وه و و اج و و وا وه و و - و و و و و و و وت و 


۵ و اه وا ام ها و ها ها ها ها ها ها ها ها و ما وا فا فاص ۰ 


و ام و و اج و و و وا و و ها ها و و و و و و اه و و و و ۰ 


۵ 6 قآ هآ وا نآ ما 4 ۱ 4 ۵ 4 0 0 0 ۵ 4 0 0 ۵ 4 0 0 4 


۰ 


فهرست مطالب 


امین 


ب 


محمدی 


ای آمده سری بیدلان دير به دیر 7 


علا 
چون جمع شود ز عقل و دین فافله‌ها 
میرعلی 


می‌نماید شاخ ریحان ترت بر آفتاب ۳[ 


توبه در عشق یا ورع در می ۳ 


امیر پیرولی 


‌ 


از اتش سودای تو دم زد دل من ۳ 


فی توحیده سبحانه و تعالی 


آن که تسبیح حصا بر صدق او آمد گوا ۵ 


مناجات 


آیا کاشف الأسرار و یا فائّ الانوار 9 


فی نعت الب صلی اللّه علیه و سم 


و ۵ ها اه ها و وا وا وا وا ها و وا زا ها وا وا ما ها ها ها ما ها وا ها وا ها ها وا وا وا ۵ نا وا وه ۰ 


۵ و -ه«9ِ۵۰۵9-«ف۰«ح«(ف(۰ح«ف»۰ح«ف(۰(ح«ثف(۰ح«ثف(۰ح«ثف»۰ح«أف(۰ح«ف(»۰ح«ثف(۰ح«ثف(»۰ح«ثف(»۰ح«ظق(»۰(ح«ثف(»۰ح«ثف(»۰ح«ىأقح»ح«ثق(»(ح«ثف»۰ح«ح«ظفق(»۰ح«ثأق(»۰ح«ح«ثف(»۰»ثح«ثح۰»۰ح«ثقحث»ثح«ثةح«ثح«ث«ثحث»ثح«ثةثح«ث»ح«ثحة»ةح«ح«ثح«ث»ثح«ث«9«9«۵ظ 1 ۵ 60 ۵ 0 ۸0 ۵ ۰ 


مج ام اج و و و و و ها وا و و و و و ها ها و 4 4 ها وّه‌‌-‌‌‌ ۰ 


ها ها و وا ما و و وا ها وا وا وا و وا اقا وا وا اقا اقا چا فا اتف ۹ ۰ 


۱: ه ها چ  ها و ج و وا و و وا وا وا ا وا ها  ا وا وا صّ۰1هة‌‌‎  ۵ 


و ها و ما چا و مه وا ها و و و و وا وا چا و نا و ها وا و1 .هو .:‌‌ ۵ ۰ 


و اه 4 و ها و و مه و هم و اه و 4 و و ه و ه و و تا و و و هه 


۷۷ 


۳۳ 


۷/۰۸ دیوانهای سه کانه جامی 
تصید اخری 
اين نه فقصر است همانا که بهشت دگر است ۳ ۲۲۱ 
در جواب انوری وافع شده است 
هر که را در دهان زبان باشد ی( 
در جواب نامه سلطان روم 
چو از تنوع اوضاع گنبد دایم س- ۳۲۲ 
وه این چه بارگیست که بهر تجمّلش 1 
ای ماه نوت تراشه سم که ی و و ای هی 8 ی ی و ۴۵۳ 
مرج‌زن می‌بینم از هر دیده طوفان غمی و ی ۳ 
فی تاریخ وفاته قاس سره 
به بوستان ولابت کهن درخت بلند و ها ما ۰ ۱ 
تاریخ دیگر 
به هشتصلد و نود و پنج در شب شنبه و ۱۳۰ 
عرلیات ۱۳ 
فی توحید الباری تعالی 
ما له واحد و آخد ۱ 
فی نعت الرسول علیه‌السلام 
زهی از دو ز شاه دنب و دین کی ی ی را ۵ ۳۳۰۱ ۱۳ 
حرف الالف 
برامد شاه عشق از طور سین ۱ 
عاشفم اما نمی‌گویم کجا ۱ 


نهرست مطالب ۷۰۹ 


به اسرار حقیقت نیست جز بیر مغان دانا 1 
هلال الکاس م تکمل بشمس الاح لها وه میمصت ۲۶ 
لا ی ها الشافی ی آمد حل مشکلها ۱ 
نأث سلْمی و لک لاح بر من مغانیها ۱1۳۹ 
به انسرن گر گشایی مهر اين لعل شکرخارا ۲۱ 
بر طرف رخ نهادی آن جعد مشکسا را ۱ 
سر چو ز جیب برزنی جلره بامداد را ۳۷۲ 
کر قاصدی که شرح غم اشتیاق را ۰ ۳۱ 
عارض ز خط آراسته شد نوش‌لبم را ۱ 
نبرد کعبه‌ام از خاطر اين تمنا را و ۱۱۷۱۲ 
جز هوای وصل تو در سر هوس نبود مرا و ۱۱ 
پاره پاره دل حزین مرا ۱ 
عید شد و عالمی کُشته جولان تو را ی ۲۱۲ 
چنان محروم خواهد پار از دیدار خود ما را 2 
خار غم بیخ فرو برده در آب و گل ما ی 
به سیزخطی يار و سفیدمویی ما و ۲۷۱۱ 
ای خسته دل شکسته ما و و عولط ۳۷۲۰ 
گر در دلم از دا نوت ماند اثرها ۳ ۱۳۱۹۷ 
هر شبی از تو درین گوشه کاشانه جدا تشن ۱۳۵۳ 
حرف الاء 
دستم از جور رقیب است ز دامان حبیب ی 3 ۲/۱۱۰ 
زلف معشوق به دست دگران است امشب رن که ۱۱۲۰ 
ای سیه‌تر دل سنگین تو از روی رفیب کم ۱۲۱۲۰ 
حرف الباء العجمية 


ای دل به بوسه بر لب هر نازنین مچجسب ی( 


دیوانهای سه گانه حامی 


حرف التاء 
زهی فراق تو چون مرگ مادم الّذات ی 
پیش قدات دست خدمت بسته هر سروی که همست یذ 
چو عشق بر دو جهان حرف اتحاد نوشت رن رذب ۲۱۱۵ 
صبحدم داشتم از غنچه نشکفته شگفت ی ۱۱۶۲ 
تا کرد جا به گوشم آوازٌ جمالت ۲۱ 
ماهی که خاست در شهر از رنتنش فیامت 1 
گنج مراد را که بر او قفل ابتلاست می ‏ موی و و نم ۲۱ 
روی خوش تر مطلع صبح صباحت است وم ۲۱۱ 
امشب ز شغل شاعریم حال دیگر است ۲۳۱۵۲ 
آن شاخ گل که تازه‌بر و سایه‌پرور است ۱ 
تا آن ذقن ز خط شده گوی معنبر است دی اه یب ۲۱۱۲ 
این کلبه نشیمن نیاز است و ند 
به ابروان مه من در خم فلک طای است هسوسو ۳۱۱۲۳ 
جهد مل کن که باز عهد گل است یت ۳ ۳ 
چو در طربق ارادت نگار ما دودل است و نسم ۴۹۲ 
توسنت رارکاب ماه نو است و ۲۱۱۰ 
وال عشق تو را تمییز خار از گل کی است کمن ۲۳ 
بود بهار من آن روز اگر چه فصل دی است ۱ 
ای رشک شاخ طوبی بالای دلربایت ی ۰۳ ۲۱ 
رفت آنکه کام خواهم از لعل جانفزایت ۳۱ 
همانا آبت سجده‌ست خط از مصحف رویت ی 
بابلا هر شب تو را این ناله‌های زار جیست ۱ 
حسنت از خط رونق دیگر گرفت ی 
ما را به غم تو هیچ کم نیست ۵ 


کهن رواق فلک منزل اقامت نیست ۵۰۰ 


نپرست مطالب ۸ 


رخت خطی به مشک تر نوشته‌ست ۱ 
دلم نقطه درد افتاده است 99 
بیدلی را بلایی افتاده‌ست رکه 
از دو چشم تو مست بسیار است ۲ 25 
خط به گرد رخت درآمده است 25 
شیوه عقّل از دل دیوانه بیرون کردنیست 2 
از تنگهای شکر ناب آن دهن به است و 90۲ 
به نغمزه چشم تو درس ستمگری آموخت و و و سس 290 
آن غمزه زن چو گرد گلستان برآمده‌ست 9 
داد از تو که هیچت روش داد نمانده‌ست ی 
رند ذردی‌کش که با می دارد ایمانی درست و 29 
نماند جاکه تر از ابر دیده ما نیست ار ی هت و سم ۵30 
راهت از دیده زفتنم هوس است ۵9۲ 
ای خوش آن عاشن که با بار خود است و 
خیال لعل لبت با صفای سینه خوش است 2 
چو نقشبند ازل نخل دلربای تو بست اک 9۱3۳ 
منم که دعوی عشن تو رسم و راه من است ی ‌«««« 2 ۱۲۱" 
طالب علم نظر شو خود جز این تحصیل چیست 2۱۱ 
باز عید آمد و مه از دهن خم برخاست ۱ 
آن چه نور است که از وادی بطحا برخاست 2۱۳ 
جز مرغ غمت کرده به دل خانه کسی نسیت ی 
سافیا دور فلک منشور عید آورده است ی 
تاکی از شرق لبت تشنه جگر خواهم زیست ۱2۱ 


مه که از خجلت آن شمم شکرلب بگربخت .21۶ 


۷ 


حرف الثاء 
منجم می‌کند از ماه و خور بحث تس 
حرف الجیم 
آن مه که بافت امشب ازو عیش ما رواج 
حرف الجیم المجمبه 
ز لعلت آن ز وی قدر شکر هیچ 0 
بر آفتاب سلسله پر شکن مپیج ۳۳ 
حرف الحاء 
سر درگلیم تن شبم آمد به گوش روح ۱ 
ای صیقل جبین تو داده جلای روح ... 
نهاده سر به رخت زلف عنبرین گستاخ . 
حرف الدال 


فامتت نیزه و رخسار تو ای عشوه بسند 


و و و وا ها وا و وا وا وا و وا وا وا وا وا وا ها ها ها وا ا۵دص9ّ۵-9«»«ث«ث«۰۵۰.صقا. .فا .۵« ."۵"‌«‌ 1:1 


و وا چا و و و د۵۰۹9-«ف۰۹ح«ث۰ثح«ح«ث(ث۰ح«ح«ث۰ثح«ثفث۰ثح«ثأفقة۰ح«حث۰ثح«ح«ث۰ح«ثة۰ح«ح«ثح«ثحثحصحثحصحضئثقثحصثصثح«ح«ث9۵۹«۵ظ0ظ /) 1 ۸1 0 0 ۵ 


و و اه و و اه و و و و و و و و و و و و و و ها و و و و و و و وا و ۱ 


۵۵.ص ّ۰۵-«ّ۵۰۵۹ثحصثفّثف۵۰۵۹ثحئّ(۵۰۹ح«ح«(۰۹«ح«ثف«ثف۰ح«ث(ف۰ثح«ثف»۰«ح«ثفث۰ح«ثف»۰ثح«ف»۰ح«ثف(۰ثح«ثفح»۰ح«ثح»۰ح«ثأف»۰ثح«ث»ثح«ث«ح»۰«ثحةح«ثق»ثح«ثح»ح«ئقح»ح«ثئقحةثح«ث۰۵ثح«حظ«ظ)1 ۹.۹۵0۵ ۵0۵ 0 0 0 9۵ 


اقا اه اه و اما اه ما و ها و ها و ها وا وا ۵ و وا ۵ و فا و ها نا وا .و ۰ 


4 و و و اه و و و و و وه و ام و و و و و ها و و و و و من و و و و و ۱ 


و اه و ۵ و و ۵ ها ام مه و مه اه و و ما و و و و و وه و و و و و و ها وه ۱ 


4 اقا اقا و4 اقا اقا اما ا۵ص9ّ۵۰۹ح«ث«ثفث۰ح«ثفث۰ثصثحثح«ثحث«ث۰ثحصثفا1ه0۰ا.-حصحء«ث«ث۵۰ث«ث«ث«۰ث«ثف1۹ لا 0 ها وا وا وا.-.ءعء‌-«۵ت‌ .۰ 


باغبان می‌خواست برد شاخی از سرو بلند ی 


زهی جمال تو خورشید اسمان شهود . 
سر زلفت گره بر کار من زد 0 
حا ۱ ِ.ِ 
سحرگاهان که از باد صبا بری بهاران زد 
نظّارء جمال تو بیهوشی آورد ی 
خطٌ تو خضر را به سیه پوشی آورد ..... 
غمت از دل به رخم اشک جگرگون ارد 
دل که در باغ ز هررگل غم بارش گیرد 5 
خوشا بادی که ره سوی تو گیرد كت 
لبت دل دزد و من از وی شکر دزد . .... 
رقیب کیست که بوسه ب. خاک پات دهد 


۵ اه ۵ ها چا ها ها ص۵۰۹-ء«(ّ۵۰۹-«ث۰«ح«ثف۰ح«ثف۰ح«ثف»۰ثح«ثف(»۰ح«ح«ثح»۰ح«ثق»(ح«ف۰ثح«أق»۰ثح«ثحثحثقحةثح«ثحثحث»ثح«ثحثةح«ثةثح«ثحثح«ثحةح«ث»۰ثحث«ف)۹ف۵ف/0ئل1 .ات 9 


ام ۵ و اما و ام اه ام و اه و ما و اه و ۵ ۵ ۵ 6 6 0 و و و و و وا وّ-.: .۰۰ 


و مج و ۵ ام مه وا و و و وا ها و و ها ها نا ۵ ها ها و 0 چا ها وا ها وا فا و 9 


4 ماخ ما ها و وا ها وا ۵ وا ها و و نا وا وا ۵ وا وا ها وا وا وا ۵ 0 0 0 0 .۰-9 ۰۵ 


۵ ۵ ۵ و و و ها و و و اه ۵ ها و 0 و و و ها و و ۵ 0 ۵ 0 0 0 0 0 اوّه۵ة‌‌ :۰ 


و و ها وا ه‌ّ-۰-«ف۰ح«فث۰ح«ث(ف(۰ح«ثف(۰ح«فث۰ثح«ظ«أق»۰ح«حث۰ثح«حثقحةثحث«ثحصحثح«ح«ثحصحث«ثحثح«ثحثحئأثحثةثصث«ثةثح«ثةثح«ثح۰۵ح«ظ«ظ۵۹«ظ0ظ 1 ۵ 0( 0 ۵ 4 0 ۰ 


فهرست مطالب ۷۳ 


آمد نسیم و رایحة مشکبار داد ی 
در دیار مصر اگر برسف خی پیدا شود 3۳ 
تیر مژگان کان دو چشم خرابناک انداختند 0۳۱ 
دلم ز هجر رخت رو به کلب غم کرد ۱ 
نرگسآسا چو سر از خاک بدر خواهم کرد ۱ 
عشرت خسرو و شیرین سحرم یاد آمد 2 
شبم ز مرغ چمن اين نوا به گرش آمد را 
خطت از لعل آتشگرن برآمد ی 
به بزم گل ز لبت جام را چر کام برآمد 3 
بار به کف ساغر شراب درآمد 2۳ 
رخنه ز غم در دل خراب درآمد 0 
گهی که از درم آن ترک شوخ شنگ دراید 3 
هر آفتاب که از مطلع جمال براید و تمس 97 
پریوشی که به رخ رسم دلبری داند ی 
دلم به ماه تمام از رخت عبارت کرد هس 3۳۱ 
ای خوش آنان که خم طرَُ باری گیرند ی 
باده چون بی‌غش و سافی چر پریوش باشد 3 ۵ 
سفر خوش است اگر یار همسفر باشد ۳ 2۳۱ 
زبس آه غمت زین جان آتشناک خواهم زد 2۲ 
چو ترک سرکشم بر عزم میدان پشت زین گیرد تس 2۲۲ 
چرن صبا شانه در آن طرَهٌ خم در خم زد ٩۵۳۳‏ 
هر شيشه می با تر چو در محفلم افتد ی 
به باغ لاله و گل روتن بهارانند مت 2 2 
صبحدم دردکشان نقب به میخانه زدند ی 
آن که تیغ مهر او در سینه صد چاکم زند ی 


دل دید لبت وز دو جهان بی خبر افتاد 2۲۱۰ 


۷! 


برهنگان چمن باز سبزیوش شدند ۳ 
چو رند خط به حریفان دردخواره نویسد 
خوبرویان جهان رسم وفا نشناسند ِ 
بر دل عاشق چو زخم از نشتر خاری رسد 
دوستان از نالة زارم صدایی بشنوید بٍِ_ 


منم امروز حریف قدح‌اشامی چند ی 


دیوانهای سه گانه حامی 


۵ ا)4ِّ۵۰۵۰1حصحّثّ۵۰۵ثةث۰ح«ثف۰ثح«ث«ث۰۵ح«ث(ة۰ح«ثف(۰ح«ثف»۰ثح«ث۰ح«ث«ف(۰(«ثةح(»۰(ح«ث«ة(»۰ح«ث«(»(ح«ثةق(»(«ثح»ح«ئةق»(ح«ث(»ح«ثق(»۰(ح«ثف(»(ح«ثچ»۰ثح«ثف(»۰ح«ثف»۰ح«ثف»۰ثح«ثف«»۰ح«ثفح»۰ح«صفاپ .«صئاه۰تفثّ1 ۰ 


و اه اه ما و و و و و اه ام و و مخ و و و و و و و و اه و و ۵ ۵ ۱و 


ها و وا ها وا ها ها و وا وا وا و ها وا و وا ها و 0 ۵ ۵ و و ۵ و نا نا 0 ۱ 9 


اه وا ها و ها ها وا و ها ها و و وا ها ۵ و اقا ها ها وا ها وا ها 44.ص و 


و وا ۵ ها و ها وا و و ۵ 0 0 6 وا و ها اه ها دا ها ها وا ها وا ها وا وا و۰1 ۰ 


چو خندان جام می کام از لب لعل تو بردارد ی( 


گر زوی بی‌تو مرا داغْ جگر تازه شود 1 


نا و ها و ها ها هخا شا ها و ها چا نا و وا ها فا نا وا نا ها ها ها نا وا نا 1 0 


چون رسوم شاهی از دور فلک بنیاد شد و 


دی چر به بوستان تو را جا به کنار آب شد 
بر سر از چت, مرضم سایه‌ات می‌گسترند 

زآب حیات مشک خطا را سرشته‌اند .... 
اشکم به گلو گر ره فریاد نبندد 

بر لبم تا نفسی می‌رود و می‌اید 

چو بار زلف معنبر نبنده و نگشاید كِ_- 
حیفم آید ز خدنگ تو که بر خاک افتد .. 


دل خون و جگر پرخون بار دگرم شب شد 


از سرو قدت کج‌نظران را چه کشاید 7۳ 
هر شبم بی نو به صد غم بگذرد 0 
کی بود کی که شب محنت من روز شود 
از تنت گر فا گشاده شود .. و 
رخت که بر مه رخشان خطی ز نیل کشید 
مت رفتن آن مه به سفر دیر کشید ب#ِ« 


۵ اه ۵ و ها وا ها وه و ها و و ها وا و و و تا ما وا ها فا ها وا وا وا فا ۱ 


و اه ها ۵ وا مه ها ها ها ها و و و ها و و و و وا و.-۰«‌-۰»۰»«۰.صقاقا؟۰دصفّ۵۰1ص‌«‌-ت۵تص«ث 1 ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 


ام از ها و و وا ها وا اه و ها وا زا ها اه ها ها ها و و ۵ 0 وا نآ و. .: ۰ 


۵ ها ما اه وا ها وا و و ها وا زا 0 و و ۵ ها ۵ وا ها اه وا اف و فواه-۰‌ هه 


۵ وا اه 6 ها و وا و وا و ها ها ها وا ها وا فا وا ۵ 


۵ اه و مه و ها و هه ها ام و مه وا و و ها و و وا و و و 4 ها ها ها وا و ۰ 


۵ و هم هه 


و 4 ها ها و و ها ها و لا و ها ها وا ها دا مها ها وا ها ها ها ها ها وا وا نا نا وا و 


4 اه از ام و ها اه و و وا ها و وا وا ها وا وا ها اقا وا وا تا و وا تا و 


فهرست مطالب 


دا هجرم لب خشک از مژه تر می‌سازد ۳ 
دلم از رشک صبا می‌لرزد ی 


زان بت آزری خبر که دهد ۳ 
ز ایام خرّمی نفس دیگرم نماند 1 
چو از تن تبر تو جان را بدزدد ۱ 
ماهی چو رخت فلک ندارد و 
معاشران جر می لعل در پیاله کنند ی 
با تور یکجا نمی‌توانم بود وی ی 
زان شست و شو که در چمن از ژاله می‌رود 
دل باز سراسیمه سیمین‌ذقنی شد ی 
مرا پر نوک مژگان بس که خون دل جگر بندد 
سرت ز عارضه دهر دردمند مباد 0 
بیا که قاصد فرخنده پی ز راه رسید ی 
گرية تلخ من از خندهٌ آن لب نگرید و 
خشتی که روز مرگ مرا زیر سر نهند او 


حرف الذال 


رقم می‌زد قلم وصف لب لعل تو بر کاغذ . 


حرف الراء 


قدت سرویست جانا سایه‌یرور 0 
عید شد واندر کنار و بوسه با هم هر دو یار 
ای به نظاره کرده رو موکب ماه من نگر .... 
گر کنی سایه‌ام ای سرو خرامان بر سر .... 


هه و و 4ء4ّ۰۹حءف«فث۰ح«ث«ث۰ثح«(ف۰ثح«ثف(۰ح«ث۰ثح«ث۰ثح«ث(ف۰حث«ث۰۵ثح«ث۰ح«ثحث»ثح«ثپث۰»ثحصثفثحث«ثحص«ث«ثح«ثف»۰ثحثف۰۹حصظفا1 1 چا نا 0 ۵ 9۵ 


۵ ۵ ۵ ۵ 0 ۵ ۵ 0 و وا و وا و وا ها زا وا ها وا ها وا اقا وا وا ۵هّ .۱ 


6 ۵ ۵ ها ۵ ۵ ها و ۵ و 0 ۵ ها وا وا وا وا وا وا ها ها 0 چا 0 اهقصق‌ّ.هة؟‌ّ .۵ 


۵ ۵ 6 6 اهصِ‌۵9«حص«ث۰۵ثصّث(چةه۰۵صئا)ه۰)قا.۵۰صحث‌ث۵ح«ث«ث۵«ح«ث۰ث«ثح«ث»ثح«ث«ة»۰ثح«ثف»۰«ح«ث«ح»«ح«ث«ةح»ح«ث«ح»ثح«ث»۰ثح«ثح»ثح«ثح»۰ثح«ث«ثف»۰ح«ثف۰ح«ثفپ۰»دصقا۵۰1ة‌«ّ« ۰۵ 


۵ ام ها ما و و و و و ۵ 0 ۵ ۵ ۵ 6 ۵ 4 و ۵ 6 و 0 وا وا .ء‌ّ-«۵.‌ّ .آ‌ 1 ۰ 


مق و و و اه ها اه ها 4 ام ها هن و هن 6 هل ۵ ۵ اف ۵ ۵ ۰0( ۵ ۸( 0 ۸0 0 ۰ ۰۵ 


۵ و و و و و و و ها ما ها و ۵ ها ها 4 و وا و و نوناق۰۹ 1 


۵ ۵ اه ۵ وا ۵ ۵ ها ام ها ها وا ها وا وا وا وا تا ها ها ۵ ها 4 0 6 0 ۵ ۰ 9 


و و مه و و و و و و مه مه مه ما و و و ۵ ۵ و اه 0 اه و ۵ و و اف ۰ ۰۱ 


مه ۵ ۵ و ۵ ه و ۵ ۵ 0 ۵ 4 4 ع۵29هعص۵-9هصء«-غ«فٍ۰۹1حصفا۰1هص«-۰-«ث«۰«ث«ثغ«ث«»۰ث«ثفا فا .۰ 1 


و وچ و اه ها ما مه ۵ و و و ۵ 6 و ۵ و و و ۵ 0 ۵ 6 0 و نا 1 ۰ 


۷۴ دیوانهای سه‌گانه جامی 


به رخسار و جبین و روی و عارض بردی ای دلبر ی 
حرف الزاء 
فصل دی کرته بود سافی برای عیش روز و موه موم ۵۲ 
ندارم دریغ از غمت هیج چیز ه و و ض :2۱۲ 
من به خون غرق و لب لعل تو در خنده هنوز و سنج و 0212 
آبد به برم چون تو نگاری نه و هرگز و 2۱۲ 
در لطف بودگل ز تو افزون نه و هرگز ی 
یا به شمشیر جفا در جگرم چاک انداز ی 
حرف الزاء العجمة 
آن سرو ناز کیست نهاده کلاه کذ ی 12 
حرف السین 
چو دیذ اشک روان مرا ستارهشناس ۵ 3 
خنده‌ای زد لب تو بر من گریان که مپرس 2 3 
منم آمروز و حالتی که مپرس ۱2۱ 
دل سپردم به دلبری که مپرس ی 
لطافت لب او بين و از زلال مپرس اج 2۱۱ 
تیر باران رسد از فوس قزح بر نرگس ی 93 
تا به چشمت شده در ناز برابر نرگس هه 9 
حرف الشین 
مشو فریفته حسن صورت ای درویش ی اه ۱ 
آشیان می‌سازد از خس بلبل بی‌صبر و هر * 3 
چون نهقتی آن دو رخ بگشا لب خندان خویش 9 
نگار من که باشد خانه از کوی وثا دورش 2۹۲ 
خوشا منازل سلمی و زبع و اطلالش و وم 2 


دم زد دل از سر غمت از سرزنش خون کردمش 0۱ 

ای چر گلبرگ طری عارض زیبای تو خوش ۱ 

ای به سرم دمبدم تیغ جفای تو خوش 2 

نازئینا یک‌شبی با عاضقان دمساز باش ی 

چمن کامسال بینی ناامید از فیض بارانش ۵ 
حرف الصاد 

نه به لطف از ستم دوست توان یافت خلاص .3۱ 
حرف الضاد 

چو خوش دمیده تو را خط به گرد آن عارض ۹ 
حرف الطاء 

چون نسخه جمال تو خالیست از غلط ۶ ۱2 

دلم که بی تو ز هیچ آرزو ندارد حظ ی 
حرف العین 

زآتش عشقت علم زد رشته جانم چو شمم یی ۳۵3 
حرف الفین 

عمرها آن که به سویم گذری داشت دریغ و ۰3 ۳۱۹۱۱ 
حرف الفاء 

کجا شد آنکه ز بفداد مستقر سلف ۰ ۲ ۳۹ 

صوفی شهر آن به انواع فضایل متصف 3 ۲۶ 

حشمت میفروش بین بر در او ز هر طرف ی وی و ۲۲ ۳۹ 

شب نهان آن مستم از بالای سر بگذشت حیف ۳ 
حرف القاف 


نت منازل من کب مه بالاشواق ی 


به خود گمان من آن بود در بدایت عشق ۳ 
حرف الکاف 
بیا ساقی بیار آن باد؛ پاک | 
مراست بی رخ تو شادیی به غم نزدیک ماو ویب ۶۱۲ 
شک آمد ز خند؛ تو به تنگ وی تاه ۲۱۲ 
از در بسته و دیوار بلند تو به تنگ ۶ 
هرکس آرد داء‌ن صلحت به چنگ : 
حرف اللام 
مصطفایی به صفای دو رخ و لعل تو آل تس ۲۵۱۰ 
بیا که فصل بهار است و محتسب معزرل ی 
در دهانت شک است و آن دو سه خال ۱۱۵ 
فد دا الَبْح علو ام فال ۶۱۱ 
ای پای دل ز زلفت در عنبرین سلاسل ار ۶۱۱۲ 
حرف المیم 
شراب لعل بده ساقیا که یک در سه دم ی ۱ ۶ 
دور از ترام افتاده بر بستر درد و غم 7 
ای تنت سیم و بر و ساعد و بازو همه سیم ۱۱ ۶ 
گاهی که کشی تیغ نهم گردن تسلیم موم ی سم ۲۰۱۲ 
یا کز روی ساقی وقت گل بُرفع براندازیم ۶ 
ما به راه طلب وصل تو نعل افکندیم ۱ ۲۶ 
رخصتم ده که سر زلف سیاهت گیرم ۳۰۱ 
سحر به گوشه محراب زاریی کردم و مس وت ی ۷۲ ۳ 
من آن نیم که ز تو دست دارم و بروم ۳۰۱۷۱ 
دیده پر نم ز غم زمزم و بطحا دارم کت رم وتو هی ۱۲ ۴ 


چون من بی‌صبر و دل خواهم که آن رو بنگرم ۳۰۱ 


نهرست مطالب ۷۹ 


زان نرنجم که ز خود کرده گرانت بینم ۱ 
ای پیک دوست پیش آ کت دست و پا ببوسم و ۴۰۱۰۶۲ 
ندیدم از دو چشمت شوختر چشم هس ۶۱۱ 
به ترک عاشقی ای پندگو مده پندم ۶۲۱ 
یاد آن روزی که با خوبان سری می‌داشتم ۰ ۶۱۲۲ 
طرّه از روی چو مه بگشا که بگشاید دلم ۶ 
ای زده نوبت غمت ناه صبحگاهیم ۱۱۳ ۶ 
شب از گریه چندان گهر سفته‌ام ۳۱۲۱ 
به روز وصل پیاپی نمای دیدارم ی 
کیّم من که وصلت تمنّا کنم ی ۳۲۵ 
ز سیلی غمت از دیده خون همی بارم ۵« 
حرف الُون 
نوازشنامه‌ای آورد باد از حضرت جانان و 
تو نازنین جوانی و من پیر ناتوان یت ون و ۳۱۱۷۰ 
دانی که چیست بر رخم این اشک لاله گون واه مه ۲۲۱ 
خدایا به آن سرو نازم رسان ۶۸ 
به بستان می‌گذر وز چهره گلها را خجل می‌کن سس ۲۱۲ 
نگارا ز درماندگان یاد می‌کن ون ۲۱ ۲ 
نگارا شبی همنشین باش با من ۳۳۹ 
بیا ای شهره در عشفت به شهر حسن مشهوران من ۶۳۵ 
تیغ مزگان را به خون عشغبازان تیز کن ۶۳۱ 
هرگز ندیدم رسم حبیبان و رس ۲۲۳۲ 
ساغر مه نو باشد خالی شده مپسند آن ۳ 
ای در دهن تنگت جلاب شکر بنهان ۰ ۶ 
ریزد شکر لبت به خط سبز در سخن ۳۳۲ 


بود خیال تو یارم چه یار بهتر ازین ۳۱۳۰۱۰۰۳ 


دیوانهای سه گانه حامی 


دلا کرشمه آن شاه نازنینان بین ی ۳۵ 
ای تو را روی وفا با دگران ما وی تن یت مه ۵ ۶۱۲ 
خواهم ای گل که ز شوق تو بگریم چندان رن ۳۱۳۶۲۰ 
شدم به صحبت پیر مفان سحرگاهان کر وت ۲۲ 
خوش آنکه در چمن ای نازنین تو باشی و من ۶ 
عجب در عربده‌ست آمروز با من ترک مست من ی مه ۶۱۱ 
چه کاریست خوش دل به جانان سپردن | 
ای ماه که می‌نپرسی از من ۶۱۱ 
حرف الوار 
:لت که رفت رونق مشک سیاه ازو ۳ 
شد وقت گل به باده مرا طیلسان گرو ۳۱۲۵۰ 
ای شده روی زمین زیر زمیتم یی تور ی ی توت ۶۱۱۲ 
حرف الها 
ای ترک نازنین بشکن گوشه کلاه ۰ ۳ 
بر رخت گل گل که تأثیر شراب انداخته ۳ 2 
بود جمله لطف آن زنخدان ساده ۶ 
بر سر کوبت ز من خشک استخوانی مانده تست ۲۱۱۲ 
بیا ساقی که شد با می‌پرستان عهد گل تازه ۳۱۱۳ 
ای ز غمزه چشم تو بر جان و دل ناوک زده و اش وا سس من ۲۲۵ 
حلقه زلف را گشاد مده و 
تر پریرویی و عالم ز تو پر :یوانه اه وی هو و ۶۲۶۳۲ 
ای ز چشمم اشک خونین ريخته . ی و ۰ ۳۱۲۱ 
پار زلف دوتا به هم بسته 5 
گر هر حرام بودی چون باده مست‌کاره راتس مس ۲۱۱ 


دلا بین ز توبه به کارم گره و ‏ تیه ۲۳۱۲۱۰ 


نپرست مطالب ۷۳۱ 


حرف اللام مع الالف 
ای سر کوی تو اقلیم بلا نب فص ۴۲۱۲ 
از صومعه آن به که به میخانه بری پی ۴۱۲۱ 
ای آن که گرد مه ز خط مشکین هلالی بسته‌ای وتو ور ۳۵۲ 
گل زد به با صبحدم اورنگ خسروی یه ۶۱ 
چه عجب نوّد ز تر ای پسر که به حال ما نظری کنی ۴۵۱۰۰ 
با این‌همه کین با من بیدل که تو داری ره 
یار شد شهرگرد و هر جابی و مور ۲۵ 
به شب فروخته زو خانه که می‌پرسی مشوخ مهو ۳ ۲۵۲۱ 
ای که افسانه اين دیده تر می‌پرسی هگ موس 3 ۳۵۱۳ 
به سری خویش مرا رخصت گذر ندهی ره 
شنیده‌ام که ز من یاد می‌کنی گاهی او رو وتو ۲۵۵ 
می‌زند راه دلم شکل سهی بالایی یی ۰۳ ۶۵۲۳ 
داغْ جفا که بر کسان زآتش کین خود نهی ۵ ۶ 
ای شهره در زمانه به شیرین شمایلی ۶۵۱ 
هرگز ای شوخ سوی خسته‌دلی دیدی نی هیوهت که و تیار ۶۵/۲ 
منم به کنج خرابات عشن شیفته حالی هه و و زوم و نون :۲۵ 
نگارا بر گرفتاران ببخشای ی 
هر روز که در میدان چوگان زدن آغازی ۶ 
المقطعات یر 
درین نشیمن ادبار جامیا کاری ی ۳۱۳۱۱۰۰۵ 
در فنون شاعری جامی ز حد بردی سخن ۲ ۱ ۶ 
هرکسی گفتیّم که پیر شوی ی ۴۳۳۰۱۰ 
ز بس کز آشنایان زخم خوردم ۳۱۳۱۲ 


چو راند از در خود قهر حق لئیمی را ی و ی و رح رم ۶:۲ 


۷۳۲ 


دیوانهای سه‌گانه جامی 


ابلهی را چو بخت برگردد ۶۶ 
دنیا جیقه است و اهل دنب زفوه 
عالم از مردم پر است اما نباشد در میان ۶۶۲ 
به گرد عارض تو گر دمیده یک دو سه موی ۶۳ 
هست دیوان شعر من اکثر ۶۶۱ 
شینده ای که معزی جه گفت با سنجر ی ۳۱۱ ۳ 
جامی به شعر مدحت شیران ملک کن 22 
شاها ز عموم نیکخواهان .... ۶۶ 
دی گفت عارفی که مضین خم سپهر 22 
هر چه از جاه تو را بینم و مال 22 
همه شحمی و لحم ای شوخ فصاب ی 3 ۲۳۱۸ 
اگر ز سهم حوادث مصیبتی رسدت ...... ۶۶۵ 
خامیی گر رود ز بی‌خردی ۶۶۵ 
جامیا در پناه ففر گریز ۶۶۵ 
هر که آرد خبر به مجلس تو ۶۶۵ 
شد تلف انبار من اکثر ز تو فهیوتوی. .. . ." " "اا"اا "۳" ۴۳۴ ۳۱ 
سفله‌ای می خواست عذر عارفی کز آمدن ۶۶۶ 
آواز تو هست تبز و باریک ۶۶۶ 
خلق عالم را ز گاو و خر نبینم فارفی ۶۶۶ 
جامی نفاق پیشه کن و ترک صدق گیر ۶۶۷ 
به یک لطیفه فرستاد اثر؛ جامه ۶۶۱ 
عقّد دینارها که از کف جود ۶۶۷ 
هیچ دانی کف دهنده چرا . 22 
خواجه را بر کتابه خانه ۶۶۱ 
دلا چو روی در ارباب معنی آوردی ۶۶۱۷ 


پیری دیدم خمیده فامت . ... ۶۶۸ 


فهرست مطالب 


دی رسید از مطبخ خواجه که بادا دود آن 


هر چند بود آیینه احوال دگر ضد 

ایا دقیقه شناسی که سرّ هر مشکل 
کرد تهمت حاسدی کز شهر باران کهن 
ای زده دم ز سبکروحی خویش 
جامی بهمقتضای زمان چون برآمدند 


و و .۰ 


۰ 
ه و ۰ 
م و و ۰ 


۵ ما ۵ وا و ها ۵ اه وا وا وا ها ها ها وا ها وا 0 وا 0 0 وا ها ها ها وا وا فا اف‌ّ«۵ت‌‌ ۰۵۰ 


معشوق ازل که هر که دل بست بدو . 
ای عشق که با هزار چون بی‌چونی .. 
پارب برهان ز قید اسیاب مرا 0 
سرچشمه محنت و طرب هردو تویی 
نی دفع عطش ز تشنگان آب کند 
گر بوی تو از باد سحر یافتمی 
خواهیم به بستر هلاک افتادن 
دیا که گرفت در دل و جان جایت 


4 و و ه و ۱ 


و ه هو و و 


بی سود یقین دم زیأنی می‌زن تس 
خواجه که ندیده چشم کس خوانش را 
ای خاک رهت سرمه روشن‌بصران .. 
ای دیده حقیقت جهان گذران ی 
در خلوت تنگ تافت آن شیخ کرخ .. 


در حیرٌ دهر برفی افتاد شگرف 


4 ۵ اه اج 4 ۵ و وا و و وا وا وا وا ها وا وا ما ها وا وا ها ها ها ها چا و نا نا ‌‌ّ۵؟ ۰ 


۵ .-غصفّ۵۰۹تحژ(ّ۵۰۵۹ح«(۵۰۹حصفّث(۰۵۰۹صئلّ.۵۰-«ث۵ح«(۵۰۵۹ح«ح«ث۵ح«ّث۵حص«ثف۰صاپ۵ح«ثحصح«ثفثحثژپژثفثحصحثصحثحث«ث۵ثحث«ث(۵۰۹ث«ظ«ثف۹ةثةث«ث‌۵ 10 1 ۵ 0 0 ۵ 0 0 وا و و .و .۰ 


و ها ها ام وا ها ها و ها ما وا و ۵ وا وا ها ها 0 وا ۵ ۵ وا نا ۵ 0 ها وا ادص9«-۵«-۰«ث«۰.قفاق .ص1۹9 ۰ 5 


و ۵ مه ها اه ۵ ۵ ۵ ها ۵ 0 ۵ ها فا ها وا وا فا فا وا فا ما 0 ها ها ها وا ها وا و۰19 .۵ص ۰۰ 


6 .«ث۰۵۰-صفا)؟۵۰«ث۰ثح«ح«ث(ثح۰ح«ث«ث۰ثح«ث«(۰ث«ث۰ح«ثف(۰«ثف(»۰ح«ف»۰ح«ثف(»۰ح«ثف(»۰ح«ثف(»۰ح«ث«ح»۰ح«ثفح»ثح«ثح»ح«ثحث»ثح«ثح«ث»ثح«ث»ثح«ثصحثح«ث«ث۰»۰ح«ثحة»ح«ثحث»ح«ثحثح«ث«»۰»۰ثح« ۹1 ۰( 1 1 8۵ 


ما وا ها ها ها ما اه و و ما اه ما ها .-«۰۵۹-«ث۰۵ثح«ث«ث۰۵ث«ث۰ثحصحثح«ثح«ثح«ث»ح«ثف»ثح«ثح«ث«»۰ث«ث«ف۰قژچا .وا وا 8۰1۵.19 


۵ ام و و ها اف ها و ها 6 و و 6 ۵ ۵ و هه و ۵ 6 ۵ ۵ ۲ و و.-.:«-۵«ص«ث 1 80 6 ٩‏ و و ۱ 


۵ و اه ها اه ۵ و ۵ هو ها ها ها ۵ نا 0 0 0 0 0 0 ۵ ۵ 0 0 0 0 0 ۵ و 0 آاق19ت۵ة۰« 9۵ 


و اه ام اه ۵ ها و و و ها و وا و ها و ها ها وا وا وا ها وا وا وا وا وا وا تا وا ها وا اه« 5 


ام ما ام ها ما چا ها ها وا و و وا وا و و ها وا و وا ها و و وا و و و وا وا وا و9ّ-۰-«فّ .۰ 


و ۵ وا و وا ا4ف4‌ث۵۰۵۹ح«ث«ث۰ثح«ث۰ثح«ث«پث۰ثح«ث۰ثح«ث۰ثح«ث۰ثحص«ثف»۰ح«ثح«ثح«ثح۰ح«ثح«ثحث»ثح«ثح«ثحثح«ثح«ثح«ثقحث۰ثح«ثحثح«ثحث«ثقثح«ثئقةثح«ثئقح»ثح«ثف۵۰ثح«ظفظ(1 1 ۵ 0 0 9 ۵ 


و ام ها مه اه ۵ و و و و و و مه و و ۵ و و ها و ۵ نا ۵ ۵ 0 وا 0 ها نا وا وا و ۰ 


و و ها و ها ها ها ۵ ها ها وا و ۵ وا وا ها ۵ 6 و 6 و وا 0 نا ص۵۰۹« ت. « 1 .۸ 0 1( ۱0 ۰ 


هم ها معا نا وا وا وا اقا وا فا خآ وا ها 19 ۵۰ 9 


ٍ؟۵ء۵۰۵9«9«ف»۰«ف»۰«ح«»۰ثح«ث«ث»۰ح«ثف»۰ثح«ث«ف»۰ثح«ث۰ثغح«ث«ف۰ثح«ث(۰ح«ثف(۰ثح«ث«ث(»ح«ث«قح»۰ح«ثح»ح«ثقح»ح«ث«قچ»(ح«ثح»ح«ثفقح»(ح«ث«ح»۰(ح«ث«ف»۰ح«ثقح(ح«ثق»(ح«ثقچ»ح«ثفق»(ثغ«ث«پف۰ث«ثف.1۰ 6 اقا فا نا فا 1 ۰ 


مق اه و و ۵ ۵ ها ۵ ما ما اه ها و و و و و و فا ۵ و 6 0 و 6 وا و و9ّ-۵هصه«-ص«۰-۰«فا1 ۰ ّ. آ‌ ۰ 


۷۳۳ 


۷۳۴ دیوانهای سه‌گانه حامی 


آن گل که اجل به سینه چاک انکندش او وم یی ۴۷۲ 
دوران فلک نیست به ما راست هنوز ۳۱۱ 
از تیغ خسان اگر چه پیداد رسد ۶۱۱۳ 
ای کرده به بر قبای فیروزه چو گل ۳۷ 
این خانه نه منزل نشاط است و طرب ین ۴۱۱۲۰ 
این کنج فراغت است و خلوتگه راز و ۳۱۱ 
این نفش بدیع حیرت افزاینده و دح ی ون ۴۳۱۲ 
تا بر سر خود پات نبینم نروم ی ۳۱۷۱ 
رفتی سوی گشت و نامدی چونست این ۲ ۶۱۷ 
این شکل مدور که نه پایی نه سری و ی ی ۳۱۲ 
گردون که پی پاس ز سپم خطرت / ک آی ۲۱ 
ای در صف مردانگی از سست رگان ی 
عمری گفتم غذا ز کافور کنم یس۲۱۷ 
ای اشک که امشبم به رو افتادی .......... ( ۲ 
بر حرف هنر خطی ز عیب اندرکش ۶ 
جامی روزی فلک به دادت برسد و تس ۵ ۲۱۷ 
جامی کمی زمانه از بیشی به و ی ۲۱۳۰ 
یی بای اف بت ی و مت ۳۱۳۰ 
احمد که اجل به قتل او تیغ کشید ی ۲۱۲۳ 
دارم دلی از خون جگر الامال هس ۳۱۶ 
ای رشک شکر لب تو از لطف سخن ی ۲۱۷۲ 
کر بنده ز لطف شاه خود بگریزد ۳ 
در راه طلب طالب و مطلوت نمانا. و 
عمری دل من ز شرق بعتوب طبید 6 وتو ۴۱۷۱۷ 
آب سخنم روان که می‌خواهم نیست ی خی وه ۲۱۷۱۲ 


از سوزش سودای تو ای شاه فربد ی ی 


نهرست مطالب ۷۲۵ 


آن مه که ز شاه فضّه چون بنویسد ۶۱۷۱۷۱۲ 
گفتم به فلان که رنجت از مهمان چیست 1 ...۰۰ ۶-۷۵ 
متنوی ام جوم اوه ی وت وود ۲ ۳۱۱/۲ 
نیست در راه صداقت چپ و راست و تیه ۶۱/۱۰ 
المعمیات وک اه :۶۷۱۱ 
پابا 
گفت دانایی چر پرسیدم که قلب العبهٍ این ۶۱ 
احمد 
بر حاشية لوح جمال تو قلم ۶۱۱ 
نرد 


فهرست آثار منتشر شده دفتر نشر میراث مکتوب 


۱. آثار احمدی (تاریخ زندگانی پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیهم‌السلام) (فارسی) / احمد بن تاح‌الدین 
استرابادی (فرن ۱۰ ف.)؛ به کرشش میرهاشم محدث . تهران: قبله, ۱۳۷۴ .- ۵۵٩‏ ص. بها: ۱۶۰۰۰ ربال 

۲. احیای حکمت (فارسی) | علینلی بن فرچفای خان (فرن ۱۱ ق.)؛ تصحیح و تحفیل فاطمه فنا؛ با مندمه 
دکتر غلامحین ابراهیمی دینانی . نهران: احیاء کتاب: ۶ ..۲ح. بهای دوره: ۵۵۰۰۰ ریال 

۳ انوارالبلاغه (فارسی) / محمد هادی مازندرانی: مشهرر به مترجم (قترن ۱۲ ق.)؛ تتصحیح محمدعلی 
غلامی‌نژاد .- تهران: قمله. ۱۳۷۶ . ۴۲۴ ص. بها: ۱۷۰۰۰ ریال 

۴ بخشی از تفسیری کهن به پارسی | از مزلفی ناشناخته (حدود فرن چهارم هجری)؛ تصحبح و تحفیق دکتر 
سبد مرتضی آبذالله زاده شبرازی . تهران: قبله, ۱۳۷۵ .۴۷۰ ص. بها: ۱۷۰۰۰ ربال 

۵ البلابل ر القلاقل. (فارسی) / ابرالمکارم حسنی (فرن ۷ ق.)؛ تصحیح محمد حسین صفاخرا .. تهران: احیاء 
کاب. ۱۳۷۶. (۴ ج). بها؛ ۷۸۰۰۰ ریال. 

۶ تاریخ آل سلجوق در آناطولی (فارسی) / ناشناخته (فرن ۸ ق.)؛ نصحیح نادره جلالی .- نهران: آينة میراث: 
۷ (۱۶۰ ص.). بها: ۷۰۰۰ ربال 

۷. تاج‌التراجم فی تفسیرالقرآن للاأعاجم (فارسی) / ابوالمظفر اسفراینی (فرن ۵ ق.)؛ نصحبح نجیب مایل 
هروی و علی اکبر الهی خراسانی .- تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی, ۱۳۷۲. ۳ ج. 
(۱۴۳۶ ص.). بهای سه جلد: ۴۶۵۰۰ ریال 

۸ تئیه عبدالرحمان جامی [ترجم تاه ابن فارض, به انضمام شرح قیصری بر تائیّه ابن فارض ] (فرن ٩‏ ق.)؛ 
(عربی - فارسی)؛ مقدمه: تصحیح و تحفبن دکتر صادق خورشا . تهران: نقطه, ۱۳۷۶ .. ۳۳۶ ص. بها: 
۰ ربال 

4 تاریخ بخاراه خوقند و کاشفر / میرزا شمس بخارایی؛ مقدمه نصحیح ر تحفیق محمد ابر عشیق . تهران: 
دفتر نشر میراث مکتوب. آبنه مبراث؛ ۳۴۰-۱۳۷۷ ص. بها: ۱۲۰۰۰ ربال 

۰. تحفةالأٌبرار فی مناقب الائمةالاأطهار / عمادالدین حسن بن علی مازندرانی طبری (زنده در ۷۰۱ ه. ق)؛ 
تصحبح و تحتبق مهدی جهرمی . تهران: دفتر نشر میراث مکتوب. ایند میراث, ۱۳۷۶ . ۳۲۳ ص. بها: 
۰ ربال 

۱ تحفهالأزهار و زلال الأنهار فی نسب آبناء الأئمة الأطهار (عربی) / ضامن بن شدفم الحسینی المدنی! 
تجح کامل سممان الجبوری.- تهران: آبنه میرات. ۱-۸ ۴ج). بهای دوره چهار جلدی : 
۰ ربال. 

۲. تحفة‌المحبین (فارسی) / بعغوب بن حسن سراح شیرازی (فرن ۱۰ ق.)؛ به‌اشراف محمد تفی دانش پژوه: 


به گرشش کرامت رعنا یی و ایرح افشار .- نهران: نقطه, ۱۳۷۴ اک ۷۰ ص. بها: ۱۹۵۰۰ ربال 


۳ 


‌«< 


. تذکرةالشعراه (فارسی) / سلطان محمد مطربی سمرفندی (فرن ۱۱۰-۱۰ ق.)؛ به کوشش اصغر جانندا: 
مقدمه و تعلیقات علی رفیمی علامرودشتی .. تهران: آبند میراث, ۱۳۷۷ ۸۰۲ ص. بها: ۳۰۰۰۰ ربال. 


۴ 


۱ 


. تذکرة المعاصر ین (فارسی) / محمدعلی‌بن آبی طالب حزبن لاهیجی (فرن ۱۲ ق.)؛ مندمه تصحیح و 
تعلیتات معصرمه سالک .. نهران: سابه. ۱۱۳۷۵ ۴۳۲ ص. بها: ۱۵۰۰۰ ربال 


۵ 


‌« 


ترجمه المدخل الی علم احکام‌النجوم (فارسی) / ابرنصر قمی (فرن ۲ ق.)؛ از مترجمی ناشناخته؛ تصحیح 
جلیل اخران زنجانی . نهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی: ۱۳۷۴ .. صد و هشت؛ ۸۲اص. بها: 


۱۰۰ ربال 


ی 


۶. ترجمه اناجیل اربعه (فارسی) | نرجمه تعلبقات و نوضیحات میرمحمد بافر خاتون‌آبادی (۱۰۷۰ - 
۷ ف)؛ نصحیح رسرل جعفربان. تهران: نقطه: ۱۳۷۵.. ۳۵۲ ص. بهای شمبز: ۱۱۰۰۰ ربال. گالینگور: 
۰ ربال 


۷ 


0 


. ترحمه تقویمالتواریخ (سالشمار روبدادهای مهم جهان از آغاز آفرینش تا سال ۱۰۸۵ هجری فمری) | 
حاجی خلیفه (فرن ۱۱ ق.)؛ از مترجمی ناشناخته؛ نصحیح میرهاشم محدث .. تهران: احیاء کتاب: 
۵ .. ۵۲۴ ص. بها: ۲۲۰۰۰ ریال 
۸ تسلية العباد در ترجمهُ مسکن الفواد شهید ثانی (فارسی) | نرجمة مجدالادباه خراسانی (فرن ۱۳ ق.)؛ به 
شش محمدرضا انصاری .. قم: هجرت. ۱۳۷۴ .- ۱۹۳ ص. بها: ۴۸۰۰ ریال 
٩‏ التصریف لمن عجز عن‌التألیف (بخش جراحی و ابزارهای آن) (فارسی) / ابرالقاسم خلف بن عباس 
زهراری | ترجمه احمد آرام - مهدی محتن . تهران: مزسه مطالعات اسلامی: ۱۳۷۴ ۲۷۸۰ ص. 
۰ التعر یف بطبقات الامم (عربی) | فاضی صاعد اندلسی (فرن ۵ق.)؛ مفدمه. تصحیح و نحقیق دکتر غلامرضا 
جمشید نژاد ال .. قم: هجرت. ۱۳۷۶ .- ۳۳۶ ص. بها: ۱۳۰۰۰ ربال 
۱ تفسیر الشهرستانی المسمی مفاتیح‌الاسرار و مصابیح‌الابرار (عسربی) / الامام محمد بن عبدالکریم 
ااشهرستانی (فرن ۶ ق.)۱ تصحبح دکتر محمدعلی آذرشب نهران: احباء کتاب, ۱۳۷۵ (ح. ۱). 
بها: ۱۳۰۰۰ ربال 
رف تقویم الایمان (عربی) / المبر محمد باقر الااماد و شرحه کشف الحقائق سید احمد علوی مع تعلیقات ملا 
علی نوری. حفقه و قدم له علی اوجبی . تهران: مسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهران؛ ۱۳۷۶ .- 
۹ ص. بها: ۳۰۰۰۰ ربال 
۳ جفرانیای حافظ ابرو (فارسی) / شهاب الدین عبدالله خرافی مشهور به حافظ ابرو (فرن ٩‏ ق.)؛ تصحیح 
صادی سجادی .. نهر ان: بنیان. ۱۳۷۵ (ج. ۱) بها: ۱۳۰۰۰ ربال 
۴ حفرانیای نیمروز (فارسی) | ذوالفقار کرمانی (فرن ۱۳ ق.)؛ به کوشش عریزالله عطاردی .. نهران: عطارد. 


۴ .. ۲۳۰ ص. بها: ۶۰۰۰ ربال 


۲6۵ الحماهر فی الحواهر (عربی) / ابرریحان البیرونی (فرن ۵اف.)؛ تحقیق بوسف الهادی .- تهران: ضرکت 
انتشارات علمی و فرهنگی: ۱۳۷۴ .. هفت: ۵۶۲ ص. بها: ۱۱۵۰۰ ریال 

۶ حکمت خاقانیه | فاضل هندی؛ با مقدمه دکتر غلامحسین ابراهیمی دبنانی. تصحیح دفتر نشر میراث 
مکترب . تهران: دفتر نشر مبراث مکتوب: ۱۳۷۷ .۰ ۱۸۷ ص. بها: ۷۰۰۰ ریال 

۷ خرید:القصر و جریدةالعصر فی ذکر فضلاء اعل اصنهان (عربی) | عمادالدین الاصنهانی (فرن ۶ ق.)؛ 
نندیم و تحفیق الدکترر عدنان محمد آل طعمه .. نهران: آینة مراث؛ ۱۳۷۷.- ۳۶۵ ص. بها: ۱۸۰۰۰ ربال. 

۸. خرابات (فارسی) | فقیر شیرازی (فرن ۱۳ ق.)! تصحیح منوچهر دانش پژره .- تهران: آبنه میراث, ۱۳۷۷ 
(۴۵۸ ص.). بها: ۱۸۰۰۰ ربال 

4 دیوان ابی‌بکر الخوارزمی (عربی) / ابربکر الخوارزمی (فرن ۵ق.)؛ تصحیح دکتر حامد صدفی .- تهران: آينة 
مبراث. ۱۳۷۶ .۴۵۰ ص. بها: ۱۵۰۰۰ ربال 

۰ دیوان حزین لاهیجی (فارسی) / حزین لاهیجی (قرن ۱۳ ق.)! تصحیح ذییح‌الله صاحبکار . تهران: نشر 
سایه: ۱۳۷۴ .- ۸۷۲ ص. بها: ۲۰۰۰۰ ریال 

۱ دیوان فالب دهلوی / اسدالله غالب دهلوی (فرن ۱۳ ق.): تصحیح و تحفیق دکتر محمدحسن حالری .- 
نهران: احیاء کناب ۱۳۷۷ .. ۵۱۵ ص. بها: ۲۰۰۰۰ ریال 

۲ راحةالارواح و مونس الاشباح (در شرح زندگانی؛ فضایل و معجزات رسول اکرم: فاطمه زهرا و انمه اطهار 
علیهم‌الشلام) (فارسی) | حسن شیعی سبزواری (فرن ۸ ۱.۵ به کرشش محمد سپهری .- نهران: 
اهل فلم. ۱۳۷۵ .۰ ۲۹۸ ص. بها: ۷۵۰۰ ربال 

۳ رسائل حزین لاهیجی / حزین لاهبجی (قرن ۱۲ ق.)؛ نصحیح علی اوجبی, ناصر بافری بید هندی, اسکندر 
اسفندیاری و عبدالسین مهدری . نهران: نشر آبنه مبراث ۱۳۷۷ .. ۳۴۰ ص. بها: ۱۳۰۰۰ ربال 

۴ رسائل دهدار / محمد بن محمرد دهدار شبرازی (ثرن ۱۰ ق.)؛ به کوشش محمد حسین اکبری ساوی .. 
تهران: نشر نقطه. ۱۳۷۵ .. ۳۶۳ ص. بها: ۱۳۵۰۰ ریال 

۵ رسائل فارسی | حسن بن عبدالرزاق لاهیجی (فرن ۱۱ ف.)؛ نصحیح علی صدرائی خوئی .- تهران: فبله. 
۵ .. ۳۴۱ ص. بها: ۱۰۰۰۰ ربال 

۶ رسائل فارسی حرحانی / ضباء‌الدین‌بن سدبدالدین جرجانی؛ نصحیحر تحقیق دکتر معصرمه نور بحمدی.- 
تهران: اهل فلم. ۱۳۷۵ . ۲۵۲ ص. بها: ٩۰۰۰‏ ربال 

۳۷ روضدالأنوار عباسی / ملامحمّد بافر سبزراری؛ مقدمه: تصحیح و تحفیل اسماعبل چنگبزی اردهایی .- 
نهران: دفتر نشر میراث مکترب. ۱۳۷۷ . ۹۰۹ ص. بها: ۳۰۰۰۰ ربال 

۸ شرع دعای صباح (فارسی) | مصطفی بن محمد هادی خرئی؛ به کرشش اکبر ابرانی قمی .. تهران: آبنه 


مبرات: ۳۷۶( ۵ ۱۳۱۳۱۳۵ صس. بها: ٩۰۰‏ ربال 


شرح القبسات (عربی) میر سید احمد علوی؛ تحقبق حامد ناجی اصفهانی: [با مقدمة فارسی و انگلسی 
دکتر مهدی محفن ] .- نهران: موه مطالعات اسلامی دانشگاه تهران؛ ۷۴۷-۰۱۳۷۵ صی. بهای شمیر. 
۰ ربال 

۰ شرح منهاج الکرامه فی اثبات الامامه علامد حلی (عربی) / تألیف علی الحسینی المبلانی .. تهران: مجرت. 
۶ -(ج. ۱ بها: ۲۳۰۰ ربال 

۱ طب الفقراء و المساکین (عربی) / ابرجعنر احمد بن ابراهبم بن ابی خالد بن الجزار (قرن ۴ ق.) | تحفیق 
وجيهة کاظم آل طعمة - تهران: مسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهران: ۱۱۳۷۵ ۰-۰ ۲۳۹ ص. بها: 
۰ ربال. 

۲ ظفرنامه خسروی (فارسی) | ناشناخنه (فرن ۱۳ ق.): تصحیح دکتر منوچهر سنوده .. نهران: آینه میراث» 
۷ (۶۳ ص.). بها: ۱۰۰۰۰ ربال 

۳ عقل ر عشن. با مناظرات خمس (فارسی) / صائن الدین علی بن محمّد رکه اصفهانی ۸۳۵۰۷۷۰۱ ق.)؛ 
تصحیح اکرم جودی نعمتی .- نهران: امل قلم, ۱۳۷۵ ۲۱۸-۰ ص. بها: ۸۰۰۰ ریال 

۴ عیار دانش (مشتمل بر طبیعبات و الهیات) / علینفی بن احمد بهبهانی؛ به گوضش دکتر سبد علی مرسری 
بهبهانی ‏ تهران: بنبان. ۴۶۱-۱۳۷۶ ص. بها: ۱۶۵۰۰ ریال 

۵ ین الحکمه | مبر فرامالدین محمد رازی نهرانی (فرن ۱۱ ق.): تصحیح علی ار جبی . تهران: انتشارات اهل 
فلم. ۱۷۸-۰۱۳۷۴ ص. بها: ۵۲۰۰ ربال 

۶ فتح‌السبل (فارسی) | حزین لاهیجی (قرن ۱۲ ق.)؛ به کوشش ناصر بافری بیدهندی . تهران: قبله. ۱۳۷۵ .. 
۵ ص. بها: ۵۰۰۰ ریال 

۷ فرائد الفواند در احوال مدارس و مساجد (فارسی) | محمد زمان بن کلبعلی تبربزی؛ به کوشش رسول 
جمثربان .- تهران: احباء کتاب: ۰۰۰۱۳۷۳ ۳۶۲ ص. بها: ۹۸۰۰ ریال 

۸ فواید راه آهن (فارسی) | محمّد کاشف (فرد ۱۳ ف.)؛ به کوشش محمّد جراد صاحبی .. تهران: نقطه, 
۲۳ .۱۲۲ ص. بها: ۳۴۰۰ ربال 

٩‏ نهرست نسخه‌های خعطی مدرسه خاتمالانبیاء (صدر) بابل /به‌کرشش علی صدرائی خرنی؛ محمود طیّار 
مراغی. ایوالفضل حافظیان بابلی .- تهران: اینة میراث: ۱۳۷۶ .- ۲۸۰ ص. بها: ۷۰۰۰ ربال 

۰ فهرست نسخه‌های خطی مدرسُ علمُ نمازی خوی /به کوشش علی صدرانی خوئی» تهران: آينة میرات, 
۶ .۵۳۹ ص. بها: ۱۲۰۰۰ ریال 

۱ فیضض الدموع (شرح زندگانی و شهادت امام حسین علیه‌السلام با نشر فارسی فصیح و بلیغ) | محمد ابراهیم 


نزاب بدایع نگار (فرن ۱۳ ق.): تصحیح اکبر ابرانی فمی .-قم: هجرت. ۰.۱۳۷۴ ۲۹۶ ص. بها: ۷۰۰۰ربال 


۲ قاموس البحرین (متن کلامی فارسی تألیف به سال ۸۱۴ ق.) / محمّد ابراافضل محمّد (مشهرر به حمبد 
مفتی): تصحیح علی ارجبی .- نهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی: ۱۳۷۴ .- ۳۹۶ ص. بها: 
۰ ربال 

۳ کیمیای سعادت :نرجم طهارذالاعران ابر علی مسکویه رازی / میرزا ابوطالب زنجانی؛ نصحبح دکتر 
ابرالفاسم امامی . نهران: نقطه: ۱۳۷۵ .- ۲٩۱‏ ص. بهای شمبز: ۹۰۰۰ ریال. گالینگور: ۱۱۵۰۰ ریال 

۴ لطایف الأمثال و طرایف الوا (فارسی) / رشیدالدین وطراط؛ به کرششس حبیبه دان‌آموز . نهران: اهل 
فلم. ۲۸۸۰-۰۱۳۷۶ ص. بها: ۱۱۰۰۰ ریال 

۵ مجمل رشوند (نارسی) | محمد علی خان رشرند (فرن ۱۳ ی.؛ تصیح دکتر منرچهر سترده و عنایت الله 
مجبدی .. نهران: آبنة مبراث. ۳۸۷۰۰۱۳۷۵ ص. بها: ۱۵۰۰۰ ریال 

۶ مرآت الأکوان (نحریر شرح هدابدٌ ملاصدرا شبرازی) / احمد بن محمد حسینی اردکانی (فرن ۱۳ ق.)؛ 
تصحبح عبدالله نورانی ‏ تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی: ۵ .۶۷۸۰ ص. بها: ۱۸۰۰۰ ربال 

۷ مصابیح القلوب (شرح فارسی پنجاه و سه حدیث اخلاقی از پیامبر اکرم .ص) | حسن شبعی سبزواری (قرن 
۸ نصحیح محمد سپهری . نهران: بنیان, ۱۳۷۴ .. ۶۴۶ ص. بها: ۱۸۰۰۰ ربال 

۸ متشأت میبدی (فارسی) /قاضی حسین بن معین‌الاین میبدی؛ به کرشش نصرت الله فروهر .- تهران: نقطه. 
۶ . ۳۲۶ ص. بها: ۱۶۵۰۰ ریال 

٩‏ مشنوی هفت اورنگ / نورالدین عبدالرحمان جامی (۸۸۹۸-۸۱۷. ق.)! نصحیح و تحقیق جابلقا دادعلیشاه: 
اصفر جانفدا: ظاهر احراری. حسین احمد نربیت و اعلاخان انصحزاد .- نهران: ۱۳۷۸ .در جلد 
۲ ص. بهای درره دو جلدی: ۷۰۰۰۰ ریال. 

۰ نبراس الضیاء و تسواء السواء فی شرح باب البداء و اثبات جدوی الدعاه (عربی) / المعلم الثالث المیر 
محمد بافر الداماد (المترفی ۱۰۴۱ ق./؛ مع تعلیتات الحکیم الالهی الملا علی النوری (المترقی 
۶ تحفیق حامد ناجی اصفهانی .. قم: هجرت. ۱۳۷۴ .نود و هفت. ۱۵۲ ص. بها: ۵۶۰۰ ریال 

۱ نزهة‌الزاهد (ادعبه مأثرر از امامان معصوم - علیهم‌السلام با توضبحات فارسی از سد؛ ششم) / از مژلفی 
ناشناخته؛ تصحیح رسول جعفریان .. تهران: اهل قلم. ۱۳۷۵ .. ۳۶۳ ص. بها: ۱۳۰۰۰ ریال 

۲ النظامية فی مذهب الامامّية (متن کلامی فارسی قرن دهم ه. ق.) | محمد بن احمد خواجگی شیرازی؛ 


نتصحیح و تحقیی علی ار جبی .- تهرآل: قبله, ۷۵ ۰ ۳۲۱۳۹ ص. بها: 9۰۰ ربال 


ابا۷۲6 ۱۵6 )0۵۵۵۵۹۱۵9۵۵ 6 ,۵۵ی) ]۵ عطد! ع) ۲۳ 

م0 فده ۱۲۵ اه ع۲نااانات عقاو م۶۱ ۱۳۱۵ بدعد ۱۵۲۵۵ «زع۷ ۵ 1/۱۳۵ 
6 ۳۵0۷۵۹۲۱۵۵ ۱۳۸6۵۴ ۱۲۵۱۵ 1۳ ۱۷۵۲۵۰ ۱۵۵0۱۷۲۱۸۸۱۵۲ ]0 ۷۵۷66 60۱۵665 
شا 01 ۱۵۱۱۸۸۵۲۲ 6ظ) مه ,دم‌هنهه اقعاع ۵00 ندامطءی اه د:6۵ع۱] ۱۳۵6 
0 4 ,۱6۲۱۱۵۵6 ۷۵۱۷۵016 ۲۵۱5 ۵۲۵۱۵۵۱ ۱۵ ابا ۵ظ) دفط هوناد۲ع0هع ۴۵۵۵ 
,۵۱8۲0۲۱۵۵۱ وان آبان اقطا و٩‏ بهمااه۲هافع له ۲۵۷۱۷۵ ما۱ 0۲ ٩۱۲۱۷۵‏ 
۰ 20 ۵۵۷۷۲۸ 0۵۱۱6۲ ۵ ۵۵0۵۲۵۱۲۵۵ 2616001116 800 ۱۱6۲2۲۷۱ ,1 
٩‏ 01۱۳۱5 ۲6۵۵۵0۵۱۸۱۵۵ 10۲ ۲6۵6۵۸۲۷6۵۲۵ ۱۴ 6۱۲۵۲۱۶ 6ظ) اه 12650166 
۲ 0۰۱۸۲605 ۱۵6 ۸00 ,10۵86 باه ۸00 ۲۵۵6۵۲6۵ ۱۳6 ,۱۲6۵۵۱۵۲6۵ ۷۲۱۱۸۵۲ 
۱۱۱ ۱5 ۱۵۵۲6 ,۱560هام وعع0 ۵2۷۵ ۵۵۱ظ) ۲6۵)1865] 200 قعام9۵ عاطافناا۷۵ 
60۵۱0۰۱۲۷ ۱۳6 0۱۷۵۱۵۱06 200 ۱۸۹۱6 ۱۵۲۵۲۱6۸/] 00۰ ۱۵ ۷۵۲۲ ۲۱۱۱6 
0 ۵ ۱۷۳۹۵ 0۲ ۵۵۹۵۲۵1 ۱۳ ۱۲6۵۵۱۱5۹۵5 ۵200 00015 01 ۸80وت۵۵) 
00۵۵۵ ۵۷۵ ,۵ا۱6۵ ۲۱۰۸۵۸ ۷۲۵۲۵۵۷۵۲۱( ۱5۵60۰ اهانام ۸۵۲ ۱068)۱]160 ۸6۱۲۳6۵۲ 
6 ۱ 60۱6 ۵6۵۲ ۵۵۱ ۵۵۷۵ ,۱۱8۸۵۵ ۱۸۵۸ ۵۲۱۵۱۵۵ ۵66۵ ۸۵۷۵ ۱۵۲) 
6۲۱۵۵۵۱ 300 ۲6۵6۵۲۵۱ 0۵۲6 01 0660 1۵ ۵۲6 200 د۳6۲۵0 56160۸۱/16 ۷۱۱۳ 
۵ ۱۵ ۵۵۵۹۵۲۱۵6۵ 0۲ م0تامزآمايان مود ادیه: ۲86۵ اه «اتاتطاعمموجع: .عومتانلع 
0۵ 2۷۵۱۱۷۲6 ۵۲ ۱۷۲۱۸۱۹۸۲۷ ۲۵ .۱0۶۱۱۱۷۵۱۱۵۵۵ اه انا ۵00 ۲0۲6۲8 ۵۸ع8ع۲ 
8 هناد 0۱15۱60اهاعع دق داغمم آهعناااناه ما۱ موانادزدم 18 ۱02866 نان 15131016 
۵ 1 ۰۱10۲۱ ۵ 500030۲۱۳۲ ۱۳۲۵۵۵ ۵۱۱ظ) ۵0۵6 ۱۳۵ ۱۸ 66016۲ 
6 2 ۵2۷6 ۱۸۵۷ ۱۸ ,8۵۲۵اامانام اه ممااقصاا۲هم عه) ظاز 290 عتمارلت ۵00 
6 5 ۵۲۵۵۹6۵۱۱۸۵ ,۱6۲۱۲۸86 ۷۲۱۱۸۵۵ ۱۳۱۶ ۵۲ 2)100ع۱۱طانام ۱۳6 ۱۸ 
۵ 1۲21188 3121816] ۵ ۲۱۵2۵۵ ۱۸6 ۱۵ ۵ع۵]نا5۵ ۸80 فا6) 01 6۵1660100 


۵/1 ۷۰ 


۲۳6 ۷۲۱۸۵0 ۳۱۵۲۱۱۵96 0۷۸۵۱۱6۵۱۱00۲ 6 


۵۷ 5۱۲۱۵۱69 ۱۳۸۵/۷۱۸۸ ۳۵۴ ۲۱۱۲۳۶ ۸ 
89 ۳۵۵۱۱۵۵10۱۲ ۳۵۲۱292 ۷۷۲۱۸۵۱ ۱66 ۱۷۷۲۸۳ ۵۱200۲2000 ۱ 
9 0۰ ۱۱و۱ا۵ابظ ووا0ناا9 ۱۲۵۵۱۵۲ 10۲ ۵۵0۱۵ 0 
5 ۱۲۵۲۱۱۵۹۴۲ ۱0۲ ۵0۱۲۵ 0۷ ۱۲۵۳۲ ۱۳0 ۵۱۱5۱60 ۳۱۲۵۱ 


۱580 964-6781-14-4 0۷۵۱۰ ۱( 
۱58۱1 964-6781-15-2 )2 ۷۵۱ 557 


۷ ۱۳۱۱5 0۴ ۵۵7 ۲۵ .۲۵5۵0۷۵0 ۲/5او۲۱ اا۸۵ 
۷ 0۷ 0۲ ۲۵۲۲۲ 3۵۳0۷ ۱0 ,۲8۵۲۵0660 69 ۲۱۵۷ 


۲۱8205, ۷۷/۵0۱ 108 0۲/0۲ 08۲۱155/00 0۲ ۱۱۶ ۲۰ 


۴ ۲8 ۱ ۸! ۲ ] ۱۵ | ۷ | ۲ ۸ 


](]۷۸(-۲ 1 


۲۷۵01. 1] 


۸۳ 2۸۲۳۷۲۸۲ 6 ۸۲۳۰۳۵۵ ۲۷۲۸۹۲۲۸۲ 
(50 ۸۳۳۸۵۸۵ ظ۱0 2۱-۳۵۳۱۵۸۵۵ ۸۵۲۵0 «زرز-اه ت۱۲ 


۲۳0۱060 0( 


۸12 0 (220 
]7806۲ ۱5۵ 3۱06۲۷۱3۱00 0 
۲۳6 ۷۷۲۱6۸۵7 ۲۱6۲۱۵۵26 ۳۷۵۱۱۵۵۸۱00 ۵ 


626۱۱۲6 ۱۵۲ 1۲2۵۱۱۵۴ ۵ 


"] 60۲20, ۵9 


۲۵۲5۱۵۲ ۱۱۳۱۵۷165 * 6۵ 


)14( 


0ص مناج ۲ممل(" ۱60ازاجع ,۵-1۵8 ۸0 
من مهس 1:۲۰ 8۱7-898) نصعل مه 0عصق۵ع2 
6 م۷۵ جوا عط مقطه بقل ۵ 26۵۱۵۲۵ جا از 
۶ 18۱۶۲ فنط ۷ ۱۵۵۴۵60 ,1۵۸81 ۱۵ 0608۲160 
قاط ۵۲ 5۵160۵06۵ ۱۳۵6 ۱۲60او۵6 ۲16 ۲(۵۹۱۰6-۳۵]۵/۵80۰ 
٩08067116 060۵۱6۲5 0۳ 0‏ ۱۸۵ 18 1۳6) 
۰ ۵۶ 0۵8 2 6۵0۵8۲۲8۸۵ ۳۱۵۲8۱ ۵20 
اه عصجه و۷۵ باعمم فعاانع اهاعه ‏ رنو5 
5 60۱۱۱۱۵4 ۲۲۵۲ ,۳۲اع۵۵ ۵۲ 8۲۲ ۱۵6 ۱۳ ۱۱82۵ ۱06 
(داعهم ]۵ اققا ۱36) ۵۱۹01۲۵۱ فا 
فا الق اه ععفا2ه20۷ جع ۱2692 28 ۲16 
۵۱ ۱۱۱6۲۷۰۵۲۱۸ ,0۵68۲-01810 12 0۷10۵ 
0۵۱ ۱۳6 1۵088ازو0وهن فنص رها ااخناصا۱)۵۲ 2۲۲۱ 
٩01۱0 ۵۵‏ رطععمه 0با9۵ ۵ ۱۸۸۱۵ 600۷۵۵0 
۵۷ ۱۵ ۵016 ظععه عقظ ۷۵۲۵6 ۵1 ۹6۱660100 ۵ 200 
3 ۵1 88۱۵۲5 0۳6۵۵0۵۵ ۱۵6 ۵۲ 100۵۱5۱628 ۱۵6 


کل ۵1 60۵۵۲۵6 ۱۵6 عم۱۵ 6۵۲۱۵۵ ۱۵ ۵۵۲ ,۲۵8 


0۵0۷8 606891088 ۵8 12011۱۵۱60 28 ۱۵ ۲ 


۵00 2۸8060 ۱۱6 قاع۵م 06۲۹1۵0-80680 
۱۵۷۵( نله تنحصه بر 0عادهييرده قق تصهةز 

۷ ا۸ ۵۲ ۵06 ۱6 ۵ 8افقطا 200 
۵٩ ۱06 ۵۲۵۵۲ ۱6۵06۲ 0۲ ۳۵۵۲۲۷ 0‏ ۲۵0۳60 ,ز1(6۱۱۱۵۷ 
۱۱۲۵۵0۵ دنظ 60اهانا۳ه) پرواتااجعی طاصنه ۱6 
,۱۵۵۷۸ ,0068 مطصاصاقاوم فص۵ااه01 2۵8۲16 
۱ 
۵ ۱۳۵۲۵۶ قاط ۵ صمنقهتهه قطا و۵ ۲۳۵۱۵82۵ 
ار 6۵ ملاع .۰ 86808 ۰ ,۱۱۷6۹ 
اقا 290 ,000و اها56 2۱-48050۳۳۷ 


۵1-1230" ۰ 


1(۲۱۷ ۸۱۷-۲, 1 
۱۷۵01. 1 
۷۷۵۸۹۲۲۸۲ ۸۲۰۲۵۵ 6 ۸۲۲۷۸۲ ۸۱ 


۱ [2 


۳0۱60 0۷ 


0 35 ۸15 
۶ 5۱06۲۷۱۵10۴ 16 06۲هن] 
6 ۳۰۵۱۵۱۱۵۵۱00 ۳۱۵۲۱/۵26 ۷۷۳6۵۵ ۲6" 


06۱۱۲6 10۵۲ ۲۳۵/۱1۵1 ۵ 


[6۳۱۲۵۱۱ 9 


